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مو سسه مطالعات اسلامی دانشگاه مکث ss‏ 
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مجموعه تاريخ علوم در اسلام 


زیر نظر 
دکتر مهدی محقق 
fa‏ سس" مطالعات اسلامی‌دانشگاه مکث كيل شعبه" تهران 
با همکاری 
دانشگاه تهران 
تعداد ۲۰۱۰۰ سیخه از چاپ اول کتاب el‏ وأحياء 
درچاشحانه دانشگاه تهران جاب شد 
جاب و تر مه وافتباس ازان کتاب مرو b‏ ره اجازه” 
موسسه" مطالعات اسلامی است 
قمت ۰ ريال 
مر کز فروش : 
)١‏ کتابفروشی طهوری » خيابان انقلاب مقابل دانشگاه ران 
(Y‏ فروشگاه اتجمن اسلای حکت وفاسفه" ابران » خیابان فرانسه 


HET سر‎ 


موسسه مطالعات اسلای دانشگاه مكث گیل tad‏ تبران درطی مدت کوتاه از 
عمررخود موفق شده‌است که سی ودوج جلد ازمهمترینآثاراندیشه اسلای را دررسلسله" 
دانش Sly!‏ » به دنیای de‏ معرق کند. در ان مجلّدات افکار متفكر ان اسلای مورد 
شرح وتفصیل وحلیل قرا ر گرفته است . حلقه‌های زنجبره ان دانشمندان واندیشمندان 
بزرگ » از قدم ترین آنان ایوالعباس ابرانشپری دانشمند قرن سوم تا متاختر ترین OUT‏ 
میرزا مهدی آشتیانی فیاسوف م-اصر نشان دهنده تداوم وپیوستگی اندیشه‌های فلستی‌در 
در سرزمین ابران است . رای مابسی مايه افتخاراس ت که درسامای اخير این موسسه 
با توفیق خداوندی درنشر ان سلسله نفیس وبا ارزش از y Gage‏ موسسات مشابه 
خود بوده‌است . 

از آ ما که فلسفه وعلوم دراسلام باهم پیوند دارند وعالان مافاسوف و فیلسوفان 
ما dle‏ بوده‌اند مناسب دیده شد که به موازات ساسله دانش ايرانى جموعه EUn‏ علوم 
دراسلام» را تاسیس کنم ودرآن آثار نفیس بزشی وریاضی ونجوم وسار علوم اسلای 
رايا اسلوب علمی منتشر وافکار OT‏ دانشمندان را مورد حلیل و ارزیای قرار دهم . 
امیدوارم که ان sere‏ مانند سلسله بيشين مورد استقبال دنیای de‏ قرار کرد 
وتوفیق ابن را داشته باشم که آثار دانشمندانی را كه در گوشه‌های گمنای قرار دارند 
زنده واحیاء کنم وبدین وسیله دانشجویان جوان توفیق يابند که بيش ازپیش از ميراث 
ale‏ 


ی دبشینیان AET‏ يايند وروش علمی گذشتگان خود را ‘Bald, 125 Jaa‏ 


درخحشان علمی خود را دوباره Coils‏ وود ۾ ان شاء الله تع الى É ê y‏ م i‏ 


مجموعه تاريخ علوم در اسلام 
زیر نظر : مهدى محقق 


۱- مفتاح الطب ومنهاج الطلاب» ابوالفرج على بن الحسين بنهندو (كليد دانش 
بزشی و برنامه” دانشجويان pleal, (OT‏ مهدى مق و حمد COLE) og le gi‏ 
۳۸ . 

۲- دا نشنامه در علم يزشكى 4 حکم میسری (5ه-ن رن جموعه درعل بزشی 
به شعرفارسى ) » elal‏ رات GIES‏ ومقدمه مهدی مشق (تمهران 155 ) . 

۳- دوفرس نامه منود ومنظوم » ( دومتن فارسی مشتمل بر شناعت انواع نژاد و 
پرورش و بی )ارما و روش درمان اسب)» ekal‏ على ساطالى گرد فرامرزی و مقدمه" 
مهدی Gat‏ (مران LOY‏ 

۲6فا« د احياء » رشیدالدین فضل‌الّه همدانی(متن فارسی‌در بار فن کشاورزی) 


باهعام منوچهر سنوده cols‏ افغار و مقدمه* مهدی CAPA öle) gas‏ ۰ 


۲ ها ما 


oe 


آ گاهی‌هاتی‌درباره" فن" کشاورزی دراسلام 


کشاورزی در فرهنگ وتمدن اسلامی 
الفلاحة التبطية 

الفلاحة الرومية 

الفلاحة الفارسية 

الفلاحة الاندلسية 

المقنع فى الفلاحةء ابن‌حجاج اشبیلی 
کتاب الفلاحة» ابن بصال طلیطلی 
کتابالفلاحة» ابن عوام اشبیلی 
تجربیات علمی 
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| کاهی‌هائی‌دربارة فن کشاورزی دراسلام 


از 


مهدی محقق 


جهان زمن و هن 2 م وجانت‌دهمانست به کشت بايد مشغول بوذ دهقان را 
چرا کنون که مارست Age‏ آن نکی که تا یکی بکف آری مكر زمستان را 
من ان‌سن که به كفت تزا نکو کشت 2 مئ لته برد اکرش ار وکاک CO‏ 
درفرهنکث و عدن اسلا Cube‏ وتوجه به امر فلاحت و زراعت و کشاورزی 
بسیار شده تا به آنجاكه در رخی از احادیث آمده است که : « الزازع یتاجر ربّه ) O‏ 
بعی کشاورز بایرورد گارخود به‌داد وستد ی ردازد وازان‌روی زار ع و کشاورزهمشه 
بايد همه کوشش خودرا بكار ببرد وبا ت وکل وامید واری از باری تعالى مخواهد که خر 
ور کت‌را در MAS‏ او فروربزاند وحصول ودروده اورا افزون گرداند . 
Ol ade‏ قران در ذیل آیه شریفه : « آف el‏ ما غار شون ale‏ تزرعونه أم oF‏ 
الزارعون O‏ گفته‌اند که رحرث» فعل بنده E‏ ) فعل خداوند است زرا بيغمير 
- دیوان ناصرخسرو» باهتمام مجثبی مینوی و مهدى محقق(تهران (EB yey‏ 
کب PIN‏ 


۲ ص‎ rr ee 7 ١ سرخسی» المبسوط( استانبول»دارالدعوة 5م‎ mas Mey كنعو‎ -y 
عب‎ AT om ب- سورة الواقعة‎ 


ب آ گا ھی Sa‏ دربارة فن کشاورزی در اسلام 


TE \ 9 ۳ 2 . to 0‏ 
فرموده است : و« لا يقولن احد ۶ : زذرعت . ولیقل : عرق ان مشار کت 
بنده بادا ودو en‏ امر کشاورزی که E‏ وحرت Al,‏ شرافت وقداسی Ola‏ داده 
که Ol‏ را او سار مشاغل وخر 4 مهن jhe‏ ساخته اشت و دربن زرگان مفهوم 
كشاورزى توأم را مفهوم خر وصلاح و رستگاری و فلاح ونعمت و ر کت ol‏ شلد ۵ 
است چنانکه گفته‌اند : « الفلاحة بالفلاح مصحوبة والبركة على' أهلها مصبوبة ) O‏ 
یعی کشاورزی L‏ رمتکاری شمر اه CS ys‏ ر کشاورزان رازان اتف )۳( A‏ 
مسایانان درقرون اولیه ازحیات علمی‌خود ميان «علم التبات» gay‏ گیاه شناسی 
deny‏ الفلاحة ) بعی کشاورزی Wd gi [ls sie‏ چنانکه جار ن ol‏ کتامبانی به هر دو 
Ol ge‏ تالیف كرده القت ول در دوره‌های دعل ابن فرق كاملا E Sal‏ اس Ol jla‏ در 
کتام‌انی که تقسمات علوم ce ee‏ شده dishes‏ إحصاء العلوم فارای ورسائل احوان 
الصفا مشاهده ی‌شود () . 
دانیشبمنلان اسالاى هم به آثار یونانیان درباره نبات و کشاورزی مانند نوشته‌های 


ذعقر اطيس 7*وارسطو('اوتئوفراست(")وديوسقوريد س7 و جالینوس()واناطولیس O‏ 


> هش.)ج وص . ب‎ ۱۳۲ ٩ -تفسیر کشف‌الاسرار ابوالفضل رشيدالدين ميبدى(تهران‎ y 
ب-النعم السوايغ فی‌شرح الکلم النوابغ سعدالدین تفتازانی(ببروت»دارالعالمیف)» ص عو‎ 
برای آگاهی از سوابق تاريخى و اجنماعی و مذهبی امر کشاورزی رجوع شودبه:‎ 
«الفها رس التحليلية للاقتصاد الاسلامی وفتاللموضوعات» درهشت مجلد. (المجمع الملکی لبحوت‎ 
الحضارة الاسلامية, موسسة آل البيت؛عمان بو , م . )در اين كتاب موضوعات: نظام وسیاست‎ 
زراعت و آبیاری» نظام روستائى و امور فلاحان » مزارعه ومساقات » كاريزها وسدها به متابع‎ 
اصلی اسلامی ارجاع ادت اس‎ 
ء-تاریخ التراث العربى» المجلدالرابع : السيميا و الكيمياءالنبات والفلاحة حتی‌نحو . مع‎ 
١6.5. م‎ ۱۹۸٩ ه . تاليف الاستاذ فؤادسزكين (المملكة العربية السعودية»جامعةالملك سعود‎ 
goo ه. )»ص‎ 
o- Democritus q- Aristoteles 
yv- Theophrast ^- Dioskurides 


4- Galinus \ +- Anatolios 


مهدی محتق G‏ 


وابولوینوس‌تیای() وقسط وس(۱) ومانند اينها دسترسی یافتند وهم از آثار زرگان لغت 
وادب که بەتشرڅ واژه‌های کیاهی برداخته بودند مانند : خلیل‌ن امد فراهیدی مترق 
۰ ونضر بنشميل عیمی مازلی متوق 4 ۲۰ وابوعبيدة معمرین مثی متوق ۲۰۸ وعبد - 
الملكث بن اصعى متو ۲۱۲ وابوزید سعیدین اوس‌انصاری متو ۲۱۵ وابوعبید orb‏ بن 
س.لام متوق ۲۲۳ و ان سکیت متو ۲4۳ وابوحاتم #ستانى متوق YOO‏ وابوحنيفه 
دينورى متوق787 وده‌ها نظير ابئان مره برداری کر دند(". ازمیان آثاران دانشمندان 
ىتوانبداثرنفيسابوحنيفه” دینوریاشاره کرد که جزنی از OT‏ بوسیله ب . لون B. Lewin‏ 
درسال ۸۱۹۵۳. درلیدن ازبلاد هاند» وجزلی دیگر بوسیله حمد ید الله در سال ۱۹۷۳ 
م درم یا عامی فرانسوی آثارشرق درقاهره جاب وشن کر دده hig‏ 

توجه وعنابت به امر کشاورزی و de‏ فلاحت منحصر به دانشمندان ابن فن نبود 
aS,‏ خلفا وقضات وساير اعيان ملکت نيز به اين فن اهیّام Wide jy af‏ . مامون خلیفد" 
عباسی که ازا‌ور کشور داری فار غ می‌شد به باغها وبوستان‌ای اختصاصی یامد وبه 
WOLEL‏ دستور یداد که كلها و گیاههای تلف را درا غرس کنند وچه کونه درعت 
هارا جا بجا ایند تا محصول آنها مهتر و بیشتر گر دد ) . ابوالولید ابن رشد فقیه وقاضی 
اندلسى هنكام فراغت از مشاغل فتوى و قضاوت به امركشت وكار و de‏ فلاحت 
مر Cols‏ جنانكك علاوه ر آثار كدرانماى او درفاسفه وفقه و اصول کتایی از اوحت 


عنوان : وی‌المزور والزروع» از او باق مانده است(*. وان الحجاج اندلس ی که پس از 


\- Apollonious vou tyana y- Qustus 
٤۳-٤۷ براى تفصيل رجوع شود بهماخد بيشين صفحه های‎ 
م- برا ىاكاهى ببشتر رجوع شود به: العلوم البحتةفى العصورالاسلامية» عمر رضا كحالة‎ 
۲۸۲-۳۳۲ هر بو م .)صفحه‎ pegy (دمشق‎ 
oo کتاب المنهاج فى علم خراج مصرءابوالحسن على بن عثمان الهخزوی المتوفی‎ Ws 
۲ ص‎ (Le ه . »تحقيق کلود کاهن ویوسف راغب(قاهره دم , م‎ 
CALEY تلخيصات ابن رشدالی جالینوس» ابوالواليدابن رشد (المعهدالاسبا نی العربی‎ o 


۲۰۸ wee ۱۹۸٩ بادرید‎ 


۳ كا ھی هائی در HL‏ فن کشاورزی در اسلام 


ابن از او یاد خواهد شد فقهپی بوده‌است که ان عوام از او به عنوان: «الشیخ الاجل 
الفقيه الافضل ) ياد کرده است () . 

آثاری که درعا فلاحت درنزد مسلانان معر وف بوده بر اساس سوابق علمی و 
فی با عل ومکانی که آن فر در w1‏ مورد عل‌قرار 5 ab‏ به Ol ge‏ های 75 yo‏ آنده 
شده است: الفلاحة النبطية » الفلاحة الروميئة » الفلاحة الانداسية» الفلاحة الفارسية. 

الفلاحة النبطيءة 

ابو Le dal S‏ کسدانی‌صونی معروف به‌این وحشیه SAS‏ که‌درهر وطاسات 
و صنعت كيميا دستی داشته در باره" کشاورزی دوکتاب یک زرگ «کتاب الفلاحة 
الكبير » ودیگری کو چکث( کتاب الفلاحة الصغير) نگاشته‌است(۳). رخی ازدانشمندان 
y‏ آنندکه کشاو رزان Cnt‏ در بيشتر متها ی کهن ازطبقه ساحران و کاهنان بوده‌اند 
ازان جهت است که درفلاحت نبطی وفلاحت روی درجنب مطالب زراعی SU‏ از 
هر وطلسات به ميان فى ايد O‏ ان خلدون هنكام ذکر علوم اهل بابل بعی سريانيان و 
کلدانیان ی كويد که بسیارکی از آثار OUT‏ ترجه شده است مانند رالفلاحة النبطيّة) از 
ان وحشیه OV‏ 

الفلاحة النبطيةدرسال ۲۹۱ج ری‌از زبان SL po‏ بدزبان عربىنحت عنوان : «افلاح 
الأرض» واصلاح ازرع والشجر ky‏ ودفع الافات عنها ) ترجه شده است )٩(‏ . 


۱- مقدبه المقنع فى الفلاحة» ص د 
؟- الفهرست» این الندیم» با هتمام رض درا ۱۳۵ هش ان ور 
I) op‏ کیک he‏ تشاب فی‌علم الفلاحة عندالعرب ال کتور محمد زهیرالباباء الموسم_ 
الثقافى الرابع لمجمع اللغةالعرییةالاردنی(عمان ۷ (ep‏ ص vv‏ 
ع- المقدمة لتاريخ العلامة ابن خلدون (الدارالتونسية للتشر‌تونس برو cles‏ + مس 
صن 9۲:۳ 
20 الفلاحة النبطية و علم الزراعةالعريية»در ابحاث الندوة العالمية الاولی‌لتاریخ العلوم 


عند العرب المنعقدة بجامعة حلب y-o‏ اوریل ديو pravy)‏ .)ازج deny‏ 


مهدى محلق D‏ 


ان وحشیه را عقّيده ير آن بودکه انسان عود درختی واژ کونه ات سراو در 
رمن وسار ازدام او ESSE)‏ تا و گیاهان دارای احسامن وشعور وم واندوه اند ادر 
Ney‏ درخحتان دیگر در کنارشان کاشته شود ودصورت طبيعى عو كنك شاخههاى نوا 
معایل ممم می کر دزد واينان را ) الاباتات المتحاية ( ىكويند وا کر گیاهان دامتجانس در 
كار هم برویند از هم فاصله می‌گیر ند وان گونه گیاهان‌را النباتات التنافرة» گویند OY‏ 

ان كتاب ازاواسط فرن نوزدهم ميلادى مورد وز ئ وحایل‌دانشمندان Gh)!‏ 
Mea 5 13‏ و در سال Je e ۹A4‏ 94 سید" تارج علوم al‏ وابسته ده دانشكاه 
فرانگفورت از بلاد OLT‏ غری درهفت We‏ به‌چاپ رسد . 

الفلاحة اأرومية 

از قدعترن NLS‏ که دردسترس مسلانان بود هكتابى است نحت عنوان : « AT‏ 
ؤلاحة Hasy‏ لانطوليوس 1 در آغازان کتاب آمده که dy‏ اسکندر به ومطران دمشق 
آن‌را رای gt‏ ن‌خالدن رمک استخراج واز زبان روب Jle oye Ob ja:‏ ۹ھ . 
گزارش کرده‌اند ! ابن کتاب مورد استفاده ان‌حجاج اشبيلىدركتاب « نع الفلا<ة) 
قرا رگ فته OT Ly‏ در دوازده مورد نقل قول شده است . 

فياف دیکرا barte‏ جد عم فلاحت که به زبان Gye‏ ترحمه گردید و مورد 
استفاده مسانان واقع شد کتاب «الفلاحة الرومية» بود که OT‏ را حکیمی بنام قسطوس 
که درفرن شنم مبلادی Wiese aw sus‏ با پیک رعا[ وزیا all,‏ کرده بود . 

در اواسط قرن دهم مبلادی کتاب قسطوس تلخیص وبه pal‏ اطور قسطنطین 
تقدم گر دید و سپس مردی بنام سر جیوس ن هليا در فرن پاز دهم آن را به زبان عرش 
نقل کرد a,‏ 


,۔التر کیب والانشاب ...» ص TA‏ 
Ly‏ فواگ "س زکین نام E. Renan OU)‏ وكوتشميد A von Gutschmid‏ را ذکر 
م ی کند که برای‌نخستین بار درسال . PY AN‏ یی وي مام این GUT‏ پرداختند وسسس 


سنا ریخ الثراث العربی» المجلدالرابع » ص ع6 


۲ آكا هی هائى دربارة نن کشاورزی در اسلام 


الفلاحة الفارسية 

ابن اسکوراسکینا اهل بيزانسن که اورا کاسیانوس باسوس اسکولاستیکوس(۱) 
LUTE‏ در قرن ششم میلادی می‌زسته وكتاب او که در عرنى به ر الفلاحة الرومية ( 
مشهور بوده اصل آن مفمود شده و همه میم آن ازعری ony‏ رجه از ره 
Sake,‏ آن که بنام «ورزنامه» بوده دردسترس مسلانان بوده است O‏ . 

على ن ر بن طبری در استدلال ازشکل هلال و همچنین آواز برند كان ر کیفیت 
هوا از مؤلف ان كتاب بعنوان : و صاحب الفلاحة » نقل قول کرده (") » و حمد بن 
5 کرای رازی‌هنگام برشهردن مر let‏ که رای Satya‏ بدن سودمنداست ی کو رد که 
د ركتاب «الفلاحة الفارسية) آمده است که روغن SE‏ سرخ آمیخته باسركه برای آرام 
ساختن رج سوزش جدا مفید است (4) . 

dud A SI الفلاحة‎ 

اندلس که درمیان اقيانوس اطلس ودریای مدیترانه قرار دارد از قدم ازمناطق 
بر آب و گیاه وحاصلخيز بشهار می آمده‌است . ان حوقل‌جغرای دان اسلای درتوضیف 
آن بلاد كو يد : «ویغلب علا المياه الجارية والشجر والشمر والأهارالعذبة ‏ © , 
گشوده شدن اسپانیا بوسیله مسلانان نه تنا حول در امر زراعت و کشاورزی در آن 
سر زمين بوجود آورد بلکه de‏ فلاحت ع پا بياى بزشی و فلسمه وفقه وحدیث مراتب 


تکامل خود را d gan)‏ و RS‏ ميراث كذشتكان را در ان دن مورد استفاده زمره 


Cassijanus Bassus Scholasticus - | 

-r‏ تاريخ التراث العربی»فواد سزگین» جلد چهارم»ص ب بء وبرای گا هی‌ازنسخه های 
آن رجوع شود به : فهرست میکروفيلم ها ی کتابخانه مرکری و مرکز stud‏ دانشگاه COL gs‏ 
محمد تقی دانش‌پژوه»‌جلد سوم (تهران ۱۳٩۳‏ هرش.)» ص میب 

۳- فردوس الحكمة» علی‌بن ربن‌طبری on)‏ ۸ ۵ )ص ۱۸ و نت 

ع-الحاوی فى الطب» محمدین ز کریای رازی(حیدرآباد دكن (e ۸۱۰۲ RIN‏ 
ات ب د ين 

ه- صورة الارض» ابن حوقل (يبروت » بدون تاريخ )2 ص ء. , 


مهدی محتق j‏ 


رداری قرار دادند وود آثاری متعدد درفلاحت ودهقنت تاليف کردند که ZU‏ 
علوم اسلای به و کشاورزی اندلسی » معروف كرديده است و از مهم ترن آن آثار 
می‌توان کتاب های زيررا نام a‏ 

١‏ المقنع فى الفلاحة از امد بن حجاج اشبیلی از دانشمندان قرن پنجم ری 
که درسال 555ه . تاليف شده‌است() موف که ازفقهای‌اندلس بوده د رکتاب خود 
آراء متقدمان از حله : ذ عقراطیس وقسطوس ویونیوس( واندیشه‌های متاحران ازجله : 
رازی واعق بنسلمان و ثابت‌ن قره استفاده کرده(۳) وبا روشسماع كه درفقه وحدیث 
معمول بوده نکات دقیق امرکشاورزیرا ازفلاسان حاذق و کشاورزان جر ب شفاهاً 
آموخته است . او در آغاز کتاب خود چنین ىكويد : 

Cnt‏ جيزىكددرام رکشاورزی بايد درآن نيكك y GRY‏ گزیدن زمین‌مناسب 
وبرون آوردن آب از زمين است زرا ان اساس امر کشاورزی بشیار می‌آید ويس از 
OT‏ اوقات سال را از نظر عم پاشیدن بشناسی و انواع بذرها ووسائل دفع آفات را 
گرد آوری وسيس به KAS‏ مبادرت ورزی وتوفیق وت وکل ازخداوند جویی OY‏ 

٣‏ كتاب الفلاحة ازابوعبداللّه محمد بن ابراهيم ن‌بصال الطلیطلی() . از شرح 
احوالان بصال اطلاعات‌جامعی‌دردست نيست وفقط نام اودرکتاب های معاصران او 
و آیند گان پس‌ازا و آمده و بنظر می‌آید که کتاب پس ازسنه ۵4۸۸. تاليف شده باشد . 

-اين GUT‏ بوسيلة صلاح جرار وجاسرابوصفیه مورد تصحيح قرارگرفته و زیرنظر د کتر 
عبدالعزیز الدوری در سال م. ع , ه . مم و رم . به‌مناسیت پانزد همین قرن از هجرت حضرت 
رسوم | کرم (Ge)‏ جزو انتشارات فرهنگستان Obj‏ اردن (مجمع اللغة العریبةالاردنی) در عمان 

-المقنع ص ۱۲۳ Galley‏ ص ١.١‏ 

ء-المقنع ص 1 


ه-متن عربی این کتاب با ترحمه اسپانیانی همراه با تعليقات بوسيلة خوسى ماريهمياس 
بييكروسا استاد دانشگاه بارسلون تحت عنوان Libro Do Agricultura‏ در سال و مور م . 
در تطوان از بلاد ما کش کاو مۇم مولای‌حسن جاب ENE‏ 


k‏ آ گاهی‌هائی دربارة فن کشاورزی در اسلام 


آنچه که مسلم است اينكه ان کتاب از منابع مهم کشاورزی در اندلس بوده و از همین 
جهت است که در قرن ares‏ ميلادى Oly‏ اسوانيائى aay‏ شده و مورد استناد 
هه ی سر مچون ابن العوام قرار گرفته‌است . 

ابن‌بصال ان کتاب‌را درشانزده باب قرار داده که مهمترن آن ابواب باب اول 
ودوم وسوم است که به موضوعات زر اختصاص يافته است : 

باب اول درانواع OT‏ ها وطبيعت و تأثير آنا در گیاهان که ملف به تفصیل 
Sl‏ باران و GT‏ مرها Ty‏ چشمه‌ها و آب چاه ها را در جريان yal‏ کشاورزی بیان 
5 

باب‌دوم درانواع زمن‌ها وطبيعت وتأثير پذر ی آنا درامرکشاورزی. مولّف 
دراين باب ده نوع زمين را بترتيب زیر مورد بررمى قرار oala‏ است : نوم » سفت » 
کوهی | (daa‏ زرد» سرخ حرشاء » مضرس c‏ مکدزه" مايل به‌سرخحی 

باب سوم‌درانواع سرگین وطبيعتآنها . مؤلف روش بکارردن هريكك I‏ 
رابترتیب زيرياد ی كند : سرگین‌اسب واستر وخر و کوسفند و آدم وخا کستر وزباله‌های 
elm‏ وخاکروبه واونزطر tle gs‏ ساد مصنوعی ) = كود مصنوعی) را بیان می‌دار د. 

۳- کتاب الفلاحة از ابو زكريا یی بن محمد معروف به ابن العوام اشبیلی از 
دا نشمندان قرن a‏ خرى . اه ان Claes jut‏ بيش از خود از ale‏ ابن glee‏ 
موللف gäl‏ و ان بصال استفاده کرده و جر بيات خودرا نيز به کتاب افزوده است . 
ابن کتاب که نسخه های خطى OT‏ در کتاحازه موزه بریتانیا و کتاحانه be‏ پاریس و 
کتاحانه اسکوریال ولیدن موجود است در سال ۱۸۰۲ میلادی در دو مجلد با -Aj‏ 3 
اسپانیای بوسیله ج مس بانکری J-A- Banqueri‏ درمادرید جاب شده است(۱) pt‏ 
عو ام گذشته ازتألیت ان كتاب كتاب الفلاحة faaki‏ ان وحشیه ae | HAMS‏ ركرده 


]ددر اسات و تصوص فى الفلسفة و العلوم عند العرب» عبد الرحمن بدوی( ببروت ۸۱ ۱۹ 
۶ ص ra‏ 


مهدی محقق 7 


است که ابن خلدون OT‏ را از منابع مهم de‏ فلاحت bts‏ آورده است JO)‏ 

تجر بيات علمى 

دانشمندان اسلامی روشم‌ای علمی واستنتاجات منطقور ادرفن کشاورزی نمزبکار 
می‌ردند و رای digs‏ داستانی را که زاهد العلاء ابوسعید منصور ن عبسی در کتاب 
البهار ستانات خود نقل کرده امس Sy‏ فى کر ده : 

JEN امبرممهّد الدوله» برای من حکایت کرد که در سال ۳۹۷ مجرى من از«‎ y 
وزرى )كه در عراق بعمل لقا دك به ميان ال و از ری و شیربی و خوش طعمی و‎ 
کوانی‌آن عن رفت» من دستور دادم که مقدار کی از آن را ازعراق به عل خوده‌ان‎ 
را در اینجا بکارند و ان امر انجام شد و در سال‎ oT بياورند ودرهنگام درت کاری‎ 
اول انجير وزری بار داد ول یک از عراقيان وقتى آن را خورد گفت که ان انجير از‎ 
نیست . ما گفتم ابن‎ OT به شيريى‎ Seb در‎ gm هرجهت شبیه به اجر وزری است‎ 
بوده در‎ OT خاصيت را ازدست داده زرا تابش خورشيد که علّت زیادی شبریی‎ ER: 
بلاد ماضعیف تراست . درسال دوم الجيرى بار دادکه شبیه به الجر وزيرى بود ولى در‎ 
داد که همانند‎ yl, رنكك و صورت وطعم کی با آن فرق داشت . در سال سوم اجری‎ 
اجیرهای شهرما بود ودربیشتر حصوصیات از انجير وزيرى بدور بود . درسال چهارم‎ 
رلاد خودمان را بارداد وهمه خصوصيات الجر وزری از شکل ورنکث و طعم و‎ sÊ! 
. مقدار وزن را از دست داد‎ 

زاهد [all‏ جنين ادامه ی‌دهد : 

وقنی امير مهدالدوله اين داستان را نقل کرد ان انديشه در ذهن من استوار 
as‏ که خوردنم‌ا نی که دران بلاد می‌روید خاصيت همین بلاد را ی كيرد وان کته 


جالینوس را | Aw‏ م کید که گفت وقىدرخورا ازفارس بەمصرآوردند وس ازمدتی همه 


ب- بقدیه ج ۲ ص Ire‏ 


S‏ آگامی‌هائی در BL‏ فن کشاورزی در اسلام 


. ۲( Gala صیائی را که درفارس داشت از دست‎ per 


پایان 


نکارنده در ان گفتار کوتاه قصك تحر بر تارج و سوابق ان فن را زا و فمل 
خواسته است که برخىاز أ كاه ها که مرتبط با ان موضوع است ضيمه lS‏ سازد 
oly 85‏ ار کوتاهی وكا سی درخقیق وعدم نظام در تلفيق مطالب مرشاهده ی کر دد 


از خوانند گان GLE‏ خواهش عفو واغاض دارد . 


ران بیست‌و چهارم آذرماه ۱۳۹۷ جر ی سی 


مهدی محقق 


ma‏ مس 


,-بستان‌الاطباء» و روضة الالباء 


اسعد بن الیاس بن مطران » نسخةخطى me Ais US‏ 
ملک وابسته Sibel ay‏ آستان قدس 


رضوی شماره ۰ ص ۳۶-۰۳۰ این کناب dials‏ یه 
Aa d‏ و تلخیص از راقم ia!‏ سطور $2953( بوسیله سر 


3 تشر نسخ خطی وابسته به بنیاد 
داثرة المعارف اسلامی بصورت عکس جاب وسنتشر می‌شود, 


آ ثار ٩‏ احباء 


رشيد الدّين فضل الله همدانی 


تفت 


Sli,‏ هلا امه زس لاا ملیش 


۰ ۰ 


È 
: 
i ا‎ 
2 
a 
5 


ئ( cyte | tt‏ وو القن a‏ مسر چکیب ۰۰۸ یود CR (ac CH)‏ لمم سيت © | rte‏ | 


a a اب‎ 
۲ 


5 4 4 اڪ‎ te a 
ها‎ ۱ et ok “> 2 PE e. F 
اسار ا‎ RE PANEN Saja 


4 eZ, 
2 ja 


les, < با بيه‎ Pee tes ) We te on Aine pey EQ teh clin Ae cna ف لس‎ ۱۳۲ (gy, ٠ 1) Yate تام‎ 


فهر ست مندر جات 


Audie‏ + از ایرج افشار 


آثار و احیاء زيل UT‏ و اخبار رشیدالدین 

LT‏ این کتاب همان آثار و algal‏ است؟ 

«آثار و celal‏ درست است يا «آثار واخبان 

نسخه JUT ols‏ و احیاء 

olga UT‏ ایرانشناسان از آثار واحیاء 

اطلاعات جغرافیایی‌و کشاورزی و بدنی رشي‌دالدین 
عملیات كشاورزى و تجربياتمؤلف 

واژه‌های چینی» هندی» قز کی» مغولی 

توضیحاتی دربارة کلمات ناشناخته» مشكوك و مغلوط 
سفرهای رشیدالدین به استناد اين کتاب 
کتابشناسیگزیده دربارة رشیدالدین فضل BN‏ 
نوشته های فارسی در زمینة کشاورزی 

پسین سخن دربارٌ متن چاپ ی کنونی 


cn‏ کاب 


z |‏ 
M‏ لعف احوال درختان 


دركيفيت محافظت تخمها و دانهها كه آن را بايد كشتن 


(موضوع باب ششم آثار و احياء) 
در بیان آنکه از درختها plas‏ یک باشد که از تخم پروید 


(موضوع باب هفتم آثار و احیاء) 


امس ا ل ا ا تح ي يي ي - 
GI‏ رواحياء 


احوال درخت انگور ۳ 
(ازینجا ببعد موضوع باب هشتم آثار و ekal‏ است که ces‏ فصول با ار 

در معرفت درخت انجير ۳ ۸ 
در معرفت درخت انار q‏ 
در معرفت و بیان د رخت سیب ۱۱ 
در بيان درخت به 1 فى ارة 8 | 
در معرفت احوال شفتالو ۱9 
در بیان ST‏ حت امرود ۱ ۱ Vv‏ 
در معرفنتق و کیفیت درخت آلو | ee‏ 
در معرفت و بیان و احوال درخت علی بعلی ۱۹ 
در معرفت و بیان احوال درخت بادام T‏ 
در معرفت و بیان احوال درخت جوز :1 PF‏ 
در معرفت و بیان احوال درخت فستق : ۲۸ 
در سعرفت و بیان درخت فندق T i‏ 
در معرفت و بیان احوال درغت توت a‏ 
در معرفت عناب ۳۹ 
در معرفت درختی که آن را LORAUS‏ هند یگو ید 30 E|‏ 
در معرفت.د رخت شاه باوط 0 1 aj‏ 58 
در معرفت و Oly‏ درخت T bob‏ 
در معرفت و بیان احوال د رخت سنجد T‏ 
در معرفت و بیان احوال درخت زرشکک ۱ ۱ 7 
در معرفت و بیان احوال درخت زغال ee‏ 
در معرفت و بیان درخت زعرور Ey Ju‏ 
در سعرفت در تددس ew‏ 
در معرفت درخت بطم : ۱ 5 
در معرفت درخت بتو A‏ 
در معرفت و احوال د رخت ترنج 7 
در معرفت درخت نارنج ۱ sf‏ 
در معرفت احوال درخت یځو n‏ 7 


در بعرفت و بیان درخت جنار 


هفت 


فهرست سند رحات 


در معرفت و بیان درخت بيد 

دز معرفت و Oly‏ درخت Kindy‏ 

در معرفت و احوال سفيددار 

درمعرفت و احوال درخت تابلقوا 

دز معرقفت Biosys‏ 

در معرفت و بیان احوال درخت‌شیرین 

در معرفت و بیان درخت ياسمين' 

در معرفت و بیان احوال درخت ارغوان 
در معرفت و بیان احوال درخت زیتون 


" درختهای هندوستان و Cre‏ 


در معرفت gal‏ ال درخت حوزهندی 
در معرفت احوال cays‏ خیار چنبر 
در معرفت درخت خرمای هندی 
دو معرفقت احوال درخت دارچین 
در معرفت احوال درخت فلفل 
۱ در معرفت احوال درخت قرنفل 
ور pal dis‏ درحت یه 
در معرفت احوال درخت فوفل 
در معرفت احوال درخت تنبول 
در معرفت احوال درخت جکی‌بکی 
در معرفت احوال درخت چا 
در معرفت احوال درخت عنبه 
در معرفت احوال درخت صندل شسفيد 
در معرفت احوال درخت صندل [سرخ) ] 
" درمعرفت احوال درخت صنوبر 
در معرفت احوال درخت عود 
در معرفت‌احوال درخت بقم 


كك àj‏ آثا رواحیاء 


در معرفت درخت لیجیو 5 
در معرفت احوال درخت لیکیان 2 ۹ 
در معرفت احوال درخت دانیکو 
در cd es‏ گل لنیکک خوا ۹۸ 
در معرفت گل کیتوخواه با 
در مغرفت احوال نباتی که OT‏ را یانکمی‌گویند 5 
درمعرفت احوال درخت يايدزه و هرجه بدان تعلق دارد عاد 
در معرفت احوال علف ی که آن را زه‌تیورانک‌گویند و آنچه بدو تعلق دارد.. 1 


سعرفت احوال پبوند و زبل 


در معرفت احوال فود تردن انواع درختهای مثمر و غير ثمر و کیفیت 
و خواص و فایدء آن و آنچه بدون تعلق دارد. ١‏ ۱۰۷ 


(سوضوع باب نم کتابآثار و احیاء ans aS e‏ در دو فصل است) 


فواید پیوند 

dal نوع‎ 

{VV و‎ Z 
د‎ 

و وم ۱۱ 

۱۲ ۰ pak 

نوع چهارم ay‏ 

نوع لدع 

2 م (ا 


Sta 5‏ احوال زیل انداختن و انواع آن و عتواض یا ا 1 Fenn‏ 
(سوضوع باب دهم کتاب‌آثار و احياء کدکنته دردو فصل است) 


Z |‏ 2 | 
حوال ga‏ کندم 5اورس Go!‏ 6 ذرت؛ 
سس ۲ ee‏ 


در احوال‌کند فيت عمارت و زراعت و هرچة بدان "glad‏ 
ر احوال کندم وجو وكيفيت عمارت و زراعت و هرچه بدان تعلق دارد 07 


(موضوع قسمتی از باب دوا زد هم کتاب آثار و احياء) 
OG Oo 5 eee z ~ 3 3‏ ~ _ 
ر معرفت احوال باقلا و کیفیت زراعت و پروردن ال وانجه يدان تعلق ذارد TE‏ 


4 € ۰ ۰ 5 ~ 
در معرفت احوال گاورس وكيفيت زراعت و عمارت Of‏ و آنچه بدان تعلق دارد ۳ 
در سعرفت احوال برج و کیت زراعت و عمارت آن و آنچه بدان تعلق دارد :۱ 
در سعرفت احوال ذرت وكيفيت زراعت و عمارت Of‏ و آنچه بدان تعلق دارد 2 


احوال سا یر انواع حبوبات و گیا هان دیگر 


poy نتخود‎ 
۱۰۷ OLS بذر‎ 
re کنجد‎ 
TE باش و عدس‎ 
mary od): 
oy ers 
rrr یل‎ 
ET لغيه‎ 
rig رویناس‎ 


احوال خضر وبقول و ریاحین 


(سوضوع ابواب یا زد هم و سیزد هم آثار و (ekal‏ 
در معرفت احوال خضر و بقول و ریاحین ORN‏ زراعت و عمارت هريك 


و Am‏ بدان تعاق دارد ۳ 
Tne‏ 119 
در معرفت احوال خیار و کیفیت زراعت و عمارت آن N‏ 
در معرفت احوال نیشکر و کیفیت زراعت و عمارت آن a‏ 
در عرفت احوال بادئجان و کیفیت زراعت و عمارت أن ae‏ 
ریحان ۷۸ 
کدو ۱۸۸ 
كات 1A4‏ 


ده 

کاهو ۱۹۰ 
کراث نبطی و شامی ۱۹۱ 
کرت on‏ ۱۹ 
عكار ۳۳ 
سير E‏ 
گزر ۱۹۰ 
چغندر و احوال Ol‏ ۱۹۷ 
نرب ۱۹۸ 
شلغم 194 
نرجس 144 
vei aiin‏ 
نیلوفر Yey‏ 
Yer Ol te)‏ 
ذکرگل منثور و سرزنجوش و بستان افروز و امثال آن nM‏ 
at‏ 8 ۲ 
گل زتبق 7 
اصل قرمز که از جه متولد می‌شود "N‏ 


a OS 


ذهرستهای گیا هان و اعلام تاریخی و جغرافیایی 
از Amine‏ ۱ به بعد جاب شده است 


عمف 
dale‏ 


خش اول ۰ دربارة آثار واحیاء (آثار واخبار) 


بی از مصنفات خواجه رشيد الدبن فضل الله همدانی BES)‏ است در اصول 
زراعت وفن کشاورزی به‌نام آثار واحیاء که ی از OT‏ اینجا به چاپ رسیده و چنانکه 
خواهم ديد به نام آثار و اخبار هم مکرر درمراجم ونسخه‌ها ياد وضبط شده است . 

اگرچه فهرست این کتاب برفايده وابتکاری (نسبت‌به‌زمان ) درجامع التصانیف 
رشیدی دیده می‌شود هنوزنسخه‌ای از آن کتاب درمیان نسخهه‌ای متعددی که ازمصنفات 
آن دانشمند برجای مانده دستياب نشده‌است . درحالى که ىدانم رشیدالدن درشرابط 
«وقفیه" )خود مقرر داشته بود همه ساله نسخه‌های از آثارش را بنوسند ودر حندجای 
معدن at‏ دازی کیت 

اما حوشبختانه از oly‏ دو نشانه" موجود به چند و چون USOT‏ وقسمم‌ای از 
مطالب متنش ET‏ هین els‏ : 

تحخستین نشانه وجود فهرست مندرجات کتاب است دركهن « فهرست LS‏ 
جامع التصانیف رشیدی» . رای SIT‏ مضامين من ومقام کتاب درمیان جموعه" مذ کور 
عابانده شود ابتدا صورت خلاصه شده ای از تمام کتب مندرج در جامع التصانیف را 
به صورت جدولى ی آورم . 

- برای توضیحات مربوط به تحقیقات معاصران د باه «شیدالدین وتألینات او نكاه كنيد 
به اواخر اين مقدمه . 

+ لطايف الحقايق» تصنيف رشيدالدين فضل الله همدانى» به كوشش غلامرضا طاهرء 
جلد دوم » تهران . کتابخانة مركزى وم رکز اسناد دانشكاه تهران » يوس ( مجموعه آثاء 


«شیدالدین فضل الله همدانی »ع ). همچنین وقفنامة زب پرشیدی . 


| - توضیحات (نوزوده رساله) 
- مفتاح التفاسیر (در دو قسم» ها صقت رساله) 
- سلطا نی (اصل در فانحه وستن » ذیل ده دو قسم 
که قسم دومش نفایس الافكار نام دارد) 


يا مجموعه رشیدیه ۱ 
بات ڪڪ سس - لطایف (چهارده رساله) 


7 ۳ 3 بیان الحقايق (هفده رساله) 
oe,‏ - | - آثار واحیاء (b)‏ آثار واخبار 
— 0 (جداگاند به تفصیل از OF‏ ياد خواهد شد) . 
eee |‏ اول (اقوام تركك وتاریخ آنان‌نا غازان) 
- جلد دوم (از تا یخ مباركك پادشاه اسلام 
5 | وناريخ اقوام‌جهان) 
باب اول سم | - جلد سوم (شعب انبیاء تا آخر بنی‌عباس وبنی 


اسرائیل ونصاری) 


جامع التوا؛ یت 
- جلدچها رم (اقالیم هف تكانه به‌قیاس مسالک‌الممالکه) 


لظب لفل خياة 
dsgol -‏ مفردةٌ ختایی 
- !4395 سفرده مغولی 
گر باه مپاست. gle‏ وتدبیی سالک ای( 


باب دوم d‏ ۱ 


9 قسم اول.‎ A 
شرعیات و‎ 
كليات و معارف‎ 2 
| جامع التضانيف‎ 
۱ رشیدی‎ 
6 | 


درتواریخ وحکایات 


و صور الاقالهم 


| وسباحث علمی 


جدول تأليفات رشيد الدین فضل الله همدانی براساس فهرستی که خود تنظیم‌کرده بوده است . 


o سيزد‎ 


آثار واحباء (L)‏ آثار واخبار 


نام OES‏ کشاورزی رشیدالدن درنسخه‌ها ومراجع به دوصورت و آثار واحياء) 
ور آثار واخبار» مضبوط است . ازآن ala‏ در w shall iay‏ حمدالله مستتو فی( ) که وآثار 
واخبار» ازماعذ آن کتاب درنباتات بوده ونم درشرحی که مر حوم (git‏ مینوی درمعرق 
ر تو ضیحات رشیدی) نوشته آثار واخبارست. اما در فهرست جامع التصانیف رشیدی 
که آقای غلامر ضا طاهر از روی‌نسخه‌های پاریس bla‏ صوفیادر مقدمه" اطایف الحقايق 
RTE‏ آثار و احیاء آمده است. پیش از آنکه به‌بیان دو کان نام کتاب 
برداخته شود فهرست مندرجات OT‏ کتاب را نطو رکه رشیدالد ن‌خود نوشته وخوشبختانه 
دره‌قدمه" لطايف الحقايقازيس روز گاران دراز حفوظ مانده است به نقل از نقلي 
قای‌غلامر ضا طاهرا همین کتاب مذ کور (بدون نسخه‌بدها) می‌آورم وآن جنيناست . 

کتاب دوم موسوم به آثار واحياء وسشتمل نیست بررسائل؛ولکن سوضوع است بربیست 
وچهار باب بدين تفصیل» ودر بعضی ابواب دقایق حقایق بعضی علوم دیگر ضمناً مندرجكشته: 

باب edal‏ در معرفت احوال سال و فضول OF‏ والعوية کرسیر وسردسیر PONEI‏ 
بارندگی » بر فصل 

باب د در معرفت آب وزمين سردسیر و كرسوو وخواص هریکک » ۲ فصل 


باب سوم؛ در آنچه کار هر عمارنی به چگونه مردم فرمايند وترتیب آلات وادوات 
هر عمارت چگونه وكى باید کرد وهر آنچد ازاین قبيل باشد» + نصل 

باب چارم: در معرفت GL‏ وکیفیت واحوال کهریزها وچشمه ها وتحتیقات و 
مباحث همگی مناسب آن واحوال هرعلمی كه Oly‏ تعلق دارد» ,فصل 


باب پنجم: در معرفت بت ها وسکرها وترئیب تنعها (؟) و ترئیب حفور وهرچه بدان 


de 53 -}‏ القلوب edibles‏ مستوفی» بمبگی. ۱ ,۳ ق. ده آغاز مرنبه سوم 


ع لطایف الحقایق » ۲ : ۱۱ ۰ 


چهارده اثار واحیاء 


تعاق دارد وامثال آن» فصل 
باب ششم : در معرفت تخمها و بیخها که OT‏ را بايد نشاندن و کدام کارند ونشانند؛ 


«فصل 

باب هفتم؛ در بعرفت ANT‏ جه جيز از تخم رويد وچه از Gat‏ وابحاث بسیا رکه بدان 
تعلق دارد» q‏ فصل 

ol‏ هرد هشتم : در معرفت انواع اشجار مثمره وغیر مشمرة بیشه‌ای وبستانی- axl‏ ن 
ممالکث مى باشد وآنچه در ممالكهاى دیکر» فصول بسیار 

باب دهم : در معرفت احوال زبل انداختن وانواع آن وخواص آن» + فصل 

باب یازدهم : در معرفت انواع خربزه وخیار وانواع بقول وخضرء فصل 

فصل دوازدهم: در معرفت احوال زراع تكندم وجو وانواع حبوبات وئواید (SQ a‏ 
hes‏ 

باب سیزدهم: در معرفت احوال زرع نیشکر و پنبه و کنجد و OLS‏ وقنب ونیل و 
امثال آن» فصل 

باب جها رد هم 2 در معرفت دفع ملخ وسوش وسورجه ودار و کزدم وافغال آن» فصل 

باب پانزدهم: در معرفت احوال کبوتر OLS beg‏ وسایر طیور اهلی و کیفیت تحصیل 
نت یچ آن» فصل 

باب شانرد هم : در Ld ee‏ احوال اصناف اسبان وبقور وحمر وساير حيوانات اهلی 3 
وحشی» فصل 

باب هفد هم : در معرفت احوا 


ل منج انكبين وانواع ان وانواع شرینیهای حیوانی و 
غيره و کیفیت محافظت آن. 


باب هجد هم : در معردت احوال افات كيه به درحت وثمار وزروع رسد ودفع وتدار ET‏ 


ol 

باب نوزدهم: در كيفيت «حافظت غله وانواع حبوب وشرینیها وشراب مويز وامثال 
ان 

باب بيستم : در معرفت احوال عمارت مسقفات از شهرها وبقاع خير azila‏ بدان تعلق 
دارد. 


l‏ باب بیست‌ویکم: در معرفت احوال کشتیها وجسرها وقناطر ومعابر و کیفیت ترتيب 
ان وفواید هريكك 


dndi‏ پانزده 


باب بيست ودوم: در معرفت ges‏ انواع حیوانات وفواید OF‏ 

باب بيست وسیم : قز رقف «کیفیت استخراج حواهر از بعادن وترتیب آلات وادوات 
آن 

باب ست وچهارم: در معرفت فواید وخواص هریکك از حواهر و احجار Ca‏ 
rae‏ | 


دومين شانه ای که ازاین کتاب elite‏ متی است که تا کنون دونسخه خطى 


ازآن شناخته شده ویکبارهم CaP as‏ ومیاشرت مرحوم عبدالغفار 4 الدو له بانام( فلاحت 


وزراعت dle Cas‏ وعامل وسیاحی درعهد غازان (OLE‏ به fs‏ 9 رسیده است؟ 
واينكث برای بار دوم راساس نسخه خطى تازه ای که معرفی OT‏ خواهد آمد در جلد 
۱- لطائف الحقایق » ty‏ , ۳-۱ , (مقدمه) , 
oy‏ این متن ay‏ همراه سه کتاب دیگر در زراعت وفلاحت بدنام سجموعة علم ایرانی 
دار زراعت وفلاحت وباغبانی وغیره مشتمل برچها زکتاب» در سال م مم , به چاپ سنكى رسيده 
است,اما نام ی که درمتن آورده شده عنوانی است که به کتاب «آثارواخبار» (چنانکه درستشش 
دیده می‌شود) داده شده است. محتویات مجموعة نجم‌الدوله چنین است: 
- کتاب اول علم فلاحت وزراعت IG‏ شخص عالم وعامل وسیاحی در عهدغازان 
خال. 
- کتاب دوم Las!‏ در ple‏ فلاحت وزراعت ایرانیان Uo)‏ دوازده بابی) 
۳ سیم در قواعد پیوند واعمال OF‏ به‌طریق el‏ فرنگ که سذوات قبل شیخص 
فلاح ایرانی که در فرنگستان عملیات فلاحت را آسوخته تحت اللفظ ترجمةُ ساده 
نموده بااغلاط املانی بیحساب 
-ارشاد الزراعه تصنیف فاضل هروی. 
نجم الدوله در صفحةٌ عنوان نوشته است. «اين مجموعه را محض خدمت به ملت و 
انتشار معارف ایزانی در امور فلاحت درصدد جمع‌آوری وتصحیح برآمد بقدر وسع»چرا که این 
نسخه‌ها منحصر درفرد بود وتعدد نداشت تا از روی مقابله تصحیح وتکمیل شود ویعضی 
لغات Ol‏ را شرح نمود وچنانچه نظر به بعضی نواقص دیگر دراین صدد برنمی‌آمد بکلی Obes}!‏ 


سی رفت,» 


UT‏ واحیاء 
ها نزده t‏ رواحم 


كتالى که ره دست As lo‏ صورت طبع yds‏ فته čil‏ و بطوری که استدلال خدواهد شد 
«بازمانده وحکیده" ( همان ks‏ رشرل الدن است که درست وجهار يات تاليف odes‏ 


بود و درهرحال polo‏ حدود نيمىاز آن ؛ انهم احتالا خلاصه شده» دردست ماست. 


ç اب تا هران يا احیاء اش‎ LT 


متى که نحستين بار جم الدوله جاب کرد و eK‏ جاب دیگری از آن عرضه 
ىشود {abs‏ با زمانده‌ای اسک o> j s> wd‏ از ast‏ رشیدالدن فضل الله و اكرجه 
طرزتنظم مطالبش كاملا با فهرست OT‏ کناب كه بيش ازاین JE‏ شد تطبيق ندارد 
وهمه گوزه آثار نقل استعجالى وتلخیص 3 تعیبر در oo OT‏ می‌شو د اما درلايلاى سطور 
ومطالب کتاب فرائی خفته است که متچسس را قانع می‌سازد براینکه مین را به‌نام. 
رشيدالد.ن جوا ند و بداند . IS‏ اینکه pint‏ بارملکث الشعراى مار درم سبك شناسى ( 
راجع ده aT‏ ذيل ) مؤافات گر و اجه رشیدالدن) جن دوسته Cal‏ ۳ 

« کتاب الاخبار والائارا در بیان سرما es‏ وفصول وقلاحت وآبيارى واسراض نبانات 
ومعدئیات که‌اصل کتاب در دست نيست ابا منتخبی از اوسوجود.ست که در Ate‏ سم قمری 
هچری به توسط عبدالغفار معروف به نجم الدوله به ضميمةُ ارشاد الزراعة هروی و دوكتاب 
در غلم زراعت دریک مجلد در تهران در مطبعة” شك بهطیع. رسیدةاست.. وازستن کتاب 
معلوم می‌شود که مؤلف مردی ذی‌نفوذ وصاحب قدرت ونافذ حکم ومعاضر غازان خان نید 


۱- تعجب است باوجود اینکه منیع استفادة مرحوم بهاز متن جاب ard‏ الدوله است و 
آنیجا «آثار Gels‏ نام دارد چرا اسم AT‏ را AJ‏ صورت مقلوب وبه شکل عربی آورده roe‏ 


geile lb‏ اسم.ارا Gaps!‏ افهرست مندرج در جامع التواریخ ملکی خود آورده است» به قياس 
اينکه مطالب مربوط به مواضیع كتاب دو متن. امايو احیاء موجود نیست وفقط در فهرستی 
مندرج است که من هم از روی فهرست مجموعة التصانیف رشیدی در ابتدای این مقدسه: نقل 
کرده‌ام ومى بايد د رنسخة pile‏ التواريخ يا جموعةالرشيد ية مورد استفادة اوت وجود می‌بوده 


مه 


“Cm 


ةله هفده 


بوده .... واز احاطه‌ای که به نباتات هر كشور از جين و هند وفرنگ و مصر اظهار داشته است 
بیدا اس که مزاب أن کاب مردی کثیرالاطلاع بوده و دستگاهی‌داشته که بتواند ازهمه جا 
تفحص AS‏ چنانکه دربا ره BEIT‏ وا چين وچای اطلاعات بسیار دارد...وپیداست از 


> 


مجموع اين مشخصات که ذ کر شد که از تألینات خواجه رشیدالدین وخلاصة الاخبار والاثار 
PE‏ 

قرائی که دلالت دارد بر اینکه مئن حاضر محخشی‌است از آثار و احیاء عبارت 
eal‏ ی 

۱- آمدن نج بار نام کتاب وآثار واحراء) 9) »> به ابن تفمصیل : 


-اين فواید برسبيل استعجال از کتاب UT‏ واحیاء نقل کرده می‌شود (صفحة ,) 

Ih‏ کتاب آثار aean‏ ا که چون دن به درخت بسیار ONES‏ احتیاج داشتم‌این 

سول ف کاب WP‏ وا حا یلا که در کر لها هرد ديرشت ازولایات TS‏ وب 
انجیر آوردم ودر تبريزكه هرگز انجیر نبوده نشاندم...(صم) 

وصاحب SE‏ آثار واحیاء س یود که تجربه كردهام که حون شاخ انار از ولایات 
دور می‌آرند....(ص ۱ ۱). 

eles‏ اع انا واحیاء‌گوید كدمن بسیا ر کشته‌ام...(۱۷) 


ظاهر ان عبارات حكايت از OT‏ داردکه منقولات از کتاب رشیدالدن است و 
شا بل به تاخیص نقل شده داشدك A‏ 

i‏ سے راساس ماحل تلف ىدانم AS‏ رسید الدن کوشش سيارى به آبادایی و 
وعلاقه‌ای کسترده به تزايد عواید املاك و موفوفات خود ا ی و ربع 
رشیدی و همچنین مکتوبات او گواهی روشن رین مطلب است . ابوالقاسم کاشاف‌هم ۲ 


وجود همه کدورتی که از خواجه در دل داشت در« EU‏ اول جاتیو» اشارئی به طرز OUT‏ 


و- سبکک‌شناسی» جلد سوم « تهران » ۳۲ صفحهة ۷ ۱۷۹-۱ 
م درستن جاب شده بطوری که در صفحات بعد توضیح داده شده «آثارواخبار» است 
وجون به هرتقد ير نام«آثار واحياء» مرجح دانسته شك درا læa‏ به‌ صورت«اتار واحیاء»ضبط می‌شود ۰ 


J UT 5‏ واحیاء 
ô‏ 


کرد فتح آباد و رشیدآباد ( 3958 J)‏ ( که از مستحد ات رشیدالدن دود کرده 


ونیز قریب سیصد سرگاو دیوهیکل‌عفاریت منظر باچند نفرگاو بندۀ یزدی به تبریز آورده 
dake‏ كد فتح آباد | و رشیدآباد ] به ایام سادة P sissu‏ بود و TT‏ بهشتى 


آراسته به انهارو اشجا رو انوار واثمار واا 


از مین قبیل مضمون است ght‏ از مکتو ی که به فرزند ود جلال نوشته ودر 


به حوار ربع رشيدى باغى انشاء في رموده‌ايم Aa‏ . وچون صحن او gem‏ وساحت او وسيع 
SH‏ پنج قریه در او Lon‏ و در قریه‌ای از آن قرايا نوعى از OLAS‏ مستوطن 
دا م تابه‌ رس کروم واشجار وحنرقنوات وانهار وجرف سواقی وقطف‌ثما ر قیام نما یند . .. 


توقع که جهل غلام cs: oe‏ ی به دارالسلطية تبريز ف AS tiie‏ در قریه 4 مذ کوره سا کن 
گردند وید عمارت مشغول شود , 


ast ثار واحياء ) دوازده بار به نصرخ و داقید طبر اول‎ i ) در مين کہ اب‎ ay 
دوره وزارت‎ au Bar) اعمال‎ OT شده‌است که فاعل‎ al Gla مفر د( و گاه جع ) از کار‎ 


رشیدالدن فض ل الله rr»?‏ وس‌لطانره درعهد غازان خان) > سی جر رشیدالدن کیو اند 
ea‏ 

مؤلف دراغلب ان موارد مطلب را 5 اضطلاح 1۳ لق صعیف ) عنوان فى كيان 
) ان‌ضعیف ( ا زکلای awl‏ که رشیدین در کتا. مهاى دیگرش Ala‏ لطايف الحقايق (ar‏ 


ح كح a‏ اسك اس .۷ 


شود, 
-r‏ تاريخ اولجاتنيى تصحيح ”هین همیلی الث SEA‏ او فقو ۰.۱ 


ساب سوانح الافكار رشيدى, ص EY‏ 


ع- lS‏ کنید بطور مثال به صفحات oo ‘oof ۸ foo.‏ وحز آنها , 


مقد مه نوزده 


و وقفنامه" ربع رشیدی O‏ ور سوام الافکار» O‏ استعمال کرده است O,‏ 


ص ۸/ انجیر - در تبریز که سردسپرست چوب انجیر آوردم essee‏ 

ص ۹ / عداب. واین ضعیف بسیار در تبریز ودیگر سواضع که سردسیرست نشانده‌امو 
گرفته f‏ 

ص , ع/ سبستان - جهت تجربه de‏ آن از شوشتر آوردم در تبریز نشاندم ... و چند 
سال الت تانشاندها یم وگرفتد وبزركك تلفي 

ص Jey‏ کندس- واین ضعیف OT‏ را به تبریز آورده وپیوند کرده ... 

ص مه / تارنج se‏ ای Seo‏ درکرید سا a)‏ فكة تشانیده و OT‏ را دز كدان 
می‌پوشانند ...(؟) 


ص وه/ جنار جه بيش ازين درخت جنار در تبريز نبود. درين چندسال اين ضعيف 
ار ولایات آورده وبسيار نشاند... 

ص ب / ياسمين- واين ضعیف از ماردین به تبریز آورده وا کنون بسیار است ... 

دن و4/ زیتون - خصوصا در ترریز تشاندیم ... 

دى ۲ / نيل - وما نیز به تبریز و این ولایت (*) آوردیم و کشتیم ... 

دن ٩۱‏ ۱/ کاهو وما در سلطانيه زرع کردیم Be‏ 


,- نگاه كنيد بطورمثال به صفحات س2 Om‏ و» ۱۲ و »2 و. + وجز آنها, 

. .م وجز آنها‎ ۲۰۶ co) نگاه كنيد بطورمثال صفحة‎ -y 

بد البته ,استعمالإدايق ضعيف»اختصاص به رشيدالدين ندارد وبعضى از مؤلفان ديكر 
هم ب هکار می‌گرفته‌اند » ولى من نديدهام كه رشيدالدين جزين ترتيب خود را به عنوان 
دیگری نام برده باشد , 

۽ در وقفنامة ربع رشیدی مطلبی‌دربارة حفاظت نارنج وترنج از سرماى زمستان هست 
كان مضو نشی a‏ بااطلاعات مذ کور در UT‏ واحیاء تطایق دارد. 

در وقفغامه آمده است»«در زمستان جونكفتدايم ومقر ركرده که آب‌گرم ازین کهریز 
در ممرى سرپوشیده معين که از بهر باغ فردوس ساخته شده به باغ فردوس برند تا حرارت آن 
آب به درختهای ترنج ونارنج که در آنجاست می رسد واز سرما متأثر نگردد...»(ص ۲۱۳) 
آنچه در آثار واحیاء oT‏ چنین است:«چند رده نارنج وترنج ولیمو بنشانند وآ بکازیزگرم در 
پای OF‏ می‌رود.» (ص (or‏ 

. رل مراد سراسر آذربایجان است . شاید هم سلطانیه‎ Ss 


يست 


ص ۰۰ ۲/ زعفران - واین‌ضعیف بيخ زعفران بسیار بهتبريز وسلطانيه برده کشته‌اند. 
بسیار بهتر از همدان adtal‏ وتجربه کرد... 

ص . Bae Say /y‏ ضعيف ازانجا (ماردین) به سلطانیه وبریز yal‏ 

soot‏ ازفرانی كه ولاك EA EE‏ این کتاب را بازمانده‌ای از آثار و 
احياء پدانم اشارات ر اینجا)» ودرينجا ۷ درن ملکث ۷ « درن ولات ) درن 


ملکت) ا به ان جهت که مقصو د در شمو مه وارد و ae‏ جا “alos‏ وین آذربایجان 
انوك ۱ تا ساطائیه بوده است . 


ان نهد كد به شمارش من بيست بارست در ذ کر درختها وگیاههای زیرین آمده 


ابريشم/ سب عناب/ . ع نارنج/ | o‏ یأسمین ۷+ 
دارچین/۸ ۷ صنوبر/ AY‏ ینک خوا/ م و يانكمى/ . ۰ | 
Jae‏ زوتيورانكك/م e N,‏ برنج/ 5 - ۱ 
برنج/ ۷ ۱ > ماش/۰۰ ۱ نیل/ ۱٩1۲‏ 
دوبار رویناس/: د ١‏ خربزه (دوبار)/۱۷۷ 
نیشکر/ A Y‏ ۱ نيلوفر/ ۲ . + لبق /- . + 


موف يكدا | بهزوشۍ ی کوید PEDES‏ رين CEN‏ در رولایت گشتاسی اشد Oe,‏ 
در مین درموار د متعدد تصرشاً نام تبر y‏ يا ساطانيه ياد Aa‏ 


6 اشا 9 


اصطلاح ) ان ولادت ) ) در وقفناهه" ce‏ رشيدى هم ازقمم رشیدالدن فض اي الله 


رضفحه کاغذ | تدم ونوشته pe)‏ 


ال | > چون خواهند که ES‏ 


ہی cin‏ بسازند, jl.‏ چوپهای معنوعه on‏ ولیت 
مانند جوب شمشاد ونا رنج وسروو جنار 


وجوز وامثال آن ودیگر ولایات wry‏ صندل سفید 


wey 
وبقم وآبنوس وعاج وسرحان وصدف وامثال آن باید کردن:»(۲)‎ 


“aus i 6‏ درک ر د کرنام غازان خان عدوم رسد rll‏ بن در LS.‏ حاضر است 


Me a كد‎ FS ا ل‎ 


ب- آثار واحياء ۶٤‏ ص rey‏ ۲ سوقفنامد وا ریع رشيدى 6 am‏ 1 


a SA 3 AL AZ,‏ و رک 


Coby)‏ وی‌دانم رشیدالدن در دوره او به قدرت وعظمت صوص وک مانند رسید. 
نص آن دوعبارت جنين است : 

On. . انار اللّهر‌هانه‌دیده‎ Ole روأن‌ضعیف درحضرت ادشاه عادل‌غازان‎ ad 
CATS حاصل‎ OF (بعنى گیاهی که مشکث تن از‎ 

دیگری : « و رنجی کوچکث هست که درهندوستان آن‌را اکا ر می‌خورند . LOT‏ 
وسنه ) ی گویند و در زمان سلطنت [ سلطان | سعید غازان خان جهت زر ع خواسته 
بودم کشتم وجهت امتحان he‏ كرات e oe‏ 

1 قرینه دیگ رکه می‌تواند مؤيد نظریات بيشين باشد اطلاعالی‌است که a) $a‏ 
درباره” گیاهان #صوص جين وختا داشته ودر ين كتاب مندرج ساخته است . ىدانم 
رشيد الدين حمعى از بزشکان و دانمندان چیی را به ابران آورده بود وىخواست که 
معارف و علوم آن ماکت را در اران رواج dak‏ نارن معری كياه و درخحتان 
صوص جين وآوردن ناما آنها به زبان منزى7؟) وختای درجنئنمتى طبعاً به‌شذه‌ی 
چون رشيدالدين بىبرازد كه درن زمينه داراى تجربه وسابقه است وديديم که حى من 
فهرست oust‏ خود از ks‏ يدنام رادويه ردم ختایی» ob‏ ی كيك . اکرچه اأزى از 
OF VT‏ رجای نیست 6 شمجنانکه از UT)‏ واحياء) هم جز آثار (lal,‏ که درنامش 
و ترکیبش Lee‏ است به ما ترسیده است . 


,- آثار واحياءء ص ۱۰۳ 

۱ ٤۷ آثار واحياء »ص‎ -y 

۳ بچتبی مینوی در مقالة «ترجمة علوم چینی به فارسی» به‌تفصیل به اين مطلب 
پرداخته است. مشخصات OT‏ مقاله را در بين مقدمه آوردهايم . در Andis‏ « طب اهل ختا» هم 
لعافو | وار شن يست 
:- منزى ولایت جين جنوبى (ساچین-چین بزرك)است ومغولان «ننکیاس» كويند 
(محمد قزوینی بەنقل از بلوشه lga blii‏ كشا ىجوينى »جلد اول »صه ؟ ۰۱ ۱۸5 ۱۱ ۲). 
رشيدالدين درهمین آثار واحياء سیزده بار از ولايت منزى وشانزده بار از زبان متزی ياد کرده 
شتا UT‏ دکتر عباس زریاب خوبی برای تذ کرشان سپاسگزارم . 


سے 


دعقت ودو اثار واحیاء 


۷- قرینه دیگر» بر آمده ازتطببی‌است ميان مندرجات کتاب حاضر وفهرست 
مطالب مذ کور در جامع التصانیف رشیدی » من «وارد یکنواحت وهسان مان آن دو 
رادر فهرست مندرجات عودهام ۱ 

بطوركلى توان كفت متن موجود خلاصه ابواب ”ولا و۸ وټ و ۱۰ واا ۱۲ 


و ۱۳ کتاب hel‏ رشید الدن را در ر گرفته است ۳ 


«آثار واحياء ) درست است يا «آثار واخبار) 


موقعی که با دوست استاد 6 منوچهر ستوده تاه استنساخ شده توسط اشان 
را مقابله کردم وده جاب Co‏ ده Ana‏ ملاحظه 4 نام آثار واخبار را ماسب OLS‏ 
ىدانستم » بدين تفصيل : 

١‏ چان نام As‏ بصورت آثار واخبار درسینه" ole‏ شبد توسط عبدالغفار 
Z :‏ 8 5 
2 الدو له (oa ۱۳۲۳ < Ke wie)‏ » ودر هر ينج موردی که اسم کتاب آمده است. 
قاعدة" درنسخه‌ای هم که متن از رویآن استنساخ شده وسپس به‌چاپ رسیده SUT)‏ و 
اخبار) بو ده است 2 چون gh‏ که جاب فى کر ده 2 )3 )$3( ال خطى ( بطور کل 
مطابق‌همان ‘els‏ چای al‏ کی يسن د يديم که ES‏ من قديمى به دونام #تلف در دسترس 
باشد , 

an مل ( که جزو‎ ales” yooy/V ار‎ EN نام کتاب‎ —Y 


5 ا از 
5 
یکت جموعه ( Ae‏ >\ اتا و اخیار ا (Ml‏ 


بعد آن چن را معرق خواهم كرد 2 
gua. =F‏ نام کتاب به صورت آثار واخیار در 2.24( 


sit Can =H‏ مودو به 
ابن تفصیل وتکرار : 


۱- فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی, تألیف alae‏ انوار, جلد چهارم. تهران» 
عق 64 


‘oY 


مدمه بيست و سه 


e - ۰ ۰ £ bad £ e ۰‏ = ۰ 
الف ) در مقاله aD y‏ علوم جينى به فارسى در قرن هشم جری » )"( زوشتبه 


آثار واخبار -نسخه‌ای از OT‏ نديدهام. اما بعضى رساي ل«تفرقه هست که شايد متعلق 
به ابن کتاب بوده است» مثل Uy‏ معرفت اشجار ونباتات که جزء يجموعة چهار کتاب 
by‏ به فلاحت به اهتمام مرحوم میرزا عبدالمفار نجم الدوله جاب شده است . 

ب) - درمقاله" توضیحات رشیدیه O‏ راساس سخه‌های مورخ ۷۱ و ۷۱۵ 
متعلق به کتا انه" طوب قایوسرای Sy‏ ( بدثماره های ۲۳۰۰ و ۲۳۲۲) oA T‏ است : 
«الكتاب الثانىآثار واخباره‌وضوع على اربعة وعشرین CLL‏ وسپس من فهرست عرلى 
oT‏ را نقل کر ده است . درجای دیگر از همان مقاله که بت از متن وقفنامه" کتاب 
شده» هم نام کتاب و آثار واشباره آمده است O)‏ 

٤‏ آمدن نام كتاب به‌صورت آثار واخبار (بدون نقطه) درنسخه خطى مجموعة 
الرشيديه به شواره" ۲۳۰۰ احمد ثالث(تر کیه) که دوست عزيز آقای محمد تی‌دانش پژوه 
از روی عكس OT‏ به شماره” VE‏ کتاخانه" مركزى دانشگاه OLE‏ استخراج كردهاند . 

۵- درنزهةالغلوب حمدالله مستوق عفن Span‏ ماخذ مرتبه سوم (مربوط به‌نباتات) 
مصرحاً UT‏ واخبار رشیدی آمده E,‏ همچننن در نسخه‌های خطی که نام ماخذ از آنا 
نیفتاده باشد همین گونه است. ٩‏ 

٦‏ عنوان وشت ركيب ومتناسب آثار+ اخبار »همچنانکه اینگونه نام مرکب در 


ر من رح در مجلة دانشکده ادات وعلوم انسانی دانشگاه تهران» حلدسوم (yrrs)‏ 
ع 

شمارة اول» ص ۸ ۰ 

my‏ مندرج در «یادگارنابهٌ حريب یغمایی»گردآوری غلامحسین یوسفی» محمدابراهيم 
باستانی پاریزی وایرج افشار . تهران» sires‏ ص ۳۰۱-۳۷ ۰ 

سب همان پیشین» Ge‏ ۳۰۳۳۵۲ . 

۽ نزهة القلوب» جاب eas Au‏ م وق در آغاز مرتبة وه 

0- نسخه های (gat‏ شماره‌های رب ء جوع وب کتابخانة Gon‏ دانشكاه تهران 
Gb)‏ استخراج دوست دانشمند محمدتقی‌دانش پژوه). 


EE‏ ا سح وس 


۳ ار آثار واحیاء 


نام eas‏ از کت در دیده می‌شود مانند راثار واتجار» علاء حاری . 

۷- چون متن حاضر صورت کامل از تاليف رشیدالدن نیست و روابت دست 
خورده وملخصی‌است از OT Ae COT‏ می‌دیدم که نای دیگر داشته باشد تا اكرمئناصيل 
دست ناخورده از آن روز گاری به دست آمد ميان متن hel‏ وفرعی تفاوتی در نام و 
Ol ge‏ مو جود باشد . 

به ان جهات وملاحظات نام «آثار و اخبار » CV‏ صفحات وهمچنین در ينج 
ole‏ مكن به‌چاپ رسید ونسخه بدل ر آثار واحیاء» در ذيل آورده شد . 

اما در حين جاب مان » از اواسط به بعد » به مناسبت #سس و GBF‏ مجدد و 
مکرر در منابع Gly GLE‏ پیش آمد و به استناد آنا نام آثار و احياء رای در - 
درصفحه" عنوان اختیار وچاپ شد وشاید بتوان كفت که کنه" ر UT‏ واحیاء » بر کفه" 
و آثارواخبار » سنگیی‌دارد. به‌هرحال» ملاحظانی که موجب اختیار نام رآثار واحیاء» 
شده جنين است : 

۱- آمدن نام آثار و احیاء در نسخه خطی اساس . مشخصات OT‏ بعد در 
معری نسخه‌های خطى می‌آید . 

۲-آمدن نام آثار واحیاء درنسخه" خطی« وقفنامه )ریم رشیدی» که عکس 
آن به صورت چان در دسترس و قسمت مورد نظراز آن Talb‏ به نحط رشید الدین 
فضل الله است . 

ا هدن نام آثار و احیاء درنسخهاى از «اسئله واجوبه* رشیدی» به خط قرن 
هفم جری که روز گاری درء لكيتآقاى جعفر سلطانق DL‏ بود وایشان OT‏ را در مج" 
مهر معرق کرده ونام آثار واحیاء از OT‏ نسخه در OT‏ مقاله نقل شده است9) 


=e‏ امدن نام اثار واحياء درنسخه والمجموعة الرشيدية ( مور زار ۰ ۷١‏ ره شاره" 


pres ا زشهدی »جاب عکسی زیر نظر مجتبی مینوی وایرج افشار,تهران‎ -١ 


TY U 


vaotlirri) A مهر» سال‎ Ales -y 


Andie‏ بيست و ينج 


٤‏ د رکتاعانه“ ملى پاریس که تست کاترمر متذ کر وناقل OT‏ مطلب بوده و سپس 
افاي کد مذو جهر مر تضوی در حشقات خود ره مین موصوع برداخته وصن‌نقل نام 
کتاف ده صو رت آثار و احاء )۱( از )$3( من عرق درتسمیه LS‏ موضوع oe‏ چنن 


در شته‌اند : 


د وکتاب پنجم وششم ls)‏ الحقایق و آثار واخبار) باب دوم از قسم اول جاح 
التصانیف الرشیدی را تشکیل سید هد . کتاب ششم یعنی کتابی که استاج مینوی OT‏ را « آثار 
واخبار» ناسیده ونوشته‌اند. «ونسخه‌ای از OT‏ ندیده‌ام اما بعضی رسایل‌متفرقه هست که شاید 
متعلق به این کتاب بوده‌است» مثل رسالة معرفت اشجار ونباتات که....»به احتمال‌قریب به‌یقین 
همان کتاب «الاثار والاحیاء» بايد باشد که کاترسردر تاريخ مغول (در ضمن بحث راجع به 
تألیفات رشیدالدین از ص مر ر تا ٤‏ ,) وپروفسور برون در تاریخ ادبی خود (ر کث«از سعدی 
تا جاسی»» ص (ya‏ وآفای سلطان الترائی در Dli‏ خود راجع به « کتاب اسئله واجوبة رشیدی 
از OF‏ اسم برده‌اند. اين کتاب را در بيست وچهار جلد وسحتوی مسائل‌مختلفه ازقبیل‌سائل 
مربوط به علم كائنات ومعرفت اشجار ونباتات وتربيت زنبور عسل وافنای حشرات وحیوانات 
موذیه وعلم زراعت ودام پروری وغیره دانسته‌اند که متأسنانه نسخه‌ای‌آن تا کنون به‌دست 
نيامده است وچنانکه از موضوع ومحتویات CLT‏ برمی‌آید حدس CUT‏ مینوی راجع Sala‏ 
شايد بعضی رسابل متفرقه مثل ULy‏ معرفی‌اشجار ونباتات که جزء مجموعة چهار کتاب سربوط 
به فلاحت به اهتمام مرحوم ميرزا عبدالغفارخان نجم‌الدوله جاب شده متعلق به اين 
کتاب باشد. OL)‏ متن نوشتة دكتر مرتضوى). اينكك آنچه در حاشيه نوشته‌اند : 

ظاهراً منشاء این اشتبا ‏ کهگاهی‌در ضمن آثار رشیدالدین کتاب«آلاثار والاحیاء» رشیدالدین 
به‌صورت «آثار واخبار» ذ کر می‌شود نظر مرحوم ملک‌الشعراء بهار درسبک شناسی(جلاسوم 
صفحات yyy‏ تا (iva‏ بايد باشد ومتشاء اشتباه مرحوم بهار نيز به فرض درستی استنباط OF‏ 
مرحوم وصحت نسبت ١ + Uly‏ , صفحه‌ای مطبوع در مجموعة چهار کتاب مربوط به فلاحت > 
به اهتمام مرحوم میرزا عبدالغفارخان نجم الدوله به رشیدالدین ظاهرا (آگر ازاين احتمال بسيار 
ضعیف بلکه تصور موهوم که شاید خواجه رشیدالدین د رکتاب به‌السامی متشابه «الاثار و 
الاخبار» و(الاثار والاحیاء) که اتفاقا موضوع وبحتوای هر د و GL‏ نيز Hlyo‏ فلاحت و 


۷۰٩ oa المعا رف اسلامی (متن تا( »جلد نهم‎ sls, 
۰ ۳۲٩ص‎ ۰۱۳۰۸ مسائل عصر ایلخانان تألیف منوچهر مرتضوى. نبریز»‎ oy 


T‏ اثار واحیاء 


درختکاری وعلم زراعت ودفع GUT‏ نباتات وزراعت وغیره بوده» داشته است چشم بپوشیم و 
همجنين عدم ذ کر «الاثار والاخبار» را در ضمن فهرست «جامع التصانیف الرشیدی» یعنی 

مجموعة كلية مصنات رشیدالدین برای تقویت فرض موهوم خود نادیده نگیریم ونيز عدم 
مناسبت عنوان«الاثار والاخبار» را که مناسب کتب تواريخ است بامانحن فیه که یکی از 
و تاه باب دوم از قسم اول جامع التصانیف وبقول رشیدالدین محتوی مطالبی « من المعاف 
وبا دناسیها» ودر معرفت نباتات واشجار وزراعت ومعدنيات وافنای حشرات موذيه ودقع انات 
نباتات وزراعت وغیره میباشد ومناست کامل باعنوان «الاثار والاحیاء» دارد از نظر دور نداریم 
وبه قابل اشتباه بودن دوعنوان مشابه «الاثار والاخبار» و«الاثار والاحیاء» امكان قوی تحریف 
یکی به د یگری هم بی‌التفاتی تکنیم) N‏ اصل كتابى كه رسالة مد کور منقول از OF‏ است‌به 
OE‏ آثار واخبار» در Lads‏ رسالات چهارگانه بوده است به این شرح: «اما بعد اين فواید 
برسبيل استعجال از کتاب UT‏ واخبار نقل کرده می‌شود تاخلایق را باشد که ازین بهره حاصل 
نو Obh ( ey‏ حاشية نوشتة کتاب د کتر منوچهر مرتضوی ) 


۵- آمدن نام آثار واحیاء در وقفیه حموعه" رشیدیه که آقای عمد gi‏ دانش‌پژوه 


اشاره‌ای Ol‏ در مدمه" سواح الافكسا ركرده و نام AS‏ را ) آثار و احیاء ( haó‏ 


٦‏ آمدن نام آثار واحیاء در رساله get‏ ژرف فان اس. به نقل از مقاله" زک 
ولیدی طوغان در دارة العارف اسلا ( ترجه وتحربر ترک ) که قطعاً فاضل ترك بر 


اساس دیدن نسخه‌های تر OT AS‏ نام را نقل و اختیار کرده است (۳) 


۷- امدن‌نام اثار واخباردر فهرست مجموعةالتصانيف رشیدی که آ قایغلامرضا 
طاهر درسر آغاز جلد و لطايف الحقايق به جاب رسانیده‌اند و pi‏ از اين من آن 
J‏ وجاپ لت موقعی که دو ie‏ و شکت در «واضوع انتخاب نام کتاب بیش مك 


مطلب را وی نامه‌ای 5 دوشت داسمند آقای غلامر ضا طاهر ) مقم مشه ) در ميان 


|“ همان شین » حاشیه صفح Se‏ 
-y‏ سوانح الافکار رشیدی (v) ues‏ مقدمه , 
-y‏ رسالة تحقيقى زوزف فان اس به‌آلمان ی که مشخصات آن در قسمت مآخذ آمده»ءص 


مقديه بیست و هفت 


گذاردم . ايشان از راه لاف وادب گستری عقیده خود را درنامهاى به من نوشتند و 
نام « آثار واحياء)را موجه ومرجح july‏ واخارداستند . y shos‏ نيجه باد آورشدند : 
) مواردی فى که دراسخ خطى آثار خواجه وجود داردر احیاء ) نه مراب دشر از 
«اخبار هرا مدوراست » مطالب ديكر نامه ایشان opie‏ است : 

در اسامی تألیفات doh, Lass‏ «آثار فراوان اد Arsh‏ «آلاثار الباقیه» و«آثار سفلی‌و 
علوی» و«آثار «el Soul‏ ورآثار الوزراء» و«آثار الملوكك والانيياء» وغیره è‏ آثار جمع اثر اما 3 
به معنى نشانه Clay‏ پا وبه معنی خبرهم آمده‌است» یعنی خبری‌را که از صحابه منقول باشد 
«اثر»گویند «celal»,‏ هم که جمع «حى» ويه معذى موحود زنده وحان دار است وجول كنات 
خواحه در بار LT‏ طیعت است که همان آثار سفل ual‏ » یعنی از جشمه ها ورودها وكوهها و 
مواد معدنی وغیره بح ٿث کرده امن نام«آثار» به‌آن داده وجون از بوحودات زنده از قبی لگاو و 
ا واسب وشتر وزنبور عسل وغيره سخ نكفته نام Olay cel al»‏ داده lens‏ آن را «آثار و 
«elal‏ ناتك است: این د رست aed‏ وظاهراً ES OS OT ys‏ اگر آن‌را «آثار واخبار» بخوانيم 
بثل این الك "كه بگوییم «اخبار واخبار» وعلاوه برآن د رکتاب جیزی درباره y>‏ وتاریخ 3 
حدیث وامثال OT‏ نیامده تابتوان نام«اخبار»به‌آن‌دادو این اسم پامطالت. کتاب سازگاری ندارد. 

aad‏ عانسد ادوارد راون درتار 2 ادبیات اران نام کتاب را الاحیاء والاثار 
ضبط کر ده (دو بار) M‏ وممدارى ازنحقيقات كاترهر را آورده‌است. lhs‏ کو darw‏ 
نفيسى م از روف و راون اق که در« تارځ نظم ونتر دراران ودر OL}‏ فار.ی 
ابن تأليف رشيد الدين را باعنوان «الاحياء والاثار » نام بردهاست ۲۰ 

به هر تقديرنام كتاب با وجه به ذکر آن در آثار دیگر رشيد الدين و استدلالهاى 
مربوط ده مر جح بودن وآثار tell g‏ بر« آثار واخبار»)» 7 روی صفحه عنوان اثار 
و احیاء آورده شش روا ابن اوراق ار a>‏ به صورت دست خورده و چکیده سده به 


oS‏ مارسيده 8 O s>‏ موداری از با زمانده" تالف رشیدالدن است؛ یاد کارمانندی باشد 


|- ار سعدی ۳ Ie cole‏ حمه على اصغر Dex‏ 9 جاب دوم. Ol gs‏ 6 ۱۳۳۹ رص 
ITI ۷‏ 


۱- تاريخ نظم ونثر در ایران ودر Obj‏ فارسئ. جلد اول .تهران» res‏ .ص ۱5۳ 


eas owe ee‏ آثار وا 
re‏ اثار واحیاء 


كارش در آورده ات 2 


نسخه هاى آثار واحراء 


تاكنون سه نسخه از آثار واحیای(یا UT‏ واخبار) منتخب وچکیده c‏ شناخته 


اسب نسخه‌ای که اساس استنساخ و جاب بات و آن سخه‌ای as Eal‏ قطع 
¿[oy‏ به وزرى به خط نستعليق عادى وكساهى مغاوط متعلق به کتاخانه" آدت a‏ - 
العظمى شباب الدین نجنى مرعشی در قم . تعداد اوراق آن ۱۰۲ رگ است . 

عکس ان Abra‏ ده ab)‏ فاضل خیرم آقای رصا استادی و ډه دسیور فاصل 
ترم آقای سید مود مزعشى به دسترس ما در آمد . این ننه اساش چاپ ماست 
زرا که كتابتش از آن قرن باز دهم ری LK‏ » واقدم نسخه‌های موجود است . 

—Y‏ نسخه‌ای که در دست CO ges‏ عبدالغفار £ الدو له ډو ده واز روی OT‏ چاپ 

1 Za 

سج ۳ زا pakaa‏ ساخته ات .ان سوه اون معلوم دست در د ی و به جه 
کسی تعلق دارد 

مان جابى نج الدوله دلالت دارد براینکه OT‏ نسخه از حيث كات اضاق وافتاده 
با مكن ما گاه Fle Ms‏ وبیش دارد و گاه‌هم کاتب عبارات واصطلاحات نا مفهوم و 
ناشناخته‌را از آن انداخته است . جه بسا نجرالدو له به علت ناشناحتک‌چنان کر ده‌است . 

ا نبت ده ای به خط a‏ و فطع d~s‏ از اجزاء "AE gant les eh‏ ۱۳ 
کتاحانه ملى Ole)‏ . هيج HES‏ رساله‌ها ی آن تاريح ندارد » ول OLY‏ ممينثار 


lol,‏ دارای تارج بوده املق وان را بداب سترده وپالك کر ده‌اند 5 خوشبخحتانه هنور 


8 OR هدمه‎ 


کلات «اواخر شهر ربیع GUI‏ من شهور سنه ١17945‏ » از OT‏ خوانده شدلی است . ان 
نسخه درفهرست سخه‌دای خطى آن کتامخانه» ,دون قيد ان‌تار خ » معرؤشده ومولف 
دانشمند فهرست »توجه ابن تارج نبوده است . 

z £ به‌همان نوعها واندازه‌است كه درباره" جاب‎ cle Che ان نسخه با‎ Sle ghar 
هانقدرها تفاوت دارد . چون آوردن هه زسیخه‎ r الدوله‎ £ aly الدو له دیدم‎ 
وانشایی وعبارنی عا ومنيد ازنسخه‌ای بدین تازگ‌ضرورت نداشت منحصراً‎ Goal colby, 
. ودر پایان کتاب جابكردهايم‎ JE تفاوم‌ای »ر بوط به کلت واعلام ناشناخته را‎ 


آ گاهی ایرانشناسان ار آثار واحیاء 


چند تن از خاورشناسان ازن کتاب هن گفته وبه مطالب OT‏ استناد جسته‌اند . 

۱- کاترمر E. Quatremere‏ كه در ذکر تأليفات خواجه نام این‌کتاب را 
آورده و#قيقات او به پژوهشهای ادوارد راون منتفدل ده GOT VCS‏ د کر 
منوچهر مر تضوی Pe‏ وشت خود بدان e‏ نظر داشته‌اند . 

۲- ادواردرون (E.G. Browne‏ چنانکه پیش از ن‌دیدم‌ازین تالف رشیدالدن 
بدنام «الاحیاء والاثار) نام رده ا 

کح لخن wh?‏ بطر وشفسکی I. Petrushevsky‏ در كتاب ر کشاورزی ومناسبات 
ارضی‌دراران عهد مغول i‏ صعن معرق تأليفات فن کشاورزی کتاب رشیدالدین را به 
ابن تفصیل وشرح mss EUS‏ 

«رشیدالدین فضل al‏ ... دائرة المعارفی از علوم طبیعی به نام GET‏ «الاحیاء والاثار» 


لون تألیف کرده اتات در کتاب مزبور فصول بسيار در آبیاری وخاصيت خا کها وان فلاحت 


ب- از سعدی تا cle‏ » دن EN‏ ودر صفحه jy‏ به قل از صورت Ales‏ ا 
نسخه های مؤلف نام «الاحياء والاثار» Boel:‏ مشت ets‏ آیواون در en‏ نام بدين شکلن همین 
خانمه است. 


+- ترجمةكريم کشاورز در دو جلد. تهران » ء عم . جلد اول» ص ۲-۳۳ 


ss 


وجود داشته. بی‌دانيم که اين اثر به دست ما نرسیده ويا تا کنون GET‏ نگردیده است وفقط 
[فهرست] ,مید رخات أن در «جامع التصانیف رشیدی» مد کور است. ازین تألیف (یعنی جامع 
التصانیف) دونسخة خطی در دست است: یکی عربی در کتابخانة ملی پاریس ودیگر فارسی 
در مخزن انستیتوی شر قشناس فرهنکستان علوم لنینگراد ..,»(۱) 

بطر Kriis‏ در دنبال ان مطلب به معرق ر کتاب de‏ فلاحت و زراعت ) 
ی ردازد » یعی GUIS‏ که م الدوله چاپ کر ده است وييش ازين تشخیص وتعین کرده 
شد که جاب بے الدوله ASe‏ صورت ملخص وفشرده‌ای‌است از تأليف رشیدالدین . 
پطر وشفسیجو ن نتوانسته به اين نکته دست يابد و آن را GEE‏ دیگر وتأليى از saè‏ 
3 دانسته استنباطهایی را عنوان کرده است که دربنجا ازوماً متذ کرنادرستی مطالب 
او ی‌شوم . ابتدا خلاصهاى از اساس مطالب پطروشفسی را نقل یک : 


«...انتشارات عبدالغفارخان نجم الدوله جلب‌نظر ایرانشناسان غربی وروسی را ننموده 
gals‏ خود گواه قلت توحه محتقان به فن فلاحت در ایران می‌باشد. تاحدی که اطلاع داریم 
«کتاب علم فلاحت و زراعت » منتشر Codd‏ اند کی مورد استفاده قرار گرفته cul‏ و این خود 
ما را برآن سی دا رد که دربارة. اين رساله بیشتر فحص و بحث كنيم.(') كتاب. مزبور به ابواب 
نقسيم نشده ولی‌دارای فصول بسيار ست واطلاعات زیر را به دست می‌دهد.(۳) مولف کتاب 
فقط از یک منيع مورد استفادة خويش که كتاب «آثار واخبار» نام دارد ob‏ کند. ظاهرا spl‏ 
همان تألیف جغرافیایی زکریای فزوینی OF)‏ ۳,م) به زبان عربی می‌باش د که عنوان کامل 
آن کتاب آثار البلاد واخبار العباد است . 

در بادی نظر چذین حدس زده می‌شد که اين کتاب منیع اصلی «فلاحت» است ولی 
در واقم مضمون «آثار البلاد» كه laut, all‏ خرف ام 
حال رجال به هیچوجه با کتاب فلاحت كه آثری‌است درفن کشاورزی قایل انطباق نیست . 
ous‏ می‌رود که مؤلف اثر اخیر الذ کر از تألیف دیگر زکریای قزوینی که «عجائب المخلوقات 

M STU ee ای‎ 

۱- سپس سیزده عنوان از فهرست مطالب OT‏ را ثقلکرده است. 

oy‏ پطروشفسکی: رسال فارسی درفن فلاحت از عهد غازان خان [مندرج] درکتاب 
مجموعة سخنرانیهای نخستین کنفرانس علمی شرفشناسان شوروی در تاشکند. جاب فرهنگلستان 
علوم ازیکستان, تاشکند ۸ ص 9۹۹-9۸۰ (حاشية مترجم) 


ve‏ از آوردن فهرست مذ کور خودداری شلد 


هفت اقلیم بااشارات تاریخی وشرح 


مدمه س و ES‏ 


نام دارد ومبحث مفصلی دربارة درختان وگیاهان در آن‌گنجانده شده استفاده کرده باشد. ولی نه 
تردمب Oly‏ مطالب وله مضمون کناب خوره بافلاحتقایل تعلق نتو كتاف علم فلاحت 
به مراتب کاملتر می‌باشد وحاوی بطالبی Cul‏ (مثلا دربارة محل کشت ONW‏ ويا بهمان 
مزروع در ایران) که She‏ زکریای قزوینی دیده نمی‌شود. ممکن است که مولف یکی از 
روایات اثر نجومی ز کریای قزوینی را که به دست مانرسیده مورد استفاده قرار داده باشد. 
Wh‏ فلاحت دیگر منابع خويش را به وضوح نام نمی‌برد وفتط به کتب فلاحت و 
گواهی سسافران وتجار ويا تجارب د رکشت سزروعات اناف مبهمی می‌نماید . 
مؤلف بیشتر از خویشتن سخن می‌گوید و علی الرسم خود را«این ضعیف» می‌خوانده و 
به‌مشاهدات و تجارب و امتحان خويش استناد من كك as‏ در قلمه‌زدن و پیوند کردن اقسام 
درختان بائمر و بی ثمر و بذرافشانى و نشاندن نهال و غرس ى أشجار و زرع انواع مزروعات كه 
از هندوستان و So‏ کشورها به‌ایران آورده‌اند به‌دست آورده . 
بیشتر بخشهای این کتاب اصیل است و بر مشاهدات و یا سژالهای مولف ازین و أن 
و آزمایشهای فلاحتی خود وی مبتنی می‌باشد. 
وی خود را معاصر غازان‌خان مغول معرفی Ub, St a‏ کتاب فلاحت آزبایشهای 
فن ی کشاورژی فراوان‌درتبریز به عمل آورده‌است واین را بايد با اقدامات غازان‌خان مربوط دانست 
زيرا OT‏ سلطان می‌خواست کشاورزی ايران را که‌بر اثر Le‏ غازان‌خان بهموازات فرامینی که 
تاحدی‌از سختی وضع روستاییان اير ان کاسته‌بود بنا بمكفتة رشیدالدین ٠‏ حکم فرسود تا از همه 
ممالک انواع درختان میوه‌دار و رياحين و<بوبات که در تبریز نبود ee‏ ا ند يده 
نهال وشاخ آن پیوند کردند وبذور OF‏ بیاوردند وبه‌تربیت Of‏ مشغول شدند Oils‏ زسان سجموع 
آنها در تبریز بازدید آمده روز به روز در می رسد و زیاذت از آنکه در شترحگنجد GAS‏ بدان 
سنتفع اند.,.و[ به ] تمامت ولایات بعید از هند و ختای و غيره ایلچیان فرستاده تاتخم چیزهایی 
كه مخصوص بدآن ولایات [ است] بیارند.(۱) 


دو اراد بر حقیق پطروشفسی وارد است : 
یک اينكه بادیدن نامر UT‏ و lel‏ درچاپ نجرالدوله ذهنش به راههاى دور و 


رال سفن کر be‏ وتات را به آثار البلاد واخبار العباد قزویی رسانیده واز LAT‏ به دو 


- کشاورزی ومناسبات ارضی در ايران در عهد مغول. ص ۳۷-۳ . پطروشفسکی 
عبارت جام التواريخ را ازروى نسخة خطی لاتوت ورق ۰.۳+ نقل کر دہ ات 


ر ي 
ea‏ — آثار هه 
a-‏ ۹ 
O SS wt elena sing” E‏ اي مد 
حدس غير مر بوط درك ر کشانیده Det ۱ end E‏ ۴ 
slo YI)‏ والاثار» که خود آن را ىشناخته نشده است . 
دیگر Al‏ کتاب جاب ole‏ تو سط Pa‏ الدوله را ۳ لبى مستقل دا میت وازمطالب 
آنا E‏ ان ااا تیه OTS a laa Ke‏ با فهر So‏ در جامع بت 
و مندرجات Ol‏ » از راه تطبيق كردن «هر سب مندرجات ان 5 فهر سی ۱ كوم 
التصانیف رشیدی خود نقّل کرده نتوانسته است Koyla‏ رسد که کتاب مذ کورچمزی 
نيست جز قسمی ار تاليف رشيدالدن فض لالله . 
E ۰ 5 ۰‏ 
بطر وشفسی در چند l>‏ از نوشته‌های حود راجع ره gal‏ رکشاورزی ابران 1 ( ره 
همین كات استناد حسته و از آن 9 وای رده ات وجنانکه در حاشيه صفحه is‏ 
ديدم مقاله ای هم منفرد درمعری GLE OT‏ دارد . 


1 


ظاهر آخرن بار که يطر Liis‏ از ان کتاب در قات خود استفاده كرده 
صن گفتارراوضا ع اجاعی‌اقتصادی Age ys Oly!‏ ایلخانان» است که رای تاريخ ابر ان 
Eres‏ ) جلد پنجم ) نوشته ؛ و عنوان خاص قسمت مذ کور از آن‌کتاب « اوضاع 
کشاورری در پایان دوره ایلخانان » است OD,‏ 

a‏ خام. ك . لمبتون K. Lambton‏ .شتا انا که دیده‌ام . در دوجا به متبى که 
Ê‏ الدو له چاپ کرده استناد کرده‌است . یکجا درش اران ازمقاله وفلاحه » مندرج در 


دارةالعارف امرللامی(۳) وحای دیکر در مقاله‌ا ی که مشخصاش را درحاشیه آورده‌ام.(*) 


,- نگاه كنيد به فهرستی از آنها که مرحوم كريم كشاورز در آغاز جلداول کتاب 
«کشاورزی ومناسبات ارضی در ايرانث Age‏ مغول »به دست داده است. 
The condition of agriculture at the end of the 11 - Khanid period.‏ - 2 
Lhe Cambridge History of Iran.Vol. 5. Edited by J. A. Boyle. Cambridge, 19681.‏ 
pp. 500 - 505.‏ 
م تحرير فرانسة آن» جلد دوم )1470( ص ه ۹۲ . 
Aspect of agricultural organisation and agrarian history in Persia.‏ - 4 
Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung, Band 6, Teil 1 : Wirtschaftsgeschichte‏ 


des vorderem Orients im Islamischer Zeit. 1977. pp. 161. 


ابشان به تازی حقیق دیگری هم در زمینه" تاريخ کشاورزی اران از LIL‏ مالکیت 


زراعی به جاب رسانیده اند , O)‏ 
e — ê‏ 4 اولن (GUT M. Ullmann‏ در مقاله راجع به کشاورزی مسلانان co‏ 
در صفحه" ۸ «هاندبوخ دراور (ES celle‏ به مناسیت ذ کرمنایع Ge‏ و فارسی 
مربوط ده کشاورزی نام Jee”‏ 5 ره صورت رالاخیار EN,‏ آورده و در حاشیه نام 
من داب قله 53 سط جم الدوژه را ضط کر ده‌است ۰ 
تعجب اینجاست که‌استوری A. Storey‏ ۰ در حش کشاورزی‌ازکتاب ونوشتههاى 


فارسی ) اشاره‌ای ره این کتابب ندارد 1 )۳( 


اطلاعات جغرافیاتی و کشاورزی ومدق رشیدالدین 


رشي د الد ن فض ل الله » صن آن که‌درن AS‏ ممصودش توضیح وه‌طالب کشاورزی 
ات کاخ اطلاعای را که ee‏ جغرافیای و مدق دارد لابلای onal‏ می‌آورد ¢ ely‏ 
بش از همه نکته gla‏ ابیت دربازه درختان و گیاهانی که خود از شهر la‏ و سرزمم‌ای 


کونا کون ده YW‏ رده و کشته و#ربه كرده ES‏ . در مورد بعهی از كياهان تفصیل 


Agricultrue and Irrigation عنوان « كشاورزى وابیاری»‎ ay فصل پنجم است‎ - | 
: حاب شده است‎ Oleg! که د رکتاب حدید‎ 
Continuing and change in Medieval Persia. Aspects of administration, economic and 
social history 11 - 14 century. New York, 1988. pp. 158 - 184. (Colombia Lectures 


on Iranian Studies, 2). 


2- Die Natur - und Reheinwissenschaften im Islam (Zweiter Abschenitt). 


Leiden, 1972. S. 448. 
3- Persian Literature. Vol. II, part 3. Leiden, 1977. pp. 374 - 378. 


سى و چهار آثار و ekal‏ 


دارد که حکایت از „AET‏ وسیع و يقش سیت به باغداری وصبی کاری می‌کند ) 
مانند آنجه درباره" er‏ ¢ گندم وجو ورج وشته اسب 


برای آنکه خوانندگان Val,‏ با مونه‌ای از جزئیات ودقايق که رشید الدن 
در ن گتات یتک ده Sul‏ آشناکنم آوردن i> lal.‏ ضصرورت دارد ١‏ 


صفحه سم - ... چون در یزد سب آنکه آب و زین OF‏ عظیم تنک وعزیزاست آن 
صرفه‌ها که Olas!‏ در انواع عمارت وتحصیل ارتفاعات دانسته وواتف شده حای Ro‏ 
واقف نشده‌اند وبدان سيب به يك درم تخم ابریشم چندان حاصل می کنند که در دیگر سواضع 
به چهار وپنج درم حاصل نتوانند کردن.... 

Ante‏ هب - ... وچون آن‌گل سر کوه به‌آخر رسد OF‏ غنجه ها که‌آخرین همه باشد با 
قدری چوب OT‏ به هم Seeks‏ ودر وهای نو كنيد وسرآن بگیرند وهم آنجا برسر كوه در at‏ 
برف ذهند وچون به شهر آرند به يخدان برند وآنجا بنهند وبرهر روز یک سبو بیرون آرند وآن 
شاخهای با غنجهُ به‌هم دربسته در کوزة پرآب نهند تابشکند ويك روز آن‌گل‌تازه بود وبعد از 
آن پزمرده شود... 


صفحة ع و-...در هندوستان باغ را دیوار نبود وآنچه میوه بود OT‏ را تيغ [و] پرچین 
مار + 


صفحه م و-...در آن ولایات (منزی) بیشتر هم ملک مردم است ومائند باغات عمارت 
مین کذند وشخم می کنند وزبل مید هند... 

صفحه mqa‏ ...در تمامت کوهها وصحراهای OF‏ ولایت (چین) بسیار باشد (دانیکو) و 
ge‏ تاغانت نید sles‏ وان را از خوشی که باشد ريسمان گذرانند و درگردن كود كان اود نا 
و آن از م عاك تا ا ماند ورود به Ob)‏ 0" 


ee‏ ۳۹-... ویهتر از at‏ ردن OF‏ است که در ولایت‌گرج وارسن به شبانزده و 


هجده وبیست‌گاو زدمن را شحم زنند وآن را« کوتان» سی KK righ‏ زياده زمين را می‌برد 
و زیر وبالا می تند Oly‏ به‌شیوه‌ای ساخته‌اند که ... 


صفحه مه ,- ... و کتان تمام باریک خاتونان ودختران بزرگان افرنج 


i‏ ا 
جو خر نان يران پیت چی‌باشد واین ae‏ ا 
موي ایشا پدید باشد ,وچندان که کتان باریکتر بود موی ظاهرتر نماید 


شاید از نوشته‌های رشید الدین í‏ خصوصاً مواردی جند از آذچه در باره" بوند 


مهك ميك سی و بنج 


زدن درخی از نا*مكون به درنحی دیگر گفته > ويا نبودن Clit yo‏ معمول در ترز 
درست تما بل و گز افه دونه Lal‏ این cyl‏ موارد: 
+ نبودن درخت أنجير (ص (A‏ ودرخت جنار (ص ۵ ه) درتبريز تا عهد رشيد - 


۰ cy ll 


+ دراز شدن شاخه انکور تا ya‏ بهو رار گر (طن ۳) . 

+ پیوندهای ناهمگون (ص O16 OY‏ ۰ ۰5 ۱۲۳) . 

ىدانم رشیدالدن کروهی از دانشمندان وزشکان چبی را به تبريز اورده و 
رمه este‏ حصوص به چینبان را از کارهای عامی خود قرار داده بود. از آن حمله 
ان تنکسوق نامه با رطب اهل (his‏ که خود معدهه‌ای مفصل بر آن نوشت و “abe‏ 
خود را به علوم وعدن آن مر دم وا عود. OY‏ 

دور hs‏ رهم نام عده‌ای از كياهان و در Olix‏ دوى جين ) lS,‏ از or‏ 
هندوستان ( را می‌آورد وه‌علوم اه نت که ان اطلاع ات زا از افو اه Ole‏ داشمندان و 


کتام‌ای OUT‏ ره دست آورده دو ده ودر آثار واحیاء کنجانیده ا 


عملیات وتجرديات "کشا روز ی ŝa‏ لف 


موف كاه باق در } ابن ضعيرف ( L aa‏ آوردن بر اول wae‏ مفرد و 
گاه عبر اول ee‏ خم ) ول هره حا يدوك اشار ه (ox as‏ از استنباطها ¢ مر laa‏ و 
کشته دای خو د ياد ىكند و آن موارد اينهاست . فراموش نشود چند موردهم که در 


صفحات پیش نقل شد از همین قبیل بود . 


|- براحعه شود به بقاله مجتبی موی نحت عنوان ترحمه علوم چینی وليز Anda‏ 
آن مرحوم پر«طب اهل ختا». مشخصات این دو مرجع در oe ÖLL‏ متشه باه msl‏ 


skaly آثار‎ 


تجربه کرده‌ام که چون شاخ انار ولایت می‌آرند ... 
و هرچند تجربه کرده‌ام.. 

من بسیار کشته ام 1 

و من تجربه plod S‏ ونیکو LORA‏ 

و این ضعیف تجربه کرده ا 

و این ضعیف تجربه کرده آگر... 

و این ضعیف این نوع بادام ... کاشته است . 

و اين ضعيف زرع كردم 7 

و تجربه كردهايم... 

و این ضعیف معنی را بسیار تجربه کرده .. 

و این ضعیف براین وجه کشته است ... 

و این معنی در ولایت تفرش تفرح کرده وتجربه نموده ... 


و آین‌ضعیف در وقت جالیز کشتن کشته ام و می رويك ... 
و شنيددام te‏ 

و من آن را در يزد مشا هده کرده‌ام Y be‏ 

و چون این معنی در برد بماهده کرد نتیع نمود ۰.۰ 
و این ضعیف OT‏ را از OT OIG‏ آورده غرس کرد ... 
و این استنباط اين ضعیف است ... 

و این تجربه وتصذیف این ضعیف است . 


و این‌ضعیف از انحا آورده ودر چند شهر نشانده وبسیار باردید 


اند , 

و این صعیف تجربه كرده وهمواره نشانده .. 

و در غرای ودیگر ولایات کمتر دیده‌ايم a‏ 

و این‌ضعیف چندان نشانده که حساب و شمار آن به دشواری 
توان کردن وامتحان وتجربه کرده که محصول وفايدة OF‏ بسیار 
اشفا وبه اضعاف ديكر ارتفاعات است ... 

و در ولایات پارس‌انواع کل نیکو بسیار بوده و از آن جمله 
گل زرد وصد برك ماك که kth Boo ol‏ > یده‌ایم ... 


و این 9 اين ضعيف تجربه كرده 


سی و شش 


, ۱/آنار 
۳ سیب 
۱۷ / آمرود 
Syn‏ 
۽ ۲/بادام 
١‏ ۲/بادام 
۲ ۲/بادام 
۲ ۲/بادام 
ع ۲/جوز 


tR & ۳۰ | 


5 


-ع/جور 
۷ /جور 
۷ ۲ /جور 
م ۲/فستق 
٩‏ +/فستق 
١‏ م /توت 


5 KE 5 


ع 
d‏ 


۷۲/نوت 


6 
d 


ص ٢‏ ۶/د رخت هندی 


ص م ه/نارنج 
ص ه ه/جنار 
ص daon‏ 


NIOR Ee 
د /سفيدار‎ 2 


oe ad سی و‎ 


و تجربه رفت ... 

اين ضعیف تجربه کرده,.. 

این ضعیف دیده باز مید هد... 

و ديددايم وداريم TE‏ 

و این ضعيف بيار ديده ... 
لت رن بو اكاك ... 


و این ضعیف بدین موجب كشته است ... 


ص - + /نسترن 
ص ۷ /نسرین 


ص ۶ ب /جور SAB‏ 


ص م /دارچین 
ی ۱ ۸/فلفل 
ص ۶ ۸/فوفل 


Poi‏ . ۱/هنیورانک و این‌ضعیف در حضرت پادشاه عادل غازان خان abl‏ بارها 


دیده eee‏ 
اين ضعیف ندیده ونشیده ... 

و تجربه کرده‌ايم که این E>‏ لمع ند o‏ 

دیده‌ايم که پنجاه شصت شاخ در ER‏ سال بیرونل | eat‏ 

. A ۱ 

و در بعصى ولا یات د یدهام xe L,‏ يزد وابرقوه ae‏ 

E م ای ن‌گره‌ها‎ Aat 

شنیدم که یک من دویست من و زیاد و کم ریقف لاد ی 
امتحا ن كردهايم که چون آن را پرسی LES‏ 

و این ضعیف اين معانى تجربه کرده موازنه کرد ... 

خواسته بودیم و کشتيم ...وحهت استحان چند کرت niad‏ 
و این‌ضعیف در شهرهایی که نمی کشته‌اند ورد کب رست سا فان 
2S‏ وهمدان وسلطانیه به كرات زرع کرده‌ام ج 

و این ضعیف تجربه کرده ... 

و از تکوز ... استماع ay OUST‏ 
و این ضعیف تخم آن به تبریز آورده و به سلطانیه ... 

و اين ضعيف به كرات تخم OV‏ را از يرد و نایمن آورده ودرباغات 
نیریز در سواضعی که زسین آن بد و شور مزه بوده کشته ۳ 
چون تتبع رفت وتجربه کرده‌ایم... 

آنچه من ديدم در هرموز درخت OT‏ بهمقدار درخت زردآلوو 


کی ازآن ديدم t..‏ 


ص د . ۱/لموند 
ص و . ١/لموند‏ 
ص ۱ ۱۲/لموند 
ص ۱ ۱۲/پموند 
ص ۱۲۳ / یوند 
ص م ۲ ۱ /پیوند 


ص ٤۷‏ ۱ /برئج 


صن .بم /ذ رت 


کی 00 ۱/بذر فتال 


ص وه ١‏ / كتان 
ص9۹ / کتان 


ص ه + ۱/رویناس 


ص ١ AY‏ / نيشكر 
ص بم ,/بادنجان 


سس سس سس تس اسآ اس سر 


ص ممم / aS‏ در اعمال عراق Ose‏ انبار وحديقه وعانه دیدیم... 

ص ,و /کاهو bl‏ در سلطانیه زرع کرده‌ايم وبهتر از بغداد وتبريز آمد... 
ص adau fy . ١‏ و چون A‏ رفته ... 

ص + . ۲/زنبق اين ضعيف از آنجا (ماردین) به سلطانيه وتبریز آورده ... 


واژه‌های چنیی »© هندی © تور کی مغولى 


رشیدالدین درن منن نام گیاهانی را که عل روییدن و رورش lat‏ در سرزمیم‌ای 
دیکراست (مانند هند» جين » منزی » مغولستان) و نيز UT‏ را که به الفاظ بوی ميان 
اقوام دیکر مصطلح بوده وی‌شناخته است» به‌همان نام بوی ى آو رد. لذا ازن‌جهت که 
آن نامها مر روط به Ol, j‏ م و مصطاح هفت قرل بيش بوده است ومراجم تحصصی 
مربوط به ان رشته و آن ريام ارد اا ثبود و اوصیط هیحشان رما معساوم نشد . 
ناجار به همان صورنى که درمان بود Slay‏ ماند تا ملخصوى Her‏ را شناد وما را 
us AST‏ ودر جاب احهال بعدی ce!‏ شود . تعداد واژه‌های چیی ومنزى از همه 


بيشير وجده تاست » به ان ترتیب الفیایی : 


بادن / جوزهندی ve‏ | فنام. / فوفل 15 
پا پد زه SE J!‏ كيف سا از د ان xy‏ 

ü صندل سنید ۸۹ | كنك جين / صندل سرخ‎ / oe 
44 کیتوخواه‎ qv چم جینک | عود‎ 
دانيكو‎ 

٩۹٩ ۸ لنیک خوا / نيلوفر‎ qy 

رژکه / خیار چنب . 
vé ez se‏ لیکیان 15 
زه تبورانک ها ۸۲ 
سوبوق / By‏ ۱ 
٠. 15‏ | هورسیو / فلفل w‏ 
i Vv} oP?‏ یانکمی oe‏ 


: و سكن عباوت اس از‎ ae 
vr ک وکور (ظاهرا مغولی)‎ pe دوملان (بیخ گیاهی)‎ 
| ۷ سقرقول / کندس‎ 

واژهای هندی ان جند تاست : 
تق / جوزهندی vr‏ حانبک / بقم q6‏ 
OS‏ / جوزهندی :0 نيل / فلفل سياه At‏ 

وازه‌های دیگر ی که معلوم دست از جه زبالی است و درست است با نیست E‏ 
بتو EA‏ تابلقوا a‏ 
ترعوزنی (نوعی خیار) م( | لللبر / گندم ۹۸ 
توکی (نوعی ذرت) ٥‏ | غلطی / لنيكك خوا oa‏ 
جکی‌بکی (شاید هندی) vr‏ وطی / گندم ۱۳۹ 
خنسرین (نوعی نسترین) 15 


كلمات. ناشناخده ومشكوك و مغلوط 


دراصطلاحات فی ونامهای کاهان و sll‏ خاص جغر افیا ی BUS‏ 00 
batt‏ تە است» با صعت ضبط آنها مورد شكك واحهالا" مغلوط است؛ يا آنکه نیازمند 


به توضیحی واستدرای است . آنها به ترتیب صفحات چون امت : 
اسامی جغرافیا ئی 


ص۱۶ و *۲- ملاطیه . كاه در ماحذ ر ملطیه ) و به هردو وجدهم ذ کر شده‌است. 
ص *۲- OY gb‏ : ظاهراً ده فز “Ay‏ كر جستان محلل دوده است درحدود اران 


درک جغرافیای تقريباً nt i‏ مولف (نزهةالقاوب ومعج البلدان) ابن نام دیده نشك, 


ص ۳۰- خزران. ظاهرآ هراد سرزمیی است که حزرها IAT‏ ممزیسته‌اند. در 
حدود العام استعال Oly jo‏ هست . 

ص۳۱ و٩4‏ کاث . درحدود العام ر كاز» ضبط شده وظاهراً غلط کتابت است. 
مینورسی (۱) و منوچهرستوده C)‏ هردو متذ کر شده‌اند مانا و کاٹ ) است . بنا نه 
نوشته حدود العام ۲ کات es‏ خوارزم lay‏ به و جهان نامه » “aad GIST‏ قدم 
خوارزم دوده A)‏ و درعهد cal be‏ آن OLS‏ دیگر ele‏ از آن برجاى ہو ده است . 
ياقوت حموى نام آنرا ایدو اقات (O‏ 

ص *£ جوجق . بنا به تصرح ره الدن از مر های pas!‏ ستان (ابغورستان) 
alge‏ اسا 

ص۶۲- حيرات . Algol‏ که در ياصفحه 5 شدداست فىمناسبت LS‏ وشايد 
اچیال دیکری مناسب تر باشب وان So!‏ ان‌است که Ol p>‏ تصحیف « جبران » و آن 
معرب كيران ONS)‏ ) باشد » ga‏ همان جای ی که رشیدالدین درهمن OT CLES‏ را در 
حدود بيشكين (بيشكين) > کرنده ۲ در ارات Ela)‏ الافكار) هم نامش به 
ol È‏ نام کان و وان وبدايس ام اس RG,‏ ياقوت درمعجم البلدان موقع آن را 
ميان ترز و بیلقان کته است (۸) aL.‏ مستوق در Any‏ ون ود با هد کر 


باجروا ان) استطر | 5‘ از آن نا e‏ رده Ols‏ را د رهمان حد و E las‏ به هرح حال 


ee‏ اط را 


۱۳ ue ی ی حدود العالم از مینورسکی‎ das yi SA 

۱۲ ۲ تهران بو درم رس ص‎ ES حدود العالم . لصحیح‎ -y 

ع- AIG‏ محمدبن ٠ ce aoe)‏ تصحيح ES‏ ر محمد ا ن ریاحی Oa.‏ 
ص + ١‏ در صفحه $4 «كات» (طبعا کاث) Dea‏ 

y: معچم‌البلدان ۽‎ -o 

4- صنيحة ۵ ۶ دیده شود, 
گا كنات رشیدی» تصحیح محمد شقم Ge‏ لا هور TAROT EVE‏ 
م- معجم البلدان» ۽ ۰ y‏ 


glask‏ چهل ویک 


در FE‏ ديار اران O'E gag‏ از Oly el‏ و Ol pm‏ داد کر ده اهت © 
ص 4۵ - پیشکین. چنانکه در يا صفحه گفته شد همان‌جاست که امروز مشكين 


گفته ی‌شود و به عنوان شهری از بلاد آذرباجان در هیجده Si pd‏ تب رذ کر شّده 
| کی Dy‏ تام پیشکن (بیشکن) در مکاتبات Sut y‏ ثم افقو DAETA‏ 

ص ۵ — سعرت. در من چنانکه در سخه بود ده نادرسی وسقرت» آمده bs‏ 
«سعرت) درست است» و سعرت (با اسعرت واسعرد) شهری rie‏ بوده است در 
جوار جدزيره از نسواحی ديار بكر (بالا) نزدیکث به ارزن الروم ۰ (*) رشیدالدین در 
مکاتبات خود چهار باز از آن: به مناسبت SGT‏ اجناس و قماش از ET‏ نحواسته 
نام برده‌است (e e‏ 

ص٤‏ تقلی . نيز به صورت JE‏ چند بار درن تعن مد lilo‏ درين عبارما: 

- به هر دوگز جویی در طول زسین بسازند تقلى OT‏ یک وجب يا چهار انگشت ...(ص 

(< 


- موضعی كه زوین تقل تر وهموارتر باشد (vr ue). A‏ 
- بعضی‌از آن ممكن law as‏ فقن بود که لد yes‏ کرای آن dbl‏ وبعضی که ER‏ 


کروی و شدي ا (site!‏ 
- لاجرم در انهار خواه عالی وخواه تقل آب پر می‌شود ... (ص ‏ ۱۳) 
۳ وچون یغد اال :ابچ Ol ys‏ می کنند به ندریج آب آن‌را تقل می کند وسیراب می‌شود 


Cae ee 


,- نزهت القلوب» تصحیح د کتر محمد دبیرسیاقی. تهران» ۱۳۳۰.ص ۱۰ 

اسان صفحه , و یز مراجعه شود به عو وس. رررآقای د کک ور سياقي نسخه 
بدلهای پیشکین ونیشکین (ص و) را در پا صفحه نوشته‌اند. 

-Y‏ مکاتبات رشیدی» ص ۲۲۹ ۲۷/۱ وهردو سورد پیشکین ¢ چنانکه با ید bus‏ شده 


ie" | 


ع- در معجم البلدان به هر دو شکل سعرت و اسعرت آمده‌است» ۲ : TEL‏ ۳۸.9 و 
+ (ذيل دير OS (Lig got‏ ۳ (اسعرد) 
ه- مکاتبات رشیدی » ص و( کرباس) .م (انجیر)» y.o‏ (سماق) ۲۳۵ 


- و مواضع تقل [ که] بخارات آن کمتر است ...(ص (ive‏ 
- و تخم Oke OT‏ نگاه دارند که زسینهای تقل کرده BEL‏ ...(ص (iang‏ 
دی در مان cal‏ رويد حایی كه آب تقل همواره | تیاده باشد. ..ودر جشمه های بزرك 


و آب تقل ... (ص (yey‏ 

ا نكلمه شناخته نشد . معنا ىكه از OT‏ مستفاد ی‌شود زمین كود و خيس خورده 
از UT‏ است . از ین جهت شاید همان کلمه باشد که دزی » در ر ذیل قوامیس عرب ) 
به‌صورت « تقل ) آورده وآن رابه خيس خوردن معی کر ده‌است . )4 ۱۹) 

ص ۷۳ - جندلاتی (؟) ان‌نام ناشناخته » به اشکال‌مختلت : قندلای )2 yt‏ 
(WN‏ هندلای (ص CVV‏ 85) » فندلاى(ص85 و۱۹۵) وهورای(ص ۸۳) ضبط شده و 
مشخص است pled‏ یکی از شهرهای هندوستان است . فلا" از دواري هند و متون 
جغرافیای ضبط OT‏ به دست نیامد. 

ص ٤۷ر VI‏ = حکری 9) ان نام ناشناخته به اشکال Cake‏ ۰ مکی اطع 
(ص۸۳)» حنكرى (۷۷)» خبكرى (ص (AE‏ وجنكرين (ص 40( ضبط شده و 
مشخص است که نام یک از شهرهاى هندوستان بوده‌است . فعلا درتوارځ هند ومتون 
جغر افیای يافته نشد . 

ص ۸۷ - جين چیو . در مكن به مین ضبط است که نقل شد. شایدر جين جين ا 
مراد باشد که در سفرنامه"این‌بطوطه یاد وبه چی بزرگ یا کانتون اطلاق ی‌شده‌است. 

ص ۱٩-شیره.‏ لعی است مصطلح ميان تاجیکان . ميزهاى کوتاهی است که 
پیش دوک كدان" pleats‏ من و Tei ee‏ 
as‏ وا 

ص ۹۵ - فر جیون. از شهرهای چین است در قسمتی که به منزی (ماچن = 
جين بزرك) شهرت داشت. 


<i‏ مطلع سعدین و مجمع بحرین از کمال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی» نصحیح محمد 


شهيج. لاهور, ۰ قفا جلد دوم جزء اول» از جمله در صفحه‌ های eny‏ و ری 


مقدمه چهل و سه 
ص V9‏ بو کسان forge‏ ازشبرهاى جين OLA yo‏ قسمت میزی‌است وبه ۳ین 
ضبط در مین آمده OL Cy‏ ورد شک الست . 
ص 45 - هینکث . این نام شاید شمان هینیکیسای مندرج در صفحه" ۲۰۰ باشد 


f Cawles os ره شای مشرو ر‎ öll! درمیان‎ aS 


ab sh» حرم بانگث وو نام شهری او ده است او زر چس . در سر نامه" ان‎ ۹۸ We 
. دیده نشد‎ dali cles و‎ 

ص ERS ~ Oh‏ قامل (؟) عا د ضبط نام ان رودازه مسلم است : 

ص ۱۰۲ -کوجبو. Oe?‏ ضط نام امن oe‏ مسلم «ais‏ 

ص ۱۳۲ د سو قور لوق. ره اشتباه در جاب سر قول لون ree if‏ ¢ ول سو قول - 
لوق )4 (i;‏ در يايان درست کھت همان نام ا که از ala‏ در تارج فيل اش غاا 
(محشی از جامع التوارخ رشیادالدین) بصورت سوقورلوق وسوغررلوق آمده‌است,( 

۱۳۹ کوتان : es‏ وسيله نم زدن one)‏ بوده‌است‌با کاوداي نيش از شازده 
cG‏ وره تفصیلی که درمن یاه اما اینکه در موارد دیگر Si,‏ 4.15 صورم‌ای( کوتل (l‏ 
3 ر کو 7( ضبط کر ده‌اند نادرست ی کاب ۱ زرا sea!‏ کونان به شین معی و با توصیی 
در همین حدود خر زگ قاس بدلیسی ) هست. Zr‏ چوا : 

«وناحية د یکر بدلیتش موش ات وآن بلدة قاد یم الیناشست وغلات بسیار وارزن تما ر 
درآنجا حاصل میشود, صحراى خوب وعلنزار مرغوب Sts‏ رعایای آنیجاگاو peat‏ كىد 
بسیار نگاه می‌دارند چنانچه هر جفت گا وکه عبارت ا زکوتان است ببست وچهار كاووكاوميش 
سی بندند,»(۲۳ 


دیگری از کوتان) ءضبوط بوده وبه چنل صورمالى تصحیف شده است . جه سا که 


)~ تاريخ ماز كك غا غازانی. تصحیح كارل اك لندن» :۰۱۹ له بار (ارحهژه (vue‏ 
ب- شرفنامه» تأليف شرف‌خان بدلیسی. جاب افست تهران از روى جاب قا هر فرجالله 
کردی . صفح Say‏ 


dese GT +). arn 
AEE 6 چهل و چهار‎ 


«مل) در آخر کلمه" « کوتل» نيجه چسبیده شدن ون) به «الف » ما قبل بوده است و 
وکاتبان بعدی OT‏ را به جنن شکل نقل کرده‌اند . ر كوتان » کلمه‌ای‌است که در 
فر هنگها ee eee‏ 

ص۱۵۹- تکور. یارتکفور» لقب مانندست رای ملوك ارمنیه غر (صغری) . 
اصل ارمبی کلمه" «تاكاور» بوده‌است که در متون فارسی وعرلى به‌صورت «تکفور) و 
«تکور» دیده می‌شود , (۱) 

by‏ راان کلمه ناشناخته بعدی Cay)‏ سرحین ؟ ) شاید ولابت ارمن بوده وبه 
هنكام ایا مت ات ويه OLS cad‏ نا اشنا “uals‏ « آرمن » بهوسرحين ) تصحیف 
شفك ات . 

ص ۱۱۱ - خوله . مکن است تلفظ دیگری باشد از « خولر» که دربعضی از 
لهجه‌هار ازمله تبران) به نوعی از حبوبات خود رو(جيزى شبیه به ود فرنگی) گفته 
شود . ioral Ne‏ ) را Sij‏ به اشتیاه خو له نوشته بوده است . 

ص ۱۸۲ = اباوج . به صور ای اباوج و آبلوچ و آمده است راان را 
سفید » شکر سفیل قند سوده» نبات سفید معی کرده‌اند. ان دو بیت از مولاناست : 


امروز ز قندهای ابلوج Gale‏ جوالها دریده 
از ان Sy‏ ر ىآبد که «قند کلوخه » را اباوج »ی گفتنداند . 
و بسحاق اطعمه دارد : 
ای در ره مزعفرابلوج قند گردی oth‏ جرب وسرخش SEY‏ روی زردی 
و پورم‌ای جای سروده است : 
تا آبلوج همچوتبرزد نشد به طعم تا چون نبات نیست به پیش نظر شکر 
در لغتنامه" دهخدا اباوج معرب آبلوچ كفوشاو انیب 


ض ۲۰۲ - مین گول 6 مندان » كوله . نامشخص و ناشناخته امَك . 


ب- حهانگشای جوينى . تصحيح سحت اش aT‏ 


Andin‏ جهل چ 


سفر های رشیدالدین ده ضرط این کاب 


لاس فض لاله ورزر معدلر ورا )396 وم لا سر اسار کر دق اش وازان 
كات هم ذکر بعضی از آنا به دست می‌آید . بنا بر استنباط و استخراجی که از جاى 
حای ان من شود مسلم است شر ها ومناطق مذ کوردر زر را ديده بو ده است وان 


موارد رای تارے سرگذشت او مفید ودرج کردلی است ۰ 


ابرقوه ۱۳۰ دیاربکر ۱ 
اف =` 5 {yo‏ 

۱۸۸ عانه)‎ (AR Ae) عراق‎ 0 as 
كرج (على الظاهر يه مناسیت‎ HY a. 

57 
à 4‏ ذک رکوتان) 
هرمور ۸ 2 ۷۶ باردین red‏ 
يزد رج - ۲۵ | هند (این ضعیف بسیار دیده) ۱ %۸ 


york‏ تاريخ يزد جعفرى هم اشارتی به مسافرت او به هندوستان هست. 


۳ LID ore 


در ree‏ ر سید Pee)‏ ول ألله همد‌آنی 


Ye. 


1 =z 
فضل الله‎ epee uy کتایشنامی کزیده درباره‎ 


در باره" رقيدالدن leet‏ ودوشته‌های cole‏ ثم )4 زیان فارسی وهم به‌زیام‌ای 
اروبال» هست . tele‏ تنم کتابشناسی مفصلی رای عودن همه" Ll‏ ضرورت دارد 


ول جایش درن کتاب ست x‏ 


رشیدالدین حدود سال ۲6۸ 90 JJ‏ وده cS hee‏ ۸ به سعایت كارش تاج الدن 
olive‏ وزر کشته As‏ واملالك واموال نکر ی مصادره 3 5 راى اهم ۳ رسای 


عر بو ط ره او a‏ وناب زرهراجعه شود 5 


.+ مقدمه Karl Jahn (la‏ برهغت بخش از جامم التواریخ که به‌تناوب به جاب رسانیده 
واین هفت بخش عبارت است از تاريخ مباركك غازانى (لندن» ۰ ) تاریخ افرنج (ليدن» 
هو )» وترجمة آن به‌آلمانی(وین», ,و , )» داستان آباغاخان وسلطان احمد وارغون خان و 
گیخاتوخان (وین ۹:۱۰ «Cy‏ تاریخ هند (لاحه» Crane‏ تاريخ اوغوز (وین» 14994( 
تاريخ هند (دین» (igas‏ 

نذا تحقيقات yeas Se,‏ مرتضوی در WLS‏ مسائل عصر ایلخانیان (تبریز » (ivon‏ 
مخصوصا حك جام العواريع رشیدی وتاریخنویسی در دور ایلخانان (ص الل مدع (ef‏ 

+ مقالات مجتبی مینوی ) توضیحات رشیدیه در LU Wok»‏ حبيب یغمائی»(تهران 
دوم ۱):بع روم ) خواجه رشیدالدین فضل الله - مأخوذ از Ue‏ « ترجمه علوم 


Andi, 


جهل وهنت 


جينى به فارسی در OF‏ هشتم هجری» در مقدمةٌ وقفنامة ربع رشيدى. دو جاب عکسی وحروفی 
با همکاری ایرج اقشار. . 
+ مقدمة مفصل و پرآگاهی محمدتقی‌دانش پژوه برمتن كتاب سوانح الافکار رشیدی 
(سکاتبات رشیدی) که خود تصحیح کرده است (تهران»۱۳۰۸). 
+ مقالة > کتر مهدی Shi‏ به‌نام «رسائل فارسی رشیدالدین فضل الله»در مجله مهر » 
سال هشتم (۳۳۱): ٥٥۲-۰٤۹‏ 
+ مقالة جعفر ساطانی‌القرائی GLO rebar‏ اسئله galg‏ رشبدی»در lan‏ مهر» سال 
هشتم Fo qirr)‏ ۲۸۰۵۲۲ ۲۸۵ 
4 مجموعة خطابه های تحقیقی در Sb‏ رشیدالدین فضل‌الته همدانی (, رتب , OLT‏ 
۳۶ ۱).[بکوشش ایرج افشار]. تهران کتابحانة مر کزی م رکز اسناد دانشگاه تهران». ۱۳۰ 
ÅS games)‏ آثار رشیدالدین فضل ail‏ همدانی» ۱). 
در زبانهای انگلیسی به فرانسوی » روسی و آلمانی مقاله های بتعددی هست . ازاهم 
آنها مقا لاتی‌است که به اشراف ج ET‏ و کارل OL‏ به‌مناسیت ششصدوپنجاهمین سال تولد 
رشیدالدین با مشخصات زیر نشر شد: 
Rashid al - Din Commemoration Volume (1318 - 1968). Edited by J.‏ 
A. Boyle and Karl Jahn. Central Asiatic Journal. Volume RIV No.‏ 
240p.‏ .)1970( 3 
تازه‌ذرین تحقيق خا رجى رسالة ژوزف‌فان‌اس است که براساس مجموعه تتریظات علمای 
معاصر رشیدالدین دربارة OT OLE‏ وزير نگارش يافته است ومقدسه‌ای دارد حاوى اطلاعات 
کتابشناسی مربوط به رشیدالدین. مشخصات اين تحقیق جنين است: 
Der Wesir und seine Gelehrten. Von Joseph Van Ess. Wiesbaden. 1981.‏ 
S. (Abhandlungen fiir die Kunde des Morgenlandes ( Band XLV, 4 )‏ 68 


مت = 
Clad‏ حاب ۳۳ رشيد الدین 


از مصنفات رشیدالدین »انجه جاب شده اینهاست: 


د es REET o‏ آثار واحیاء 
جهل وهست J‏ 


چند بخش از آن به اين شرح 
me azil [7‏ از öl!‏ جاب شده ٠‏ 
٠ ATT (i‏ قسمت هلا كوبه pr Cae a)‏ (ياريس 
(r‏ ۱۸۶۷ : تجدیدطیع همان بخش برای دانشجویان (پاریس) 
SA aE‏ الا رفن نی تاد در« الانتخابات البهیة»» توسط برنهارد 
درن (پطرزبورک) 
ty non Co‏ قسمت اقوام تر کث ومغول وتاريخ چنگیزخان » به تصحیح برزین (پطرز 
C‏ 
AE (4‏ فت | eles‏ قاآن تا دیمور قاآن » به نصحیح ادگار پلوشه (پاریس » 
دن اوقافكيب) 
vane gS. (v‏ تاریخ بار کف غازانی »يه نصحیح کارل‌یان (لندن » دشریه اوقاف 
کیب) 
GLI Caa e ۱ (A‏ و سلطان القن و ارغون 7 oils‏ )به دصحیح کارل يان 
(دین) 
4( ۰۱ تاريخ افرنج» به تصحیح کارل يان (لیدن) 
۰ ۰۱۹۰۷ قسمت هولا کو اباقاءتکودار» ارغون pe:‏ و غازان» به تصحیح 
عبد الكريم علی زاده (با کو) 
rand ° 490°V G ۱‏ عزنويان »دیا لمه « آل دویه ¢ يه (صحیح حدر )= (انقره) 
۲ ۱۹۰۷ : قسدت اباقاو سلطان احمد وارغون وگ بخاتو » به تصحيح كارل يان 
(تجديد طبع شمارة م » لیدن) . 
عي : ذكر تاريخ آل ساجوق » به تصحیح احمد آتش (انقره) 
= 0 1970 *قسمت اقوام او غوز» مغول ¢ ڌر ési‏ در چهار فصل AJ‏ تصحیح AAT‏ روما - 
سکویچ z‏ ول ,۲ . ختاقوروف وعد الکریم علیزاده (مسكو) 
iiano (ye‏ تاريخ هند (چاپ عکسی) » توسط کارل‌یان (لاهه) 
Gs‏ ۹۹۹ : 3 اوغوز ۵ «Ss‏ ی د اترجمة آلمانی) › a.‏ (وین) 
Ss ۱۹۷۷ ۸‏ تاريخ tiie‏ (ترجمة آلمانی) یدیا کارل‌یان یه 


حول ونه 


و) 9۸۰ : تاريخ هند (چاپ عکسی وترجمة آلمانی )» توسط كارل يان (وين) 
(r.‏ ۰ داستان ا و کتای ONE‏ و تاريخ شهزادگان و امرای خراسان به تصحیح 
fe) E e‏ 
CO‏ آنچه در تهران جاب شده است : 
(yy‏ ۱۳۱۳ : تجديد طبع dled‏ ۲» توسط سیدجلال‌الدین طهرانی 
(rr‏ م رس و : تجدید طبع Sled‏ +» توسط بهمن کریمی 
س ) سس تجدید طبع شمارة cy‏ توسط د کتر امير حسين جهانبكلو 
ع ۲) ۷مم : تاريخ رفيقان و اسماعيايان الموت » تصحيح د كتر محمد دبیرسیاقی 
(در سال دمر هم جاب شده) 
yppa (ro‏ ۰ بخش اسماعيليان وفاطميان و نزاريان وداعيان ورفيقان » تصحيح 
محمد تقی‌دانش پژوه ومحمد مدرسى زنجانی 
٦‏ ) ۳۳۸ رء تجدید طبع شمارۀ og‏ توسط د کتر محمد دبير سياقى 
(ry‏ ۳۳۸ ر ء تجدید طبع شهارة cy y‏ توسط د کتر محمد دبیرسیاقی 
۳۳۸۸ و ء تجد ید طبع شما by‏ و» توسط د کتر محمد د بيرسهاقى 
۹ ) ممم ر: تجديد طبع مجموعی از شماره‌های مو هودوب توسط بهمن كريمى (در 
سال «yeas‏ دوباره‌هم جاب شده ) 
ب) لطا يف الحقایق 
به تصحیح غلامرضا طاهر ء در دو جلد . تهران . کتابخانة سرکزی و مر کز استاد 
دانشگاه تهران»,-ه هم , (مجموعة آثار رشیدالدین فضل الله همدانی»(ش (ear‏ 
ج( تنکسوق نامه با طب اهل ختا 
جابعكسى از روی خط محمدبن احمد معروف يدقوام كرمانى مورخ مرب بهمقدمه و 
اهتمام مجتبی مینوی . تهران. دانشکده ادییات و علوم انسانی دانشكاه تهران (مجموعة اثار 
رشيدالدين فضل‌الله همدانیءش (r‏ 
LIK (3‏ رشیدی 
جمع آورى مولانا محمد ابرقوهی»حاوی‌نابه‌هایی ه رشیدالدین به‌پسران و حکام و 
عمال و دوستان و دانشمندال‌نوشته و دوبار جاب شده‌است: 
مکاتبات رشیدی, به‌سعی واهتمام وتصحیح محمد شفیع. لا هورسلسلة نشريات AU‏ 
پنجاب» ۷ ٩ E‏ ۱ 


ينجاه انار واحیاء 


»)سوانح الافكار رشيدى: به كوشش و مقدمه محمد تقى دانش بزوه. تهران. كتابخانة 
مركزى و مركز اسناد دانشگاه تهران»م هم , Ae gers)‏ آثار رشيدالدين فضل االله همدانى؛ءش 
(o‏ 
۸ وقفناسة ربع رضیدی 

١‏ وقفنامة ربع رشیدی . الوقفية الرشيدية بخط الواقف فى يبان شرایط اسورالوقق 
والمصارف, جاب عكسى از روى نسخة اصل. زیر نظر مجتبى مینوی (و) ايرج افشار. تهران » 
انجمن آثار ملی» ۱۳۰۰ 

م-وقفناسة ربع رشیدی,چاپ حروفی از روی نسخة اصل.به کوشش مجتبی مینوی(و) 
ايرج افشار‌باهمکاری عبدالعل ی کارنگ در تصحیح قسمت مربوط به آذ ربايجان. تهران, انجمن 
آثار ملی» iros‏ 

پس از انتشار متن وقننامه برت فراگتر استاد و مدير کنونی dnd‏ ایرانشناسی دانشگاه 
برلين غربی مقاله‌ای در بار اهميت وقفنامه و تحلیل فواید تاریخی آن نگاشت ۰ 
Zu einem Autograph des Mongolenwesir Rashid ad - Din Fazlallah,‏ 
e für das Tabrizer Gelehrtenviertel Rab’-1 Rashidi.‏ 


der Stiftungsurkund 
Festgabe deutscher Iranisten zur 2500 Fahrfeier Irans. Stuttgart, 1971. ۰ 35 - 46. 


و( آثار واحیاء )4( آثار واخبار 


-i‏ جاب سنگی عبدالغنار نجم الدولد , تهران»س ۲ شا (جزء مجموعه‌ای که معرفی 
OF‏ پیش ازین گفته‌شده‌است) 


+ چاپی که اینک در دست شماست . 


En ak 


نوشته‌های کشاورزی در Ob}‏ فارسی "" 


در زیام‌ای عرف وفارسى متون متعد دی در زه re‏ کشاورزی .و جود Emi‏ 
واز بعضی هم جزنام‌نشان دیگری برجای‌نمانده است. آنچهءربوطبه زبانعری‌است 


موصوع ومناسب آن»قدمه ست CA‏ ۷ درباره كتامبالىكه Ol jas‏ فارسی ی‌شناسم » 


۱- تحریر نخستین وبقدساتی این‌گفتار به‌خواستاری برادر عزیزم نادر افشار مهندس 
کشاورزی آماده شد و در سال اول مجلهة او( مسائل کشاورزی (Oll‏ و سپس با اصلاحاتی 
چند در Alors‏ آینده سالم (۱۳۰۱) به جاب رسید : این ک که تجدید نگارش می‌یابد هم به 
برای اوست . 

۲ علاقه مندان می‌توانند به‌چند تحقيق عالمانهة کتابشناسی که درین زسینه هست 
مراجعه کنند وعبارت است از ٠‏ 

* Bolens, L. - L’agriculture hispano - arabe au Moyen - Age. 
25 Cooper, R. Q. -Agriculture in Egypt, 640 - 1880. 
* Fahd, Tofy - Matériaux pour lhistiore de l'agriculture en Irak : al- 


filaha -an- nabatiyya. 


اين سه مقاله زیر نظر برتواد اشيولر Spuler‏ ۰ در کتاب زیر چاپ شده است ۰ 
Handbuch der Orientalistik. Abteilung 1, Band6, Abschnitt 6, Teil 1.‏ 
.1977 


مقالة نهد دارای کتابشناسی مفیدی است برای اهم مقالات و کتابهای زراعت . 
Filaha (agricultre). Encyclopédie de 5/۵۰ Vol. II, 1965. pp. 920-‏ * 
O32)‏ 


)4% حاشیه در Arete‏ بعد) 


fee 7‏ آثار واحیاء 


سزاوار Ss‏ که lac‏ در بنجا به ES‏ نگارش درآورد 3 “alia‏ ان عم وفن را 


در ميان فارسی زبانان k SOCA‏ ان مبحت درجند Ol ee‏ عر ضه می‌شو د. 
الف متون منفرد فارسی | 


Eo 
ورزنامه‎ 


قد کی ترین مجن بازمانده در کشاورزی کتایی است به نام ورزنامه و آن glany‏ 


۱ ت کهزل از نوشته" Cassianus Bassus Scholasticus‏ , نام مارج شناخته‌دست وزمان 


3 

m Sh ۱ 8 ۹ a‏ 5 ا تن کے 
رهه هم نامعلوم EEN‏ اسلوب دعر 4.45 ol Sol‏ ا Sy‏ ان . ورزنامه‌در 
دواز ده حزوست ودار جز وش ابواب ERE state‏ تا کنون یکی یه ناقص آن )4 
دست امده وان متعدق است بك دوست فاضل آقای oer‏ عاطق (باشنده کاشان) ‘ 
ثم اشان مماله‌ای درباره أن دارد ودر OF‏ ماله استدلال كرده اسيت كه رهه از òh‏ 


سا ی sree" : ae) ok‏ 
درل م #ری able cols | ( wl‏ سس از ان as‏ استساح و تصحیح une‏ برداخت 


)£2 حاشیه از صفحة قبل) 


اين بتاله در چند بان است : خاورسیانه ibe)‏ شهابی)» اندلس (G. S. Colin)‏ 
ols‏ ( | 1 كك H‏ لمبتون 2 عثمانی A ae‏ اينالجيق )؛ هال (عرفان ae‏ با ۳ 


x Sezgin, Fuat. Geschichte des arabischen Schriftums. Band IV, 1978. pp ۰ 
317 - 318. 


i 1 imwi afen in Islam. 
x Ullmann, M. - Die Natur und Geheimwissensch 


Handkuch der Orientalistik. Abteilung 1, Band 6, Abschnitt 2. 1972. S. 513. 


Ann) لادب‎ g” -(\yo.) ۱: Teg و مجلة راهنمای‎ 


Aes‏ بيك پنجاه و سه 


و آن را رای جاب آماده سانعت ودستنویس خودرا به من سرد تا روزی مگر به‌چاپ 
OT‏ ءوفق‌شوم . من با علاقه" تمام متقبتل شده‌ام ابن وظیفه را دراه دوسی او وخدمت 
به زبان فارسی به سرانجام برساتم . 

از ورزنامه دو ترجه عری در oP BR Pas ea‏ یکی رحه‌ای الت مستقیم اززیان 
لا تمه به عر لى که تخصى به نام سررجیس ن هلیا روی در سال ۲۱۲ #ری بدان برداخته 
OLA‏ است که‌در سال ۱۲۹۳ قری به نام «الفلاحةارومية» در قاهره به جاب رسیده 
است ,(۲) 

دیکّری تر islam‏ است که از روی ترحمه" OT Sake‏ شده وشاید am y‏ فاره‌ی 
ASSER‏ از روی همان ترحمه اوی به زبان فارءى در آمده باشد. در پایان ترجه 
Gye‏ الم آناست ۲ 

ls:‏ قسطوس نن اسکوراستیکه عا لم اأروء . فيا وصف مما لايستغنى عنه 
المزارعون وغيرهم من الناس و عم ما ينفعهم الله عزوجل به ف معایشهم و يسمى 
هذا الکتاب‌بالفارسية رورزنامه» ومعناه کتاب‌الزر ع وهو fern phe, ctl‏ 

در مئن عرلى» نام کتاب ر کتاب الفلاحين ) است. (*) 

عض «زيد wl ST‏ گفته شودكه اصل ot‏ لاتينى بنا به نوشته” مانفرد اولمان 


ES wY y (M. Ullmann)‏ له جاب رسیده‌است ۰ )°( (Cc. A. Nallino) ral‏ درباره" 


-j‏ درباره ترحمه عربى T‏ روسکا مقاله‌ای دارد که دن ند يدهام دشخصات آن جنین 
J. Ruska - Cassianus Bassus Scholasticus und die arabischen Versionen‏ 


der griechischen Landwirtschaft. Der Islam. 5 ( 1914) و‎ pp. 174-9. 


س الدزیعه» م١‏ :ص ١‏ 


arn} آقای صادق عدنان ارزی از سر لطف ودوست‌نوازی فرستاده است‌وسیاسگزاری‎ CENE 


7 


انشان را فرش Paslode‏ بطورى كه فؤاد سزكين تنوشته است ازين ترجمه شش نسخه 


on 


5 - Die Natur und Geheimwissenschaften im Islan. S. 513. 


fore‏ اثار واحیاء 


OTC she rs‏ حى به زبان ايتاليالى دارد که در رعجب‌نامه» (جشن‌نامه ادواردراون) 
حاب شده است O,‏ 
فهرست اعدزاء ورزنامه براى كباس علاقه مندان درن جا اورده می‌شود ¢ 
ا ai‏ دک L‏ از ترجه" ع 3 I‏ الكل فدلا فار 
Gere‏ و فشردن و با مره وری از ر وت is" ‘ peg‏ 
=a‏ 
افتاد دارد هم در فهرست tie‏ حات دهم درم . 
جزواول دراحوال سال و فصل وذ کر obde‏ هوا وباران “وياد Lo So‏ وسا 
پانزده‌باب 
جزو دوم درمعرفت جای خانه وآب دادن زسین بلند ومعرفت زمینی كه کم آب 
باشدوزسینی که‌خا کش خوش بود ومعرفت پیمانه ها وسنگها وترییت باغ وی ومعرفت مردم 
Ole: aS‏ کار فرمایند ومعرفت فصل وروز که EX‏ به جه کار آید» هشت باب 
putes‏ درگزیدن نم » وقت نعخم کشتن» تعخم نو وتخم کهن» زسین بلند tS leg‏ 
aŠ;‏ داشتن تخم» انکندن تخم در زسين» افکندن تخم در Gea}‏ خشكك وتر» چون بکارند که 
آفزونی بسیار بود» بدقدر کاشتن تیخم» آفت نخم» رستن دفلی » اختیار جایگاه خرس بردن 
جاج و یلار کشت » کاشتن مرجو و ساش» جرحیر» اعرد + 


و گاورس » ساختن clas‏ نگاه داشتن از آفت سنگک aS‏ 


کردن جو در بیست,: AS‏ باب 


رجو » جرجیر رومی» جو وگندم 
ميان نان بودء نان بی خمیره » مقشر 


جزو چهارم کشت وبرداشت انگور وس رکه وشراب ساختن »صد وهجده باب 


جزو پنجم بستان‌و کاشتن درختان ميوه ونقل آنها ونقتش برمیوه‌ها وپیوند كردن در 
هشتاد وپنج باب, 

(در فهرست تا باب هشتاد و هفتم عنوان مطالب آبده ودنباله‌اش افتاده. از هن در 
نسخة ترجمهٌ فارسی تا باب هفتاد ونهم موجود است). 

جزو ششم گشتن درخت زیتون »در بیست‌ودوباب (اين جزو از 


deen‏ ترجمهٌ فارسی 
افتاده است.) 


(i)‏ جزیی اكت از مقالة او دزبارة كتابهايى که از يهلوى به عربى درامده, قسمتی از 
آن که سربوط Ad‏ ورزناسه ( کتاب الفلا 


حين) است جنين عنوان دارد. 


L’agricoltur di Cassiano Basso Scolastico. Browne Festschri;t.London, 


1922. pp. 346 - 351. 


جزو هنتم کشتن بتولات » چهل وسه باب (در نسخد 5 Ano‏ فارسی سقداری از بابها 
ديه تفاريق بافی ols‏ است.) 


جزو هشتم آفات ودفع آنها » د ت وسه بات 

جزو نهم پرنده‌داری» بيست ودوياب (در اواسط باب هفتم افتاده است). 

جزو دهم نگاه‌داری اسب وگاو ودیکر چارپایان وییماریهای آن» بیست باب (از 
اواسط باب يا زد هم باقی است). 

جزو يازدهم زنبور عسل وطبایع بعضی از حیوانات» چهارده باب 

جزو دوازد هم پزشکی ونندرستی و سموم» سى ويكك باب 

a ۰ > on e 

کفنی است که مكن عری موجود درشمه els‏ صورت فصن دارد وجزن ر 
سیزده جزو تقسم شّده oon Po‏ نبت که مطالب جزو چم در دوجرو آمده‌است (جزو 


پنچم تا باب هفتاد وهفت وجزو ششم از باب هفتاد و هشت‌است تا هشتاد وپنج ) . 


ays 
ارشاد الزراعة‎ 


معروفرن كتالى كه در کشاورزی به زبان فارمى دارم ارشاد ااز راعه است و 
دوبار ره جاب رسیده s‏ )۱ نام مؤلف oT‏ درجاپب Cnet‏ )93 سط 2 الدو (al‏ ) فاضل 
هروی»( بعی دانشمندی ازهرات) فيد شده‌است:: اوق کث: امو ى0 به‌اشتّاد تسخ 


خطى محتلف SRS FSI‏ نام مؤلف را به درسی قاسم بن يوسف ابوذصری هروی 


-j‏ نخستین بار به اهتمام عبدالغفار نجم الدوله حزو ås pozn‏ جهار كتاب فالاحت به 


حاب سنگی رسیده ) تهران ¢ سوم رق ) 6 بار دیگر محمد ری ال ly‏ در سلسله انتشارات 


. دانشگاه تهران به جاب رسانید (تهران » ۱۳۶ ش)‎ 
2 - C. A. Storey - Persian Literature. Vol. IT. p. 374, 


ola‏ و 5 آثار واحیاء 


کفته وسیت رانعاری طبسی ( هم ردو داده ارلشت, Wa‏ 

ارشاد الززاعة در ES‏ مقدمه وهشت روضه تألیف سال ٩۲۱‏ ری است. طبع 
دوم OT‏ مبتی است بر نسخه مورخ سال ٩۲۷‏ به خط مد مشهور به انبار دار . ابن 
نسخه ازهرحوم #مد مشكوة برای “AALS‏ مجلس شورای ملی خر بداری شده بود و از 
نسخه‌هایی است که نام Cal be‏ به روشنى در آن آمده است. O‏ نسخ Rio‏ ارشادالزراعه 
که شناخته شده عبارت است از : دونسخه در کتاګانه آصفیه حیدر اناد هندوستان ) 
یک مورخ ۹۸۲ ونوشته شده در درات و دیگری مورخ ۱۰۱۳ - نسخه MALES‏ 
فرهنگستان تاشکند مورخ ۱۱۹۷ - نسخه جموعه کرزن ( کلکته) مورخ ۱۲۰۵ - 
نسخه le “AALS‏ ياريس از قرن سپز دهم - نسخه‌های کتاخانه‌های اصغر مهدوی و 
مسجلسم‌سالار ومر کزی دانشگاه تهران وملى تبريز. مر حوم حمد مشبری گفته است 
که نسخه‌های مورخ ۱ ۱۱۸۲ ويكك “adem‏ خط قرن سبزدهم را هم در جاب 
به مقابله گر فته است . 

۲ حم تسخ 2 ۳ ند آقای مسعود معتمدی درمران دیده‌ام‎ Pa 


ارشاد الزراعه رن تسم بندی تويب شده : 


A295‏ اول سعرفت ERS‏ وبد زسین و... 
روضة دوم bas!‏ ساعت » اختیار زراعت» ملخ» دفع كرم» محافظت گندم و 


حو وآرد» دفع OWLS‏ وآفات» احكام طلوع شعرى و... 


- ولادیمیرایوانف W. Ivanov‏ در فهرست نسخه‌های خطی مجموعهٌ کرزن 
( کلکتد) این نسبت را «طبیبی» خوانده است. من هم در مجله راهنمای کتاب (. ۱۰۱ ) 
یادداشتی دربارة نام این سولف براساس نسعته‌ای که كتابخانة مجلس شورای سلى در سال 
rey‏ خریده نوشته‌ام. 

cal ey‏ متن همراه است بارساله «طریق قسمت آب قلب درهرات» که من نخستین بار 
آن را در فرهنکگ اران زمين He)‏ ع ۳۵ ) جاب کردم وسپس دوست دانشمند افغانی » آقای 
غلامرضا Urls‏ کروی ب صورت اهر ستاسیتری ال را 5 ر ارات Be Me‏ 


Obs!‏ تجدیدچاپ کرد (ayey olbs)‏ چون او هراتی است توانست برخی از مشکلات 


متن را روشن‌سازد. 


روضة سوم گندم» جو باقلا» عدس» ارزن» Tas‏ باش» نخود» لوبیا 
Aes)‏ چهارم انگور 
روضه پنجم خربزه وهندوانه وخيار وسبزیجات وحنا و... 
)4.23 ششم درختان 
)4.59 هفتم acs‏ تو زرد آلوء سیب» ea‏ | نكرو زیتون » OAT‏ عزق.- 

بیدمشک» شيرة کشمش» حلواهاء ترشیهاء پنیر» بيلهُ ابریشم ... 
روضه هشتم طرح چهار باغ وعمارت. 

STC 


دوازده باب در علم فلاحت 


ابن رساله كونه Che‏ #تصرى است د ركشاورزى GY‏ وظاهراً ا ورن 


دهم جری است . نام مؤلف در هيج يكك ازنسخ متعدد آن کتاب نيست . اما فرهاد 


hs‏ معتمد الدوله يشت نسخه" حطی مورخ ۹ از OLS OT‏ که در علکش بود 
نوشته : «مصذث رساله ملاعبدالعلی برجندی است صاحب مین بست باب » چنانکه 
شارح بيست باب دراواخر باب دهم ذکر کرده است» . O)‏ عبدالعلى بيرجندى بيست 
باب را در ۸۸۳ آوشته و درع ٩۳‏ در گذشته . در پایان نسخه دوازده باب فلاحت 
به‌شماره* ۲۹۲۵/۱۳ GELS‏ سم‌سالار مورخ ۲ که از روی خط مؤلف است وان 
عبارت از LET‏ نقل‌شده آمده است : « مت ق‌اواسط ربيع الا خرسنة ل e.‏ 
استوری‌نام ان رساله را « باغنامه ) نوشته‌است . 


,- نسخه متعاق است به فاضل سحترم آقای فخر الدین نصیری اسینی . معرفی آن بعد 
می‌آید. 
ay Gi Lig‏ کتابخانة سبه‌سالار, تألیف محمدنقی دانش پژوه وعلینقی منزوی جلدپنجم 


5۲۹-۶۲ ۸ ص‎ (iyo) 


پدجاه‌وهشت آثار و ekal‏ 


از نسخه‌هایآن تعداد ی که درفهر سا معرق شده عبارت است از : نسخه‌های 


WLS‏ بودلیان (ا کسفورد) کتابت قرن دوازدهم -کتاخانه فرهنگسنان علوم ناشکند 


۳ 
مورخ ۷| - موزه" بريتانيا ¢ حشی ازآن مورخ ۲ - تسخ دیکر همان 94 )0 
از فرن دوازدهم - جموعه انجمن آسیایی بنگال (ESIS)‏ مورخ ۱۲۵۵ - دو نسخه" 
دانشگاه ينجاب ( لاهور) کتاشخانه" مجلس شورای ملى ‏ دو نسخه" مسجد سم‌سالار - 
کتاحخانه" پار دس Ad)‏ نویس و به دستور شارل شفر) aS.‏ مل تمر ز SLs‏ 
ملى مر ان ۰ 

آقای حسن عاطق نسخه "BAS‏ مى تر بز ازان LS‏ را با مطالب ورزنامه 
مقابله كرده وره ان نيجه رسبده‌است که مقداری از مندرحات ر دوازه Sy TEX‏ فته و 
جكيده شده از ورزنامه است» اما با ايند گرگونی که مؤلف كتاب دوازده بای عبارات 
را به زبان عصر خود در آورده واصطلاحات کهنه‌را به مصطلحات راج Ole}‏ خود بدل 
کر ده است wr‏ 

رساله" دوازده بای فلاحت دو چاپ دارد . 

یکی چای است از عبدالغفارحان جم الدوله که همراه با ارشاد الزراعه و آثار و 
احیاء و رساله‌ای دراصول پیوند زی به نام جموعه" علوم EA‏ 3 جنانکه پیشتر معرفی 
شد به جاب رسیده است (چاپ سنگ olye‏ » ۱۳۲۳ق) . 

دیگر Ble‏ است ( تهران > از احمدرضا یاوری بر اساس نسخه‌ای که 
شارل شفر مستشرق فرانسوی برای خويش نویسانیده بود .9) 

من ساها پیش خستہن بار يي از نسخه‌های خطى OT‏ را که قبلا متعلق به حمد 


شفیع لاهوری» ابرانشناس مشهور » بود در دانشك_اه ينجاب ديدم و مشتاق به جارة 


, ايشان نتيجه بررسی خود را به صورت مقاله‌ای تحریر کرده و به من سپرده است‎ -١ 


۲- کاتب نسخة شيخ حسن تبریزی( کمبریجی) دستیار Obj‏ فارسی‌ادوار براون در 
دانشگاه کمبریج بوده ات 


abaa‏ پنجاه ونه 


شدم واز روی عکس ی که دوسم مرحوم عمد بشير حسين رام ف راهم کرد به استنساح 
OT‏ برداختم تا درفرهنگث اران زمين جاب شود . پس از چندی نسخه‌ای را ديدم که 
متعاق است به آفای فخرالدن نصيرى امیی» يعنى*مان نسخه‌ای که پیش از OT‏ متعلق به 
فرهاد میرزا معتمدالدوله بوده وعباری‌را که راجع به مؤلف کتاب برپشت ورق اول OT‏ 
نسخه نوشته بود پیش‌ازین نق ل كردم . فهرست ابواب رساله دوازده باب جنيناست: 


باب اول در مقدمات (معرفت هوا وباران » شعرای یمانی»بعضی امور فلاحت) 
باب دوم در معرفت زراعت حبوب 

باب سوم در معرفت امور مضره که به مزروعات واشجار ضرر می‌رساند 
باب چهارم در معرفت جمع كردن one‏ 

باب ينجم در معرفت درخت نشانیدن 

باب ششم. در معرفت, نشاندن,درخت تا ک ورزيتون 

باب هفتم در معرفت غرس ساير اشجار 

باب هشتم در معرفت پیوند كردن اشجار 

باب نهم در Oder‏ میوه ونگاه داشتن او 

باب دهم در معرفت زراعت بقول 

باب پازدهم در معرفت دفع حیوانات سوذیه 

باب دوازد هم در سنافع بقول ونباتات 


كا = 
مفاتيح الارزاق 
كتالى است مفصل ومهم در احوال زراعت وامور پیوسته بدان از قبيل اكيت 


هوا وتقسمآب واقسام زمين وطرز باغ سازی ودرخت کاری وقواعد دیوانی Shes‏ 


ناگفته نماند که رسيدكى واشراف به امو رکشاورزی وتوجه ديوانى بدان درئدشته 
(بقیه حاشیه در صفحه بعد) 


5 آثار واحیاء 


مرتبط با حاسبات زراعىمالكانه و مقياسها وتقسم ارث وبنيجه” املاك مزروعى وديكر 
مطالی که با کارهای کشاورزی و ملکث داری پیوند دارد . ضمناً بسیاری از مباحث 
us‏ آمیخته است با اخبار وروایات وقصص متناسب و توجهی بسيط به موازن 
7 عی yey‏ درهرمسأله و مبحیی ۰ 

ابن Fad‏ مانند تألیف‌حاجی عمد یوسف نوری() از مستوفیان مأمو ر ومقم 
شبراز و به نام اصرالدین شاه قاجارست. نسخه متاز ومصور ay OT‏ طرحهاو رنگهای 
زیبا و جذاب ) درسه جلد به قطع رحلی متعلق بود به مرحوم رضا هنری ( از فضات 
داوی ۳ ی وازنویسند گان روزنامه" شفق‌سرخ) () واینکث 2 “ELT‏ مرکزی دانشگاه 


Anis)‏ پاورقی از صفحه قبل) 

جزو اسور مستوفیان بود ومبحثى از علم Glew‏ . اغلب کسانی که درین زمينه تألیفی‌داشته‌اند 
در علم lw‏ متجر بوده‌اند. مانند رشیدالدین فضل ail‏ در ميان قدما وهمین محمدیوسف نوری 
از بیان مستوفیان عصر قاجار. یکی از مستوفیان امور زراعی وقنائی به نام بصیر الملكك شیبانی 
در روزنامة خاطرات خود آکاهیهای زيادى در همین ساحث به يادكا ركذاشته است. ستن el‏ 
کات مفید باهمکاری محمد رسول دریاگشت تا چندی دیگر انتشار خواهد يافت . 

ابونصری مؤلف ارشاد الزراعه درین GLI‏ عبارتی دارد که مارا برارتباط ميان عام 
سیاق ‏ وکارهای زراعت بیشتر آگاه می EAT‏ نوشته است:«...ودر خاطر چنان‌گذشته که [چون ] 
مدتى به تحصیل علم سیاق....مشغول بوده وجمع ابواب آن را کماینبغی دانسته به ches‏ 
آورد | کنون باز وقت OF‏ اس تکه در سهمی‌از امور Glo‏ مداخله نماید ... » مرادش تألیف 
كرون کات ارشادالزراعه است . 


-١‏ تا کنون چیزی از احوال مولف کتاب آگاه نشده‌ام مگراینکه دوسه سال پیش 
ميان نسخه‌های خطی که آقای منوچهر رزی‌باف از شیراز خریده بود نسخه‌ای خطی از یک 
مجموعه از رساله های دینی ديدم كه خطش ورس از همین محمد پوسف توری بود . 

؟- SL)‏ که عهده دار خدست دركتابخانة مرکری دانشگاه تهران بودم OF‏ نسخة 
راشب معرقی مرحوم على دشتی برای ll‏ خرید اری شد ومیکروفیلمی از OF‏ فراهم dal‏ که 
اصل نسخةٌ که‌تر زیر دست خوانندگان و مراجعه کنندگان آسیب ببیند . زیرا تصاویر نسخه 
Gly)‏ هردرخت و گیاه وئیز برای کارها ی کشاورزی مانند باغ سازى» قنا تکنی» كود انباشتن 
وحز اینها)د ر نوع خود بی همتاست »بدان‌حدی که حق است چاپی عکسی از آن ge sist‏ 


بتدمد eae‏ ويكك 


دين 
pe‏ دیگر از آ نکه ۳ تمام cal‏ د رکتاخانه ریتانیا رلندن) موجود اتسار ان 


OY), Shs سه قوی‎ 


چندن سال پیش بنکاه amy‏ و نشرکتاب پذرفت كهآن را به جاب ley‏ 
آقای عمد رسول در با گشت جلد اول را استنساح کرد وبه OUT‏ سبرد تا جاب شود . 


اما جد سر وشی Wile‏ عى دام . 


Zor 


لاح La)‏ بخ ( 


رساله‌ای است از تأليفات حاج حمد کرم خان کرمانی (متوى در۰3۱۲۸۸) . 
ان رساله به چاپ ر سیده وابواب آن جنين حش سدی اسشت : 


مقدمه در تعریض وترغیب زراعت 

باب اول پاره‌ای از مسائل » در چهار فصل 

باب دوم در شروط قبل از زراعت »در چهار فصل 

باب سوم در آداب زراعت کردن» در سه head‏ 

باب چهارم در آبیاری کردن» در سه فصل 

باب پنجم در زورهایی که به زمین دهند» در ينج neS‏ 

باب ششم در زراعت شتوی و صیتی وغرس درخت و جلوگیری کرم 
باب هفتم در حصاد كردن و گرجین 


ب به Or. 12192 als‏ - مرديت أونس Meredith - Owens‏ در فهرست 
تکمیلی خود بر فهرست نسخه های خطی موز بریتانیا معرفی از آن کرده است qvo)‏ ( 9 
میکروفيلم این نسخه در کتابخانة مر کزی موجودست (میکروفبام شمارة 5م ه) . 


باب هشتم در آداب انبا ركردن » در دو فصل 


ب ‏ فصول کشاورزی در متون کهن 


دارد دركتاماى مر بوط به ان‌علوم اطلاعات ol‏ پاره ورای ا ا 3 ینن در 
ميان جنکها وجموعه ها هم 


رساله کوتاهی 9 ES‏ مقدمه ودويات درمعرفت هوا 1 )۱( 


E coh و فصولى مر تبط 5 کشاورزی‎ labs 


اما Jaga e-‏ ايوالى اس اكه در کتام‌ای ) A>‏ دانشی ) ) بعی دابرة العارف 
مانندها) ودرتواريح عل در مباحث کشاورزی 3 L‏ امور مر تبط ۳ eis on‏ : درينجا 


: راکه مهمتراست به رتیت تقدم تار ی معرق کم‎ Val 


ere‏ ريهظ 


عل الفلاحه در اجامع العلو م( فخرالدین رازی 


NS‏ ابواب ) سكيدى ) امام yo‏ رازى (متوق" ‘Gis‏ که به نامهای جامع العلوم 
وحدائق الانوار فى حقايق الأسرارهم شهرت دارد ) a> Dall de‏ ) در نه حش است Una‏ : 

- وت پاشیدن نخم 

ika‏ میختن گنس طیور باتخم 

- دقع آفات 


- نسخة Ol‏ ركتابخانة مجلس سنای سابق (شمارۀ ه دم ر )ديده شد , 


۴ نگهدار ىكندم 

ب نگهداری انار 

- نگهداری اكور 

- رستن كدو درسو 

- خواص دارویی انگور 

جامع العلوم CNet‏ باردرهندوستان طبع شد واز روی‌آن جدید طبعی بافهارس 
(توسط عمد حسین تسبيحى ) درسال ۱۳6۲ ش . درتهران انتشاریافت ) ډ رکتاغانه 


ملی صمن جموعه‌ای نام آن فلاحت امام فخره کتابت شده است , (۲) 


E نک‎ 


يواقيت العلوم و دراری Me gael‏ از کتامبای رچند دانگی ( st,‏ قرن eas‏ 
ری وفن بيست وششم OT‏ درفلاحت است. شی ازهمين متناس تكه به‌نام فخرالدين 
رازی توسط سيد #مد باقر سزواری از روی نسخه" ۱۰۵۳ کتاګانه ملی‌ملکث چاپ 
كيده الست ۲۶۱ ۱ 


۽ - سرحوم سيد محمد باقر سبزوارى جزو « جهارده رساله » رساله‌ای در کشاورزی طبع و 
آن را به‌امام فخر سنسو بکرده» ولی‌آن ستن‌جزیی است ا زکتاب یواقیت العلوم که درشمارة v‏ 
F‏ زو شود 
م به شمارةٌ ۱۰۰۳/۰ 
ب تصحيح محمدتقى دانش پژوه (تهران ۳۰۰ ۱) 
ع چهارده رساله . بهاهتمام سیدبحمد باقر سبزواری » از انتشارات دانشگاه تهران 


Cire. » (تهران‎ 


4 = وجهار آثار واحياء 


کشاورزی Giles‏ العاوم ae‏ فلاحت» از کتاب ستیی (تأليف امام فخر ) بعضی 
مشام‌هاهست 5 azil‏ نايك دات که طرز فيان در دواقیت العلوم صورت سوال وجواب 
دارد وموضوعات آن عبارت است از : 

eres: eK زسینهای‎ - 

د وت د رود نكندم Bi‏ 

- تر کیب درخت انگور 

- ایحاد خوشه های ES IS,‏ در انگور 

- حیلت برای نبودن GS‏ (؟) در انگور 

- غرایب تر کیبهای درختان 


=A= 


s ۰‏ 
فن يازدهم اندرفلاحت از« ذوادرالعبادر) 


9 يازدهم «نوادرالتبادر لتحفة الهادر) تأليف ae‏ الدع عمد دینسری درسال 
TrA‏ جری درفلااحت سف ا ان a‏ درشش ماله لت بدن تفصیل ‘ 
- مقالت اول اندر شناختن هنكام زراعت وتدبیر نگاه داشتن 
- مقالت دوم جه كنند تا دانه بسيار دهد 


از آفت 


- مقالت Ea‏ شناختن om)‏ نیکث وید ومیانه وعلامت آن زین كه خوش آب بود یاشور 


در چاه 
د مقالت چهارم آنکه چون کنند تا کشتها وباغها و بوستنها زود پرسد 
- مقالت پنجم حیلت آنکه غله ها در چاهها از آفت نگاه دارد 
- مقالت ششم اندر چارهکردن غله را تا از انبارها آنجه كرده باشد زیادت شود 


)۱۳۰۰ ۰ بيه اهتمام محمد تقی دانش پژوه وایرح افشار (تهران‎ -١ 


۲۴ 


(( مردوط ره زراعت در( عجائثب المخلوقات‎ BSS 


در کتاب يجائب الخاوقات و غرائب الوجودات ast‏ زکریا ن ae‏ موی 
قزوينى (Y-Y)‏ که به زبان عرلى است و سه ترحمه فارمی از OT‏ هست »بای به 
«مولودات») got‏ ودر نظر دوم از نوع دوم آن oF‏ از SUL‏ ( درختان (OLS,‏ 
ىرود وضمن بیان شکل و خواص وفواید Lal‏ اطلاعاق که “ane‏ کشأوززی دارد و 
گاهی مبتنی رعقاید خراى وگاه جربی است ذیل هردرحت وگیاه گفته شده است 5 


ا عردو“ او درن مبحث ر کتاب القلاحه » است . 


Se‏ کے 


کات مر دوط به زراعت درا ia‏ الملوب ( 


y‏ هه القاوب y lt‏ جرد دانشی » Gm!‏ از Jà L ) Dla‏ ( صرق قزويى که 
در سال ۰ به "ed;‏ نگارش در آمده ومرتبه" سوم آن درباره" azil E OGL‏ 
توجه مولف در آن منحصر ست به د کر خواص bh‏ وح ) مغر دات ادو به ) SIP)‏ 
اما چون‌یی از فاحل او کناب tT‏ واحیاء رشیدالدن فض ل الله دوده اسيك آوردن pes‏ 
آن وجوت CB giana > Nae D‏ در آغاز Ea Ca‏ یدو سد 5 


ند aaa‏ انواع نباتات وتفصیل‌فواید آن» زیادت از آنکه در حيز OLS‏ كنجد آنچه 


مت وفاش آثار و احیاء 


Gaal ugh‏ قودر کسیر us‏ ومنهاج و ذخیره و ناش اخوین (ظا هرا + اخوینی) وعجائب 
المخلوقات وتقودم الصیحد وآثار و اخبار رشیدی وديكو Led‏ فلاحت 6 بر دو Jj‏ اشجار و 
دحوم ياد کنیم KE‏ )0( 


Syme mee‏ از« آثار و اخيار رشيدى) وللت دارد براینکه او خود wus‏ را 


ديده دود واز كن استفاده بر ۵و En‏ 


W = 


بخش فلاحت از کتاب «نفائس الفنون ) 


فصل چهارم ازمقالد" جهارم ازقسم دوم کتاب مشمور نفائس al‏ و 
العیون تاليف تمس الد نْ محمد آمل درميانه” فرن وشم > ری ره‌فلاعت احتصاص‌دارد 


۳ 
ان AS‏ دو دار ره جاب 0 رسیده اس 3 (u)‏ )سنك بار هر از ر وی آن جاب سرف 
cf { ۰ 0 3-3‏ ۰ 
كر loa‏ . 


4 \ te 


عمل زراعت و وضع فلاحت در( مرا القاسان) 


gt‏ از کتاب 4 al,‏ الماسان er Jue msc SAS £6 J>‏ ضرا ی کاشای 


(در۱۲۸۸ شری) J£»‏ زراعت ووضع فلاحت a‏ بو ورتیب lel‏ و تبدیل اجار 


GLAS 54 اغصان تاه واوراق متفاو ته و ار متغايره ( عنوان دارد ۲ مطالن آن‎ As 


| نزهة القلوب » جاب بمبئى »۱ ۰۱ ق. صفحه شماره ندارد‎ -١ 


WAP beth Amon?‏ قمری Stas Sw gf)‏ چاپی فارسی» تال LUL‏ مشار» نشوك 
ee S‏ 


Andes‏ _ و هفت 


که درباب آماده كردن زمن و 39 95 آن است‌عبارت است از اقسام زراعت صيى» 


اقسام زراعت شتوی : عمل باغات وبوستانا O‏ 
کتابها در باره" کشاورزی اروبانی ازعهد قاجار | 


t= 
SS به طریق اهل‎ OT قواعد پیوند زدن واعمال‎ 
که سنوات قبل شخص فلاح ایرانی که در فرنگستان عملیات‎ 
05 ga) ترجمه" ساده‎ Balli فلاحت را آموخته تحت‎ 
... با اغلاط املائی بيحساب‎ 
ابن رساله را جم الدوله جزو «جموعه” علوم ابرای» به جاب رسانید.ه(۲) وهمان‎ 
لفش را حسن فلاح‎ $a داده و‎ Ol le! N93 مشار نام ولاحبه در‎ Whole که‎ CA 
دانسته است.(۲) نسخه‌ای از آن جزء کر ۸۸ ف کتامانه م وات(‎ 

أن ر حسن فلا ح » بايد شمان ميرزا Lal, own‏ که در فر السه محصیل کر ده وأمیر- 


نظام درنامه‌ای نامش رده است . شاره ۱۵ دیده شود . 


ie تاريخ كاشان تاليف عبد الرحيم ضرابى» با يادداشتهاى اللهيار صالح . وه‎ r 
۰ ۱۹۸-۱ ۰۸ صن‎ (yrs ۱ ¢ ایرج افشار . جاب سوم (تهران‎ 
GG Veris 6 (تهران‎ au جاب‎ -y 


م فهرست کتابهای چاپی فارسی » ستول ٤‏ ه : ۲ . 
og‏ فهرست نسخ خطی کتابخانة ملی»تألیف عبدالله انوار » جلد چهارم e+ uei ror)‏ 


foal ا‎ om 
فلاحت‎ 
عاد الملك(#سى)‎ Olt ترجمةد کنر احمد‎ 


ابن تحص که چندی رئيس دارالتر همه و تأليف وزارت معسارف و بعد رئيس 
اداره" معارف ST‏ بايجان و کفیل‌همان وزارتخانه بود درانگلیس و فرانسه تحصی لکرده 
بود ۰ 

رساله‌ای است درپنجاه وهفت Sy‏ ونسخه‌اش به‌شاره ۱۰۳۵ / ف > “ELS‏ 
ملى است.) آغاز : فلاحت رای اغذاض مبتدی » فصل اول ME‏ » باب اول مبداً 
Me‏ . 


LINO — 


E قرو‎ 


« در ۱۳۲۸ جاب سك اتب‎ 45, Cz! نام رده و گفته‎ lS مشار ازن‎ LUIS 
Ch, al من اين را ذل وده‎ 


اینیدا اش داز 2 کته شود که اععاد السلطئه اخبار واطلاعات مفيدى راجع 


به میوه‌ها وكلها وسمزم‌ای فرنگی که درعهد ناصرالدین شاه به oly!‏ آورده شده بود در 

-١‏ فهرست نسخ خطی کتابخانة ملی؛ تألیف alle‏ انوار,. جلد سوم (aroy)‏ ص 
y ۱-۳۰‏ همین نسخه قبلا در جلد دوم « فهرست كتابخانة عموسی معارف » تاليف عبد العزیز 
جواهر کلام ( تهران » (iris‏ ص مع , معرفی شده است , 


Asda‏ شصت و له 


کتاب pTUy‏ والاثار» ذكركرده cual‏ )1( 

گفتی است که در دوره" ناصرالدن شاه تمايلى بوده است به اخذ روش کشاورزی 
جدید اروپای . برای همین منظورشا گردانی هم به اروپا فرستاده شده بوده‌اند . امیرنظام 
گروسی درنامه" 5 حرم ۱۲۸۰ راز پاریس در زمان سفارت) خود نوشته‌است : 

و ازهله . . . عالیجنابان ... ممرزا حسن | ومصطی قلی‌خان درعام نراقت و 
فلاحت به درجه" کال رسیده ... ورای cole‏ عرض راه وقیمت اسباب ره سا 
OS‏ بدن تفصيل ... وجه نقد لازم Cu el‏ اسباب و آلات و کتب غتتلفده 


متعلقه به زراعت Ma...‏ 


a 
رساله رراعت وصنعت‎ 
الدوله‎ Jel gs ترجمة د كتر خليل خان‎ 


ان رساله درباره کشت نباتات به‌طریق‌علمی وساد از هر Sb‏ شاف است و 
اصل OT‏ به زبان فرانسه در روزنامه" « فیگارو» جاب شده بوده است . ترحمه» EU‏ 
۱۳۰۹ ری دارد و به حواهش مسیودوبالوا وزير تار فرانسه به فارسی ترحمة شده 1 
نسخه‌ای از OT‏ به شاره" ۱۰۲۹/۱ / ف در سی وهشت صفحه درکتاخانه ملى (Ole)‏ 


موجودست. (*) 


د الماثر والاثار .به کوشش ایرج افشاره به نام «چهل سال تاريخ ایران»(تهران» 
u. ) ۳‏ ۱۳۷-۱۳۰۹ 

+-ميرزا حسن بايد همان مترجم قواعد پیوند زدن باشد که کتابش در Bled‏ ۱۳ 
معرفی شد. 

بد ابیرنظام درسفارت فرانسه و انگلستان . به اهتمام احمد سهیلی خوانساری » 
تهران » ۱۳٩‏ . ص ٩٩‏ . 

og‏ فهرست نسخ خط ی كتابيخانة ملی» تألیف عبدالله انواره جلد سوم (irei)‏ ص 


۳-۳ ۵ 


a‏ آثار واحیاء 


آغاز : رساله در زراعت ترحمه بنده ذلیل ... انقلاب زراعتی وصنعت .. 


تاليف ملیان دونه 


ترجه فارسی آن را £ الدو له جرد ( rave‏ علوم gizl‏ ) به جاب رسانیده ۰ 
LERTE‏ خطى آن د رکتاخانه‌ها موحودست : یی درکتاحانه" ube‏ به‌شماره" ١ 8 oy /y‏ /ف 
(بدون نام (al fa‏ ۷) و دیکری در کتاشحازه pore‏ سم‌سالار به شماره" ۸ . درن 


نسخه نام مؤلف y‏ مکیان دوفه) آمده است.() 


در dam‏ از زیان خارجی 


رساله‌ای است ترجه شده از زبائهاى خارجی ودرآن خواص wis lauj‏ وهوا 


واستفاده از کود و طرزاجاد جنگل وبذرافشانی و پیوند زدن حت شده است . سیخ" 


ان مورخ ذىقعده ۱۲۸۲ در ده ورق به‌شماره" NA‏ ل درکتاعانه ملى(مران) است 
|- همان » جلد چهارم (ivor)‏ ص ٤-٤٥١‏ 


۲- فهرست کتابیخانة سیهسالار »تأليف محمدنقی دانش پژوه وعلنیفی منزوی. جادپنجم 


(-۱۳۰۰) » ص ومع 


سقدیه هفتاد و یک 


واحعال داده‌اند که ره خط ol‏ الدین OE VNE‏ 
آغاز 3 فلاحت ملاحظه شده است مانند علمی باصنعی 3 مقصود ان و 


ياد بدهد جه و زمين را الفا LL‏ گرد Bie‏ 


دک 
ترحه‌ای است از زبان فرانسه . نسخه" OT‏ به‌شماره ۱۰۹۹/ف در کتا انه ملى 


l)‏ نت ومطالب on‏ درکشاورزی ودامبرورى. فصل اول حيوانات اهلى عنوان 
دارد.() 


آغاز : رساله" فلاحتی . فصل اول حيوانات اهلی. حیوانالی که در کارهای نوع 
انسان :4 او EST‏ کر ob‏ 


۳ ی‎ e 


رساله در فلاحت 


رساله‌ای است کوتاه که یمیت اولش‌در درخدان و قسخت دومش درسيزماست 


, - فهرست نسخ خط ی کتابخانة ملى . تألیف عبدالله انوار , جلداول Corer)‏ ص 


mn 
۰ 


fz در حزء‎ AS iS لذن همان تست‎ ۰ ۱ ۱ ٩ ص‎ (ivo 1) همان »جلد سوم‎ -y 
؛ ص‎ ( TIE » جواهر کلام ) تهران‎ tod lic SIE « «فهرست كتابخانه مودق معارف‎ 
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هفتاد و دو آثار و ekal‏ 


وسه سا ST‏ ی‌شناسم . یکی ol‏ چهارم از جموعه شماره" ۱۵۵۳ /ف كتاطانه ملی 
است O‏ . دیگر نسخه ای به حط dade‏ مبرزا اعتضاد السلطنه به شاره" ۲۸۵۸/۱ در 
LS‏ سممسالار() و “Aes‏ دبکر درجموعه ۱۰۵٩‏ (صمیمه) در کتاخانه" ملى پارپس . 
دو فرت (AN‏ كلد دوم ص ۱۵۹ »عرق شده‌است . 


= واول‎ e وان حرفت منرن حرفت طبیعی است‎ c درفلاحت‎ SET 


| رساله‌های نوشته" هندیان به فارسی(۳) 
| 


NN 
ایین معاش‎ 


در شه فصل 


مؤلف آن شناخته نيست oe,‏ را رای ast J. Murray‏ کر ده dalos y‏ ۳ 
Ont‏ فصل OT‏ درفضیلت زراعت و آخرین فصل در تقسم مال ميان فرزندان است . 


نسخه OT‏ به “BUS‏ دولی برلين تعلق دارد رشاره" ۳۰ . 


sv ص‎ (yer) جلد چهارم‎ cole -| 

» فهرست کتابخانة سبهسالار تألیف محمد تقی دانش پژوه وعلینقی منزوی. تهران‎ oy 
5/۲۸۸ woe + با‎ ۲ 

ap‏ مطالعباین: متا برگرفند است .از 
Persian Literature by C. A. Storey, Vol. II, part 3. Leiden. 1977. pp. 374 - 378.‏ 


مقدمه هفتاد و Aw‏ 


کا کت 


dlé z 


نسخه' GALS‏ آصفيه در حیدر آباد A>) RIE‏ دوم ¢ صفحه"* £ \V‏ 6 ثهاره” 
55 . ۱ 


Yý- 
تربیت باغ و اشجار‎ 


نسخه" جموعه لیندزیانا مورخ ۱۲۲۱ به شاره" ٩۳۰‏ (صفحه" ۲۱۱ فهرست 
eT‏ . 


س هی( 
ig‏ لد ايفو د fey‏ 
دحيره الفؤاد 
تاليف ميحمد صادق 
تاليف سال ۱۲۱۰ حری در باره" كشتنباى بنکال كه به نام J. Murray‏ 


تألیف شده است . نسخه‌اش د ر “AALS‏ دوللی بر لین موجود است ( olè‏ های IPY‏ 
-C WTS‏ 


,- استوری در پرانتز «الفوائد» SUSE‏ سؤال ضبط کرده است. 


res‏ و چهار اثار واحیاء 


mC EC 


زراعت هندوستان ) رساله ( 


رساله حتصری‌است درکشاورزی هندوستان واز روزگارتسلط انگلسما > AZT‏ 
سه den‏ از آن شناخته شد است * 

اه بریتانیا جلد سوم ستون ۱۳ ۰ب مورخ ۱۳۱۷ ۰ 

. (صفیحه" ۷ فهرست ارو انف)‎ M95 انجمن اسان بنکال‎ ay 


۳ دانشگاه Ene S‏ مورخ ۱۲۱۳ ( “ole‏ ۱۳۷ فهرست آنجا) . 


ا 


زراعت وتجارت ( رسالة ) 


حاوی مطالی‌درباره خوراکها» مقیاسرای زراعتی واوزان» حبوبات» میوه‌هاو 
سيزمها > بازركانى دكن » نجارت ریشم دربنگال و حیدرآیاد . 

سيدا از ان مورخ ۱۲۰۳ شری در کتاخانه" ملا فبروز عبثی موجودست 
قفارتت اغا اا Rehatsek‏ .۳ صفحه ۲۳ شماره ۱۳ معرق شده‌است . 


ae = 


رراعت بنگال (رساله ( 


Adis‏ هفتاد وپنج 


رساله" کوچی است با توجه حاص به زراعت بنكال در نه خش Ol asl",‏ 


در کتامخانه" دانشگاه ادینبو رگ (انگلستان) هست (شماره" 4 ۱4 فهرستآنجا) . 


Ad 


زراعت ( کتاب) 


دراصول زراعت راخ در هند . نسخه اش درکتا انه ریتانیاست جزوجموعه‌ای 


به شاره 1741 03 از ورق ۱۲۱۲ مورخ ۱۲۱۷ رى ( فهرست ریو ۳ : ۱۰۱۳). 


= 
زراعت ) بخشی د 
عشی‌است‌از رساله‌ای در زراعت با آوردن Geb‏ درخما] وكياهان كه ظاهراً 


در اران نوشته شده ( قرن ۱۳) . نسخه‌اش در GELS‏ بريتانياست جزو جموعه‌ای 
به شاره" 1741 Or.‏ از ورف OT EAL Yo‏ فهرست ريو" TONEN‏ 


rn 


زراعت نامه 


رساله‌ای اس ت که نسخه‌اش درانجمن پادشاهی آسیانی انگلستان درشانزده ورق 


مورخ ۱۲۲۳ موجودست ودر صفحه" ۱٩۳‏ فهرست ET‏ معرى شده‌است . 


S. : 8 


زينة البساتین 
)۱( 


عالیف رات ای کی ا 


دريكك مقدمه و دو روضه و یکت خاتمه است . نسخه‌اش در دانشگاه پنجاب 


لاهور مورخ به سال ۱۰۳۲ هست “alt jog‏ اورینتل کالج میکّزین جلد دهم شاره اول 
(نوامیر ۱۹۳۳) معرنی شده‌است . 


م ب لك 
فلاحت (رساله) 


اغاز شود به « عمل يازده, در فلاحت زمن صاخ و زمن بد » . نسخه‌های 
۱- بودليان ( ۱ کسفورد) ۲۷۹۱ : 
-Y‏ انجمن آسیایی بنگال ۰۱5۱۳ 


Eg (فهواشت‎ Eg ga GOS 


۱- استوری مىكويد اگر این شخص 


همان مؤلف ارشاد الوزراء Ash‏ در قرت دوازد هم 
i 1 3 ۰ 5 ۰‏ 
می ريسته) يس تاريخ Ve VY‏ درست تست e‏ 


dadis‏ هفتاد وهءث 


ا د m‏ 
كسب نامه ياغياق 
ات رحم بخش 
ES‏ نسیخه OT‏ شناخته شده ومتعاق است به کتاخانه" دانشگاه پنجاب لاهور . 


برای معری OT‏ نگاه كنيد به جله“ اورینتل کالج میگزین جلد دهم شماره" اول ( نوامبر 
۳) صفحه 4٩‏ . 


— Wee 
کشاورزی‎ 
فضل لاهوری‎ dot BSL 


نسخه‌اش در WELS‏ انجمن پادشاهی آسیالی (OAS)‏ مورخ ۱۲۵۱ ری 
موجوداست (صفحه ۲۱۲ فهرست آنا ) . 


- 
گنج راد آورد 
sy. |‏ . 
تاليف امان الله حسیی » خانه زاد Ole‏ 
مولف در ع ۱۰ در گذشته. نسیخه" ان AS‏ د WELS‏ آصفیه حیدر SUT‏ ۵ کن 


els (Alt (صفحه" 4۹۸ فهرست آنا (- تلخیص أن و‎ Coal bb ae ۳۹۹ oe å; 


دارد . 


هفتاد وهشت O‏ آتار واحیاء 


E 
على‎ uT ERE 


این کتاب Murray oly‏ .ل انگلیسی‌درشصت وهفت كيفه تأليف شده‌است . 


نسخه‌اش مورخ ۱۲۰۹ درکتاحانه" دواتى برلين (به شاره WE‏ فهرست B pie (WET‏ 


ات 


-۳۷- 
مزروعات 


نسخه‌ای از آن که از قرن باز دهم جری‌است درلیند زيانا به‌شماره 4۸۰ famio)‏ 
۱ فهرست AS LET‏ داری می‌شود . ۱ ۱ 


ساسح 
نخلبنديه 
تاليف احمد على بن محمد خليل جونيورى 


رساله‌ای است درطرز کاشت درختان میوه» Leje AIF‏ ودانه‌ها وتلخيص 


« گنج بادا ورد 1 است و در سال e‏ ۱۳۰ ده رشته نكارش در آمده. نام ديكرش jy‏ و" 


andin‏ هفتاد و نه 
«dh.‏ ات 9 

دو اسه ازآن معرق‌شده‌است : يكىازآن موزهم بر رتا نا مورخ ۱۲۰۵ fo Ša,‏ 
Add. 16662‏ و دیکر از Dis rre- or‏ )4 شاره" ۳۹ مورخ ۱۳۱ ره معرف 


ابوانف درفهرست نيما 5 


د. کتابهای GAH‏ و سیاست 


۱ مقداری از اطلاعات مربوط ره امور دیوای وشرءبی و عرق زراعت ووضع 
مزارعان ورفتار مالکان در کتام‌ای اغلاق وسیاست مندرج ات ومطالعه کنندگان در 
مسائل‌مالکیت مزروعی وحقوق زارعين ناچاراز آنند که به کتام‌انی چون‌مرصاد العباد » 
سياست امه c‏ ساوك الملوك» قابوسنامه 4 awl‏ ناصری ودهها LS‏ دیگر ازن‌دست و 
رشته بنگرند . 

همچذین است دو دسته كتات دیگر : دک مجموعههاى منشئات ( مانند Elam‏ 
الافکار رشیدی) ودیگر کتام-ای احکام جوم وآثار علوی (کائنات جو) .در الم 


دوم عقايد وافکار او isla‏ وخراق وعلمی Lb le‏ ره یکدیگر مضبوط اا 


OLS‏ آثار و احیاء به Cab)‏ دوست خن شناس دکتر مهدی محقق درجموعه 
اننشارات دانشگاه مكك گیل درجموعه‌ای که به‌نشر متون علمی اختصاص دارد leas‏ 
م‌رسد. بس سپاسگٌزاری ازایشان درصدر سپاسگزارمما می‌آید . 

همچنن بايد از دوست دانشمند» آقای محمد تقی‌دانش يلوه بەمتاسبتنگر فان 
ایشان به‌بعضی‌ازنسخه‌های خطى که بدانها نیاز مند بودم (وهماره ازسر مهر بای ودانش 
پژوهی رج مراجعه را دلخواهانه يذ ر فتند ومارا باری (Sistas‏ سپاسگزار باشم 

#مجنين از دکترعباس زریاب Sly‏ پاسخ GS‏ به برسشهای كاه و بیگاه و از 
رضا رضا زاده لنگرودی برایآماده کردن فتوکی ازبعضی نوشته‌های خاورشناسان 
سپاسکزارم ۲ 

آقایان محمد کاظم‌پور و مر تضی‌طربقی و سید محمد افتاده که از آزمودگان 
دلسوز “ail le‏ دانشكاه تهرانند در حروف جينى کتاب و درست كردن به همردكها و 
دوباره سازم‌ای ضروری بردباری آفرن انكيز داشتند وبا حسن Eas BH‏ دوستی 
ای کار گران را عهده دار شدند وچنان که بادید است OT‏ را بدين آراستگ به سرانجام 


رسانیدند . باسپاسگزاری از آنان این مقدمه دراز به پایان می‌رسد . 


هران اول اسفند ۱۳۹ 


gza!‏ افشار 


آ ثار 9احیاء 


آثار و احبار 


کتاب آثار واحیاء فصل بندی ندارد. بس برای آنکه مراجعه کنندگان به‌ترتیب 


روشن و آساثتر به‌مطالب ia‏ دست sonw‏ بنج Ol ge‏ رای مباحث مین قائل‌شده‌ام ; 


- احوال درختان (ص ۱۰۲-۱) 
- معرفت احوال پیوند و زيل (ص ۱۲۸-۱۰۳ 
- احوال ساير حبوب (ص (i ٦٥-۱٥١‏ 


- احوال خضر وبقول وریاحین ( ۱۹۳-۱۷( 


احوال درختان 


passions ها‎ 


زوگنن وآسائثر يسما نن انمهي ۱ 


- عرقت احوال درك ٩‏ ۸ 
- احوال چوهکندم + باتلا ۲ wt‏ ۱ 
- وال سار عبرب ۱ ی 7 1 
ا ا سيو eee oo ee‏ 


8 2 4 > 


1 تا 


سم الله اار حمن الرحیم 


سياس فىقياس مر خداوند جهان و بروردكار عالیان و درود فراوان alay‏ 
Ol pony‏ بتتخصيص مصطى عمد واهل بيت y‏ 

اما بعد ابن فواید بر سبیل استعجال از کتاب آثار واخبار * نقل کرده می‌شود 
تا خلایق را باشد که ازاين ره ای حاصل گردد وف الجمله از فایده دنياق و آخرتی 
خالى تخواهد بود » daly‏ المستعان ومنه التوفیق . 


در "کیت محافظت تخمها و laasia‏ 


که‌آن را بايد GAS‏ 
اول باید که تخمها را از نم نگاه دارند وبعضی باشد که OT‏ را به وقت کشتن از 
خاك وغل پاك باید کرد مانند گندم وحوايج وامثال آن تا تنكث وی قوت نگردد . 
وبعضی تخمها OT‏ باشد که هرچند کهنه گردد fip‏ باشد مانند نخم خربزه ۱ 
و جموع مها را بایدکه از موش نگاه دارند » جه سرگین و شاشه" موش 
به زيان برد و عفن گرداند و نیک روید وهمچنین [از] شپشه و امثال OT‏ که درنخمها 
افتد نگاه بايد داشكن . 


وبايدكه مها را پاك کرده و حشکث كرده » آنچه در کندو بايد کرد د رکند و 


, احیاء‎ ٠ hel - #۴ 


۳ ر ك 


و آنچه در سبو وخم باید کرد به خنكى ودرهوای سرد حنکث کرده درجایگاه کنند M‏ 
وسرآن به گل بگرند ويه gle‏ خخنكك نهند واز ثم نگاه دارند . 

واگر کندو را به قير بیندایند | موش راه بدان نتواند کرد . جه دندان موش در ١[‏ ب] 
همه pe‏ اث ركند ودر قبر اترنکند . 

و بعضى تجمها را از حرارت آفتاب نگاه يايد داشت مانند نحم توت و حمهای 
رد که به حرارت آفتاب بسوزد وباطل گر دد ونرويد » والله Jei‏ 1 


Wal K از درعتها کدام‎ Olas yo 


که از تخم بروید 


گوثم درختها که از نم رويد بر دو قسم است ; 

قسم اول آزکه تا نم آن نکارند به و جهی Foo‏ قران نشاندن » مانند درخعت 
زرد آلو وجوز وشفتالو وفستق . 

LJU, rae دوع آنکه با وجود آنکه از نحم کشته پات کر خواهند که‎ es 
. بیرون می‌آید‎ Mary OT توان نشاندن» مانند درعت سیب و امرود و آلو که از بيخ‎ 

واز درختها آنجه گر ه داشته باشد از of‏ تواند رستن» لیکن بعضی آسان وبعضی 
دشوار رويد . 

وچون بعضی بینند که سول ردست دهد آن را اختبار کنند As‏ آن نگاه cli sho‏ 
مكر به نادرکس ی که OT poly‏ افتد و بکارد » مانند نم سيب و امرود و به که جه os‏ 
نشانند و آن را نکارند . 


Cal jo‏ كتاب آثار و اخبار(") 5 طن که جون,من به,درخحت-سیار نشاندن 
ر 3 0 A 2 Te Dio‏ مار 


= اصل + کند ۰ Y‏ (وجه دراصطلاح يزدى , 
alal ۰ ol -۳‏ . 


طرشك انحور نا کا رز 3 
احتیاج داشم ان حمها بکشم و در یکك سال دو گز شد و د رسال دیگر بركندم وباز 
نشاندم » aly‏ اعم 3 


در بیان درختها که با بيخ نشانند و شاح ہی بيخ هم نشانند 


شاخ سیب و ده وآلووسماق و ارغوان وفندق و جوز ash‏ ره عمارت ele‏ تلكا نك 
به زادر ی کرد وشاخ الجر وتوت وامثال آن و سيار دیگر هست . 
amily [l r]‏ معهود OT‏ است که شاخ آن Alia‏ و چون رشه کرده داشد بر کشند | و 


باز نشانئد هم Wile > pds‏ درخحت سنجد وبيد وتوت وامثال آن . 


كه معروف است به رز و كيفيت نشاندن وبرورش 
وتناسب پیوند وهرچه به OT‏ تعاق دارد 

ابن درخت از شمه درخما درازتر تواند شد چنانکه در laada‏ 7 سر هه درجم 
یرود و باشد که از درخت به در خت R19‏ 6 رود چنانکه تا دو سه هزار کز کتر 
وبیشتر برود. واگ ر کسی رورش کند وشاخهای OT‏ رند بسار از بیشه درازترشود . 

ols‏ درخت را OT Coyle‏ است که هرچند درازثتر باشل » بر بیشتر دهد و 
بقوت تر باشد وشاخ نيز بيشتر دهد و ثابت تر باشد . آب و شذ! چندان ردارد که 
نفس درخت را کفاف باشد و هم شاخهاى بسیار از آن بیرون LT‏ ور Une fen‏ 
چنانکه اگر ما تقر ير كنم برمبالغه حمل کنند . 

وال اناس ت که در بعضی ولايات جفته Mayes‏ کر در ل فایده‌ای نبودی 6 
چرا خرج زیادت كنند و چفته ی‌بندند . بلى هرچند بلند تر قامت کشد بر او بيشتر 


باشد و قوت و ثبات و بقای OT‏ بیشتر بود و خوشه‌های OT‏ زر کتر باشد و هرچند 


۱ آثار واخبار 


چاه OT‏ در وقت نشاندن دارازتر باشد تر بود . 

و در Cay‏ همدان " شور سد آباد ")چاه سی وچهل کر می کنند و رزرا در 
باغ می‌برور ند تا بلند می‌شود وبعد از OT‏ نقل می‌کنند ودر OT‏ چاه می آوبزند و سر مورا 
به سر چاه به ريسانى می‌بندند وساق OT‏ را عری L O‏ خشت مته و ESAT‏ بر می‌آورند 
تا بالاى چاه واز ET‏ رورش Lacy‏ وبلند م‌شود تا ربام خانه ها وسراها مىبرند و 
رسرراهها جفت ی‌بندند | وازآب حمل دارد ور بسیار می‌دهد . 

و چون خواهندکه انگور شبرین باشد در زمینهای بلند ریکث بوم صخری بايد 
نشاندن وباید که OT‏ ریک همه یابعضی ESAT‏ باشد » جه درجنان سنكك حر وحرارت 
زیادت باشد. هشیر بن کند وهم به زبل احتیاج کت باشد. واگرریکت رم HEL‏ وسنكث 
آميخته باشد متر باشد » تا زمين OT‏ گشاده تر بود وريشه در OT‏ آسانتر بکشد و خا 
که باريكك آميخته باشد غذائیت در آن زیادت باشد و ار Se‏ آمیخته نباشد 
هرچند انکور آن شيرينتر باشد لیکن‌دانه‌های OT‏ خرد باشد وزیاده قوق نداشته باشد . 

cles‏ کل حال زبل درآن انداختن و fy‏ زدن و OT‏ به وقت دادن OT‏ را سود 
دارد» و[از] آب بسيار دادن انگور آبنا کر و خحوشه‌ها سنگین تر باشد» لیکن شيربنى 
آن کنر بود . وهرچند انگور به هوای گرم برسد شبرین تر باشد از هوای سرد» لیکن 
بسیار گرم نيز نباید که انگور مام شيرين نشود مانند انکور بغداد و شوشتر . 

و درگرمسیر هرچند در زمیما[ی] بلند تر وصخری باشد شيرين تر باشد» ودر 
زمیی که نمام سرد است هم انگور شيرين می‌شود و هرچند انواع Lao gee‏ به حرارت 
شبرن ی‌شود » لیکن چون حت گرم باشد و حارات osb)‏ گردد مزاج آن به زيان 
ىرود وچون سرما یاید شرن نشود . 


و از سرد سير Sls pw‏ بغارت عی خواهم چنانکه زمينهاى ولایت شال 4 واز 


۱- نسخه وچاپی هردو چنین است » ظاهراً اسد آباد کنونی fo‏ 
۲ كذا هردو Mend‏ خطى وچاپی . 


درحت انگور- تاک - رز 0 


كرمسي ر كرما بغايت چنانکه زمیم‌ای ولایت زنگّبار وهندوستان» بلکه آنچه به‌اعتدال 
بود Caml Kp‏ مثل زمينهاى عراق عجم وخراسان و آذربایجان . 

وجرب است که | هرانگو رکه در زمین مغالك باشد ترش تر باشد وهرچه به زمین 
پلندتر باشد شيرينتر بود : وگرما وسرما در زمين مغاك اثر بيشت ركندكه در زمين بلند» 
به سیب ASST‏ در زمين بلند سرما و گرما متفر ق شود و در زمين مغاك حع گردد 3 
والله del‏ . 

فایده 

OT,‏ است که آن شاخ تاك که رند احتیاط کنند که بقوت تر وبا نشاط تر باشد و 
بندهای آن gt‏ نزدیکتر بود » جه آنچه بند او درازتر بود بر آور نباشد . 

وا گرشاخ تاك دوساله بود متر از یکت ساله باشد » جه بقوت تر وبر آورترباشد 
و (slaty‏ که از OT‏ هد بقوت تر KES‏ تر بود . 

OT,‏ شاخ را چنان ببرند که درن آن شاخ شاخ دوساله باشد و آن مانند چوگاف 
باشد آنقد رکه کز باشد » از شاخ کهن بود » تا آن را به زمین نمند» OT‏ بقوت تر باشد 
و زود Sy‏ شود و ر آورتر بود . 

دیگر باید که شاخ تاك از باغات نو گرند نه از کهنه » وغرض از نو دوساله 
وسه ساله نيست بلکه از هفت و هشت ساله تا می‌ساله نواست و زیاده از ان کهنه باشد 
و کتر از ابن هنوز ضعيف باشد و از باغات معمور نیکوتر بود واين اندك دست دهد . 

اما کسانی که بسار تاك نشانند جاره OT‏ است که ازهر تا بد که نشانده باشد 
عرور ایام OT‏ را پیوند LS‏ به انواع نكو . 


اما پیوند تاك كردن 


سه چهارساله يا ينج شش ساله باشد پو ند کنند که Ol yor‏ باشد وشاخ زرکتر که اصل 


[ir] 


[۳ ب] 


[؛ الف] 


1 آثار واخبار 


آن باشد درن برند و بيوند بر آن | كنند تا يكث پاره شود » وهمچنان باشدكه اصل . 

اما تاك درختى نازله است واز کرما وسرما زود Scale.‏ 603 ونيز عادت چنان 
است که تاك را مواره شاخها ببرند تا بار نیکو تر بدهد و اگر بر شاخهای بالا پیوند 
کنند لاشکث به وقت بریدن OT‏ را بباید ريدن وا لار‌نیکو ندهد و راصل نباشد ويا در 
سال که سرد باشد سرما بزند وخشکث شود وچون جنين بود پیوند باطل شده باشد : 
لاجر م درساق‌آن پیوند کردن بتر باشد ومع هذا اگراز بن تاك خالك بمرون کنند وپیوند 
بر آن کنند مترباشد . به جهت آنکه چون کهنه كردد واز رباز ماند تاك را ازن CM ps‏ 
باز جوان و نو بیرون LT‏ وپیوند باطل نشود . 

واگر تالكا بیشه‌ای با (TOL‏ خود رسته OT ASL‏ را وريد کنند نیکو AT‏ و 
زود ر بر دهد از آنکه سال (۲) بنشانند . 

واگر دربیشه‌ها Val 2 y‏ که خار رسته باشد » خار را خاك از ساق بيرون آرند 
و درآن موضع که در زیر کل بوده به تاك پیوندند انگور نكو ربدهد و آن را آب و 
عمارت نباید » الا آنکه پیل بزنند تا LAT fe‏ 

Sl,‏ دزت پیشه‌ای مثمر و غبر مثمر درن رند و باتاك پیوند کنند بگرد 
و انگور بدهد» EK ya‏ بحسب طبیعت OT‏ درخت. وهريكك را gab?‏ ديت وشبریی 
وغذائست O‏ تفاوی باشد . احتیاط Oo Fb‏ تا کدام با توفير تر و با فایده تراست e‏ 
آن را اختبار باید کرد . 

ويقين بايد دانست که نادر درخی باشد که با درختی پیوند کنند ونگرد » ولیکن 


بعضی ان باشد که معکوس ومدبر | وبعضی مناسب ومقبل وسنديده del‏ . 


1 «جایی» شم خوانده شدنی ات . 


( اصل » غدوبت . ) از روی سعفة چا پى اتخاذ شد‎ =Y 


< 


درخت انگور - رز تاك 


= 


و اکر تاك کهن باشد و شاخهای آن Wy‏ کنند بقای OT‏ سبار نباشد مكدر 
پیوندی که oly‏ تاك ES‏ بعضی که گفته شده . 

وباید که چون پیوند > Jal‏ کرد درسال که بيل عام رده Jnl‏ وزبل خورده 
باشد ot oF‏ بقوت pE‏ وودد خطا ASG‏ وجون پیوند کنند دیگر باره ديل زنند و 
زبل بدهند . 

اگ ر کسی خراهدكه دانه در انگور نباشد شاخ تاك را بشكافند و میانه آن را 
رون کنند Sly‏ به رسمالى ببندند و بر هم چسبند(؟) Ose.‏ انگور dads‏ ببدانه باشد . 

اگر کسی خواهد که‌یکث خوشه انگور دانه‌های OT‏ [هريكث گونا گون باشد] 
چند شاخ تاك هریکث از DS‏ در وقت آنکه بنشانند همه را در ساق استخوان گوسفند 
يا aS ns‏ از دردو جانب سوراخ ركه راشند و 4 Aas‏ از کی سال آن شاحها 
قوت کند وبر هم چسبد و مانند ER‏ شاخ شود وچون انگور بدهد دانه‌های OT‏ خوشه 


۰ = 
بوعی دير 


Za 
هودو ر وک ا‎ ale موي رعو‎ lle Sy چند شاخ تاك را هریکث از‎ 
تا بازنشوند وبکارند ..چون دوستال بگذرد مه یکی شود وبه هم رويد و‎ Jittery رسای‎ 
#تلف اللون باشد و بر بیشتر دهد و زود تر به بارآید و بقوت تر‎ OT حوشه‌های انکور‎ 
: 


۱- اصل ٠‏ چسید . 


[+ ب[ 


۸ آثار واخبار 


درمعرفت درخت انجیر 


و کیفیت نشاندن وپروردن OF‏ وپیوند وعمارت وهرچه تعلق بدان دارد 
از مسافران هر ولابی تفحص عوده شده که دربعضی ولایت [la]‏ که ple‏ سرد 
است الجر می‌باسد. مانند آنکه در سقسین وبلاد فر نج ودربعهی ولات ماو راء النهر | 


وخوارزم Al‏ جر حوب می‌باشد . 


مؤاف کناب آثار واخبار() گوید که درتہریز که سرد سيراست از ولابات دیگر 


جوب انجير آوردم ودر تبر یز که هرگز انجبرنبوده نشاندم و آن زمان انجير هساى خوب 
بيدا شد وبسیار گشته وانواع انجير هست . 

ودرخت انجير انواع بسیار است و اختلاف OT‏ هم در ES‏ وهم درشکل وهم 
درطعم وهم درخاصیت ظاهر › چنانکه بعضی سياه و بعضی سرخ وبعضی زرد و بعضی 
سفید وبعضی زنگاری وبعضی عنالی باشد و هریکث از ابن رنگها نيز متفاوت الاحوال 
Real 1‏ 

وچون خواهند که انجير به رنگهای #تلف از ER‏ درخت UT pole‏ موحی 
که شرح آن به درخت تال داده code‏ شاخهای EN a‏ برهمديكر بافند و به رسیان 
بربندند وبکارند . همه یکی شود وبه الوان انير بار آورد . 

واز درختهاى OT‏ بعضی oT‏ باشد که نمام بزرگه شود بعد از OT‏ ر دهد » و 
بعضی OT‏ باشد که د رکوچکی بر دهد c‏ و بعضی OT‏ باشد که هرسال آن را ببرند شاخ 
نو که روید بربار باشد» وبعضى زود رس باشد » وبعضى در رس باشد» وبعضی آنکه 
درپاییز برسد » وبعضی آنکه زمستان نيز بردرخت عاند ودرسال [Hu]‏ در اوایل مسار 

ee ae 


درخت انجیر - درخت انار ۹ 


رسد وتاستان 4 وبعضی آنکه در اول مهار آغا زکند و ياييز بردهد » و بعخی از Lea pw‏ 
زود متأذى شود » وبعهی از سرما هيج خال نكند 1 

وعامت درنعت اجر دراز مر داشد وسالهاى سيار بچه AS‏ و مرتهع نکر دد Ki‏ 
عمارت کنند واگرنکنند ؛ بيخ OT‏ در زمین ثابت باشد . 

واگر سرآن برند » يا سرما OT‏ را خشكك گرداند | باز از بيخ مهد و ارتفاع 
لیکو بدهد . 

و درخت امجبرهم i‏ و aT‏ نوات 4 و همان مقدا رکه ہ آن از زمين 
ble Lal, Oj‏ . 

واگر آن‌را به هلو خوابانیده در زير خا ك کنند از جانی كه مواضع برون آمدن 
رك باشد شاخ بیرون آید . 

Cyt Sly‏ صرفه شاخی را به دوپاره بشکافند و OT‏ را در زبرخاك کنند چنانکه 
کک ادوع بالا باشد هم بگیرد وشاخ پیرون LT‏ 

اما Ai gy‏ درخت اذجیر 
اگر با درخبى بود که مناسب بود انيز او حوب برآيد و بيوند ازبراى مبود 


كنند. پس آنچه نجربه رفته است پیوند انجير با توت است» جه بغايت خوب ATS‏ 


در معرفت Cam yd‏ انار 


وكيفيت نشاندن وپروردن آن 


انار درتندرسی و رنجوری توان خوردن ودفع امراض LS‏ ومضرت درآن کنر 


اما مزاج اصلىاوآن است که جالى كه Cale‏ سرد بود نتواند بودن. مكر تدبيرى 


[ه الف] 


زه ب] 


سازند که دفع سرما از او بکنند . 

مترین‌موضعی که درخت انار باشد زمینی بود که بلند» ریگك بوم » آسوده » و 
هرچند مردم تسین رد E‏ تال ونی آب و atu‏ ها رسته باشد وير دهد » فاما به آن 
wl ous‏ كردن . 

اگر ختواهندكه انار حوب آید OT‏ را بسیار از درختها [ی [Ro‏ عمارت بيشتر 
بايد کرد . 

واگر درخت انار که شيرين بود مارت نكو EK‏ به مرور ایام ترش شود . 

واگر انار ترش را عمارت نيك ES‏ به مرور شرن شود : 

ومشهوراست که درمصربواسطه آنکه زميناوبغايت نیکوست انارترش نباشد» 
واگر انار توش بنشانند شيرين شود . 

وعمارت آن Oke‏ بايد كردكه اول که بنشانند ow‏ آن را به جاليز بايد کرد و 
زبل LE‏ انداختن تا عمارت تمام بيابد » و هرسال بیل زدن و زبل انداختن و آب تام 
دادن . وهمجنانکه سرما زیان دارد كرما نز زیان دارد . 

وبعضی‌انار باشد که EK‏ نصف وی سوخته شده باشد از گرمای آفتاب جهت 
آنکه از ESL‏ خالى ماند و سایه نیابد آفتاب در وی اثر کند واز ناز ی بسوزد . و ان 
چنین انار دانه‌های وی خرد وبذ Feud‏ باشد . 

وم‌عهودآن است که انار را در ميان درخت توت بنشانند » چنانکه در بعضی 
اوقات بعضی از وی در CLIT‏ وبعضی درسایه باشد و آفتاب در وی ىكردد واثر نمام 
نکند چنانکه نسوزد . 

و بايد که درخت انار را بپیرایند وشاخهاى OT‏ که زیاده باشد ببرند تا قوت به 
تالا وار تفش دز CE‏ نیز OT‏ شاخ که برندارد ببرند و کسانی که بر OT‏ واقف باشند 
aigis‏ 

و EN‏ عمارت گل درخت انار پیراستن بود در وقتی که گل کند OT‏ را بيل بايد 
زدن وقطعاً OT‏ نباید داد تا وفی که انار بر بندد و 


درحت oH‏ قرحت دوب ١١‏ 


وانارخواه که در کسیر وخواه درس ردسير تا تمام سرما ورد شيرين نشود ۲ 

و چون خواهندکه شاخ انار بنشانند قطعاً از آنچه درحوال و جوانب OT‏ رسته 
باشد نباید نشاندن » جه OT‏ دير به بار آید . از سرشاخ درخعت از آنچه بار آور باشد 
بايد نشاندن » وبباید شکسن وبه کارد نباید ریدن جه آنچه بشکنند تر بگرد . 

وم‌ترن OT‏ بودکه ED‏ نیمه" OT‏ در گود خوابانند ومانند کانه بنشانند . 

واگر درخت انار زمستان زر خاك | کنند ومار بیرون کنند تر باشد . 

وصاحب کتاب آثار و اخبار!') ب ی‌گوید که جر به کرده‌ام که حون شاخ انار از 
ولایت دور ی‌آرند OT‏ را درمیان ریک Ske‏ می‌کرد [ند] واتفاق می‌افتاد که سه چهار 
ماه درمیان ریکث ی‌ماند . درم‌ا رکه ی‌نشاند[ند] همان كل انار ىآورد . 

پس معلوم شد که | گر jul‏ ببرئد ودر ER‏ مناك بدارند ومار بکارند زودتر بر 
بدهد » وبه حقیقت معاوم شد که آنچه درمیان خاك ی‌باشد بقوت تر وتر باشد . 

. اهل ماوراء اانهر هم برابن وجه است که تقرر رفت‎ “a dy 

و پیوند ار ران موجب باشد که از سر شاخ درخت دیگر ببرند و Gs‏ دیگر 
بيوند کنند 5 

واز درخحتان ديكدّر که یوند انار را شايد درخت مورد و درخت توت ودرخحت 
és‏ و بعد از OT‏ درخعت سیب ودرخعت QT‏ است . و دیگر درختها بگرد ee‏ 


در هریکث تفاوتی باشد . 


درمعرفت 3 بان Cam yd‏ سیب 


وكيفيت نشاندن وپروردن وتناسب پیوند و انواع عمارت آن 
سيب منافع بسیار دارد و انواع سیب بسیاواست وهر نوعی از OT‏ لاشکث به 


۰ slal : اصل‎ -١ 


x]‏ الف] 


haste iT ۱ ag 


حسب CT‏ وهوای هرولایی دیگر باره تفاوت بسیار دارد . 

وبعضی سیب باشد که #مجنانكه بیرون اوسرخ باشد اندرون اوهم سرخ باشد . 

وبعضی درخت سب هاست OTA‏ راوس cooly‏ گوبند Lot,‏ درخت cule‏ 
كوجكك بود ' وه رگز باند نشود. به مقدار درحت كل بود وچوب آن را ساق زیادت 
نبود. همه شاخها باشد کوتاه . از بن هرشاخی تاسرشکوفه باشد ومد بر OT‏ عاند وبعد 
از آن | چون شكوفه برزد وهر چند سيب آن تابستالى بود ازابتدا تا آخرباييز سيب بر [5 ب] 
OT‏ عاند . سیهای کوچکث بود و f‏ دان ري ee‏ 


وبعضى سيت درولایت اکراه ۲ فربه کننده باشد . 

واگر انواع سيب برشمارم به تطویل انجامد . 

ودرخت سیب Vilas‏ در سرد سم متر آید از گر مسبر . و از درخم‌ای میوه دار 
آذچه درسرد سير ومرغزار بپاید سیب و آلو باشد . 

و درنعت»سیت زا آفت شبار از کرم بود که lS.‏ ردرخت آن باز دید 
ls‏ ور ng‏ 4 أن می‌خورد و کره بر آن MY‏ وبسبب آن ضعیف شده یر زد وخصوصاً 
در ماما که مناك باشد بيشير باشد . ودر بعضی ولابات pty‏ حادث گردد . 

وچون ان آفت در اصفهان بیشتر ىباشد واین‌درخت در آن شهربیشتر می‌برورند 
واحوال sp OT‏ می‌دانند جربه بيشتر کرده‌اند » تدارك بر OT‏ وجه می‌کنند که دراول که 
آن کرم راز دید bles‏ تردبایی ساخته‌اند چون که درياى درخت لهند Oley OT ys‏ 
ىآيند وپاره‌ای پذبه کهنه بر ىدارند وبرساقهاى درخت ی‌مالند تا آن کره وکرم ياك 
ىكنند . چنانکه هر روز چند درخت پاك كنند وکرم iy‏ نتواند شد که رکه درعت 
حورد وآفت رساند. وان تدبير در هيج ولايت aes‏ رز وجون ان آفت بيدا شد 
فرو می‌گذارند تا IS‏ مره درخحت تلف ی‌شود 
(Ne delet‏ 

۲- کذا » نام چنین ولایتی درکتب جغرافیایی نیست شا ید ۰ لکزان یاکرمان , 


وجون خواهند که سس aoe‏ 3 از Ot “dons‏ آنحه از ex‏ 1 حسده باشل J‏ 
بايد کندن ونشاندن» وهرچند تجربه‌کرده‌ايم شاخ تازه درعت فى بيخ می‌گبرد . ولیکن 
[۷ الف] چون با | بيخ بود مترباشد واگر بابیخ بسیار دست ندهد لاجرم ی بيخ نيزبايد نشاندن . 
G‏ کی خحواهد که در a>‏ سیب سیاربکارد LS‏ تدبير OT‏ باشد که شاخ of‏ 
بکارند وسیار كارند ۳ ۷ بعهی طا شود بعضی كرد ج 
و EN‏ تدبیر ديكر OT‏ اس تکه نحم سیب بکارند و OT‏ را در jul‏ کارند و در تره 
زار » وا لا زود روید 1 و هر L>‏ مردم پندارندکه آن oF‏ صعیف است و روید OT‏ 
تصور باطل است که جرب است که خم سيب و امرود به دشوار رويد و در . و بسیار 
کشته‌ایم و دعل از ES‏ سال رسته و نیوسیده » A a‏ واستهكه بسبب صلابت وغره 
در و دشوار رويد البته آن را در زمبی که زبل بسیار خورده باشد و رورده شده مشل 
oy‏ زارها بايد كشكن که به هوس CRA)‏ بقوت'ومعمورى OT‏ و عشق به أن زمن رسته 
شود : 
Ose‏ سیب درچنان زمدی بکارند در ERs‏ سال öls‏ زرك ی‌شو که دوم سال 
نقل توان کرد و توان نشاند » واگر بگذارند تا دو ساله شود بعد از آن نق لکنند تر 
باشد : 
ویک وجه دیگر مثر از کشتن Pa‏ آنکه هردرخت کوچکث که شاخهای OT‏ 
OMe 4s‏ تزديكك Aol,‏ فرهنگت کشند » و آن öls‏ باشد که در رای درخت كوى فرو رند 


و دو راه OTy‏ كوكشايند و ee OT‏ رهم جينئد O),‏ 


leas! -۱‏ مطالبی (اواخر ۷ ب - آخر ۷ ب] Ld‏ جوز » بود وعون of‏ بطالب 
در« جوز » OTS‏ است م يسن مظالتج beul‏ را به ذیل « جوز » برد يم , در نسخه چاپي 


همين عيب حستكت , 


a]‏ ب] 


آثار واخبار 


در Oh‏ درحت ريك 


و کیفیت نشاندن وپروردن وتناسب پیوند وعمارت آن | 


درخت به را جهت آن « آلى) گویند که آن را wt‏ زیاده از شمه درختان میوه‌دار 
باید» وچون درخت به آب ‏ بابد مره OT‏ کوچکث وعفص و خشکث بود . 

و آن دونوع بود : شيرين و ترش» و آن هریکث [را] نيزانواع بسیار باشد. و 
کر و le gi‏ درا و 

وجول رطبيعت OT‏ واقف نباشند یا | کر باشند چنانکه شرط أن بود آن را 
تعهد نکند Ty‏ ندهند لاجرم به‌عفص وخشکث بود ولذتی نداشته باشد وآذرا جهت 
بوثیدن وتفرج نگاه دارند وبه عوردن OT‏ ميل نکنند . 

و دراصفهان که احوال و طبیعت OT‏ بدانسته‌اند وآن را و دیگر ميوه ها را به 
dle‏ رسانیده‌اند که متاع دیگر OLN‏ کنند» به را چنانکه حق OT‏ است آب ی‌دهند و 
هر ثوبت که = دهند Ole‏ کنند که یکت كز ساق درعت در آب ASL‏ ومين که زمين 
ان ESAS‏ ر دیکر ob‏ به‌مان دستور آب Lad‏ . 

واكثر رک ارجوی آب که در باغات ايشان روان باشد نشانند و از حوالى OT‏ 
شاخهای زواید ببر ند وببيرايند . 

وتقر برایشان آن باشد که گویند هركس درخت [به ] نتواند پراست وی پراستن 
Rt‏ نبود» وان معی در هیچ ولاينى دیگر ندانند و به جای نیارند . لاجرم به ایشان 
خوب و آبدار وخوش طعم وبر بوی نباشد وبسیار نتوان خورد . 


و در دمشق و ملاطیه ' روم به تمام شيرين باشد مانند سيب شيرين و آن مهتر از 


.) اصل: ملاحیه . ( در مآخذ جغرافيابى اغالب ملطيه آیده است و گاه سلاطیه‎ -١ 


درخت به درخت Plas‏ ۱ 


اصفهان بود . 
وجون خواهند که درخت آن slau,‏ بحه‌ای که از <والى eal OI oT‏ باشد 
بايد نشاندن وشاخ تازه آنمانند بيد وسيب ىنشانئد و 4 آن نيز چون بکارند روید . 
واحوال OTRAS‏ مانند نحم سیب وامرود به موجی که شرح داده شد وبه‌موجی 
]4 الف] که سیب راگفته بايد نبز همان طریق نشاندن )| وهرچند که آب بیشتر حورد میوه" آن 
مترباشد . وپیوند اوبابید وبيد مشک وسفید درخت کنند تا آب بسیار LAS‏ وبا وجود 
آنکه آب بسیار ی‌خورد بيخ OT‏ بسیار به زمين فرو نمىرودء بلکه نزدیکث روی زمین 
باشد . بدان سبب اگر آب كثر يابد زود اث ركند . 


وکیفیت نشاندن وپروردن آن وتناسب پیوند وانواع عمارت آن 

درخت شفتالورا انواع سیاراست. بعضی Lal, OT‏ که به استخوان حسبيده راشد 
و آن رام شفتالوى كاردى » گویند» وبعضى SGT‏ دراستخوان نچسبیده‌باشد وآن را 
ر شفتالوی کاغذی » گوبند » و در هر ولايتى به اصطلاحی و هر قوی به نای ge‏ 
گویند . 

وهر يكث از ابن هردو نوع [را] باز انواع بسیار باشد وحسب آب و زمين و 
هواى هر ولايت #تلف شود . 

و درعت شقتالو OT‏ بسيار و زبل بسيار خواهد وا لا نیکو نيايد » و Fr‏ 


موضعی که on‏ را باشانند ey‏ زارها dials‏ و در آن صرفه" سار . جه شفتالو 35 C>‏ 


۱ اصل ٠‏ توان نشاندن , 


[ws] 


۱۹ آثار واخبار 


كوجكث است و OT‏ را سایه بسیار نباشد وچون درخت شفتالو بر کنار مرزهای تره‌زار 
دور ازهم بنشانند زیادت سایه نکند» بلکه oy‏ را سود مند باشد وتازه دارد و سيزى از 
شدت آفتاب اعن ماند . 

وچون نره را همواره با ارت عام[ کارند] OTs‏ بسیار خورد شفتالوی OT‏ در 
غليت يكرى بود . Le per‏ احتباط کر ده باشند و از نم نیکو نشانده یا پیوند کرده . 

ويكك نوع دیگر از شفتالوهست که OT‏ را VER RAS‏ کویند و بوی OF‏ عظم 
خوش بود و OT‏ نیزهم کاردی | وه مکاغذی باشد » بعضی سرخ و بعضی زرد و بعضی 
سفید وبعضی ملمع ۱ 

اگ۔ر شفتالو در تره زار بکارند از حم نیکو وبعد از دو سال هم در تره زار باز 
نشانند احتیاج پیوند كردن نباشد . 

واگر از جنين درختى در#چنن موضعی که ذکر رفت پیوند کنند نور على نور 
هت 

ومشم‌ور oes‏ است که درخت شفتالو کوتاه عمر باشد وبه چند سال معدود از 
بار باز ایستد وخشكك شود . پس بایدکه همه وقت از eg‏ بازشانند و نگذارند که 
مر تفع شود و کهن را ی‌رند وجوان ر می‌دهد . 

ودربعضی مواضع عی‌دانند که شفتالو را خشكث توان کردن ونگاه توان داشتن . 
بدان سپب بسیار نکارند . 

ودربعضی مواضع شفتالوی کاغذی را استخوان رون کنند و به جای OT‏ مغز 
جوز در کنند وچون خشكث گردد نقلى نیکو باشد . 

و Tey Ke‏ باشد که از همه نوع شفتا لوپوست آن باز کنند ودوسه روز در آفتاب 


۳ Aol و حوب‎ A, id از آن 4 ساره عام خحشكك كد بغایت‎ as و‎ Ai NAR, 


۱- اصل وچاپی : سفتریکك . همان اس تکه اکنون «شبرنگ » گنته می‌شود . 


درخت أمرود ۱۷ 


در Ol‏ درعت امرود 


و کیفیت نشاندن OT‏ وپروردن وتناسب A gag‏ وانواع عمارت OT‏ 


می‌گوثم امرود نيز انوا ع بسیار است ودر هر ولابتى متفاوت واز هرنوعی از آن 
باز متفاوت » و آن بچه کند از حوالى که ريشه کرده باشد . از ریشه‌های OT‏ بچه 
بيرون j AT‏ 

و چون خواهند که بنشانند بچه y OT‏ کنشد و بنشانند ونم آن را نيز چون 
بكارند روید وچون عمارت يابد به يكث سال از یک گز باند تر شود . لیکن نحم آن 
بايد كه در زمين | معمور تره زا ركارند وا لا ترويد . 

وصاحب كتاب آثار واخبار۷) کوید که من بسيار كشتهام ودر آن[سال] نرسته 
و سال ديكر رسته و نپوسیده و به موجی که در درخت سیب ذکر کرد شد بچه او و 
پیوند ونم وبه گوخوابانیدن وبازنشاندن بههمان موجب باشد که در درخت سیب ذ کر 


کرده‌ام . 

و درخت امرود دراز عمرتر باشد از بعضی درخم‌ای میوه دار ودر زمیما AS‏ 
دیگر درخت نگرد OT‏ بگرد . مثل زمی ی كه ریگ بوم بود . با تلخی و دشواری 
بدان غالب باشد ويا گل شاخ () باشد» و چون OT‏ را زبل دهند» مثرين زبل آدی و 
حیوانات مردار و خون گوسفند [است] . 

و چون درخت امرود AT‏ دست دهد امرود بيشه بیارند وپیوند کنند ودرخعت 


زعرور بنشانند وامرود به OT‏ پیوند کنند نیکو باشد . 


Chel ۱‏ ۰ احیا . 
۲ ظاهراً ت رکیبی است برای OLLI‏ دادن زسینی سخت وسفت . 


الف] 


[۱۰ ب] 


در معرفت وكيفيت درخت آلو 


وچگونگی لشاندن و تناسب پبوند و انواع عمارت oT‏ 


انواع آلوبسیار است زیاده از آنچه [در]ذکرمیوه ها [ گدشت] . بعضی بزرگ 
وبعضی کوچکث وبعضی سواه وبعضی زرد و بعضی سرخ وبعضی‌ازرق باشد . و هريكك 
از [LL] OT‏ باز انواع بسیار است و بحسب آب وهوای زمين هرولایت باز متفاوت 
گردد» ودرآن قوت روابلى زياده از ميوه هاى ديكر بود » a>‏ در tthe lel OT‏ و 
بعضی زیاده اسهال LS‏ وبعضى کتر . 

و هرچه از آن شيرين تر نفخ او AT‏ و آسهال زیاده تر وبه رونق‌تر و سفید تر . 

بعضی تصور کنیل که ao]‏ رش Jal,‏ اسهال بيش | کند DA‏ چنن اس 
الا òT‏ را نفخ زیادت بود و طبیعت مم آورد و اسپال باك نکند بابك و معده را زیان 
sls‏ 

و آلو در ولابت كرمسير وسرد سير بگیرد و در زمینهای بد كه هردرختی نگیرد 
آن Cis yo‏ بكرد وزود به‌بار AT‏ ۲ 

و آلوی سردسیر مام بلند نشود واستخوان دشوار رويد مكر در زمیی که عظم 
بوت وبرورده ومعمور باشد : 

وآن بچه" عظم كند و چون خواهند که بنشانند بچه" OT‏ بايد کندن ونڈاندن 
وشاخ‌آن‌هم که تازه داشد نیکو بگرد وهن تجر به کر alos‏ ونیکو گرد ١‏ 

واگر کسی شاخ OT‏ را به مقدار بدست بدست با انگشت انگشت کند ومانند 


آنکه نم باشند در زمیی که نیک Ja‏ زده باشند ومعمور بود بکارند رويد وازهريكك 


درخت آلو درخت على بعلى 4 


: درختى بر آيد وبدين وجه هيج آسانتر وم مؤونت تر ازكشتن آلو نباشد . 


و چون خواهند OT aS‏ را يمون دکنند ه در سالكه شاخ از زمين بر آيد به لوله 


پیوند توان کردن ¢ خواه به انواع آلو soils‏ زردآلو وكبراس و زغال وغيره. 

وچون بدن وجه پیوند کرده باشند وزیادت باشد درسال ديكر نقل توان كردن 
وبه مواضع دیگر شزندتن:: 

ودرسمنان نوعى آلو هست که آونگث )١(‏ بىكنئد و شيرين ولذيذ است وعظم 
سود مند . 

ودر قزوین وابرقوه نز BST‏ شيرين هم [هست] آويكه ع =e‏ 

و آلوچه" زرد در OAS‏ هست عظم بزرگ وشيرين ولذیذ . 

ودر بخارا CNT‏ پوست باز کرده وخشکت کرده هست وعظم خوب شی‌باشد و 
پوست باز کر ده وخدشكك کرده مپتراست . جه اکردوست باز عی‌کنند PY‏ وی گوشت | 

[۱۱ الف] می‌باشد ولطافت عى بابد . 

وان خاصيت از همه ميوه ها تجربه افتاده که بسیارنیکوتر می‌باشد وتر OT‏ باشد 
که در آفتاب نے شکٹ ودرسایه عام خشکث کنند» و آنچه موز مني‌خاصیت متردارد 
OT‏ است که درسایه خشكك شده . 


درمعرفت وبيان احوال درخت على بع لى 


وکیفیت نشاندن و پروردن و تناسب Aided‏ و انواع عمارت آن 
اکثراحوال on Ow Ls‏ ره احوال Ale gh‏ باشل و رچه" عظم er‏ کته Oly‏ از 
pod lao gaa aP‏ در رسك. اکن OLlaas‏ ردان Jal lal‏ سیب آذکه خحشكك زکنند 


. اومكك‎ ۰ hel -١ 


[۱۱ ب] 


آثار واخبار 


ومتاع را نشايد و جيدن OT‏ روز کار می‌بابد ومع هذا حق به طرف ایشان نيست » از 
رای آنکه پیشتر ی سد وبه پار رة . 

و axil‏ دار ولا بط روم و خرتبرت ( و ملاطيه و کرجستان می‌باشد وبه Ol}‏ 
ایشان ر گراس» می‌گوبند درغایت نیکونی است که چندان که از OT‏ مخورند به دشواری 
از OT‏ سير وماول شوند . ودر روم آن را خشکث می‌کنند واز مامت میوه‌ها که خشكك 

اک gad‏ دد آن 2 ىكيرد وسيب cw.‏ أبنت كه esd‏ الامر Cab‏ ابن درعت 
Zz a T‏ 
آن اس تکه زود زرك ی‌شود وچون پیوند ردرخت می‌کنند زود زرله وسنکی می‌شود 
و موضع پیوند حمل كرانى OT‏ می‌تواند كردن . ی‌جنبد و از جای ری خبزد مانند 
استخوان دست کس ی که بشکند چون زور عام بدو رسد دگرباره ازجای برخيزد و 
le jo‏ که شکسته باشد وباز سته باشد همین مغال دارد . 

تدبير OT‏ باشد که درختی که OT‏ را بدان پیوند می‌کنند بر روی زمين رند و نداك 
از | پای OT‏ با ز کنند و کنار OT‏ درحت چنان بشکافند که چون پیوند ر OT‏ لهند xe‏ 
أوريب ند ol,‏ شاخهای پیوند را بدان Aides‏ و چندان که دراز تر شود جولى دیگر 

a = ۰ ۰‏ رم ۰ 
بدان ی ند تا اگرباد LT‏ يا سنگ شود قوت ر آن چوما کند و پیوند از جای cd‏ . 

و چون دو سال برآن گذرد و آن پیوند با درخت قوى TFT‏ قرار گرد 
و نتواند چنبیدن . 

ودرباو MIY‏ بعدى می‌راشد که els‏ سيك است ودر گرجستان نیز بعضی می‌باشد 
که عام سفید است وعظم لذيذ است 2 


)- اصل ۰ خربرت . 


۲ کذا » نام محلی است غير مضبوط وناشناخته « dead‏ چاپی ندارد . 


درخت باد ام Yi‏ 


در معرفت و بیان احوال درحت بادام 


وکیفیت زشاندن و پروردن OT‏ وتناسب پیوند وانواع عمارت وشرح آن 


اكثر بادام شيرين باشد وبعضی از آن تلخ و تاخ را پیوند باید کردن با شیرین» و 
شيرين انواع سيار است ودرهر ولایی به شكلى وطبعی» حسب آب وهوا و زمن هر 
ولایت متفاوت گردد . 

: وآن را چون خواهند که پنشانند مرن OT‏ باشد که استخوان OT‏ بکارند» هم 
بدان موضع که درخت بادام خواهند بكار ند . جه درخدت بادام را طبیعت آن است 
S‏ بيخ زرگ راست فرو یرد و هرچند که از بالا قوت کند به زیر هم همان مقدار 
ریشه راست وفام فرو یرد تا وقی که به gle‏ رسد که ثم در آن باشد و آن از آب 
کشد وبدان سبب به آب دادن احتیاج نداشته باشد . 

و چون بدین وجه بود | چون خواهند که بکنند وباز نشانند )١(‏ سیارخطا کند و 
oS‏ و آنچه oS)‏ معلول شکل‌بود وتا دوسه سال نشاطی وقونى به آن بازدید نيايد . 

واز بعضى دهاقین اسا ع افتاده است که اگر بچه درخت بادام بر کشند وجای 
دیکّر باز نشانند بادام تلخ باشد واین ضعیف بجر به کر ده است و نه چنن رت ا 
رای OT‏ گویند تا مردم سعی در آن کنند که بادام رجای خود بکارند ونقل نکنند . 

واین ضعیف E‏ به کرده ا كر بجه درخت بادام يكث ساله بر کشند و باز نشانند 
5 خطا م ىكند . اما اكر سه ساله وچهارساله باشد اكثر خطا كند . 

وبادام درپاییز باید کشتن واگر در مار نيز بکارند برويد» لیکن دراول مار بايد 

وتان که هم مانند پاییز روید 


PEE ا‎ ٠ اصل‎ A 


[۱۲ الف] 


[۱۱ ب] 


7 آثار واخبار 


و آنچه دوست اوتتکث دود مالا کلام درم‌ار بايد کشتن چە اگردرپایز بکارند 
پوسیده گردد + 

و این ضعيف از ابن نوع بادام در وقت كشكن خخدريزه کاشته است و رسته . و 
بادام چون بی آب ىكارند می‌روید واكر هرگز OT‏ ندهند به دم می‌آید. 

وهرچند درخت آن کو چکتر از OT‏ باشد که به آب بسته باشد لیکن عره بیشتر 
Aad‏ جه ¿žy Si‏ بادام را که oTa,‏ و دز خت أن ر یشو د وگره م LS‏ 
Sly‏ آب سيار دهند شکوفه بر زد ور ندهد . 

و از له حصولات آنچه LE‏ با توفبر است یکی بادام کشتن است بىآب . 
جه درخت بادام بی آب و زبل ىآيد . بدين وجه حاجت نباشد که OT‏ را به زمیی | 
مزرو ع کنند که زراعت بوده باشد بلکه رزمن‌بار وسنکستان بی آب که بکارند بر آیده 

واين ضيف زر ع کردم به وجهی آسان » وآن چنان است که به‌هرهفت كز 
زمين ES:‏ نوبه NS Cam‏ برانند Eis‏ در عقب آن ATS‏ و به هر نم گدز رادای 
می‌اندازند ونوبی‌دیگر گاو بازپس رانند تا بادام در زمين پنهان شود و چون ابن رده تمام 
شود هفت كز زمين ديكر درميان بگذارند ودیگر باره به موجب مذ کور كناو برانند 
وبقرار ی کارد وبدين موجب به یکت جف تكاو در روزى مقدار بيست . ..( تم زمين 
به بادام كشته شود وچون دوماله شود آزحه زیاده باشد بر کشند و به دیگر مواضع باز 
تشانند » olg‏ به دم وخواه دربا غ به آب. وهرسال آن را fy‏ زنند وچذان سازند که 
همپچنانکه در عرض هفت كز فراغ کشته شود . در طول نيز به‌هرهفت كز م و بیش 
درختی بگذارند . بای همه بتدریج بر کشند وباز نشانند . 

و آنجه درباغات باز ab po Jules‏ آن باشد که همه را به زردآلو AS Sigg‏ ۰ 
بس جه لازم بود که چون بدن وجه توان HAS‏ وی ی آب توان داشئن جه صرفه کند که 
آن را به مواضع نشانند که آب خورد . 


۱- یک کلمه نا خوانا (شمان) » در نسخة چاپی به «ييست سی age‏ چاپ کرده‌اند , 


درخت بادام - درخت جوز ۳۳ 


دیکر زرد ل aS‏ بابادام بيوند کنند زیاده Jal OT‏ و زبل نیز dale‏ . به 
بیل زدن تما قانع شود . ومع هذا زردآلو OT‏ مر باشد که ر درخی دیکر Wi yn‏ کرده 
باشند وزبل و آب بافته . 

و سبب آنکه زردآلو OT‏ هتر بود OT‏ است که OT “ats‏ به آب رسانیده و 

[۱۳ الف] چندان آ ب که OT‏ را بايد بدهد و OT OT‏ به اندازه و اعتدال بود که جرب است که 

چون درخت را آب فىاندازه بدهند میوه" آن لطعم باشد» خصوصاً زرد آ اوكه لطیف 
است به اندك سبی متغي 5 دد 1 

وچون درعت آب نورد خاله OT‏ متوجه باشد تر از زبل بود . 

ونفس در خت بادام چری وغذائيتى دارد که هردرختی ندارد . از OT‏ غذائيت 
نيز اضافت شود » بدان سبب زرد آلوی OT‏ شيرين تر ولذیذ تر بود . 

ودر نعدئ مواضع که انکور د Teer tyr) Sg‏ ا گر بر سر هر Gy‏ درخت بادای 
بکارند یکوبود و چنان بنشانند که ساره بسیار برانگور نه اندازد. وبه هردرختی‌بادام 
يکت ميو بر a Sol‏ انگور . تيكو بدهد و هم بادام بر بدهد وحاجت به Cae‏ ويايه 
CASA‏ 


دره‌عرفت وبیان احوال درخت جوز 
وكيفيث نشاندن وپروردن وتناسب پیوند وانواع عمارت آن 
درخت جوز انواع ات د وھ وولا باغ بلکه درهردهی ERS‏ وبد OT‏ می‌باشد 
و در آن تفاوت سيسار 5 
و سیب od SOT‏ است که گفته شده که بواسطه" تفاوت oT‏ و هوا متفاوت 
شود . چنانکه ىبينم که در ES‏ زمين چند نوع گیاه ی‌روید» واگر نه سیب تفاوت 


زمين بودی » همه یکت نوع رسی ; 


]فلا١‎ ¢ [ 


Pir] 


۲٤‏ اثارواخبار 


ديكر آنکه ral‏ درخحت جوزی که کسی در باغی نشاند شاید که در اصل AEF‏ 
بوده باشد وتفاوت OT‏ اختلاف نه سبب يكك موضع بوده باشد» بلکه تفاوت مواضع 
بسیار | . 

دیگر شاید که اصل بعضی جوز از درت پیوندی بوده ASL‏ بواجی که گفته 
شده . 

لاجرم ره درخت پیوندی چون بکارند به از غر پیوندی بوده باشد . مانند 
آنكه استخوان زرد آلوی شيرين پیوندی که بکارند به از غبرپیوندی بود که بکارند . 

وواجب OT‏ باشد که کسی چون کارد جوز نیکو بگزبند» از آنچه مغز OT‏ سفید 
Whe inser neal‏ نوات ماک زره کار تام بر و 

وار تسن عو و( به‌همان موضع بکاردکه درخت SLAG CAAT Lal ye ET‏ 
روید وحاجت نبود که جالى ديك کارد وباز نقل کند مر باشد . جه درخت جوز را 
طبیعت OT‏ است که ریشه‌ای که بزرگتر باشد راست قام به زمين فرو رد و چندانکه 
ake Vi‏ اند رل els‏ بزرگه به زر رد ونعلاصه" ES AN‏ چون آن بود بدوقت 
بر کشیدن چون از آن بعضى گسسته گردد وخال پذرد بىقوت ماند ورجور می‌گردد » 
وتا دوسه سال قوت زیاده غی‌تواند کرد ودرآن نشاطی بازدید ی آید. وچون ley‏ 
ی‌گذارند بانشاط و قوت م‌باشد و زود زرك می‌شود و بار نیز زود رو می‌دهد . 

وتجربه کرده‌ايم بچه درختی که چهار بنج ساله باشد وازجای بر کنند وبه‌دیگر 
جای نقل کنند و بنج سال بر OT‏ بگذرد وجوزی که هم در آن وقت بکارند و پنج سال 
بگذرد وازجاى خود oiled‏ باشند» چون در آن نظر کنند هردو مقابل باشد | و رین 
تقدير بنج سال روز گار ضايع شده باشد و درعت OT‏ بقوت تر و با نشاط تر بود و پار 
آورتر» لیکن شرط OT‏ باشدكه زمين OT‏ را نرم دارند ودر مبادى Byer‏ شکسته رسر 
of‏ هند ومحافظت کنند تا به پای Wy‏ وجارياى خراب نكند واگر سبورا نر به علف 
پیچند مهتر باشد . 


1 اصل ۰ چون‎ E 


درخت جوز Yo‏ 


وهر جندكه درحت جوز سردسيرى است لیکن چون هوأ معتدل شده باشد وباز 
نا گاه سرد شود زود متأذی کی دو وسبب OT‏ متعاقب ياد eS‏ ۱ خصوصاً در كوجك كه 
آن نازك باشد این آفت زودتر راو اثر کند . وان عارت ونگهداشت مخصوص نيست 

ود Sey‏ چون نیکو اورا زبل دهند زود زر شود وبا نشاطتر بود وسرمای 
pi OSE‏ دراو ار نتواندکردن . 

واکر ده دوازده دود مار Lal,‏ و حون ov‏ هرد 13 Als‏ 5 طبیعت 1 ره هم 


دیگر مناسب باشد وقدرى ربكب باز بل آميخته EE OT ys‏ وآن جوزهارا Re Ay‏ 


چینند* چنانکه ا گر در زيرينج بنهند ویربالای آن چهارنهند وبربالاى OT‏ سه و ربالای 
آن یکی تا شکل خوشه داشته باشد . جه برهمان شکل که بنهند خوشه OT‏ همان شکل 
23 .| 

وان gee‏ گزاف نباید دانست و خالك برسرآن باید کرد و سبولى بن شکسته برسر 
oT‏ بايد ماد تا چون Oxy‏ آید همه از سوراخ آن سبوی ش کسته پرون آید و ae‏ 
پیوندد ویک شود. در دو سال همه یی شود وبه هم پیوندد و OT‏ خحاصیت که کته شد 
در وی باشد . 

واگر کسی چند جوز جهت غرض مذكور در گوی کارد و چون بروید ویکث 
ساله شود وجدا جدا OT AT,‏ همه را درهم پیچد و سر OT‏ به رسای ببندند تا از هم باز 
رود وچون دو ساله شود هه یی شود و اكثر OT‏ اغراض مذ کور حاصل آید . 


ودر وقت جوز کشتن احتباط بلیغ بايد کرد که روباه باز نيايد . جه روباه عظم 


ox‏ ازینجا تا چهل سطر بعد دربرگهای ۷ ب - ۸ ب سخه بابعضی تفاوتهای جزیی 
شکور کنات شده أت 5 


[wr] 


ye |‏ الف] 


w‏ آثار واخیار 


دوست دارد و اگر EK‏ روباه باز یابد به‌شیوه‌ای که روباه [را] باشد مامت روباهان 
[را] که > OT‏ حوالى باشند خر دهد وبه اتفاق به‌شب بيايند وتمامت ‏ اگر صد هزار 
وزیادت کشته باشند — مامت بیرون آورند چنانکه یکی اند و این‌ضعیف ان معنى را 
سيار نجر به کرده . 
وم‌ترین آن باشد که در وقی بكارندكه نزديكك بود که رف ببارد تارف درسر 
آن افتد ونا بيدا شود . وا لا چون بسیار درموضعی کشته باشند چند كس باید که نگاه 
دارندبه‌شب وچند موضع ala‏ بايد نماد تاباشد که چند روباه بگیرند وبکشند وبه‌چوما 
در آويزند تا روباهان بترسند ومع هذا هم نگاہ بايد داشت وا لارنج روزگار ضايع گردد. 
ودرخعت جوزچون درختی 57 است وبسیارسایه دارد درباغات شاید کشتن» 
جه باغ [را] به زيان آرد . معهود OT‏ است که آن رادرين ديوار باغ بکارند تا ساره“ 
بعضی | ببرون باغ و بعذى درن دیوار اندازد و مترين OM GUS‏ درخت جوز شاندن 
آن بود که کسی‌را که زمين زراعت :ود ر کنار واطراف زمينها دورازهم نشاند تا غله را 
سایه نه‌اندازد و زيان نکند وعافظت کنند تا چهارپان خراب نکنند » وچون زرگ شود 
احتیاج به هیچ عبارت نداشته باشد . 
دبكر آنکه از حوال املاله ایشان دره‌ها و کوه ويشته که به هیچ کار دیکر نباید 
باشد به هرجا گوی By yy)‏ وچند جوز درآن MLE‏ وچند سال احیانا آن را آلى 
tas,‏ كا یز Oj‏ سنکت و ریک باشد احتیاج به آب دادن نيست . به چند سال 
به بر آید ly‏ ملکث تراز POBL‏ بود. جه OT‏ را هیچ خرجی ومؤوتى نباید وثبات 
وعمر بسیار داشته باشد وهمواره از OT‏ جوز وهیزم فراوان حاصل شود . 


وارباب را کة درخت جوز باشد به مثابه ماده گاوی Soy,‏ هر گز مرد وعلف 


اا + پادام . IS oy‏ جم ge‏ ندارد ظاهراً در معنى کیفیتی F‏ 
۳- نگاه كنيد به حاشية صفحهُ to‏ (باغات) , 


درخت جوز Yy‏ 


خورد. جه هرسال درخت جوز آنقدرجوز بدهد که روغن OT‏ مقابل روغن ماد هكاوى 
نود . 

pe Ble‏ و pling SSIES RFU‏ ماق OT‏ به خيثك 
“ane‏ در و جوبت شاخ آن جهت هيزم بفروشند . مبالغی وجه حاصل شود ۲ 

و بعضی جوز باشد که پوست OT‏ بغایت تنکث بود چنانکه انگشت OTy‏ نهند 
رم شود و آن را وجو زکاغذی» ی گویند . 

SEIT رسد در‎ OT ع افتاد که چون جوز را چنان بشکنند که آسیی به مغز‎ gels 
. اعتپاری ندارد‎ BUF پبچیده بکارند جوز کاغذی بار ی آورد . * ولیکن‎ 

و آن را بايد که why‏ واول ما رکارند . جه نرويد الا وقتی که نزديكث باشد 
که خيار و خريز هكارند و زمین را زبل بدهند تا زود روید و این ضعیف براين وجه 
ست 

و جوز را Ose‏ پیوند ی كنال | eke‏ زود به بار ی آید» Sila‏ به دوسه سال بر 
دهد : 

وجوز از آن جوز پیوندی a0‏ درخت OT‏ کو چک می‌باشد و به دو 
سه سال (؟) 

وان معنى در ولایت تفرش تفرج کرده و نجربه عوده که IET‏ معهود است که 
درت جوز بيوند می‌کنند ره حلاف دیگر مواضع : 

و بعضى از درختان كوجكك ايشان به موجب مذكور بار دهد . بدان 


سبب حمق شد که OT‏ خاصيت از بيوند است . 


k‏ - چنانکه گفته شد تا اينجا بطور مكرر نوشته شده و در دنبال OT‏ آمده‌است: «مغز 


او قصورى و کسوری نيابد ودر قدرى پنبهگذ اشته بكارند به طريق موصوف شود » . 


[ه۱ب] 


[uly 4] 


۲۸ آثار واخبار 


درمعرفت ودياك احوال درخت فستق 


وكيفيت نشاندن وپروردن و تناسب پیوند وانواع عمارت آن 


فستق Cul gre‏ نیکو وحصول آن سيار ودر شمه OW,‏ قيمت دارد» زياده 
از دیگر lao gaa‏ : 

OTRAS y‏ آسانتر و م موونت تر و در گرمسیر وسرد سير بيايد. و به موجی که 
در فصل بادام باد کر ده age‏ فى آب و زبل راشد و همه حال أوبهموجى اتا که از أن 
بادام E‏ باکه فستق ی wT‏ و زبل زياده از بادام Clb‏ داشته باشد و خود آن 
را آب زیاده کار د 4 جه ا دل هند ر نیاورد مکرآب زمستای . AL‏ در مهار يكك 
نوبت | آب 2558[ وچون قطعاً OT‏ نورد bal y‏ و بشکیبد 1 

و آنجه در بادام aS‏ اس" بده بادام S‏ دوساله 5 جهار ساله باشد rs‏ نقل 
كنند وباز نشانند oS;‏ فستق اصلا" نكرد 4 سكن بان AS‏ بسانت 

1 à ا‎ ee A Wall) ue ۳ وم‎ 

وفستق درباييز نتوان كشكن جه يوست آن $555 است اكثر بیوسد . آن را در 
مار بايد کشتن نه دراول مار که هنوز سرد باشد الوق که هوا خوش شده باشد ويا 
و ای که خیار وخر زه کارند » وچون بکار ند روید . لیکن آنچه به چند روز بیشتر از 

واین ضعیف در وقت جاليز RAS‏ کشته‌ام وی‌روید . 

و آنچه lasts‏ خحندان است عی‌رو ید(۲) جه زود بیوسد » و اکر ols‏ کار 
چون Olja ay‏ بار دم ند غاط ات . جه يوست 


Aes‏ :امت و چون ر شود 
A Saha KA‏ 


ام نسخة چابی . ۲- اصل : كه مى رويد . 


درخت فستق ‏ درخت GAS‏ ۲۹ 


و جون زمين آن به قوتتر باشل فستق آن زمين خندان بود» وچون زمن سمنان 
ریکث بوم ولى قوت‌تر است فستق OT‏ 8 خندان بود . 

وچون فستق ی بار بسياراست باید که غلبه کارند تا اگر بعضی ر بود وبار ندهد 
بعضی بر edad‏ و آنکه بر ندهد ببرند (a)‏ "کلمت چنانکه به هر دو كز بايد کشئن» هر 
جندانجه ۳ دود بيوند توان كردن 1 ee‏ مردم از oT Liga‏ فانک زر 

و شنیده‌ام که اگر gela‏ اره ردارند و بعضى گویند ابن درخت بار نمی‌دهد 
ىبرم و بعضی گویند بار خواهد داد و شفاعت کنند بعد از OT‏ بار بدهد و حقیقت OT‏ 


معلاو م ست : 


در «عرفت وبیان درخت فندی 


وکیفیت نشاندن و پروردن وتناسب پیوند وانواع عمارت OT‏ 


ی گويم فندق را درخحت عام زرگ بود و ares‏ سيار AST‏ وآن هم به ولابت 
گرمسر و سرد سير بپاید وا کثر در بيشه می‌باشد وبا وجود آنکه ارتفاعی ومتاعی نیکث 
است درهر ولايتى ناشانده‌اند وبدان التفات ننموده ونشاندن OT‏ آسان وخوبتر باشد و 
چون تر باشد خوردن OT‏ خوشتر از خشكك بود ومرغوب . 

وچون خواهند که باشانند فندق,کارند به زمی ی که نیکوباشد . چون روید ودو 
سه ساله شود ر.کشند وبازنشانند » و بچه درخت اونيز shes‏ ی‌باشد yey‏ ان نبز ی 
ريشه می کرد 1 

چنان بايد كشكن که گوی بکنند وبه‌هر گوی شه چهار دانه درنهند . چه طبيعت 
او OT‏ است که درحوال خود بجه كند تا سيار شود . 


واگر | حواهند بردرخت شاه byl‏ و باوط پیوند کنند وردیگر درخ انز 


] ب‎ in) 


و ۳ آثار واخیار 


بگرد ¢ و چوب آن جهت خر گاه نیکو بود جه زود lees‏ جه وقی که خحشكك 
ودرولایت گرجستان ویار می‌باشد ودر ولابت دیاربکر ودر ولایت خزران(۱) 
نمز هست . واز آن خزران () بزرکتر وخوش طعي تر می‌باشد ۱ 
وفندق در هرزميى نرويد » الا در تره زار که زمین OT‏ نیکو بود ودر پاییز بايد 


کشتن با در اول ما رکه هنوز رف برزمين باشد . 


)۲( 
در معر فت 4 بیان احوال درحعت دوت 


پر وردن و نشاندن و تناسب بو ند وارتفاع OT‏ وازواع عمارت OT‏ 
وپروردد و ae‏ ع رق a E ee‏ 


درخت توت آنواع است : سياه و سفید و سفید ی که به سرخى زند» و بعضی 
سياه سفید واین نوع توما همه شرن بود» وتولی دیگر سياه بزرگ که آن را خرتوت 
و 

و بعضى توت شرای بعی جهت شراب كن شاید » و بعضی توت شای و OT‏ 
ترش طعم بود وحسب آب وهوا وزمين هرولایتی هریکث از آن #تلف گردد . 

وبعضی‌توت باشد بیدانه که OT ails‏ نادر بود و OT‏ نوع در ولایت روم درکماخ 
بسیار بود ودرغایت شبرینی ولذیذی بود. واز ala‏ متاع OTK ELS‏ اس ت که خشكك 
می‌کنند وبه نحفه به ولایات دیگر ی رند وتاحدی شرن است که چون ERAS‏ کنند 
عظم هن بود مانند عسل که Su‏ می‌باشد . 


-١‏ اصل : خنران » جابى ندارد . خرزان ؟ 


۲- در سیخه همه موارد « توث » (شکل عربی) آن اہك a‏ 


درحت توت ۳۱ 


و در ولایت ماوراء النهر در ولایت سمرقند عظم بسیار بود ودر خوارزم ودر 
«SIS‏ وا کا راز oT‏ دوشاب خاص‌الخاص گرند وازدیگر ES‏ نمزدوشاب گیرند از 
غايت شبریی ومانند دوشاب انگوری می‌باشد . 

ودرمواضع که درخت | توت جهت اريشم گرفتن نشانند ¢ مدا 0) توت OT‏ 
بلکه هردرخت که آن را ره توت زیاده بود دربلگث(") نقصان باشد ونیکوننهند الا 
آنکه مره" GOT‏ نفس الام ر AT‏ باشد مرغوب F‏ بود ۱ جه رگ پیشتر دهد . 

وتفاوت بدی ونیکوی درخت توت با توت » همان مقدار فرق باشدکه ميان 
میوه" بد ونیک . وارربشم ی که از درخت توت نیکو حاصل شود نيكوتر بود و بیشتر 
حاصل شود 1 

ونیکویی وبدی درت توت بسبب آب و هوا و زمین مواضع باشد » با آنکه 
بعضی را پیوند کرده باشند وبعضی را نه . 

ودر قامات مواضع هردرخت توت که از نمی رسته باشد که درن درخم|ا افتاده 
ورسته باشد کر نند از آنچه عمد كشته باشند » جه OT‏ مانند بيشداى بود وان مانند 
tate‏ 

ونشاندن آن به دو وجه میس‌گردد: با آنکه بچه"درخعت OT‏ که بم کشته بأشند 
ركشند و باز نشانند» يا آنکه شاخ تازه" OT‏ یکساله ودوساله وسه ساله ببرند و بنشانند. 
وچون تم OT‏ کارند باید که تحمی نیکو اختیار کنند » حصوصاً از A‏ درخت پیوندی. 

وبچه" درخت توت چون tory,‏ وباز نشانند تراز آن گر دکه بچه Sy‏ 
دیگر درختها . وشاخ Jip aS OT‏ وتاشاننك درهرولایی اين معی 6 دانند» ومن آن 
را در دزد مشاهده کر ده‌ام 5 ودر مواضع دیگر خود ندانند که توت لى بيخ ىكيرد 

و چون هرسال شاخهای سر درخعت توت ی رند تا رگ آن به کرم دهند EKEN‏ 


. كذاء چاپی ندارد‎ Wy “كات‎ fol sf 
, اصل وچاپی : ملک‎ ۳ 


iy]‏ الف] 


[wiv] 


72 آثار واخبار 


سیر 


هرسال دیگر پاره‌ای شاخ تازه را دراول مار ببرون کنند O‏ وببرند وهه به مقداريكك 
EN E‏ چهار EK‏ پاره کنند به اره وزمين نیکوی معمور را بيل کنند چنانکه SEN‏ 
زياده رند ونقل کنند | و آن زمين را زبل‌بدهند ومانند جاليزجوى جوی كناد وبه کنار 
پشته" هرجولى LET‏ که جای کشتن خرزه است به هر چهار انگشت از OT‏ شاخی به 
Sra‏ فرو رند و آب SEES)‏ ` دعل از دوسال هر a>‏ از Jal EEA dab ala Si‏ بر کشند 
وان شا اند و anil‏ جرد باشد در سال سم و چهارم هر جه زرك می‌شود فى كفيك وباز 
اد 
حاحت عمارت دیگر نيود. و جون بدن وجه dal,‏ هردرخبی که ناز نشانند زرك و 
نیکو بود . 
Bi Be‏ 

وجون شاخ até‏ نشانده راشند همه LS‏ ق اه نتواند شدنجهت غلبه درخعت» 

ان خایه اند ن Ol, Cage‏ ورفن وزیا pe‏ فه كر دن اد To |) eae‏ 
4 : رب فد ل SE‏ دض الست age‏ عا در a‏ ديق 

آب عزيز بود . 

وجون آن زمينكه OT‏ شاخها درآن نشانند ر OT‏ وجه معمور کرده باشند که 
شرح داده شد آن Zp‏ باشد که بگذارند تاهم در Sy ZT‏ شود از آنچه جاى دیگر 
باز نشانند . جه زمیی که ابن عمارت نداشته باشد در آنا درتر زر شود . 
نوت د انك ورك از شاخهاى سيار حاصل سود حون همین کنند هم در سال از 
آن ریشم حاصل شود . س صرفه cada) LS‏ که بدن وجه کنند که شرح داده شد 1 
وجون ابن معی در برد مشاهده TA‏ تيع عود که چون آنا آب و زمين ehe‏ 
ار درخحما] 
از Sy‏ دادن به کرم بازماند ودرآن سال از آن مقدار ابريشم حاصل نشود ونيز عمارتی 


ESS‏ وعز بز است ودر OT‏ سال که شاخ درخت عوجب مذ کور بنشانند سر 


کل 5 


درخت نوت “a‏ 


عام‌نیکو به واجی که شرح داده شد باید کر دن OT‏ شاخ‌بگیرد و آن راخرجی ومؤونى 
تمام بايد » | ax‏ اگر بدان وجه عمارت عی کنند شاخ نمی كيرد . 

وخود جرا a‏ وتا کرک هیچ فی ندارد و آن را مانند دیک ر خضر Guba‏ 
می‌توان KAT‏ کی کارند تا به اضعاف اضعاف OT‏ درتت به GT‏ حاصل شود تأ ی 
فکر وتأمل معلوم شید که جون در وز د سیب ر اک 4 Ure‏ آن عظم تیک وعز ز 
است OT‏ صرفه ها که ایشان در انواع هارت و fret‏ ارتفاعات دانسته وواقف شده 
م جای So‏ واقف شده‌اند وبدان سبب به یکی درم تم کرم ابريشم چندان حاصل 
ی کنند که دار دنک مو اضع به چهار وپنج درم حاصل نتوانند كردن » وچنان سعی AMES‏ 
که ابريشم ایشان مرن ابريشم [از ] دیگر مواضع می‌باشد واز يكف درخت توت چندان 
17 حاصل می‌کنند که دیگر مواضع که تکار نت کنیا از ده درنعت توت حاصل 
نشود. جنانکه بسیار باشد که ازیکث درخت توت يانصد من ر 3 حالص که دوانگشت 
چوب با وی نباشد حاصل کنند . 

ومعهور OT‏ است که یکت درم تم كرم پانصد من Sp‏ ورد ويكك من ابریشم 


A osh اا ز‎ SF a dads 
oar ee eae 4 


1 


ردهد , چنانکه E‏ فلان در حت هر سال يكت مسن 
ار یشم بار م‌آرد . 

ودرخت توت که رگ oT‏ بك باشد پیوند ALS‏ . جه رك درنعت توت پیوندیرا 
به اضعاف OT‏ رگ می‌باشد که غيربيوندى» وکر که از آن رگ فى ورد قوت می‌باشد 
ورنجور نمی‌شود و ع می»برد . جه وقی که کرم بقوت نباشد O‏ پیاه" OT‏ ضعيف باشد 
وسست بود واریشے بد ۱ 

و در یزد پای رسرپیله نبند وتام بر بالای آن بر آیند و Deol‏ خلال نکند » از 
آنکه بغایت Ce‏ باشد يدون رگ بواسطه پیوند نیکوبود وهم رگ بيشتر حاصل شود 


axi T‏ از کم [و کیف ] ۰ وجون يهامو جب de‏ کور Olas sles ys‏ | کر gad‏ ندی‌است 


۱- اصل ٠‏ باشد . 


va;‏ الف] 
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2 آثار واخبار 


هم از شاخ آن می بر ند می‌نشانند تا حاجت نباشدكه بجه OT‏ نشانند و يعداز OF‏ 
Er‏ ليو ند راید 53 دن و روزگاری دراز 4K,‏ > . جه ممرراست که هر جنل درعت 
Aal Di od Be :‏ مایند 902 دد نتو اند دود . 

3 ان انواع صر فه ھا 3 و رفت ae‏ در آن بازدیده وقطمأ دا Ee AS‏ 
دشفه از آن مهمل ماند , ومع هذا درعت توت را در برد ایک زیاده کنند 1 از | ao‏ 
در ولابات Sue‏ سار درخما an‏ فان سيار دهند تا ركه يكرك وزر کتر وجرم at‏ 
ين تر بود ونازكتر بود . 

و چون آفت کرم یکی از موش و مورچه اشد خانه‌ها كه در او كرم كيرند 
مامت آ هکت اندود کرده باشند واحتیاط تمام کنند تا از آن اعن‌باشند. لاجرم غرض") 
ومطاوب حاصل gals E‏ 

ودر (gar‏ ولابات عاق درخت توت چهار پنج كز کر و دیشر بکذارند و بعل 
از آن هرسال شاخ آن‌جهت کرم ی‌زنند» ودربعضى ولایات مقداریکث دز ساق گذارند 
وسر OT‏ می‌زنند و آنجه ساق OT‏ کوتاه باشد نظر ر OT‏ دارند » تاآنچه نشو وفاى ساق 
ودر Gm‏ یشو د درشاخ ورك افز اید 

و مواضع که ق نفس الا زمین OT‏ بقوت باشد و آب و ومين فراوان عا 
je,‏ و بدن lea‏ التفات باتك مانند ولایت موغات ¢ با وجود آنکه بعصی از ان 
le gles‏ دانند . لیکن ھی درجت که رسته داشد از data‏ به حای عد د a IIS‏ ر آه 

ed i 2 2‏ ويك ده عحاى 3 3 
آن به کرم ES‏ 
ورك درحت la lálla hada‏ مپتراز رگ سياه دود 4 ورگ د رت > وت به کرم 


يد هيل Sus‏ ره نادر جه رگ ebe ot‏ خسن ET‏ دود 


wend‏ درحم‌ای, بیشه همرت که Cele‏ دهاقين زرك تجربهكردهاند كه چون 


اتفاق A aS azal‏ تم کرم ژیاده fous!‏ ر گرفته داسند که رگ درت له وت اشان ردان و فا ]14 اف 


, چاپی انداخته است‎ end » سا اه ذکر‎ a "= (E 


درخت توت vo,‏ 


LK‏ ويا اتفاق افتد که دراول مهار سرمای شود dal‏ سراه گر داند G‏ روزی جنل درگر 
باره و توت Ags‏ و باز ut‏ ¢ آن dens P‏ به کر م دشاك 5 

ودراول که کرم کف تیک باشد 5 OTA by‏ اند Al,‏ و جندان که زره شود 
زیاده کنند 4 واگر کرم در مبادی Sy‏ نیکو الخو ).05 باشد و رعل از آن ty‏ حورد 4 
رنجور شود و بسیار تلف گردد . 

وبعضی احوال کرم وتلف و آفت آن‌همچنان است که از OT‏ میوه که چون در 
اوایل هار ا کر روزی چند گرم شود و درخت dnt‏ و شکوفه ورگ ببرون کند وناگاه 
باد سرد شود همه را سرما بمرد وتدارك این معی دراحوال کرم بدان وجه بايد کرد که 
چون دانند aS‏ هوا پیش از معهو د گرم می‌شود آن را rie‏ كل جنک باشد Jul. LS;‏ 
EAS‏ درحر کت LL‏ 

دیگر (سیار اتفاق [ افتد [ که هوا E å;‏ معهود خوش al,‏ و ناگاه بعرت 
دم be‏ زنك وشکوفه ees‏ سر مأ سر د, ودراناحوال ا ان معی ردان وحه بايد 
7 که سحازه ها حهت آن على oda‏ طولای ساخ عقدار 0 را لدشثر > or on‏ 
نقل کرده باشند وسقف آن ails‏ ده دشت به‌طاق CAS ls‏ چنانکه سطری طاق ook j‏ از 
معهود بود تا مائع سر ما AA,‏ وسوراخهای آن Sse‏ باز نگذارزد 1 ودرحال که تماق 
حادث شود سوراخها MAS‏ ودر أن را پرده‌ای از 3 ذروكذارند 3 بدن وجه شرا 
AES‏ 

ومشهور است که کرم از آواز رعد در سل وسميار ميرد Oly‏ ره از رعد است 
بلکه حون رعد Adil,‏ در هوأ (Spars‏ باز دید سه Aol,‏ و سیب Sars‏ هوا چون حبوانی 
نازك أت ر#ور شود وتدار SS‏ | مکن ا ابن ات 5 که شك + 

و حول كرم زرك شود وموم كرما در AT‏ 4 جر پدوها نيز زیاده از معهود شود 
ويا اری ديك آ یل که بو اسعله" آن تغيير هوا وزیادق ارات بود y oi‏ مضر داشد A‏ 


وجون حانه‌ای بدان وجه که گفته شده ساخعته باشند دافع كرما y‏ تو اند دود و 


]14 ب] 


[Why J 


م ادیثم 


۳۹ اثار واخبار 


دفع مار وموش ومورحه که عدو ومهلكث کرم اند ردان وجه که در یز د ی کنند و کته 


OS sels Sig 


و هر چند اين فصل مشتمل امت 51 احوال درخت وت 6 ليكن احوال کرم 


ابریشم که Old,‏ متعلق اف (gem‏ در صمن òl‏ كته «eli‏ 


وحم ابریشم از ولائ pe‏ ره ays‏ رند ودرم‌واضع کرمسیر در کوزه سفالین 


کنند ازور بدان رسد وجای او مل Lal,‏ 4 نه عام سرد ونه عام گرم : 


و در مواضع سرد آن را گرم دارند تا متأذی نگردد . و جون از گر هسیر به 
سرد سير .ند OT‏ را درجریطه‌ای کنند ودر ميان پوستین Le‏ وبعد از OT‏ در صئدوقها 


ماده درحوالى OT‏ پنبه نند » eal‏ ازسرما در رام‌اکن Ana‏ زور Olde‏ رسد وشکسته 


نکردد وه وفت مار که له فيك کن معلول CO gary‏ بود 00 


و در وقی از جار که مومم رسیده وهوا گرم dal a>‏ شدن تم آن را در بغسل 


گمرند ورا خود دارند ۳ حرارت Olas‏ رسد {eo ar.‏ حرارت اسان رود J‏ آن را در 


حرکت آرد . 


ونیکوی ابريثم وبدی OT‏ به چند چیز تعلق دارد . یکی آنکه گفته شد كه هر 


چند ر لك آن نیکوتر بود ونازله و بقوت Cf‏ کرم OT‏ نيز بقوت تر باشد Ac‏ 
زیاده وممثر بود . 


دیکر آنکه موصح را sil,‏ دارنك تا کرم رجور شود 8 


J Si 3 ره وفت نم ر کشیدن امتادان احتياط اكك وباريكثك‎ oT je 


جرخ کنند وشرح استادی OT‏ بسیار است . لیکن ملا ان است که ذ کر رفت . | 


وبواسطه اختلاف اسیاب هذ كور ابریشم هرولاینی از ايشان عتلف ىباشد» «مجنانكه 


در ولایت fle]‏ نيز هست . 


\- اصل : بود 0 


درحت دوت ۳۷ 


وایشان | كش کاغذ() از پوست درخت توت می‌سازند که جهت بریشم گرفان 
ريده باشند واز پوست دیگر درختها ی کنند . و در OT‏ ملکث کاغذ زیاده ازهمه ولایت 
جرج می‌شود . جه سیب نیک کاغذ ات که Ey as‏ روی SEIT‏ ف كنك ودر 
دیک ولایات رهردو P wean‏ آنکه اکثر آلات واقشودر کاغذ سحند . 

دیکر آنکه ا کی معاملات ایشان به چاواست که از کاغذ می‌کنند و جون همواره 
چاو دست به دست یرود کهنه می‌گردد و آن کهنه را هر کس که به دبوان رد ءوض 
آن نو به و به وی دهند وهیچ موقوف عی‌دار ند و کهن را ی‌سوزند و جهت ES OT‏ 
Cae‏ ره اضعااف کات صرف می‌شود 8 واز لوخ She‏ می‌سازند» از آنجه از سرآن ous.‏ 
ىشود وجول رسد ه شود شکفته 39,5 وراد بر د SEIT‏ می‌ساز ند .+ اک رکاغذ به موجی 
که در ولايات pe‏ ی‌سازلد ایشان را بایسی ساختن هر کر اغر اشن حاصلى نشدى . و 
در خطای از ابريشم نیز کاغذ می‌سازند و آن 2 باشد و الخاص الخاص باشد . 

و درختای برک درخحت خرتوت نيز به کرم دهند و ابريشم گیرند é‏ لیکن ol‏ 
على حده ياد دادن . i=‏ 5 در ميان فیک رك وت آن را به کرم د هند کرم رجور 
ود , سیب Sal‏ ردان معتاد jh! Conds‏ حول A bors‏ را دهند در مبادی Olds‏ 
عادت می کند » جه آورده اند که العادة كالطبيعة انيه e‏ ودران آنجه مشاهده رفته 

= 19 a ۳ a ae 
آن درخت ىكيرند. لیکن ابريشم‎ l ابر یشم‎ SIS, وولایت | آن‎ )۳( oe 
. ایشان بدترین ابريشم [از ] دیگر ولایات باشد‎ 
را صان‎ Cael 5 Mela cn بای ¢ ده وجهی که ساره"‎ tes درنعت‎ Olds زر اعت رأ‎ 
زراعت را قاياده باشل و بدان‎ or “da Las ABH بلکه دراوقات كرما بو اسطه" خنکی‎ roe 


واسطه حدات آفتاب را یز اثرى زیاده در زراعت نبود . 


١‏ در همه وارد أن OE EI‏ « کاغد « ) له دال ) rath dal‏ وما کاغد نی کرد هی 
bel 2‏ ادم اند که العاده طبیعت pawl‏ چابی ا عبارت را ندارد 8 
۳ یک کلمه ناخوانا » آنچه خوانده می‌شود په شکل نأسی است. چاپی ۰ ندارد . 


[er] 


۳۸ اثار واخپار 


MST ess SL. کت شا کار ود و یکت‎ AMIL 
وم بدان رسد نيزآن را فایده‎ OT درخحت بکث سال که آب ورد بشکیبد وسال که‎ 
در حت رانه آب ونه از زبل ونه از بيل وغيره م خرجى وعمارق‎ on (abi د‎ 
NRT حاصل شود و هر چند اریشم‎ Ons! تباید وهر سال رگ بدهد و اریشم‎ 
. باز دیده‌اند‎ AT بود . آن صرفه زیر کان‎ IRD GSS 

و خحرتوت نجهت خوردن لذیذ باشد و چون ESAS‏ کنند هم نقلى نيكك [است] 
وترشى را شايد واش توان بحت وقاتق توان كردن . 

وشراب خرتوت به چون نيكو ومعتاد است واگر قند OT y‏ لهند وبيزند هم مفيد 
بود ولذيذ 3 Fh‏ جهت صرفه دوشاب ade oly‏ بر ند و عقيل بود ووو ون را 
خوش باشد . 

وچون دست يا جامه از رتوت رنگین شود ميج نوع به صایون وغبره ES)‏ 
رود . به خرتوت خام بشویند رود وان از حواص‌غریب است . 

ودرخت خر توت ساق که از او رسته اود ora face pst‏ راو :2 
وجود دراز مراست )9 ند i oT‏ ردر یی که y ot‏ دراز عر باشد کردن مار [ است ] [۲۱ (wil‏ 
از آنچه بر در کی پیوند کد AS‏ دراز تمر نبود و هرچند معهود OT‏ است که OT‏ رار 
درخعت توت سفید پیوند ی‌کنند . لیکن تر OT‏ باشد که بيوند او باهم او ير 
بر درختی که دراز مر باشد مانند جنار و درختهاکه به آب احتیاج نداشته باشند . 

| کرو ت سفید را نحم گر ند بدین وجه بايد[ گرفتن] که توت نیکث رسیده را ay‏ 


ات دشو ينك ونم بیرون کنند ودر ساره 3 کب ونه وفت آزکه خر A Io‏ 


Una)‏ ان ol? y‏ مو am‏ که wl‏ راس كيل قد مارت ele‏ وآب Lad‏ كه معهود 
5 ون ۳ صر Sa‏ 
است که oF‏ توت Eds 24 ly‏ من بحست ہی من ریک pales‏ ند دم دال مو جب که ۱ 


خر بزه کارند اندك اندك بکار ند تابدان ثم برويد . 


takers‏ | ود 


درخت توت درخت عناب Baas‏ ۳۵ 
وغرض از ريك امتحان pe gd‏ است STS:‏ حون آن £ عظم خر داست 
PEIS‏ £ زیاده در زمين نیفتد . ثانياً آنکه ریگ آن را نرم دارد ونگذاردکه سرآن 
بسته شود و زود روید . جه اگر بواسطه ثم و باران سرآن بسته شود روید و چون 
بروید توت نکند . 
وسيب آنکه زمین آن به شکل جاليز بر كيرند OT‏ است که تا موضعی که OT‏ را 


بکارند م کشیده باشد که بدان ثم برويد و آب OT poy‏ نيفتد . 


دیگر آنکه به ترتبب و رده ADL‏ ويغلية مم در رفته که بعضی نگذار د كه بعضی 
vı]‏ ب] ديكر انكه زمن‌آن كشوده تر دود ور هر ودعحمورر ردشه Ans‏ و زود | تربزرك 
شود 3 


رموسم کشان ple aS > 9) RES, OT‏ کاند » ودر سیار مواضع باشد که = os‏ به 
و شاهسيرم er‏ راعشا نند و هر as dia‏ رودل وليكن جنان تيكو ماش » و Al‏ در 


. نوع کشتن باشد كه گفته شد‎ OT 


در معرفت whe‏ 


و بیان احوال و کمفیت نشاندن وپروردن وتناسب Ni gad‏ وانواع عمارت آن 
عناب انواع است » سب CT‏ و زمن وهوای هرولابی ake‏ كردد و أن 
درخى است که خم در سر دسر وحم درک سر Aly‏ 2 ای eye‏ بر ail‏ که در سرد 
ا می آید ۰ 
واین ضیف سیار در بر از ودیگر مواضع که ا awl BS gk‏ نشاندهام و گرفته 


EEN se a ۲ m 
d هیچ زحمت کی يلابق‎ lakhs وباراورده وال سرمأ‎ 


[wiry] 


eh al 

وچون عئاب مانند ديكر lao ane‏ هم درتری وم در Ste‏ خوردن اک یب وهم 
دار By‏ است کثیر الاستع‌ال و بدان احتیاج يسيار ی‌افتد و چون OT‏ عظم نیکو و حتاج 
Os‏ است اك درنشاندن OT‏ سعی Gaia gf‏ فواید بسیار از OT‏ حاصل شدی . 

ودران ملكت و Ole > Cay‏ در بعضی دهها لكر واه ودر CoN‏ ختای و 
یغزستان درط رحا راك ونیکوی وغوش‌طدتی برد شنانکه یار fe‏ ازعتاب سار 
باد بو » و درا يغرستان شری است جوق(1) آ ما عظم نیکو ی 

وچون خواهند که OT‏ را بکارند استخوان آن را بباي د کشتن» ليكك درتره‌زاری 
كه زمین OT‏ تمام نیکو بود تا روید والانروید. واگر شاخ آن به موجی که در فصل 
i Aat‏ شرح oslo‏ شاه بيارند پیوند توان کرد متر باشد. و دران ولایت نیز از مواضع 
نیکو بیارند وپیوند کنند. بكرد ولذیذ ونیکوتر باشد . 

و درخت he‏ بچه بسیار کند » دوساله و مه ساله OT‏ بر LAS‏ وباز نشانند و 
راید که هرجه [بجه کند] بر کشند و ره مواضع Se‏ شای تا قوت درخت برد . 

و نيز چون تيغ بسيار دارد در ميان OT‏ آسان نتوان که غره آن بچینند و ج 


آن را زبل دهند وپیوند کنند وبیل زنند Cla‏ تيكو آید . 


در معر فت ودياك درت سیستان 


و کیفبت نشاندن وپروردن وتناسب پیوند وانواع عمارت آن 


SS‏ سيستان در شو شتر می‌باشد. در خی dle 81 Ag yy‏ ركه نار که 


4 كك کل Ulas U‏ شبیه «ثمن » بدون c ahü‏ وای در چاپی من aal‏ 
Arad -Y‏ چاپی : چرچن Eel‏ دحل شناخته نشد , 


؟- اصل : بزرگ بزركك . 


درخت سے تان - درخت هندی t)‏ 


ستير [و ] تلخ بان »کی از رك نارح طولانى تر ۱ 

جهت مر به » بچه OT‏ از شوشتر آوردم ودرتبریز نشاندم وقیاس OT‏ بود که 
جون شو شتر عظم گرم ات مكر OT‏ در سرد مسار DL‏ 3 8 تاج Azal A Lal‏ اورأ 
Sle gus‏ حون ريه رفت la pa‏ در آن زیاده ار SET LS gh‏ سال است تا نشانده‌ایم 
وكرفته و زره شاه ‘ 

Oly‏ را حون ردیگر درم پیوند کنند رود بزرك شود و استخوان حون 
بعت است درثره زارها كه زمين آن تيكو بود بايد که روید» ولیکن مجربه: رده‌ام ; 
غالب نا ست AS‏ بكرد و رويك . 


درمعرفت درخى که OT‏ را درمازندران درخعت هندی و 
[۲۱ ب] 


و کیفیت نشاندن وپروردن وتناسب پیوند وعمارت آن | 
ازمیوه" ان در حت درماز ندران دوشاب كيرند. ليكن در دوشابآن Oh ee‏ 
باشد و ع4وصیی نيز در وى دود » وان درخت در بیشه‌ها بود 1 
وچون کسی‌شواهد که ان درخحت ULL‏ درعت بچگان را بیارد وغرس کند . 
واين ضعيف OT‏ را از مکان او آورد وغرس کرد . 
و چون شاخهاى وى را 5 درخت موه دار ينك کتنید نيكك بي آید 2 


وچوب OT‏ درخت KE Boe‏ باشد واز OT‏ نله مرغان سازند 3 


wll‏ الف] 


و ۰ 08 i Rein‏ 
درمعرفت ورت شاه يلوط 


و كيفك نشاندن وتناسب پیوند وانواع عمارت آن 


ےد 8 

ان درخت دراکتر بلاد نباشد و در بعضی بلاد Tare‏ بود وا کم در کوهها و 
شه ها [ی ]| fali‏ حيرات O)‏ بو د 6 ودرحت òT‏ ]ما Wey‏ راشد و مار از اک در 
بلاد دیگر » و در باق بلاد غرس و Z9)‏ آن معهود ست . 

حون خواهند که درنعتت شاه باوط ات شاه باوط را بکارند ودرخت بجگان 
روید بر کشند وباز نشانند » و 3 شاخهیای آن بيار ند وبادرعت سیب و امرو د ليو ند 
کنند بلوط وبادام رويد O,‏ 

وجون خواهند که شاه بلوط بکارند بايد كه درفصل عبار بکارند که اگر در 
فصل خزان بكارند كم رويد . 

Ol pes‏ راشد aS‏ شاء بلوط را به زهمستان در حفر هاى کنند ۳ ره وفت مسار دولك 
Aal go‏ بکار ند از آن حفره بر ون کنند و بکارند ¢ زود بر آید 7 

و کفته اند مثر زمیی از برای زرع شاه b‏ زميى بو د LD‏ ]2[ سرد » و شاخ 


. حي کار تك‎ os 


f 
| : پایزاست و راید که به‌طر یق جوز وبادام کارند‎ of واوان دوع‎ 


۱- كذا » شاید جنگلهای منطة كردنة حيران کنونی . ؟ 


bl L~ y Olas درمعرفت و‎ 


و AS‏ نشاندن و یوند آن وانواع عمارت آن 
درحت b‏ درخی set!‏ بشه‌ای وجون اتفاق افتد که آن را pa‏ باع ا 
وچون خواهند که آن را نشانتك b h‏ بکارند وبچه درخت آن را داز شتاننك و 
وجونآن رأ UIA 7 As‏ شاید 4 99 O‏ به آب Aslan‏ مر وبه‌فوت Lal, J‏ ۸ 
ودرنشاندن زياده توفری نست جه هم ره وهم جوب آن زیاده اعتباری‌ندارد» 
ولیکن ایو جهت كه درخى غريب درباغ دود 0 تفرج آن فاد مناسب دود , 
ae‏ اگر در Iga 9S‏ ودشته la‏ بکارند توفيرى باشل pls‏ دود a‏ فایده زد‌اشحه 


5 تواند دو.» و زياد موونی نداود‎ els فایده"‎ ee gm Jal 


درمعرفت و Olas‏ احوال درحت ASen‏ 


وكيفيت نشاندن وپروردن و تناسب بيوند و انواع عمارت Ol‏ 
درحت سنجد هم انواع قات وعسب طبیعت وهواى هر ولايتى شرن و زرآه 3 
نيكو بود وهم در آن ولایت‌انواع بد بسیار باشد» وسبب آن بى آن باشد که آنچه‌نکور 
دود شاخهاى آن که زشانده باشند ازدرحی بود که اصل OT‏ ازدرخت ديوند بوده باشد . 


با آنکه‌در مواضعی ذشانده که آب وعمارت الکو يافته » L‏ ازهردو سيب 5 وان معی در 


yr]‏ ب] 


ve]‏ الف] 


٤4‏ آثار واخبار 


هه ee Š‏ 5 5 واه 5 ۰ e‏ 
| در انواع درا ومیوه‌شا واقع است 4 ولیکن تفاوت | در putas low‏ اش . سرس 
آنکه درخت سنجد را کتر عمارت ES‏ ودر مواضع که آب ZF‏ باشد بسیاراتفاق افند 

lca sia |‏ 
ودر حت Aniw‏ بر کنار > ما که به‌پشته ها و کو هیا برون ge wy‏ کار رن 
OT‏ بنشانند »كنار جوى KE‏ شود وازآنجه به هروقت آب حراب كند این ماند . 


وجون Jes hay ade‏ چهار بایان و کوسفندان درحوالی نتوانند رذن كه شرا کنند. 


وهرچند ريشه آن از جوی OT‏ خورد لیکن ساب“ OT‏ حرارت آفتاب ازجوی 
باز دارد وآن مقدار ST‏ بواسطة” حرارت آفتاب مصون مانده باشل زيأده از Ov‏ بود 
که بیج of‏ حورد : 

واگر جال ی که خاك OT‏ بد باشد چون دیوار با غ از آن Ste‏ کنند زود عراب 
شود بيرامون باع جوی سازند و سنجد در آن LRG‏ بنشانند و چون OF wy) eve‏ 
ديوار ARE‏ باشد وكسى درآن باغ نتواند رفتن وسنجد OT‏ هرچند بد باشد ليكن از 
فایده‌ای خالى نباشك . 


saie e ۰ ۰ 00 $ ۳ A jae 
bu eis ونشاندن ان ثم از شائحها کک از 0 وسای ان م راشد در ند و‎ 
oe a> . زمين فرو رند ره ساق ديرد 4 و آن دریائز توان سنا مات ودراول مهار‎ 4 AS 


دراواخر بار نشانند به خلاف ديكر درشتها وشاخها قطعاً زگرد . 


و زمان نشاندن OT‏ وقتى گذردکه OT‏ مرغ مردار خوار که بعفی مر دم آن‌را 
«گور گور 0 گویند EBL‏ بکند بعد از آن چون بنشانند قطم كيرد » هرچند بعضی 
مردم از OT‏ اعتبارنگیرند. لیکن آنچه پیوندی نیکو باشد وعمارت و آب باید» ارتفاعی 
نیکو بود . تس 


۱- چاپی * کورکو . 


. است‎ pU صفحه دارد وظاهراً مهو‎ OLY وچون چوب » در‎ « -Y 


درخت زرشك $0 


درمعرفت وديان احوال درخت Kiis;‏ 


وكيفيت نشاندن و بروردن و تناسب پيوند وانواع عمارت آن 


درخت زرشكك انواع باشد : سرخ و میاه . وآن نيزكه سياه باشد چون 
عام رسیده شود هم سرخ باشد OT,‏ نوع شیارا مواضع باشد » و سفید کته با سرخ 
زند وسفیدی که els‏ فيد بود و ان نوع مار می‌راشد , در گیران به حدود پیشکین(۱) 
لاشو طعي OT‏ عظم خوش بود و ازآن بسیار توان خوردن وسیاه رنکث e OF‏ از 
سيك رنكث Bt‏ 

وان قر کت مهرد اتيت که در باغان(۲) کارند وا گربکارند عظم EE‏ 

دركاشات درباغات ی کارند وعظم لذيذ وخوش و دانه‌های[ ales S55 [OT‏ 

ونشاندن آن درباغ حصوصاً چون كيه دور بود Sle jy‏ دور بابد آورد كرامند 
دود ely‏ نيز از کوه آورند £ بدان لذیذی حاصل شود که درباغات برورده شود . 

و فرق ميان هردوچنان است که فرق ميان میوه‌های کوهی alent‏ و نفع آن 
بسيار چنانکه متعاقب at‏ ی‌شود . واز خوردن OT‏ زود سير نتوان شدن . 

وچون خواهند که آن را بنشانند بچه ES‏ ساله اورا با بيخ بيارند وباز نشانند. 

53 درجت SUL‏ وتوت Ai gn‏ کنند عظم نیکو آید» وبر بسيار درم A ga)‏ 
Pap Olay‏ 

ودوك عادت او آن است که بچه بسیار ی کند چنانکه به دشواری در ميان OT‏ 


توان رفن » چون دربا ع کارند Ls‏ و اناي که ol‏ شود. راید که Ca > aes‏ انار 


۲- در سطر بعد «باغات» (YA Arde) otal‏ 
aj‏ درسوانح رشید ی (مکاتبات) هم از ee‏ فام رغه s‏ اما iasi jd‏ القاوب از 
وي 4 حزو اران وموغان ياد oe‏ است ۳ 


آثار واخبار 


£1 
ELEN‏ درخت بود وهمجنانكه دربیان درخت انار گنتم | آن را بباید پیراستن» یعی fort]‏ 
هرشاخ زیاده که از بن وجوانب بر آید بر باید کندن وبه مواضع دیکز بايد نشاندن وا لا 
ae‏ [ساله ۶ ] كردن تا ade‏ اوهو gated‏ نکش که Zable;‏ آغ کت وجیدن و 
of‏ آسانتر بود . 
وهرسال زمین آن را بیل بايد زدن وزبل انداختن ون OT‏ ازدغل پاك کردن» و 
چون بدين وجه عمارت کر ده باشند غره" OT‏ لذيذ و مرغوب بود و از مامت ميوهه.ا 
Ae‏ وگرانتر وبا مهاتر . 
وحم ابن زو شک که بدن وجه پیوند کرده باشند وعمارت کر ده بکارند AT,‏ و 
به هرموضع که باز نشانند زرشکك OT‏ نیکو بود وبه موجب درخت سنجد دیوار باغ 
شود وتر از دیوارگل بود . 


وعلى کل حال EKSS‏ باغی oe‏ از کوهی دود . 


درمءعرفت وبیان درعت زغال 


و کیفیت ونشاندن وپروردن وتناسب پیوند و انواع عمارت آن 


درخت آن مانند درعت آلوست و أن درهر ولایی عی‌باشد ۰ لادربعضی ولابت 
قبان() که به نخجوان تعلق دارد وبعضی ولایت گنجه وبعضی ولایت گرجستان . 

Ol,‏ دونوع eal‏ یکی سرخ ود سفید و نوع سفید OF‏ مر وخوش طعم و 
بهتر باشد . 


واحوال نشاندن آن اکثر به احوال درخت IT‏ مانند است . مکرر کی كنم : 


geta‏ هان . د رمعيجم البلدان از «قيان», به نزد یک نمریز dd ok‏ اسع 


درخحت 95 e‏ درخت كندس 4۷ 


درمعرفت وبیان درخت زعرور 


jor الف] و کیفیت نشاندن وپروردن وتناسب پیوند وانواع عمارت‎ yo] 


درنحت زعرور در کوه می‌باشد وچون بچه درخت OT‏ به باغ آورند و بنشانند 
ودرخت به و آلو وامرود به آن پیوندکنند نيكو آید . و OT‏ را نیز بر OT‏ درختها Jig‏ 
وچون عمارت يابد بزرگه و آبدار ولذیذ LT‏ واز ale‏ میوه‌های نیک وكردد و آن 


تبرخ راشد وم سيأه 5 


5 4 و 
در معرفت درخحت کندس 


و کیفیت نشاندن وپروردن وتناسب پیوند وانواع عمارت آن 


ابن درخت راث ركانسةرقول گویند و در بيشه عظم بسیار بود و آن در پایی AS‏ | 
که سرما خورد رسد و آن انوا ع باشد . مسب هرزمينى CTs‏ وهوای ERS‏ وبد باشد. 

وا زگبلان و مازندران و بعضی ولایات دیگر که اتفاق افتاده و آن را در باغات 
افده افد ر باشد به مقدار سروی و عظم خوش n‏ و لذید بود و در زمستان 
آو نک کر ده نگاه دارند . 

و ابن ضویف of‏ را به jija‏ آورده و پیوند کرده واز axi T‏ بيشهاى است هم 
آورده ودشانده . 


و چون OT‏ را به درخت سیب وامرود وبه پیوند می‌کنند عظم خوب و آبدار 


A‏ آثار واخبار 


ays Soe 3‏ : خصوصا آنجه ستالی است جون يدا كيه یکو Lal;‏ و میوه‌ای 
ESE EEE‏ ۲ 

وچون خواهند كه بنشانند بچه درخت OT‏ بايد نشاندن و آنچه شاخ بیارند ور 
Lm 94‏ ورور كين کنند or‏ ازغيرآن 9 5( وجون دازه؟ آن را در ره زار بكار ند 
A‏ فا 
عم IL‏ 


s ۳‏ و 
دره‌عرفت درخت بطم 


و کیفیت احوال آن ونشاندن وپروردن وتناسب پیوند وانواع عمارت آن 


s عظم اندك باشل‎ Aleks دریاغها‎ | on بطم در کوهها می‌باشید و آنچه از‎ pod 


مكدر در بلاد سقرت () وسنجار وهردانه به مقدار فستی می‌باشد . [ ۲۰ ب] 
وان متاع OT‏ بلاد بود و [از ] eT‏ به هیع بلاد رند Ol,‏ را قیمی بود وا OT AT‏ 

TREY) fee Sada DES yg 
فستق است وبادام که شرح دادم و مکرر‎ Pr چون احوال‎ òT ee واحوال‎ 

کی گردانم ۱ 


درمعرفت در حت بتو 


وبیان احوال OT‏ ونشاندن وپروردن وتناسب Arges‏ و انواع عمارت OF‏ 


آن میوه‌ای است که آن را رنكث er‏ م‌باشد ويه مقدار Sy GF‏ و als‏ 
oy‏ رش مره باشد وجوب آن ماك جوب آلو وزغال ا ودر خت آن Sy‏ 


۱ 
Anh عی‎ 


BS جغرافيابى دیده‎ as در‎ al این‎ ¢ SE 


درخت 54 - درخت ترج 29 


ory‏ در حدود jija‏ در رشته‌ها و در ولایت مر دانقم H)‏ ىباشد و ]59[ كوههاو 
پشته [های ] Cay‏ گنج و گر جستان ASL Re yh‏ 

و 5و Au‏ در ولابت J ge‏ تسنیا وجون زر سیده اشد Shas‏ وحل Ye‏ کیال 
ونواو رهم انداخته نگاه می‌دارند وحل کنند وه آرد y‏ ونوک ورسنگها Ay S‏ 

z Tr. — es: cake 55‏ وو 
ودر افتات Les‏ تا حت شود مانند بر ويعد از OT‏ هم WAE ENE URV TTE y‏ 
1 ۱ 3 ا ee‏ 4 9 
ثير جو ره باز و ربك EE dels leg‏ گر ده توق ك و توتو ددم انداحته ANS‏ 
۰ ۰ “ 2 جح = = 

می‌دار ند و Os‏ در وفت i‏ و جر ارت در دهن ی ei nS‏ وی les‏ رلك را ودود 
= ~ = ~ 
آنکه 9 طحم اك خوش می‌باشد Lc‏ وحرارت را عظم one‏ ف كيك و حون درا ی 
حل کت عظم cm‏ ی راشد ووش رنگك ۰ 


وجون خوا هل 45 رش bs‏ بده or > jd‏ :مارد ومانند درحتثت N gt‏ 


۳۹ الف] وا گرشاخ sly òT‏ و عل ga) cles‏ ند [ کنند] ñr‏ باشد : 
0 


درمعرفت و احوال دوك تر دج 


وكيفيت نشاندن ویروردن آن 
درغت EF‏ انوا ع است وم‌ترن آن تر جی‌است زر ودراز و OT‏ را وسبوى) 
i 55‏ وطعم وبوی وخاصبّت آن م‌تراست وشراب حاض OT‏ مترین باشد وترشما[ی ] 
آن را تفر ی ظاهر باشك . 
ودر مصر اكثر آن درخت است وشراب حماض آن بزند | Caw Oly‏ شراب 


. که از جایی دیگر دود‎ aly ele Orr US مصر‎ pele 


hol -۱‏ + مردانقیم . 
tb Sy‏ هر کلمه‌ای افتاده 5 es igs 3 ale‏ بو طعم وش دارد کی ۱ 


و ترشی OT‏ سحت ترش نبود و درخعت OT‏ ناز کتر از عامت انواع درخت ترج 
باشد و جای که اندلك سرمالى باشد نتواند بود » جه سرما برد . 

وازان نوع درخت در سنجار ديدم analy‏ رفت که تا جكونه آمده‌است ؟ 
تقربر کر دند که به در کهر زها که OT‏ گرم بیرون ىآيد و درجویی که ple OT‏ در OT‏ 
می‌رود ET‏ می‌نشانند واز سرما بدن واسطه سلم bys‏ و غير آنا جای دیگر کی آید . 

وترنجی‌دیگر عظم OTSR Ord oy‏ غیر سبو ی است و آن‌در آمل‌مازندران 
و رستمداری() و شبانكاره سيار باشد ودر بغداد نيز باشد اندك . 

aoe می‌باشد و آن درا كثر مواضع‎ SV gb دیگر متوسط الخال‎ EST 

و انواع EF‏ مركب که ESLEI‏ ور رذارج و لیمو پیوند کرده‌اند و 
انواع سيار AALS‏ . 

وترنجى باش که اندرون اوشبرین‌است وباز سب آب و زمين وهوای هرولابنی 
هرنو ع از آن متفاوت بود . 

ودرخت EF‏ هل بزرگ مانند ر لیکن بچه سيار AS‏ و سرما در 
OT‏ زیاده از OT‏ اثر کند که درنارج . ودربعضی مواضع كه اندك Ble po‏ باشد بپوشانند 
بقدری «dy Cale‏ چنانکه در استراباد | ومازندر ان بدان قدرپوشش تدارك می‌پذرد . 

ودر بغداد درسالى که دربنادر سرمای زیادت باشد» اكثر درعت ti‏ راسي 
ببرد وچوب oT‏ خحشکث شود ودیگر باره از ن رايد وبه دو سه سال AT LL‏ ليكق 
مواضع eae‏ متر از بغداد باشدء مانند بصره و مصر و شوشتر وغيره آنآفت نرسد. 

وچون خواهند که درخت ترح بنشانند بچه OT‏ بسیار می‌باشد» بچه" OT‏ بزشانند. 

واز انواع درختما » درخت EF‏ بيوند عظم ESS‏ قبول کند و پیوند آن نز تر 


Ie PESE 


١-اصل‏ : رستم دادی . ۲- اصل : بشود . 


د رخت ترنج - درخت تارنج آه 


وانواع میو lao‏ تین پیوند کنند ومیوه‌های غربب بازدید آید » و انواع let J‏ 
نیز پواسطه پیوند نادر وغر یب بیدا آید . 
و آنجه go‏ اهند که در سر د سير EAS Leds‏ دبه مرج ىكه درنارج د كر كاده ىشود 


بتشانند As‏ آن چون خحواهند که بکارند شم oly‏ موجب که دريات نارمح خواهم گفت 


بکارند . 


درم‌عردذت درعت دارنج 


وكيفرت شا ندن وپروردن وانواع عمارت آن 


درحعت زار وک تسار باشد ودرسردسبری که بغایت سرد نود هم Oly ۱ July‏ 
به حسب CT‏ وهوا در زمين هرولایئی زرگتر و کوچکتر بود . 
ونوعی‌از OT‏ می‌داشد که اندرون‌آن شير بن می با شبد وبوست آن Lal, 7 EE‏ و 
Jig SS‏ که Ol‏ درعت در ولات حطا و جين ار ا ,47 oly‏ و az‏ زیاده 
ی‌شود ودراین ملک به‌تادر ودر (gers‏ مواضع می‌باشد . دريغداد وکوفه whic g‏ مواضع 
دیگر می‌باشد ودر مصر نیز ی گوبند که هست . 
۱ ونار ج اكثر نجينند سه چهار ساله Cot yay‏ عاند وآن زرك وخوش stn‏ 
[۲۰ الف] مشود | وترشی اندرون او [ی‌رود] و خوش‌طمم 23,58 ولیکن به وزن سبکتر می‌باشد 
از دیکر نارحها . 
وچون در باغچه‌ها جهت تفر ج نگاه دارند ونچینند » آنچه ينج ساله باشد 
بو گر و آنچه جهارساله جرد جح هذا EKG ya,‏ نمز متفاوت باشند » وأنحه دوساله 


دود سير باشد و ES:‏ ساله خود els‏ سر دود وشکوفه y‏ در آن شال € 2 


وجون go‏ | هند که بچه EU‏ بکارند 2 


م آن‌بایدکشتن ونم از درخیی که Fi‏ 3 


آثار واخبار 


رسيده بود و بز ركتر راشد (AS LL‏ و از نار oe é‏ دوسه ساله مر 2 و | در ] زمدی 
که كام بقوت ومعمور بود وز 3 داده باید کشتن 

واگر درطشتّی سفالین که OT‏ را به زبان Gye‏ «مر کن» گویند بکارند تا به‌وقتی 
که آفتاب باشد به آفتاب ند و به وقتی که هوا سرد بود درخانه رند متر بود وجالى 
]45[ سرد سیر بوڈ چون رسته باشد زمستان در Gee}‏ ننهند . وچون بدین وجه کنند از 
سرمأ اکن بود وعءارت وآب به ترتیب توان دادن زود ر Sy‏ شود و سلم ماند . 
چون مقدار ES:‏ كز و يکت " كز و نم شود از آمجا ركنند و le‏ که خواهند بنشانند و 
OT 3‏ را بدو ند AS‏ مر بود . 

و پیوند OT‏ بردرخت سیب وبه و امرود و انار و زعرورنیکو آید ور بسیار 


درخم‌ای دیکر هم ماد Ka ERAN s‏ خاصيى دیکر St‏ 


و 759 a pene‏ رأ آفتات گرم F‏ زيان دارد ۲ ردان red‏ سی GT uale‏ را 


زر فیک ساره" hes Jf‏ تیش rea‏ صر فه" زمين بأشد وهم كر ان ا 


وا کر كسىخواهدكهآن را در سرد شير بنشانند جالى که عظم سرد f SEA‏ چون ry]‏ >[ 
پاش نك Mis Ane‏ آن زا ne $ Cale ja‏ کبرند ¢ حون IFY‏ شود ره هر سرمالى متأذى 


ply 2 395‏ رف دمز در آن بارد درحال دیقشا تن Ua ps‏ برد $ 


ودر ماردین که “als‏ كوه است و برف wigs‏ بدن ams‏ نشانذه اند وآمذه 3 
ولیکن اکر رما زياده بأشد at saki‏ بدن مقدار راشت تیا یل 1 aS) y“‏ درموصعی 
نشانند که OT CVG‏ به زه‌ستان توان پوشانید . 


واين ضعيف درتبر یزسافاست که نشانیده و OT‏ را در زم‌ستان ی‌بوشند . هرجند 
Le pw Ors |‏ یرد بالای oF‏ شک شود ¢ 28 داز ز AES Os 3۴ Leola‏ 
ور و د وشاخ دو بری‌آورد » ودر Sle‏ که هوا pats g>‏ است la pw‏ 3 ی رد وقداح حاصل 


می‌شو د ی As.‏ از آن محر ره سید‌ی os. 22007" iy‏ سادت و ره سركين کاو بډندود و 


درحت gil‏ - درخت لیمو o‏ 


ربالا ی آن نماد و قدری سرگن اسب به حوالىآن ی‌داشت . بدن وجه قطعاً سرما 
عى برد . جه زمين OT‏ بواسطه" سركين بخ عی‌بندد . و چون سرگین گاو رسد مالیده 
است برف و باران خود بدان رسد حرارت از ET‏ برانگیزد » سرما میرد ونار ج 
حاصل شود , 

واگرچهار دیواری طولانى بسازند ودر ميان OT‏ ستون‌ا از چوب به مقدار بنج 
شش [ گز] برآرند و داربندکنند » WL‏ داربند انگور > تا زمستان بالای OT‏ به ق 
وبوریا ی‌پوشند وسرگین گاو می‌اندایند وچند رده نارح وتر ج ولیموبنانند و آب کاربز 
گرم دریای OT‏ می‌رود وناستان از GOT CYL‏ و بوریا با زکنند اله از آفت Len pw‏ 
امن بود . 

و درعت i EU‏ طاقت سر ما منز از ترج دار ورج طاقت مر از ليمو دارد . 

وچون کسی خواهد که در سرد سر درخعت نار ج زود ببرورد ٠“‏ آن مغر باشد که 


پیوند كنك از aiT‏ = آن کارد بابيجحه کوچکت ASE E‏ جه آن روت 5 وزود F‏ زر له 


¢ 
شود.. لیکن, آن را dS‏ عیب باشد کا کر پر ما برد Sud‏ باره از بن سراد : 
وقداح نار ج را باعرق WE‏ وبغایت Lal, CE gane g>‏ لیکن شوردن را شا بل 3 
جهتآنکه به جامه زنند حوشبوی ye OS‏ نرا PAIGE‏ 
yt‏ قداح را OS y‏ و عرق A.‏ کت آغارند و رول از آن عرق کر ند 


+وشيوى ر بود و بوی OT‏ معتدل وان استنباط اين ضيف است . 


درمعرفت احول درحت gaad‏ 


وكيفيت نشاندن و پروردن أن 


در خت ga)‏ انواع ات wy res‏ آتکه آب gee)‏ از ol‏ كير ند لیموف اشت 


۷1 الف] 


eee 


> ح- -—— 


یی 


۰ آثار واخیار 


سے Arte k‏ 58 تم Se‏ وو ۳ oa‏ م 
45 دررغداد أن راریعقوی» ی گویند وپوستآن عام RE‏ می‌باشد 929 O15‏ حوشر 
از دیگر لیموها . ودر دصر ان نوع بسیار است ودر ديكر ولایات م SA‏ 7 

وآب ليموى مصرى تر از بغدادى باشد و خوش بوی وخوش طعي ثر » وار 
تلحخى در OT‏ نباشد . ورنکت آب لیموی مصری سفید وود وغلظی در OT‏ باشد. وشراب 
یکو وآب لیمو [از | ان نوع لیمو بر درل ۰ 
ولیموی دیکر راشد زر کترلیکن بوی‌آن قوی مر باشد ERI ys‏ ل به‌رنکت‌نار 2 


مازنده بوث » ۳ ol ly‏ خاصيت لبود ۹ آب لیموی aoe 3 (3 jia‏ لیموی يعمو 


که نيكث پرورده باشند مرغوبتر از OT‏ بود . [۲۰ ب] 


۱ لیمو در يغداد وولات آن ىباشد ودرشبانكاره وشوشتر ازان نوع‌است‎ wis 
ون مش نہاشد وآن هن آمل مازندران‎ al. مقدار حوی» وطعم‎ ES جو و هر‎ Jue 
۲ Aalbes 

ولیموی دیک هست که اندرون نا شرن Al‏ ودر JA‏ می‌راشد ودر بغداد و 
درکوفه y‏ راشد و ده نادر در Us‏ دیکر dal,‏ 1 

ولیموی TP‏ مادند Ss‏ کراد می‌باشد و آن تما در سنجار است و درعت آن 
حمل سر Le‏ نیکو JE‏ لاف وب ودیکر انواع ليموها 3 جه درت لیمو خصوصاً 
لیموی pans‏ عظم نازك [owl]‏ وطاقت ls yw‏ ندارد ۲ در بخداد نس که کی 
ان را فت dens LenS‏ وچون ان شک زاو د ee es‏ از ن ها ند وباز به ذو سه 
ناك 8 بار Aut‏ : 

و کخم کشتن ونشاندن وپیوند آن ودرخت زرك ازآن درسرابستاها نشاندن 
ودر بعصی سر د سيرها که مت سرد لبود نگاه داشتن Ol‏ همم oly‏ ,وجب تواند بود که 
درفصل نارم ياد كرده باشد 4 


درخت جنار وه 


درمعرفت ودياك احوال yo‏ خت جنار 


و کیفت نشاندن وپروردن وتناسب پیوند و انواع عمارت آن 


c>‏ جنار درخى ميارك و 53 ار کر وعظم Age‏ شود جنانکه مشاهده 


وچوب آن نبوسد و کری که چوب ورد در OT‏ نیفتد. و چون شکل و نور() 
آن دوب است و این خواص دارد جو دت Gir‏ بت است] . ودر بعذى مواضع | 
کی باشد 4 احتیاج زرا ] بدان جهت در انه ها و سراها ا کار از جام‌ای دور به موونت 
els‏ ببآورند : 

LP به‎ OT چنار در هر موضعی که غرس کنند بیاید و سیب نشاندن‎ ast c£ 
مردم تعلق دارد . جه پیش ازن درخحت جنار در تبریز نبود . در ان چند سال اين‎ 
gal ضعیف از ولابات آورد وسیار نشاند وبعضی زرو شده وبعضى كو چکث‎ 

ودرخعت جنارداريشه شاندن حاجت نماشد .شاخ OT‏ که 5 وجوانب ر آمده و 
تازه EX‏ ساله و دو ساله وسه ساله باشند بمرند و بنشانند » لیکن آنچنان زود نگیرد 
که انوا ع بيد وسفید درعت ودیگردرختها که معهود است . ی‌ریشه نشانند. وتا زمین 
OT‏ که در OT‏ نشانند بیل عام نزنند و زمیی ESS‏ نباشد و آب عام و به وقت نک٧رند‏ 
a[l, ۱ apg See‏ اكثر ERS‏ شود. وبن‌آن را 5 ,4 دوسه شاخ بشکافند وباز بكو بند 
بتر بود وتر بگیرد و آن را آب O‏ وعمارت AT‏ از آن باید که ديكّر درختها . و چون 
عام و شود يكباو یاف وعمارت تواند بود . جه سيب ro‏ و دراز ری و 


le‏ [ريشه ] آن aS‏ است وی رود تا ده wt‏ یر ساند و اتفاق افتاده كه ډه سر حش مه 


. باب‎ : del -۲ . كذاء چاپی : ندارد‎ -١ 


va]‏ ب] 


lye] 


5 آثار واخبار 


ياك نار رودخانه مباشد متر بود . واگر در باغ نشانند درن ديوار بايد نشاندن تا 
سايه نه اندازد وباغ خراب نکند . 

وو دك a‏ ار که بدن نوع بش ul, y hej‏ که ده هرحها شال شاخهاى | a‏ 
بمرند وجنال س سازند که هر در رخحی را ست ی شاخ day‏ شود وبست سی بش E‏ 
هریکث عقدار HES,‏ ونم . تا [از]هرشاخىاز OT‏ چند شاخ برآيد وهم در آن سال که 
ر آید چهارپنج شاخ از آنچه هرشاخی بر آمده باشد بگذارند دیگر هه پاك کنند تا OT‏ 
شاخها زود بلند شود ويه هرسال OT‏ را پاك کنند و بپر ایند تا آن شاخها به دوسه سال 
هریکث ده دوازده كز شود ولایق OT‏ شود که خانه‌ها بدان بیوشانند . 

وجون چنین باشد ازهردرخ ت(١)‏ چذاربه‌مدت سه‌چهارسال صد وینجاه درعت 
۶ با بيش حاصل شود . آن را بمرند تا دیگر باره به‌قرار مذ کور از OT‏ شاخها بجهد و 
هم ردان رتيب شاخها که جسته باشد ياك ی کنند > تر وبا توفم‌تر از ابن هیچ 
ارتف.اعی نبود . جه آن را عمارتى نبود وزمينى وآلى نبايد . يعنى هرجاكه بنشانند 
روا بود وبيخ به آب برد . 

ديكرمرد در روزى چند درخت بيبرايد ودرسالى یکیار بيبرايند وازآفات سای 
و ارضی os!‏ باشد . 

و Lal‏ آزکه حوادند که درعت جنار سک شود و صمر US‏ که درخت oT‏ 
بدن مرتبه رسد بايد که زمیی مفرد چنارستان معين AS‏ وشاخ ESI OT‏ درهم IE‏ 
چنانکه زمين را نیکو بل زنند وجوی جوی کنند ومانند buj‏ جالبز هرجوبى را عرض 
OT CPE ERAT‏ سه كز وشاح جنار را رکنار پشته نشانند و به شیوه‌ای که 
جر ره Ta‏ بايد نشاندن وبه ur)‏ فرورد Ose. [oj‏ رمن رم 3 aS‏ به هر Be‏ 
بکث شا He‏ ادر همه بكرد بعه‌ی برتوان کشیدن و جال دیک راشاندن Vly‏ آنچه ;24 
به تفاوت بود . Sly‏ به‌جوبی نشانند چون بيل نو رده باشد وعام گشوده نشده درعت 


= 


23 ووت sls‏ وزود به م ak,‏ رلشه تتواند ool‏ . وداید که هرشاخى ES‏ دسر بود AACE‏ 


۱- اصل : درختی . ۲- hel‏ : ريشه , ۲ اصل ۰ با 


درخت جنار - درخت بيد ۷ 


چهار یکی درخاك رود و Kler‏ برون عاند . و ان معنى هم جهت صرفه است تا 
آنچه مردم ۹ ی‌نشانند به چند پاره توان كردن ونيز ob‏ منباند تا زود برد eles‏ 
نيز از OT‏ مهد بقوت تر وراست تر بود . 

وان خر ره وتصنيف این ضعيف است و دیکران را مره شد که آنچه درا 
می‌دشا نند به ده سال چندان کی‌شود که ان نوع که چهار یک پیشتر بيرون کی باشد ره 
پنج‌سال وراست بود[و] ۶ عیب بود وا کنون بدن موجب می‌تشانند وم des‏ و سقیددار 
وم 3 ave‏ ديكر نيز که بدن وجه کارند ا ریگرد و هرسال که بييرايند و 
يالك كك تا دار شود » مانند دز چت سعید و ly or‏ شاخ زیاده نبود وبه مدت ده 
پانزده سال هر dS)‏ کر کے olay‏ شصت كز شود وچنان قوی شود که silt‏ هيا بدان 
بيوشند Oly‏ را بايد که مهار گاه بمرند تا دیگرباره بر آید . 

وچون بيخ OF‏ دزم Co‏ شده باشد بسك ار آن به یتح سد سار رك شود. 

وسار درخحت موه دار بر درعت جنار رو A‏ توان کر دن وا کر بکرد ودر ۳ 
يكث | تفاوی دیگر باشد » Coats‏ درختهای غير مثم رکه بدان پیوندکنند هم بگرد . 

وجنار تيز بر دير در ما مچنن» وکال که بلهوس باشند جهت امتحان و 


درمعرفت وبیان درخت بيد 


وكيفيت نشاندن وإروردن و تناسب Agal‏ وانواع Gayot‏ إن 


. شود‎ D 


و (gam‏ را ودود 59 سن Aol,‏ جون ان راست رود g‏ شاخهای öl‏ 


6 راشد‎ s 


[۳۰ ب] 


[ir] 


وبعفی را شاخها عظم راست ر رود ويرك OT‏ به‌سیاهی‌گراید و آن حکتربود. 

ونوعی باش د که آن را « بیل دسته ) گویند و آن جر باشد و Ol‏ پیل دسته نیز 

بعضی دیگر آن به زردى كرايد» و بعضی به سیاهی» و بعفى به سرخی . آنجه 
به‌سیاهی گراید ARSE‏ باشد . 

و Cay ds‏ اصفهان و 39568 ان وع ) (daw oe‏ بسیار باشل ودرغایت ی 
Lal, ‘Soy‏ ; وجون oF‏ را ره ESE E be‏ و کارهای JAS CHG CAE‏ دلا شود و به 
(awe‏ اشکند ووقتى که روری زیاده بر آن آید le‏ بی‌باره‌باره از آن pes‏ شود و نشکند» 
و اين ضعيف از (ST‏ آورده ودر Aim‏ شور نشانده وسار بازدرد ١ one‏ 

ونوعى دیگر باشدكه OT‏ هركز قوی نشود. باريكك وراست رود و آن جهت 


سمل بافتن 5 دود ۲ 


ونوعی باشد که OT‏ را « بیدطری » گویند . در زمستان شاچ ای OT‏ بغایت 
سرخ شود | وجهت تفرج زمستان خوب باشد . وبسیار انواع بحسب خاك و هوا و آب 
و زمین هر ولایت هست . 

ونوعی دیکر در دره‌ها می‌باشد که درم‌اران آب سیل‌خورد» ودرم‌اران که آب 
عی باشد lols. ET‏ جموع انواع S‏ شا فتل هم به موجی که در فصل سفيد 
درخت كفته شد دایب تشاند . 

ودرخت سفید وبید از ابتدای مار تاپاییز وزمستان به هروقت که بنشانند بگرد 
و ان ضعیف جر به کر ده وهمواره تشانده» بلکه | کنر در Ole i‏ شانده » جه وقت 
متعذر بود وبه نشانیدن درخع‌ای Sus‏ مشغول بود ودرتابستان OT‏ را GURL‏ ا بايد 
که شاخ پید را در حال که ty‏ آب دهند و بسیار آب باید داد وبا بر کنار جوی آب 
روان بايد نشاند » وا کر آنقدر زمين که بيد کارند جوی کنند وآب در زمستان mile‏ 


بندند تا زمین آن ole‏ آب ورد بعد از أن درعت بید وسفید بنشانند OT‏ ول BP OT‏ 


درخت پات اوخت برد مشک ۵٩ l‏ 


اندك Oger. AL‏ سایه" شارت باز دید UT‏ و زمستان ات 4 رف در OT‏ روث به جا 
س ime‏ 4 صم سم س 
رسد که اب خود محواهد . هواره بن أن ترباشد وآ ب که زمستان در آنا رفته راشد 
تبان باز دهد : 026 AL‏ که جون Ay‏ از روی زمسن نے گز گذارند وثئمة پر ند . 
غرض آنکه حون ork‏ و ده ريد درگر ol,‏ زود Aft‏ شود n‏ و اگرشاخ ك 
دراز باشد واز بالا ببرند سایه ر سرباغ ومیوه اندازد و انگور خلال کند . دبگر آنکه 


[irr]‏ چون بلند | شود سایه Shy‏ درحت نیفتد . پای او زود حشکت شود وم نگاه ندارد. 


در معرفت و بان درخت دید :قشاك 


وكيفيت اشاندن و پروردن و تناسب پیوند و انواع عمارت OT‏ 


هر چند درخت dy‏ مشکث نوعی‌است از بید» لیکن چون در OT‏ خاصبتی pd‏ 
على الانفر اد است على حده نوشته شد . 

ونشاندن OT‏ هم بدین وجه است که جهت بيد و سفید درخت گفته شده . ایکن 
از درتت dy‏ مشک دوغرض‌حاصل شود : یک بید مشکث که عرق أن بکمرند ويكى 
چوب به مقابه" بیل دسته وهیزم که از بید۷) حاصل می‌شود. و OT‏ چنان بايد که رساق 
درخت بيد مشک چند شاخ باز گذار ند و به هر دو سال آنچه ازیکث نیمه" آن شاخ بر 
آمده باشك بر ند وبید مشک آن را عرق گم ند وچوب آن‌جهت بیل‌دسته ور د" وغره 
په کار دارند . وبکث نیمه ديكر بعد از دو سال شم بدن موجب . 

a وری‌دهد . جه‎ Ales Sed بدن وجه بيشير‎ ESE er است که‎ By JŽ 
Ol بکذارند تا شاخها کهن شو دا رید مشک آن نیکو  کی باشد وبر نمز گر چت بوی‎ 
. خم ليكو > بی‌باشد‎ 


1 ( دارد ( در فرهنگها « پردو » آمده‎ ‘idle -۲ r aly 


2 آثار واخبار 


چندان كه ساق درخت بيد مشکث كوتاه نر باشد قوت شاخ OT‏ زياده [شود] 
و یك مشک زیاده و تر می‌دهد . واكثر میوه‌ها که oly‏ پیوند کنشد خوشیوی و 
نازك و آیناك و LD‏ بود . 
وامرود بلخیکه در اصفهان pilus‏ مره مدا OT‏ را به بيدمشكك پیوندکرده‌اند. 
[lire]‏ مجهت آنکه اصفهانیان بيدعشككث را بلخی گویند . | و چون پیوند بدن کرده‌اند امرود 


را نیز بلخی خوانند . 


در معرفت و Olas‏ احوال سفہد دار 


و کیفیت نشاندن و پروردن وتناسب پیوند وانواع عمارت 


ىكدويم درخت سفید دار هر جند رگ وساق و شاخ OT‏ به هم ماننده است » 
لیکن انواع بسیاراست و دهقانان آن راپشاسند. بعضی عظم سست باشد وا گرنیز قوی 
باشد چون خانه بدو بیوشند زود iets‏ و هیچ oly skel‏ نبود» و بعهی در أبن معی 
متوسط الخال بود» وبعضی با وجود ebe SST‏ سبکت بود چون بتراشند ياك ونرم باشد 
RE ebes‏ بود وچون خانه بدان پپوشند اگر نيز باريكك بود نشکند وكز نشود و اعټاد 
را شايد . 

وباید که کسی که نشاند تفحص كند وازايننوع باشاند chy‏ نوع درتبريزبسيار 
است وره اصطلاح ra Ole‏ رازی» کویند ودرعراق و ديكر ولابات PS‏ دیده‌ام و 
آنچه درعراق می‌باشد از OT‏ بد شکننده است که تقرير رفت:. 

ودرعراق انواع درخجت سميل درخحت هست . نوعی‌هست که ر کبوده) کو دند و 
Ey 2 Sots,‏ تر می‌باشد ودرتبر وز نيز می‌باشد وآن را ody Any‏ دارند » سیب آنکه 


tones Glycol yy ae‏ ازشان بود. لیکن آنچه ذ کر رفت که درتیر یز می‌باسد 


درخت سفید دار ٦۱‏ 


از 035.5 joe‏ یایند 


و کبوده() يزدونوع باشد: نوعی آنکه درازر دود ونوعیآنکه‌آن را شاخحهای 


[ideas \]‏ عظم سيار [ ست ] aKT Sus,‏ جون ديت جوز Oly‏ مانند درخت جنار دوا کن و 


زو كا شود . 


و درخی هم ره شیوه د رطفت کبوده(۱) هست که آن را در گرلان و بعضی مواضع 
ديكر oT‏ رار آزاد دار » كويد وجو ب آن عظم ne‏ می‌باشد و عظم در پوسد و رخنه 
در OT‏ نیفتد . وخحاصیت وطبیعت او OT‏ است که شاخهای I OT‏ کنر متساوی منشعب 
شود وون عدا OT‏ بپیرایند وچنان سازند که ازه‌رشاخی چندن شاخ دیگر بیرون LT‏ 
وآن را نيز بيبرايند وبه جالى رسانندكه Wa‏ رهر درختی صد شاخ متساوی باشد واز 
هرشاحی چندین شاخ دیگر متساوی ر آید ومه را بپیرایند تا شكل جترى شود وسایهٴ 
OF‏ جندين زمين فرو گرد که کت جل رارك فرو نکر د ۱ 

وجهت تفرج OT‏ را درمیدانها که گوی زنند ودر کریاسها يعنى درسرای زرگان 
در آن فضا بنشانند » تا همه تفرج را خوش باشد وهم سایه بسيار دهد که مردم درآن 
سایه نشینند. و OT‏ درخت در حوالى بچه می‌کند . از آن بچه با ريشه بايد نشاند تا منز 
بگرد و آن رچنار و کبوده و سفید دار و درخت خرتوت و ديكر درختها پیوند ALS‏ 
بگرد . 

ونشاندن انواع درخت سفید برشمان نوع است که درفصل چنار شرح داده شد 
وا گر بنشانند مثر بود ودرخحت زود بزرگ شود وبه کال رسد . لیکن اکربدان ale‏ 
Cole‏ دست ندهد به‌هرنوع دیگر بنشانند بكيرد وعظم ۸حطا کند ودر کنار رودخانه‌ها 


. ورمی ریک بوم عظم تيكو بود‎ CANI 


ودر جالى که مرغز ار بود میخی بتر اشند وبه زەن فر ور ند ور کنند وشاخ درخت | 


ب اینحا Sla‏ » کبود » » کبوده آورده است . 


[i rr] 


سقیل hy:‏ نيما انس كراد 2 


1 

وجالی که موضع سيل و OT‏ باشد که بتدر یج EK,‏ بیارد و در بن درعت نهد 
عظم تیکو بود وبه مدت دوسه سال زیاده از ده “alan‏ مواضع كر شود ب 

وهرچند که EK)‏ دربن درختها سود دارد ولیکن نه چندان که سفید درخت 
۵ و عاشت شاخ درختهای آن ارک کن ورگ به مقدار يحت کر بنشانند» در کنار 
جوم! ومواضع که جهت دیگر عمارات به کار نيايد که بيشه شود . 

وان ضعیف حندان اشانده که حسات OT lees‏ به دشواری توان کردن وامتیحان 
وريه کرده که حصول و فایده OT‏ بسیار است و به اضعاف دیگر ارتفاعات است . 

وهرچند مشهور و معين است که درخت بيد و سفيد دار را آب بسیار بايد » 
Rê‏ باراد که Sj‏ دربن OT‏ گذران باسك 43 استاده hes‏ 3 وحل !ود . چون به اععاد 
re GI‏ آب در وی هست باشانند » درخعت پوسیده شود ونگرد 3 

وچون خواهند که درختان زمیی عاطل که قابل دیگر زراعتی نباشد » OT‏ را 
بيد وسفيد نشانند » اول جوب باید کندن تا آمارا بکشند » وا گر راهآن بکشد تا آب 
رون رود مر بود. وشاخ درت رپشتهای OT‏ نشانند ده درجوی L‏ آب 4 اما فا 


ا ونیوساند وبگرد ونیگو شود 4 


وبروردن وتناسب پیوند و انواع عمارت آن 
جوب ان ره مقدار يكت كزع سطبری آن ده مقدار تاز بانه‌ای ياقلمى(١)‏ وأسعی 
Lal Bie THC AL‏ ودر زمبی که reg ER,‏ باشد بگیرد و جون le‏ تكنند | زركتر [۳۳ ب] 


و نیکوتر از بیشه‌ای باشد .وپیوند بربسیار درختما که صلب باشد نباي د كردن . 


a 
۳ درخت كل‎ 


5 7 = 
در معرفت درخت کل 


و کیفت نشاندن وپروردن وتناسب بيو زد آن 


دا انواع cr Fea!‏ و عام Jal co‏ و سرخ ی که ره سفيدى کا Ol,‏ 
OF‏ است که آن را گلگون گویند و در عراق OT‏ را «گل فارسی » گویند . و سرخی 
لاله ER)‏ بود و زرد و سشید . و یکت نوع آنکه 69,56( سرخ لاله رنكك و [روی 
دیگر] زرد بود . 

و هر éS‏ از ان انواع سب oe‏ و هوا و زمن هرولابی متفاوت و شتات 
aaah‏ | 

وبعصهی را درخحت ره شود » وبعحی میائه c‏ وبعضی کوچکت به مقدار جوب 
Mais‏ باريكث hal,‏ هرسال دار Aad‏ وحشکت شود ودرم‌لوی‌آن شاخى lay ga‏ 

وابننوع در ولایت موغان Ol sty‏ ودربيشههاى آن عظم بسیاراست وانواع 
گل نیکو» چنانکه كلصت ر الى هیچ جای دیگرم‌تراز آنجاكس نشان کی دهد وازبستانی 
نيز مار اسست 6 (sees‏ از آن Sy Ay‏ ودوست رك دارد k‏ 

و در ولايات يارس انواع گل نيكو بسيار بود واز آن له گل زرد صد براك 
می‌باشد که جای دیگر هتر دیده‌ايم . 
به هر MN,‏ رلك ويه مهبر و شام نیز رند » جه فيج aT Mile Rac‏ تست 

وهرچند که مشو رات که عرق بيك در اصفهان 3 ابهر EEA (MSE Ke‏ 


ا چوب پنبه درست نمی نماید وشاید ALT‏ دیگری بوده , 
۲- اصل : و از آن . ۳ اصل : ولایات . 


[wl ye] 


fore] 


PE 7 


yeas‏ ق رن peed‏ ر ae‏ مشپور است aS‏ مشکق را i e‏ عرق 
گر ند وچون كلاب ST‏ پار ات وی pete | ee‏ ق eget | ins‏ 
a‏ از دیگر مواضع و 

و به هر ولایت که JS»‏ پارسی » باشد وعرق FOT‏ دير ند واحتیاط کنند » ONT‏ 


نیکو بود . 


و در ay‏ که آن نوع كل نباشد وكلاب از yous‏ انواع کلهای سرخ گرند 
نیکو بود . 

وجون خواهند که کل le)‏ به چند ers‏ توان نشاندن ey‏ كد به وقت 
گل چندی ر ران که کر گل ردرخت بگذارند تاسرخ ورسیده 
شود ودانه در Sy OT‏ شود ورسد. “ails‏ آن را بيرون کنند ودرتره‌زاربکارند» بده 
as‏ سيار حاصل àT‏ وتیل که 

دیکر آنکه چون بچه بسیا رکند “aes‏ 
باشد ر کشند و باز نشانند . 


Ok A ER‏ را که جوب 11 هنوز سير 


ديكز aKT‏ شاخ EN:‏ مالك و دو i ۳1 Ae‏ نج a) lw‏ ۳ لب تون کزان وبیخ ۹۳ 
جدا وچوت òT‏ جدا پاره پاره کر ده در زمدی که و آن as‏ کرده باشند ره هرد وكّز 
j‏ نم كز 


پاره‌ای در آن حو Jill‏ وخحاك رسرآن ۱ wads ols‏ , از هر پاره‌ای g>‏ اه Ad y‏ 


a7 ۰ ۰ ۰ ۰‏ نا aa‏ = 
wae‏ در طول رمن از نك لدان ان ES‏ وجب L‏ چهار ات و BA)‏ 


وخدواه شاخ پار ه کر ده دو سه شاخ یرون CT‏ و باید که هرنويت که 1 Vas‏ وروی 
زمین ESAS‏ بشود به سربیل روى OT‏ را نرم کنند و آب بدهند وريكّت ترم بيارند وبا 
زبل آمیخته | OT pay‏ اندازند . به دوسه سال امت زمين فر و كيرد وهرسال کلستای 


دیگر جب كداز : 


وجول JF‏ بار آزد آب تباید داد واه فرورزد» و ر را oT‏ سيار ols‏ داد 


. مستفاد سی شود‎ OT کذا » چاپی: نقل . درعبارت مفهوم گودی وژرفای چاله از‎ -١ 
: ( ۷۳ ص‎ ) 


دوشگ کل qo‏ 


وگل راکثر درختها پیوند کنند بگیرد .. 

و در ولایت بخارا و سمرقند رسر درختهای بيد و سفید درخعت که در پیش 
منظرها و کوشکها رسته باشد پیوند کنند جهت تفرج . 

و در ولایت ری هرسال آتش در گلستان زنند و سوزند . مهار گاه شاخ تازه 


بیرون کند وبه اضعاف آن که سوزانیده باشند گل بدهد . 


ودر شهری که خواهند که در سالى سه چهارماه گل باشد در کوههای Sy‏ 
سرد سي ركه OT ERDF‏ شهر باشد هم درپای کو ه وهم دربالای کوه کلستان بسازند تا 
اول گل‌درشهر رسد. مدت يك ماه بیش وم SOT‏ موجود بود. بعد از آن؛ از آن_ 
پای کوه در رسد ؛ بعد از OT‏ ميانه كوه » بعد از OT‏ قله کوه که تمام سرد بود . وگل 
سرد سير رعنا تر وخوشبوی تر بود . 

وچون آن کل سرکوه به آخر رسد آن غنچه‌ها که آخر بنهمه باشد باقدری چوب 
OT‏ به هم بشکنند ودرسپوهای نو کنند وسر OT‏ بگیرند وهم MET‏ رس رکوه درمیان برف 
نهند وچون به شهر آرند به‌خدان رند و LET‏ بنهند وبه هر روز یکت سبو بیرون آرند و 
آن شاخهای باغنچه به هم دربسته د رکوزه بر آب نهند تا بشکفد و یک روز FEOT‏ 
تازه بود وبعد از OT‏ پژمرده شود . دیکر باره سبولى ازخدان بیرون آرند ورمن وجه 
می‌کنند مد ىكل | تازه باشد . تا به وقت پایبز OT‏ گسل جهت اکار ومنعان نگاه توان 
داشت . وان معنى این ضعيف مر به کرده . 

وگل چون ردرخت EU‏ وسيب ESI‏ و ليمو وبه و مورد پیوند کنند خوشبوى 
کر 

۱- این عبارت در حاشیه به خطی‌دیگرآورده شده : هر که بامداد در زستان آ ب گرم 
کند در بن گل کند ممكن بود که هر سال دو بار بشکند . دیگر اگر ige‏ گل پیش از 
شکنتن درمیان نی نهد هردو سر آن به گل اندرگیرد ... تاوق ت که خواهد ...که خواهد 
از نی باز كند و ... بر OF‏ زنند درساعت بشکند همچون ستاره . ARB)‏ جين al eer‏ 


Yo‏ الف] 


3 آثار واخبار 


درمعرفت وراك احوال درحت نسرین 


و کرفیت‌نشاندن و پر وردن وتناسب پیوند وانواع عمارت آن 

درخت pod‏ ن دو نوع ود نوعی آنکه را ناسو خن می‌باشد وآن در 
ولایت دیارپکر وشام بود» و آن را در آن OLY‏ و خنسرن ۲ گویند . 

ونوعی آنکه در ولایت عراق وخراسان وپارس ودیگر ولايات می‌باشد و آن را 
ES)‏ سفید تر ور زیاده تر بود ودر بوی OT‏ خوشتر دود و درخت OT‏ زركتر شود 
از بعضی درخت گل که کوچکنر بود . 

وآنرا حون تمارت کنند بر زیادت آرد ونیکوتر بود . وازمله عمارت آن یک 
آن بودکه شاخهای آن که خشكك شود از بییخ برند ون آن راشي زنند ودغل هرجه 
باشد از آن پاك کنند . 

و OT‏ بچه سيا LS‏ . هرجه زياده باشد بر LAT‏ و به مواضع دیگر بنشانند . 
وتجربه رفت که شاخ OT‏ بگبرند ودر زمينى که نمام معمور و به‌قوت باشد بکارند. 

وچون خواهندکه OT‏ را بنشانند بچه ES OT‏ ساله و دو ساله که هنوز دیگر 
شاخ OT‏ سبز باشد بکشند و باز نشانند . و اگرشاخ OT‏ به درخت EF‏ و Ev‏ و بيد و 


موزد وبه پیوند کنند عظم نیکو آید وبرديكر درختما نيز بیاید . 


وهرچند | نسر ن خوشبوى MALS‏ » لیکن كلاب آن جندان نیکو نيايد که از [ه ۳ ب] 


. پارسی» . جه آن عظم لطبف است وطاقت آتش ندارد ومتحلل ی‌شود‎ IS 


وچون خواهند كه از بوی آن عرق HS‏ خوشبوى» قرابه‌ای راكه ES‏ نیمه" 


انم كنذا » چاپی اين عبارت را ندارد ,صحت ضبظ مسلم E‏ 


درخت نسرین - درخت ياسمين yy‏ 


OT‏ لات تيكو در کنند و بعد از آن رگ نسرن در UT‏ گلاب کنند و درآفتاب گرم 
بیاو زند مدت ده روز . بعد از آن رل تشون تازه درآن کنشد تا بست روز دیگر و 
بعد از آن بپالایند و صا کنند و نوبتی دیگر همچیین . تا سه چهار نوبت مکرر کنند و 
ONS OT‏ برجامه پاشند pbe‏ خوشبوی باشد و جهت [ ]عبربدان آمیختن نیکو 
0 ار Ol‏ پکرر کند و نویه oy el‏ برك سرن سيار در آنکندد تا 
5 الات محرر شدي بدان ر شود ویعد از OT‏ در سابه حشکث کنند و بسایند 
آن به‌انفر اد ذرره شود . از همه غنچه‌ها خوشبوی تر بود . 

hag مركلاب مک كريدم آمنخته كلد‎ Ste pd Clo روغن با‎ Sly 
. روغن عظم خوشبوی باشد‎ OT آفتاب آویزند تا بهم پرورده شود‎ 

و چون مشكك وعنر سوده بدان اضافه کنند و صلایه کنند مثر از غالیه بود . 
ان معانى OT‏ است که اين ضعیف تجربه کرده» واست که مهمل ماند ثبت کرد . 


درمعرفت وبیان درخت يا سمين 


و کیفیت نشاندن وپروردن وتناسب پیوند وانواع عمارت آن | 
درخت يا سمين چهار نوع است : سفید و زرد و سرخ وکبود . سفید OT‏ 
خوشبوی‌تر ومفیدتر بود و OT‏ هم درباغها وهم بستانع! وبیشه‌ها می‌باشد برسبیل اختلاف . 
و پیش از ان که در این ملک گل زنبق بود 6 گل زرد يا من زيا] گل یامن 
سفید را در روغن [ی]بروریده وبه عوض كل زنبق استعمال می‌کردند . و پیش‌از ابن 
گل زنبق در ولابت مصر بوده » بعد از OT‏ بتدرخ به شام آوردند و از LET‏ به ماردین 


وابن ضعیف از ماردین به تبریز آورده وا کنون بسیار است واحتیاج نيست که از کل 


۱ شاید روغن Ob‏ يا (؟) 


۹۸ آثار واخبار _ 


5 مين در عوض آن استعال کنند‎ l 
. سيار ىباشد 2 بيارند وبنشانند‎ OT وچون خواهند که يا مىن نشانند بجه”‎ 
واگرشاخ آن را بر درخحت نار ج وتر و ليمو و مورد پیوند کنند نیک و آید و بر‎ 


دیگر درخما نيز پیوند توان کردن . 


و کرفیت نشاندن وپروردن و تداسب پیوند وانواع عمارت آن 


درخت ارغوان چون ثمرهاى ندارد جهت آرایش باغات وسر حوضها وچشمه‌ها 
نشانند وبستالی و کوهی نيز باشد . لیکن در همه ولايات نبود ودر کرمسیر وسر دسبر بپاید . 

و بچه درخت آن و شاخ OT‏ نيز بنشانند بگرد. واگرشاخ OF‏ بردرخت بيد و 
سفید دار وسیب و دیکّر درخما پیوند کنند oS:‏ 

و دران ولایت در کوهستان قبان که در ولایت خجوان است و در اصفهان 


بسیار باشد | و در دیگر es‏ ]٦ب[‏ 


درمعرفت وبیان احوال درحت زیتون 


و کیفیت نشاندن وپروردن OF‏ وتناسب digas‏ وانواع عما رات 


زیتون درخت شریف است وزیتون غذانی است ودوانی و روغن از oT‏ حاصل 
است که واسطه نور می‌شو د وفت سوزانیدن» “alow! gg‏ نظافت ی‌شود وقت آنکه از 
of‏ صابون رق می‌سازند . 


درخت زیتون 14 


و فى آنکه اورا عمارت کنند مره سيار دهد » مانند آنکه در کوهها و بشه‌ها 
مره می‌دهد وغرض ومطلوب از آن حاصل ىآيد . واكثر درختهای بيشه گر دهد . 

وانواع زیتون بسياراست و حسب هرولایتی هرنوعی‌دیگر باره متفاوت شود . 
و هر چند خود روی در بیشه‌ها و کوهها در بعضی ولایات بسیار بود » ميل طبیعت او 
چنان است که در گرمسر زیاده بود ۰ لیکن در کوههای سرد سير نيز باشد بسیار : 

و چون در بعضی OLY)‏ سردسیر» Le peat‏ در تبريز نشاندم » بسیار شده + 

درخت آن به دو وجه می‌توان نشاند: یکی آنکه بچه آن که ازن درخت برون 
می‌آید » ویک شاخ Ol‏ 

اما OT “does‏ نمز به موجب درختهاكه معهود است که بجه می‌کنند» بلکه بچه" 
OT‏ درغت به ردشه 553 [است] که متصل ساق آن می‌باشد» و ريشههاى دورترك 
ae ۷‏ و كان سيب جول بکتند OT‏ راريثة ژیاده عى باشد» الا اندك. دی 
دارد که بدان ats)‏ قوی ساق متصل می‌باشد 3 

وطبیعت زیتون آن است که | پیوسته در<والى بن و ريشه شاخها بيرون ی آید و 
بلند می‌شود و بتدرج اضافه ساق درخت شده م با ز چسبد وی شود . چنانکة درخت 
زیتون بود که ساق OT‏ صدودویست ساق مولف و مهم پیوسته شده ویک اصل‌شده باشد. 

وطبیعت ان درخت آنکه بچه جهت بدن خود کند. لاجرم بج آن از ی OT‏ 
زود »© 

و چون خواهند که جهت شاندن ر کشند از OT‏ شاخها که ازبن آن‌ر آمده باشد 
يكث ساله و دوساله» خا ك آن دو رکنند و OT MS py‏ چنان بزنندكه بعضی از يوست 
“ats, ol‏ مک با او به‌هم Aly‏ و چون طبيعت ابن درخت ران وجه اسث که كفته 
شد ائتلاف دوست دارد و بدن وجه مستحع و بافته ىكردد باید که سه چهار از OT‏ 
در گو بکارند . ۱ 

و در اكثر ولاب ی که رطبیعت او واقف‌اند و تجربه نیکوتر کرده‌اند شاخ ون 
درخت او می‌نشانند . از شاخها وساق بالالى » شاخى نو اختیار کرده » به تبر و دهره 

۱ کذا در حطی ghey‏ » شاید : بيخ . 


[rv wl] 


[r vo] 


آثار واخبار 


چنان می‌زنند که از بوست غلظ درخت قدری با او م زده ی‌شود » تا آن يوست به 
alte‏ ریشه باشد وی‌نشانند » مثر ی گرد و بر آورتر می‌باشد . 

ودر مواضعی که طبیعت آن بادرخت زیتون مناسبی ندارد وخواهن AT‏ به سعی 
آن را بیرورانند می‌باید که چون چند شاخ در EL‏ گو نشانده باشند پرامون OT‏ گوی 
باشد وجوبى پرامون آن [ کنند] تا OT‏ بسیار در OT‏ باشد وازهمه جوانب آب خورد و 
[از ] همه جوانب بچه کند و همه جوانب OT‏ هر سال Se‏ زنند | تا به Gee‏ و طبیعت 
خود از مه جوانب بچه کند و بدان عشق بگبرد و برورده شود . 

وثمه درختها را بیل وعمارت وزیل فایده کند ونافع بود و چندان کف سعی بیشتر 
Hee‏ مه بو در pe‏ بعضی را که چون آب بسیار دهند درخت در بدن افزاید و 
ارا Past‏ 


درمعرفت واحوال درخت جوز هندی 


كه آن رابه زبان هندى بهوقى که يوست بر ونی آن بازنکرده باشند ونارگیل 4g‏ 
گویند وچون پوست بیرونی آن بازکنندو تینکان»(۲) كويند. وبه زبان منزی(۳) و ختای 
« بادن) (*) را iste a On Cyne‏ درخت خرماست 6 aod‏ درازتر و J pan‏ 
از درخت خرما می‌شود و آنچه بلندترن OT‏ باشد تا صد و پنجاه كز ی‌شود و رساق 
وی‌هیچ شاخ نباشد و"مچنانکه درخت خرما شاخ برسرآن باشد ولیکن‌شاخ آن درازتر 
ون راز شاخ خرما بود وطول أن شش كز وبدن آن بهن تر و درازی رك OT‏ مقدار 
یکث كر باشله و ly OT‏ سیدها سازند و خانه‌ها را به عوض آنکه ما[به]نی و بوريا 
etd‏ اتشان بدان پوشانند , 


= اصل وجابى نار کیس 5 در جاح الاشیاء Ave)‏ ۰ ۲«ناریل» یاد شده o‏ 
ey‏ کذا ¢ چاپی ندا رد در جامع الاشیام «كهو يره » آمده 8 
۳ همه موارد منزی. 4- كذا e‏ ضبط آن شناخته نشد . 


درحت جوز هندی v\‏ 


وچون تر باشد علف [OT]‏ پیل‌را نیکو وساز گاربودو ازشاخ OTH yy‏ خانه‌ها و 
چرباغها سازند و آن را نز مانند درحت خرما لیفها باشدکه ريسمان از OT‏ تابند وبغایت 
xe‏ باشد وآب شور در با ردان SA‏ نکند 4 جهوت زات BAS‏ از آن WS‏ ۰ 

و دوست بيرولى جوز هندی که OT‏ را نار (OLS‏ گویند درحوض آب اندازند تا 
نمام نرم شود و آن را ی کوبند و با آن ليف به هم آميخته 2 جهت نکر کشی و ore‏ 
قمچی وانواع ریسا می‌تابند . 

و آن نيز مانند درحت خرما كه چون سرآن برند کرد وديكر باره بار نيارد 
می‌باشد , 

و چوب OT‏ به دو سه [پاره] می‌شکافند وخانه‌ها بدان می‌پوشانند ومیان آن که 
oT‏ حور OT‏ باشد سست باشد t‏ لیکن OT Sy‏ عظم kon‏ وک بود ودسته" زوس و 
نمزه و دسته' تەر ULOT‏ 

(ono‏ آن جنات Ne‏ است که بعضی مردم زوبن از آن ارد ال 93 کشا 
3 به مثاره" cat‏ أت را کار فر مایند b‏ چنان Lal kon‏ که اگر Soy‏ زنند مهلككثك دود 
وچوب آن لايق تخته درباشد . 

و ره" OT‏ به مثابه ومانند درخحت خزماكه OT‏ را طلع خرما بود به هرئوبه که 
طلع آن پر ون AT‏ دو با سه برون AT‏ وچون آن شکافته گردد وگره" Bie‏ بازدید آید 
ديكر باره طلع oT‏ ببرون UT‏ چنانکه سای دوازده ماه متواتر [و] متوالى ره" OT‏ درهم 
می‌رسند وهر GF‏ درخت آن از مره خالی نباشد : 

يا جوزهندی رسیده باشد يا نم رسیده یا کوچکث » يا طلع OT‏ ييرون آمده واز 
هرطلعی که ببرون آید به مثابه" خرما خوشه بیرون آید . لیکن مجموع نبندد و بار 
بيندازد» چنانکه jaa‏ طلعی دو و سه وغايت ده ودوازده زبادت عاند و باق فرو افتد. 
واگر طلع آن را برند » به شکل و GAL FERS‏ ")از آن برون آید وازآن 
del -۱‏ وچاپی : نارکیس . به حاشيهُ صفح قبل مراجعه شود . 

۱- چاپی : قرسز . کذا در خطی . 


[الف ۸ ۳] 


Ul VY‏ واخبار 


و به کاری LLG‏ وبه زبان هندی آن را «تق»(۱) ی‌گویند . 

وبعضى از oT‏ طلع جهت ابن مصلحت ببرند وه‌انند « ک وکور» ') مغولان از 
پوست درخت ول )۳( ساخته باشند و رن OT‏ بندند و اگر بامداد بسته باشند شب 
هنكام بازكنند وديكرى بر OT‏ بندند و ES‏ طاح که باز شد به چهار روز شيره بدهد » 
و زن ومرد وبچه همه از OT‏ شبره مسکر حورند . 

وجوت گفتم که همواره طلع وگره Pe OT‏ م‌رسد لاشکث EN‏ درخت بعضی 
alb‏ باشد وبعضى ميوه ودرخت دیگر همچنین . پس OT‏ درخت را شمه وقت OT‏ شيره 
باشد وهر گز گسسته می گردد 69 6“ درخت همچنن , 

وپوست اندرونى از آن [كه] کوچکث است چمچه بىسازند وبه عوض هيزم نيز 
سوزانند» و بعضی مام Sy‏ باشد به مقدار ASST‏ دو سه کاسه آب در آن رود. آنرا 
سوراخ کرده دلو می‌سازند که[ آب] از چاه ر كشند و کاسه‌ها جهت آش نيز می‌سازند. 

وچون جوز هندی تمام خام باشد ببرون آن سبز باشد و دراندرون OT‏ مانند GT‏ 
dle‏ باشد لیکن تلخ وعفص» وچون نم رسیده باشد OT‏ را بگیرند وپوست بیرونی آن 
را باز کنند و آن سه موضع برسرآن مانند موضع سوراخ باشد» بدان زمان نرمترباشد» 
سوراخی بدان فر وکنند » درمیان GT OT‏ شرن مانند شربتی خوش eb‏ باشد واز آن 


سوراخ باز خورند . 


بعد از آن | بشکنند» آنچه درحوالى OT‏ بسته باشد ماندو جغرات» غلیظ باشد و [وم الف] 


57 وخوش‌طعم و چندازکه رسیده تر شود OT‏ آب شر ن[ر] مانند شربت [و] ۶ 
my‏ و چون نمام خشكك شود آب اند » همه مغز شود » “وج ى که مشاهده است . 


و آنچه خواهند که مدتها نگاه دارند ومتغر نشود با پوست بيرونى lS‏ دارند 7 


کا .در جامع الاشیاء OD‏ کهنید» آمده 
۲ - چابی اين ندارد چون عبارت‌را ندارد . 
y‏ كذا . شاید :فوفل (؟) 


درخت حوزهندی vy‏ 


و آنچه خواهند که نگاه ندارند پوست بيرونى باز کنند . چون تازه باشد نرمتر 
بود » به کارد توان با زکردن . 

و آنچه خواهند که بکارند تا درخت از OT‏ برآيد تازه“ OT‏ با يوست بر ونی 
بدهم درخانه‌ای نهند وچند روز هر روز آب Ws Oly‏ هر کدام از آن که ببرون 
آید مانند پیاز که به وقت رسكن سر بیرون کند » سر OT‏ سفید مانند دندان خوك بمرون 
آید. هر کدام بدین شکل [سر] بیرون کند دانندکه تراست ومالا کلام خواهد گرفتن . 
آنچه تر ASL‏ گوی به مقدار نم گز و بيش بکنند ودرآنجا مهند و خالك نمناك OT,‏ 
رزند» زود ATO se‏ ومطلق ه#چنانکه درخت خرما بر ون LTS‏ و سال به سال که 
بلند شود شاخ زيرين آن را به موجی که از درخت خرما بيرون می‌کنند ببرون کنند تا 
بلند ىشود و آن را هرگ آب ندهند » جه أب رود خانة و چشمه نيست و کار زنباشد 
الا آب چاه . چون به آب باران برورده شود» جه fT‏ باران درا کتراوقات وفصول 
full‏ . موضعی که زمين OF JE‏ وهموارتر] باشد . 

وفیل « جک 10S‏ خورد و جوز هندی‌تر وخشکث Sy‏ آن و برخ و 
OT Cale‏ وفوفل ودیگر جيزهاكه دربیشه می‌باشد . 

ودر ولای ی که معتدل باشد درخت OT‏ ی‌باشد » ليكن مره می‌دهد و Sle‏ که 
Atle Sole‏ گره دهد مبشه که کروی تسه شود . حون جوز رسيده | غوره" 
oly oT‏ نيز باشد و هم طلع آن بیرون آمده راشد تا مدام در هم می‌رسد . و آنجه رسیده 
باشد ER:‏ خوشه باشد » غايت دو خوشه » وخوواين رتت ‘ 

و آن در ولایت هندوستان درکنبایت() و معبر و کولم وجندلائی(*) و هیلی(٩)‏ 
و دودقبر( و سیلان ی‌باشد. و درجاوه وجاوی وولابات جين درا کترباغات ی‌نشانند 
حهت تفرج c‏ لیکن سیب آنکه كرما خا هيت عی‌باشد گره £ Jaa‏ ’ 

و در چين le‏ که سرد ی‌باشد در زمستان پرا می‌اندارد و درخت آن ی 

۱ کدا - در صفحة 54 «تقلی» یود « ۲ IAT‏ رض دیده شود . 
م ناشن 22 کذا » hae eel‏ 
اه اقول > الیل 5- اصل + دوالقین . 


[yrs] 


[۰) انف] 


می‌ماند ودرماركاه دیگر [بار] ر 31 پر ون ی آورد . 

و ازان قياس بايد که درن ملکث سرد سير نيز درخت OT‏ بدن موجب نباید . 
و در ولایت بغره وهر جون () و واسط هست » ودر هرموز نبز هست و این ضعءیف 
دیده بار ی‌دهد . لیکن در واسط که ست گرم نوست بار ی دهد . 


درمعرفت احوال درحت خيار جنیر 


و آن را به زبان هندوی ومغزی وختایی«رز که »() گویند. درخت آن‌خت iy‏ 
نباشد . عقدار درخت سیب بوده و شاخ بسیار دارد و SY‏ آن خرد باشد عقدار رگ 
اسپست اندک بزرگتر» و OT SG‏ مانند دیگرحضرهمواره در آشهای ترش و غیرترش و 
قلیه کنند . خوش طعم وخوش بوى ولذیذ بود ونازك |» وپوست وساق درخحت آن املس 
باشد» وهرچه جوان باشد پوست ساق OT‏ سبز بود وگل OT‏ را ميان زرد ورگ سفید 
مانند 3 فس بأشد لیکن کوک و چون شکفته گر دد ومن شود و بوی 
كل خوش باشد مردم بدان رغبت کنند وجهت بوی و تفرج LAPS‏ ودرموی می‌بندند . 
وجون گل آن رشته گردد » به شكل باقلا سر خیار جنبر ببرون LTS‏ و چون وقت 
Oe‏ اد هه 0۳ نک بم دود و چون عام رسد هم بردرخت سياه می‌شود » و 
خحشکت ی گر دد وبعضی مردم چون می‌رسد ومیان آن شيرين ی‌شود وتازه باشد خورند. 

وجون درخحت EXe SOT‏ باشد » هرجاکه دست بدان رسد » به دست بچینند 
و باق ردرخت روند و بچینند . وسطبرى ساق OT‏ درخت عقدار OT‏ باشد که در دو 
دست گرند » و fou‏ وکتر . 

وآن به ولايت كولم و قندلائی و هیلی(*) و حکری(*) و دویقیر(۲ آباشد و در 


ALS ؟- کذا؛چاپی: بكير.عبارت درست‎ Ma ۴۳ این دو نام و‎ oe 
. ميلى‎ : el -t . اسثر‎ ۰ hel ۳ 
. )شةر | 5- اصل : دوالقین‎ SIT” م‎ 


درخت خیار چنبر - درخت خرماى هندی ۷ 


کنبایت() و سراندیب و Ogle‏ و جاوی و در ولايت جين باشد و درا کنر باغها نشانده 
باشند و دربيشهها AGL‏ . 

وچون آن را نشانند » A‏ آن می‌کارند که تازه باشد وتمام خت نگشته . 

ودر ولایت مصر ىباشد ودرخت آن بزرکتر ازدرحت هندوستان باشد و خیار 
جنير آن خوبتر و نیکوتر از هندی باشد» و عطار[ان] OT‏ را به قيمت زیاده خرند» و 


اطباء در دستورها شرط کنند تا مصری باشد [و] هندوبى به كارنيرند 8 


درمعرفت درخت خرمای هندی 


و آن را به زبان هندی و به زبان مئزی و ختایی همه p‏ هندو خرما » گویند M,‏ 

وآن درخنی است ebe‏ بزرگ ‏ بو امك تا از HEE Coe Fen‏ زر JS‏ می‌باشد » 
چنانکه ده کس در آغوش گم ند وشاخ بتار دار لبك فيان يلد ناشد ودرز “aly‏ 
OT‏ بازارگاه وحمعيت سازند وساق وشاخ آن همه تيغ کوچکث دارد» ولیکن قوی باشد 
مانند ناخن eS‏ مم متصل وهیچکس oly‏ نتواند رفتن. لیکن آنچه عظم Sy‏ و 
كهن شود ساق زير OT‏ را بدتيغ جيده شود پوست OT‏ پوسیده گردد . لیکن جندانكه 
بالاتر شود شاخهای OT‏ را به تيشه مانند تردبان بزنند ويا ككنند تا ر آن جوب خرمای 
هندی به زر آرند . وآنچه جوان و کوچکتر باشد به چوم‌ای دراز فرو آرند : و Sy‏ 
OT‏ خرد باشد مانند Sy‏ اسپست وترش باشد . قلیه سازند تا ترش شود . 

وغره آن که خرمای هندی است GY b‏ باشد عقدار ES:‏ وجب » مرن عقدار 
دوانگشت. وبه وقتی که خام بود[و] تر وسبز باشد بغایت ترش » و آذرا قليه بسازند. 
و آنجه چون ترشی ابشان سركه وناردان وماق نبود اكثر آن باشد . 

ودرسالى ER‏ نوبت بار دهد تا در تابستان رسد : 


.. ختایی خر-ا.‎ ...: gk ؟- عبارت درست نمی‌آید.‎ el ۸ aliai 


ee]‏ ب] 


[ls] 


v4‏ آثار واخبار 


ور روی OT‏ مانند JF‏ می‌داشد ‘Sas‏ چنانکه به دست در رود و چون رسد 
آن را بشورند تا IF OT‏ از آن رود ونمکث بر آن پاشند و در آفتاب نهند تا آب از آن 
باز دهد. بعد از OT‏ درسبدها ونمهای iy‏ نهند تا مک می‌خورد ودیگرباره در AST‏ 
می‌نهند تا آب باز می‌دهد تاخشكث می‌شود. تا ده پانزده روز بدن موجب می‌کنند | تا E‏ 
از OT‏ & در می‌آورد و چون اثر ثم در آن تماند اعټاد را شاد که نكندد وکرم در آن 

بعد از OT‏ هرجه جهت خو شین نگاه دارند د وستوها ند وهر چه جهت 
متاع که به ولايات رند قوصره بسازند مانند قوصره" خرماء ودران دراين ملکث OT‏ 
به حرمای هندى مشهور شده که به شکل قوصره دیده‌اند والا جيزى که شيرين باشد و 
چمزی که ترش بود وبه شكل hay‏ هم یکرنگك نباشد » جه سیب بودكه به نام OT‏ 
دیگر خوانند . 

ومترین OT OT‏ بودکه EXE‏ به احتیاط رداده باشند بدان مقدار که نگندد و 
پاکتر و به احتياط نگاه داشته واز جنسی نيكو ترتي بكرده » خوش طعم من باش 

و نشان OT OT‏ است که تام سياه نبود و ثقره كه رنگت OT pol‏ است درآن 

موجود بود. جه بواسطه بسيارى ERE‏ وتعجيل درآنكه بسيار در آفتاب اندازند ودر 

۱ آفتاب بگذارند وزمان را درآن رعایت نکنند سياه و سرخ شود . 

ا یقت کش ی‌باشد لیکن مخت . در وقتی که در آفتاب انداخته و نرم 
شده از OT‏ باز کنند و بیندازند » و بعضی در sil OT‏ عوجی که در آن یافت ی‌شود. 
لیکن OT “ak‏ چون در ميان OT‏ ی‌باشد به قرار ىآ يبد . 

و آن درخت در ولایت معبر و کولم و هیلی ودویقیر( و حکری و قندلائی(؟) 
می‌باشد ودرکنبایت و گوزرات وسراندیب و جاوه نباشد . 


و آن دربيشه م‌باشد و هم دربستان که کشته باشند . 


¢ 
١‏ - اصل + ذوالقین . ۲ کذا » حکری وقندلائی(؟) اشغاخته . 


درخت خرماى هندی ~ درخت دارحینی VV‏ 


tr]‏ ~[ وجون خواهند که بنشانند بچه" آن ن درخت آن | از دانه رسته باشد بکنند و 
باز نشانند. جه “ails‏ آن‌آسان می‌روبد» وچون دانه آن که اینجا من آورند« ESL‏ خورده 
است شاید که روید وآنجا یی EXS‏ آسان می‌روید r‏ 


درمعرفت احوال درحت دارچنی 


و آن را به زبان ختایی ومنزی « کوی سی»()گویند . 


درخت OT‏ عظم بزرگ م‌باشد و شاخهای بسیار داشته پاش ودرختهای OT‏ که ay‏ 
کال رسیده و زره شده سطری آن چندان باشد که پنج شش کس در آغوش BE‏ و 
بلندی OT‏ به مقدار درحت جنار و درختان جوز زرگ ورگ OT‏ مانند ر درخحت 
ISAs SOUS, foal ۶ ۲‏ باشليليكن هرروی آن مام پیز بود وميطس. 

و آن در ولابت هندوستان» درمعیر و کولم ومندلایی (ig Samy‏ وههبلى در 
بیشه‌ها و کوهها وساحل AALS‏ . 

و در ولایت جين و ولابت قمجو( و سینجو ونواحی OT‏ باشد . 

اما آنچه درهندوستان است نیکوتر باشد OT‏ نوع است که سبکتر و سست تر 
است و طعي تبزی و شیرینی AS‏ دارد i‏ 

و آنچه درولایت جين است جرم آن‌صلب تر وبوی وحدت وشيرينى OT‏ غالب 
Ola ty‏ [از ]انوا ع چين جهت متاع. به هندوستان برند و از آن هندوستان به چەن و 
ختای نبرند . جه با وجود دارچیی ایشان بدن دارچیی‌هندی التفات نهایند . 

و در چین کافور از درخعت دارچیی می‌گرند » و OT‏ چنان است که چوب OT‏ 
[را]ی‌جوشانند. هرجه کف آن است کافور رسیده بغایت سبکث و نیکو باشد» و OT‏ 

[ley]‏ را درهمان جای S|‏ عزت آن می‌دانند خرج می‌کند. و آنچه ميانه آد است هم نیکو باشد 
ی ۲- كذاء مندلایی وحنکری(؟) شناخته‌نشد, 
؟- اصل : لمحيو . 


[۲) ب] 


VA‏ آثار واخبار 


و آنچه آب زرن OT‏ غليظ OT ay‏ است که کافو ر کاسه‌ای » ی گویند . پاره‌های 
بزرگ سط ركه تجار ی آرند و در ولایت هندوستان [ی‌فروشند] . 

OTL‏ است که درخت دارچبی‌ایشان را تمى باشد یامعهود ایشان نیست که کافور 
گیرند ویدان سبب از ولایت چين جهت فروختن به هندوستان می آرند واز هندوستان 
بدین ملكت می آرند . 

و کافورفنصوری(۱) OT‏ اس دي ake‏ مغ در خت دربعفی‌درخت آن» در 29 
دوست درخت e‏ رنفس درخحت 3 در درزهای OT‏ می‌باشد 1 از OF‏ می‌کرند ۲ 

وآن چوب که كافور فنصورى برآن مباشد به کرات نجار اينجا آورده‌اند و 
دیده‌ام و دارم ۱ وزاز]آن جهت ر فنصوری ) SS‏ بند که درجزره‌ای است ازجزار . 
به حد هندوستان وچین ہار و بیشتر حاصل ىشود و هرچند درختى نيزحاصل است . 

وبيش از ان اسما ع افتاده بود که درخت کافور در بيشه با دیگر درختها بود 
وهرکس آن‌را نشناسد» وبدان پشناسد که مارخویشتن را درآن پیچد KEE‏ بدو رسد . 

وچون درتابستان مارعظم زهرناك و فتال > آنجا باشد حاعیی که خواهند OT‏ 
را بدانند[وبه] سبب مار به OTER SS‏ درخت نتوانند رفت ن OT‏ درخت‌را به تير زنند 
تا زمستان شود و مار دور 0945 . OT‏ درخت را بدان تبربشناسند و آن کافور حاصل 
کد . چون تتبع رفت » ge OT‏ باطل و افسانه بود . 

وان معی که از درعت دارچی است کسانی که در آن ملک خویشتن مشاهده 
کرده و معتمد J gill‏ اند | تقر بر کرده وحقق است . 

وچرب درخت دارچی به کشتهای جونکت وبه درها و سراها بکار رند ONT,‏ 
jee gk WSO WH oles‏ چوب او چنانکه مشاهده رفته سفیدی است که اندك ay‏ 
زردى وسرخى ديل داشته باشد . 


3 


ونوعی دیگر دارچدی هس که [Koy‏ ابشان عر Cowl yy‏ وان جایگاه تعر ھ 


. اصل : قتصوری (همه موارد)‎ -١ 


HAE یکی آنکه‌اینجا « دارچبی»‎ ee زاست وآن دیگر با دونوع‎ je 

ES‏ نوع ديكر آنچه OT‏ را «قرفه» می‌گوشد » و دربعضی ولابات هندوستان 
می‌باشد ودر بعدى ولات چين نيز هس . لیک ن قر فه" چين متراست و a‏ فر ab‏ 
سست باشد . و جرم دارچیی صلب باشد » چنانکه اینجا مشاهده ىرود . 

::, ودرخت آن EL‏ مرد بالا وسطری OT‏ مقدار انگشتی باشد وچند شاخ ر آد 
بنه بنه رسته باشد به غابه» و آن در راها و کوهها. می‌باشد و درباغات نيز می کارند و 
هرسال جوب آن ی رند وبوست از آن بازی کنند وچوب آن می‌سوزانند و سال دیکر 
از بن بر می‌آید . 

و آن را شکوفه‌ای ی اشد کوچکث ؛ طولانی . چون ريزد مانند قرنفل مره آن 
می‌باشد که oT‏ را دران ولابت « JF‏ دارچیی » گویند و آن گل نیست بلکه مره OT‏ 
است وجون ebe‏ خوش طم وخوش SH‏ است در SLY, OT‏ درآش می‌کنند واینجا 
کرای آرند . 

و دارچیی چبی نيز چون در ابن ولابت اوملكت > هر كس جهوت متاع دنگر 
تملكت عی‌خرند» a‏ 


J 
» وان نوع دارچبی آنچه در ولایت هندوستان هست که أنرا ر قرفه‎ 


. می آرند‎ AT 


می‌گویند . و آنچه در ولایت چين هست آن است ر دارچبی خاص » می‌گویند و در 
GLY‏ به کار دارند ‏ وپیش‌از Tol‏ ی آوردند ابن زمان بیشتر است. 

و آنچه کهن شده | یا آب وار دریا بدان رسیده م ab‏ تر می‌باشد Ma‏ ه تازه 
است نیکوتر ABLE‏ 

7 رای در ولایت قمجو و سینجو(") ی‌باشد وم زاین erty‏ 
ولایت جاوه نز ی‌باشد و رگ ابن نوع دارچیی هم بدان شکل وهیأت است که از 
درخعت CEFET‏ لیکن اندك خرد تر . 

و چون خواهند که OT‏ درختما را بکارند» آن را [ که ] بده درخت adba‏ 
می‌نشانند ونیکو باشد . 


[۳؛ الف] 


۱- اضل ٠‏ نمجیو وسنجیو . 


tr]‏ ب[ 


re‏ آثار واخبار 


درمعرفت احوال درت فلفل 


درخت فلفل سياه » و آن را به زبان هندونی « نیل» گویند وبه زبان منزی و 
ختالى «هورسیو»(۱) گویند . 

ودرخت آن مانند درخت تاك میواست وباریکی OT‏ به‌همان قاعده » وهمچنانکه 
از میومانند ريسمالى رون ی آید که بدان خود را ردرعت ae‏ می‌کند آن را نيز می‌باشد. 

و بستالى نيز مانند آنکه‌اینجا انگور بعضی بیشه‌ای وبعضی بستانی‌هست و ستانی 
ہار بود . 

وهچنانکه اينجا مردم در نشاندن انگور کوشند AT‏ در نشاندن درعت ففل 
کوشند ودر باغها وحدود Alt‏ خود هرجا که آن را نشانند. ضرورت شود از آنجه 
درخم‌ای دیگر که عظم دراز بود نشانند تا بر آن رود. چنانکه درخ که صد كز و 
دوست كز بود در AT‏ رود وغره OT‏ مانند خوشه‌های انگور کوچکث ی ie‏ 
وقت آنکه بچینند وبه آفتاب اندازند وخحشكثك شود سیاه گردد . 

وجون درخت جهت آنکه oly OT‏ رود LL‏ نشاندن درخ MaS‏ در آن فایده 
زیادت باشد و عره داشته [ [ASL‏ نشانند . 

و MEV yoga‏ هندوستان یکی عنبه‌است ودرخت ebe OT‏ در ازتر ی‌باشد» 
هم جهت عوض هيوه وهم جهت آنکه درخت فلفل ر آن رود ی کارند وشرح درخت 
عنبه على حده گفته شود . 

و درخت فلفل با ریشه نشانند ]و دربن درخت oT‏ از نم آن سيار است و 
می‌رو بك » بر کشند وبه مواضع دیگر نقل کنند 4 


L> yy‏ فلفل غالباً دركولم و هيلى و دو (E) dy‏ در ولابات و باغات ب ىباشد و 


aS 3‏ اة ند , ۱ ۱- اصل ۰ درخته , 


؟- اصل : جیکی و رایت . ء- del‏ : حيكى و ذوالقين . 


درخت فلفل ۸۱ 


درولایت کنبایت(۱) وگوزرات ودلی وسر اندیب وجاوه وجاوی نباشد . بدان ولايتها و 
ودیگر ولابات هندوستان که آنا نباشد» وبه ولابت CS jaa‏ وختای oT,‏ ولابت وافرنج 
وعامت GLY,‏ برندا. 

وفلفل سيك كه slbi‏ 59 جهوت hy‏ فاروق وجند معاجین دیکر دران ESL‏ 
طلب دارند و يافت شود در حدود ولايت جين دود و در ديكر ولايات که حدود 
OT‏ است بدان زیاده ميل نمایند وبدان التفات نکنند > جه ebe‏ گرم است . وبه متاع 
زیاده به جالى نبرند . جه با وجود فافل سياه OT‏ را خريدار نباشد . 

وچون فلفل سياه بدان ملكث رند به اضعاف مماى فلفل سفید مخرند . 

اما آنچه در ان ولایات تا میوه" ELS‏ باشد به میوه" بد التفات نکنند و چون 
ازهمان ميوه و متاع ازولایتی دیگر چیزی که نیکو باشد بیارند » به مهای تام به رغبت 
محرند . 

واگر از آن میوه و متاع بد به ولابتی دیگر برند كس تخرد . لاجرم کس بدان 
التفات Ly Al‏ ¢ فلفل سفید در OT‏ ولایت همین سبیل دارد »> و جهت OT‏ چون 
در ابن ولایت طلب دارند به نادر بافت شود . جه بتوان دانست که مجهت تریاق و چند 
معجو ن دیگر جنل حر بل . 

واكثر فلفل سياه در اصل ارسیده دود و عام سياه نک بر چینند و استعال 
۳ 

وفلفل سفید اصلى سفید تر از آن coy‏ واندك فلفل سياه بزرگتر » واین‌ضعیف 
بسیار دیده . 


ودرخثت فافل درازعر می‌داشد وچورب آن به کاری زباده LLS‏ 1 


el -1‏ ۰ كمبايت . 
+ اصل ۰ باحیانا )٩(‏ . چاپی ندارد . 
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[؛ ؛ الف 


درمعرفت احوال درخت | قرنفل 


وآن را به زبان ختای ومنزی «نیکث تیکث» ۲ گویند . 

Oly‏ عثابه علف بادیان و (gal‏ است که هرسال ازبیخ روید وگل بر آردو 

بار دهد و حشکث شود ودیگر باره ازبن بر آید وبعضی از خم 
وآن علىاست نه درختی» وآن عظم به‌غلبه روید. و آنچه از آن ویر باشد» 


كه رحته باشد روید . 
مقدار انگشتی سطبری بود . رگ oT‏ طولانى عقدار زبان ک5نجشکث » قدری درازتر و 
عام سبز بود وگل OT‏ طولای بود هم Asiat‏ باشد و هم سرخ به مدار کل زعفران قدری 
زر گتر» وعظم خوش بوی بود . 

ودر موسم گل c OT‏ مردم مانند گل بنفشه و نر كس أن را دسته دسته کرده 
بوى كنند و درموى بيجند ودر بغل وآستين r‏ جهت بوى و رعنانی . 

گل OT‏ بريزد عره OT‏ قرنفل باشد. و آن را عمدا ىكارند» هريكك در 
ESL‏ خود . ۱ 

ودر بعضی كدراها نبز ری می‌باشد 2 وليكن به فسان تيك OTs.‏ در ولایت 
جاوه می‌باشد و در جابى دیگر نمى باشد . 

واگ ر کسی خواهد که بکارد نحم تازه آن بکارد در گرمسبر تا روید ۴ 


درمعرفت احوال درحت alda‏ 


all, زرد» و‎ “alla s يند ؛‎ Sa hlS زرك که«‎ ‘alda : ] جيل دوع [ است‎ Oly 


. GA: اصل‎ -۲ ۷۰۰ tee كذ‎ 


درخت هليل - درخت فوفل AY‏ 


و آن دربیشه‌ها می‌باشد وکسی آن را مى نشاند و عظم بسیار بود مانند درختهای بيشه . 

ودرخت آن كوجكك باشد به‌مقدار درخت سيب وبه وآلو. ورگ Sx SOT‏ 
است طولای » APENA PT.‏ ر . وسطری درعت OT‏ مقدار 
آن مردی بود . 

و OT‏ مانند میوه‌های سیب و زردآلو ر درعت باشد بعضی سه و چهار و پنج 
c Sidar‏ و بعفی دیگر یکت ED‏ ر درخت بود . سيز باشد . چون رسد رنگک 
رداك و OT‏ را هر که خواهد به بيشه رود [وبیاورد]» مانند آن که اينجا مازو از 
بيشه آرند . 

وچون ترباشد» بعضی به‌وقت | تری درگلاب ند تابرورده شود و OTOT‏ است 
که و Adda‏ برورده 10 . 

و می گوین د که OT doy‏ درخت بسیار می‌باشد » و آن هليلهكه از درخت افتاده 
پاشد م‌روید . 

و چون خواهند که درخت OT‏ بنشانند از هليله' تر باید کشتن ‏ يا از بجه OT‏ 
نشاندن » با پیوندی کردن . 

و آن در ولایت كولم و بیشه‌ها که دربن to‏ ای thas‏ است,:, لیکن در 
بیشه‌های هدرانی(۱) و دویقیر () و جنکری() هم باشد > 


درمعرفت احوال درحت فوفل 


وآن را به زبان مئزی و ختایی فنام OG‏ گویند وبه هندوبی « پوپل » . 
درت ES yb OT‏ باشد و دراز به‌شکل درخت JF‏ از ale oT‏ آنچه ify‏ 
باشد سطبری OT‏ به مقدار نم كزء پا جهاريكث ریسان به‌گرد OT‏ در آید » وبلندی OT‏ 


به مقدار بيستكز هتر وبشيتر . 


۱ کدا » شناخته نشد . ۲- ٠ hel‏ ذوالقین . 
گنه فا اس ی تلا . £- del‏ وچاپی : قوفل . 


۵ دد اا شتاشته. نقد . 


[wet] 


حم 


Ag‏ آثار واخبار 


و ساق OT‏ پوستی دارد املس . و شاخ و Sy‏ سر OT‏ مانند شاخ درخت خيرماء 
لیکن کوتاه. ورگ آن نزمباشد تمام سبز. وثمره“آن اول عثابه طلع خدرما ببرون می آید و 
شكافته می‌شود و Wile‏ عاش جر ما فر و آوشخته باشد» هر خوشه هفتاد هشتاد عدد کنر 
JANS‏ . 

وبه سبب باریکی درخت هركس بدا ن[درخت] نتواند رفت» جه درخت محمل 
مرد نکند از باریکی وسبب بسيار خسبيدن . 

چون‌فوفل رسد وسرخ‌شود خويشتن LT y ja‏ وهريكك غلاف دارد توبرتو وسيز. 

واین‌ضعیف آن را باغلاف دیده وجار جهت من آورده‌اند وبه کارداشته‌ام 

وبه وقت ری چون آن را چند عدد حورند آدی را گیج ومدهوش کند PS.‏ 
مردم OT‏ را درخشی خورند و آن را به ‏ هکث وتنبول خورند . 

وچوب آن را اندرون OT‏ خاره‌ای باشد و حوالى OT‏ چوب سحت باشد. آن را 
بشکافند و زوبين | کنند کی ا كه Ola‏ آهنين نباشد بدان قناعت LS‏ » جه تمز و ۳ الف] 
ayi‏ 

وبعضی مردم فوفل را مجوشانند تا آب تلخ OT‏ ببرون AT‏ . بعد از آن حشکث 
i sues.‏ ان است که سرخ Bal SES‏ وشرح OT‏ به نوعی دیگر می‌باشد . 

وان درخت در Cu,‏ جاوه وجاوى و سيلان ومندلائى!') وكولم وهيلى 0( 
و بنکاله و (Ye Se‏ در عامت باشه‌ها ASL‏ و درباغچه‌ها نبز ی‌نشانند . 

وچون فوفل به وقت GF‏ ىكارند می‌روید : وهندوان همواره OT‏ را با LEAT‏ 
وتذبول می‌خورند وچون کسی بسیار ی‌خورد مولع می‌باشد » وی OT‏ نمی‌تواند بود : 


درمعرفت درخت تنبول 
و آن بیشه[ای] و بستالی‌هردو ىباشد. درهمه بیشه‌ها بسیار می‌باشد ودرخت آن 


اک فتاه تشر ۲- del‏ : میلی . Uy‏ کد | 4ا شداشته نشد , 


درخت تنبول - درخت جکی بکی No‏ 


بار یک باشد به مقدارانگشی. در 4 درخما رايد و در درخت بيجيده تا سردرخعت 
یرود Sy‏ صد كز ودویست کز باشد بر سرآن رود » مانند درخت بيحكك . ودر 
پیشه‌ها باشد وور OT Cot‏ و رکه آن هميشه سبز باشد . و آنچه تازه Oy yy‏ آمده سفید 
رنكك و نازك باشد . رگ آن با آهكك و فوفل به هم خورند 

و آن درا کثر ولايات هندوستان و در Ogle‏ و جاوی و Ow‏ ی‌باشد و در 
MYS‏ نباشد ودر ولايت چين و در چوچو AALS‏ 


دره‌عرفت احوال درعت جکی بکی 


ye‏ حت" Se‏ وبكى » آن دو درخت است که ons‏ ماننده است و میوو" Si.‏ نيز 
بههمديكر ماننده است . لیکن پوست میوه" جكى زرد باشد و پوست o gga‏ درخت بكى 
سبز. ولیکن اندر ون هردو سفید است . 

ودرخت آن را بلندی ES‏ مر دبالا وسطبر ی OT‏ به مقداریکك كز ریسان به گرد 
بر آید ورگ OT‏ به مقدار | سه‌گز و نای OT‏ سه چهار یکت باشد» تمام سبز ورگ آن 
سر با بالاکرده تشلب و چون OT‏ بر آن رنژند به خود قبول BS‏ مانند DEY‏ . و 
قام به بالا راست ایستاده باشد . 

و جون مره بر آورد و زرآه شود از درحت آوشته گردد و چندان که زرل 
شود SIL‏ ,ان درازشود » چنانکه بر زمين تشیند هر درخى بابک ره باشد تا در و 
شمواره ون چنانکه سال دوازده ماه ره آن oe‏ رسد . 

و هر یکی از Fe OT‏ بک هفت هشت من تا دوازده من » و چون رسد بوی 
OT‏ حوش باشد مانند بوی خر زه که عام خوشق بوی بود واندرون OT‏ حم دار بود . 


به‌چهارشاخ بشکافند» درمیان آن A‏ جدا جداء صد تا صد وپنجاه عدد مانند خرمای 


[> to] 


كوجكك و آنا سفید باشد . ظاهر Ol‏ رم مانند دوشاب به قوام آورده ودر ميان OT‏ 


[۰) الف] 
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دانه باشد هم سفید . ظاهر OT‏ عظم خوش باشد و آن شيرين باشد ولذيذ. و دانه نز که 


درمیان OT‏ باشد جون در آب مجوشانند وخته کنند خوش باشد مازند ab‏ شاه بلو ط 


حته » وبغير از OT‏ هرچه تم و پوست OT‏ باشد به کاری نیاید . : 

وچون رسیده باشد اگر يكك دو روز ورند مانند حر زه تابستانی که زود به 
زيان رود آن نيز زود خراب شود ; ودرخت آن ساهای بسیار عاند . 

و درخت هم بدین صفت » وگره" OT‏ نج ن نوخ باشد وحم همه یکی 
همین است که پوست OTS y py‏ را رنگک حتاف است . 

و چون خواهند که OT‏ درخت بکارند “ails‏ اندرونی OT‏ بباید RES‏ : 


وآن در ولايت معبر و كولم بسیار باشد و درفندلائی(۲ نيز ىباشد : 


درمعرفت احوال درحت جا 


به اعتبار اطباء ما OT‏ را ر شاه خلق » O‏ گویند و آن را به زبان متزی وختای 
وچه» گویند . i‏ 

و آن دربعضی ولایات منزى که چین است می‌باشد ودر ولابت قمجو() در 
عامت کوهها و ?2 lal‏ و بیشه‌های OT‏ می‌باشد . 

درخت OT‏ به مقدار درخت مورد می‌باشد ورگ آن مانند رگ انار » لیکن 
کوچکنر از انار بود ع و رنگث OT Sy‏ تجامت سبز بود ۲ 

ر آن می‌چبنند و آن را به حار OER»‏ شخته می‌کنند و در آفتاب[می] اندازند تا 
خشكك شود 6 و چون ثم بدان نرسد چند سال قوت OT‏ می‌ماند . 

و آن را به تمامت ولابت چين و ختاى جهت متاع ىبرند و آن را عظم بسیار 
خورند ومتاعی بزرگ [است] ونفعی(*)بسیاراز معاملات آن حاصل‌شود» ودر ولابت 


Ve NS os‏ اه aes‏ كنذا « شاید. شاه ختای (؟) 
؟- اصل : نمجیو , 4- اصل : دیکر . 
=o‏ اصل : تقا ( از Abend‏ چاپی آورده شد ) . 


درخت حا AY‏ 


هندوستان OT‏ را زیادت عی‌خورند . 

ودر جمن چیو که به ولایت ختاى تعلق دارد نوعی دیگر چا هست که درخت 
آن قدری بزر گتراست وبر آن هم بزرگتر به مقدار برگه نار قدری کوچکتر و مانند 
آن سطبر می‌باشد. و آن موضع به Oe?‏ و مقاطعه مقرر است که هرسال به دیوان 
رسانند و مهمل نیست که هر که خواهد برد . و معن باشد که هریکث از OT‏ [چند] 
خروار ببرند [و ] چند به‌ضامن ومقاطعه دهند . 

وازچا عصاره‌ای به انوا ع كيرند: وخاص ومیانه وخرجی؛ و آنچه حاص‌باشد 
مشکث و کافور و چزهای ديكر به آن آمیخته کنند و مم زنند و OT‏ را نیز » عغاجی ( 
على حده باشد ورگ OT‏ را به آسیا خر دکنند مانند حنا وبه آرد بز ببيزند ودر کاغذهای 
طولانى بيجند ومهر بر آن زنند جهت تفا تا هيجكس GEG‏ نفروشد و هركه EG‏ 
فروشد اورا گناهکار گردانند . وهمچنان در کاغذ به همه ولايتها برند | و متاعى بزرگ 
باشد وطعم وخاصیت K] OT‏ است ] M,‏ 

نوعی چای Send gl‏ گفتم چا گویند يعنى Cle‏ ری OTs‏ چای اولين7"ارا نيز 
تمغا هست » لیکن درعرا به مقاطعه نست . هر که می‌خواهد dues‏ . 


و در ولایت ختای چون قو Boy‏ آن فرموده رود تادرخت جا آورده ودر 


OL *‏ کشته و ييار | آمده است؛ وهر که خواهد بنشاند ی‌تواند نشاند . 


و هرجابى در گرمسیر و سرد سير بيايد . جه در IMG‏ که OT‏ شهر در جنب 
خانبالغ است وقا آن آمجاکشته است » سرد سير است . 

و ان درخت چا [را] گل زرد به مقدار گل شفتالو می‌باشد» وحم آن په مقدار 
حودی By‏ آن زرد رنكك است . 

وجون خواهند که بکارند هم نم و هم شاخ وهم بچه OT‏ ی‌نشانند . به هرنوع 


hel ~|\‏ ندارد» از چاپی‌آورده شش -Y‏ در مقابل‌چای آخرین (صفحه (Ñ>‏ 3 
۴ اصل ٠‏ قربیلای . 


e‏ ب] 


AA‏ آثار واخبار 


ىكيرد » و آب که ازمامات بيرون آمده باشد و گنده شده در بسن OT‏ می‌کنند زود 
ى كرد وبزرگ می‌شود . 

و آن موضع که «چای آخرن» آنجا می‌باشد درجنب OT‏ ولایی هست که آهون 
که نافه" OT‏ مشک است [در [LAT‏ می‌باشد . شاخى و gle‏ که OT‏ بغایت .خوش بوی 


می‌باشد می‌خورد مانند سنبل و غره . 


در معرفت احوال درحخت dank‏ 


تاجیکان که در آن ولایت باشند و تجار OT‏ را « عنبه » گویند . (۱ 

میوه اهل هند غالباً OT‏ است » و OT‏ به مقدار شفتالو می‌باشد و هيأت مانند 
گرده گوسفند OT ER.‏ چون نام رسیده باشد سبزباشد و تام ترش و آن را به قلیه 
سازند وترشی بدان باشد . بعضی مردم خورند مانند آنکه اینجا زرد آ لوی سيز خورند 
وبدان دندان کند شود . 

وچون تمام رسد دیگر OT‏ بعضی زرد باشد چنانکه یکت نیمه سز باشد و بعضی 
را | یکث نیمه تمام سرخ و نیمه‌ای زرد مانند AS‏ ,ا i . ey Tossa‏ ")نمام [ب الف 
بزرگ باشد مانند شفتالوی بزرگ و کوچک نیز تلف تشد _ 

و چون نمام رسیده باشد بغایت خوشبوی [بود] مانند خرزه" دستنبوی » و 
استخوان OT‏ طولانى باشد مانند بادای که با پوست بود . 

وچون کسی خواهد که ol‏ رام باكند تا نگاه دارد وجهت aid‏ آن را به ولايتها 
نیز برند » در وقی که هنوز CH‏ و نم بخته بود ESE‏ بر آن کنند و یکت روز در آفتاب 
ESE LeU‏ ورد وقدری نرم‌شود. بعد از OT‏ دربستو نهند ونگاه دارند نمی گندد؛ و 


۱- اصل : + بدران وآن گویند )2( ) چاپی ندارد ) . 
la‏ عفار كفي -f‏ اصل : اين آنچه . 


درشت بعنیها- درخت صندل سنید ۳ 


دو سه سال وبیشتر نگاه توان داشتن و چندان که روز گار بر آن بگذرد سیاهتر و رمتر 
شود وطعم OT‏ کا کر دت 

وا گرخواهند که به قند بیرورند از ERE‏ بشویند و درقند جوشیده نهند» وازآن 
بسیار در ولایت منزی وختا ی‌برند . 

و Tess,‏ ما نند رگ درخعت جوزاست . لیکن جرم آن قوی‌تر و سيزتر 
بود» وجوب وتخت OT‏ مانند جوب جوز است. لیکن برون آن سفيد رنگث واندرون 
OT‏ سياه ES,‏ باشد» لیکن ARE‏ و سبكتراز درخت جوز باشد . و در ازآن سازند و 
مجهت کشتی نبز به کار برند و صندوق سازند . 

ودر پسیار ولابت هست که درعت عنبه ET‏ باشد وفلفل بر درخت OT‏ رود ور 
ديكر درختنهای بیشه رود « وآن Coys‏ غالباً در ولایت معبر با سبلان هست . S‏ 
در کنبایت و گوزرات") نباشد. وچون خواهند که بنشانند بچه آن[ که] از استخوان 
رسته باشد باز نشانند . 


دره‌عرفت احوال درخت أصدل سفید 


و آن را به زبان معزی وختالی( تال i ea‏ گویند . 
وآن چند نوع است ونوع نیکوتر OT‏ «مقاصری» است و آن درجاوه م‌باشد 


A 


3 


در lasaia‏ وهم درباغچه‌های ايشان می‌باشد . 
وگل وغره ورگ آن ash‏ برگ EF‏ طولانى بود تمام سبز وقوی » و شاخهای 
OT‏ سيار باشد » و مانند بید که چون ببرند شاخهاى بسیارحاصل LT‏ چند درخت در 
یک موضع بر آيد وبلند شود . 
وچون Ol‏ متاع است و GLAS‏ که نشانده خواهند که poly‏ کنند ی گذارند AS‏ 


رد اصل ۰ کمبایت و کوراب . ۲ کذا » شناخته نشد , چاپی : ندارد . 


ty]‏ ب] 


5 آثار واخبار 


سحت قوی ایی das‏ دوسه سال وچهارسال وپنج‌سال م‌برند وبه‌خار می‌فروشند و 
دیگر باره از بن آنچه ot y‏ باشند بری‌آید . 

ودرهندوستان تمامت پادشاهان وامرارا باشد» ودربتن بغل ازو ی‌مالند و زباد 
نیز با OT‏ می آميزند و بر خود می‌مالند . 

وقی که درخت صندل Uys‏ پوست OT‏ به تشه باز ىكنند و درزر پوست 
چوی دیگر که OT‏ را بوی نبودهم با زکنند وغام بتراشند تا بدان جا رسندكه مام صندل 
خحالص(۱) باشد 

و آنچه ada yd‏ خشكث شده وافتاده باشد آن را بوی نبود ا لاآنکه Tae‏ به‌وقت 
خود ببرند » و آنچه نيز تازه ریده باشند اگر بسیار در آفتاب گذارند ‏ وكهن شود بوی 
آن باطل گردد . 

. اعتباری ندارد‎ OTs می‌گویند‎ ۲ (ER y درکرهش ت که آن را‎ Vasey 

وهین م« صندل مقاصری t‏ که گفتم اگر بیشه‌ای باشد ودرآفتاب افتاده آن نيز 
ATE‏ و بوی‌بود . 

ودر ولایات منزی | به ساحل دربا شهری بزرگ هست که بندراست » نام OT‏ [م؛ الف] 
چوچو . [در آمجا] صندل ی‌باشد و رنگك OT‏ نمام سفيد نمى باشد وبوی OT‏ تمام نیکث 
نبود و آن را به هندوستان نیارند جه متاع آنجا نبود Cer.‏ مالیدن رن نشاید . وبا 
وجود و« صندل مقاصری » آن را djs‏ نند . آن را به ولایت منزی و ختای رند 


جهت سوختن . و هیأت OT‏ به درخت « صندل مقاصری » ماننده بود . 


در معرفت احوال درخت صندل [سرخ] 


وآن را به زبان CH‏ و ختالی ERS‏ جين O a‏ کویند وآن د جز ره سیلان و 
حدودسواحل دربيشه باشد وآن را مانند هيزم سوزانند . و سطيرى آن به مقدار بازوى 


. اصل © خالصه . ؟- كذاء شناخته نشد . جابى ندارد‎ -١ 


درخت صندل = درخت صنوبر ۹۱ 


مرد باشد ودرازای آن به مةدارپنچ‌ شش گز » و آن را شاخهای سیار باشد وگل وگره 
ندارد ور لك آن تخرد است مانند Sy‏ درخت ششاد اند ی از آن زرگتر ولیکن‌قوی» و 
جرم OT‏ قوی وتام سبز باشد 7 

وجون بر نك و پوست آن باز کنند ودر اندرون بوست OT‏ فدری خوت pe‏ 
سفید بتراشند و آنچه سرخ باشد بر گیرند بوی OT‏ خوش باشد . 

متا ع ختای باشد و آا نیک و پسندیده دارند. حهت ور در تخانهها وعروسى و 
عزا بسوزانند» ودراین ملكت رین واقف نيستند. جهت آنکه AA‏ می‌آورند و اين نوع 


en SGM grace je‏ آن را جهت شيره وصندلى ودسته Ble‏ و غبره به کار رند و 


[ta]‏ نسوزانند » وبه‌قیمت AT‏ نبند به‌هم مساى | صندل . جه OT‏ نيز هم از ولایت سیلان 


برند و نقل ومؤونت و کرایه به‌هم نزديكك است . 

وان درخت نبز شاخهای بسیار دارد وغايت بلندىآن هشت گز ۶ وبیش بود و 
pl‏ آن به مقدار آنکه دو مرد دست گرد OT‏ در آورند . 

ليكن آنچه به حدود بندرها می‌باشد چون جهت متا ع همواره می‌ر ند می گذارند 
که زرگ شود . Uke‏ که از کنار دریا و بندر دور مانده باشد AS yy‏ شود . جه آنجا 
كرامند مؤونت نقل نباشد . از OT‏ جهت قوی گردد وبه ولايت دیگر نمی‌توان برد . 

و يوست OT‏ درحت رنكك وشكلى دیگر دارد و خشن و غلیظ بود . لیکن ب رگ 
er òT‏ ماننده است . و OT‏ هر دو بغير از ولابت Ow‏ جال ye‏ کی باشد وزی دال 
سیلان ias Juua‏ کی باشد ‘ 


درمعرفت احوال دز حت ص دودر 


وآن را به زبان منزى وختایی«سونکك مق »۲ گویند وآن درهندوستان نباشد. 


۱- كذا » شناخته نشد . چاپی‌ندارد dio uy,‏ شناخته نشد. تجابى : Ragin‏ مق . 


UT ay‏ واخبار 


هرچند صنویر دراین ملكث بسیاراست . لیکن آنچه در ولایت منزی است عظم بزرگه 
و دراز است . چنانکه آنچه ز رگ وبلند وبه کال رسیده می‌باشد مرغان بسیار رس رآن 
آشیانه کر ده هبج تبراندازی هت بان تير بدان جا نتواند رسانید . 

[چوب TOT‏ کشی کنند چه لبكك است ودر دريا نبوسد وبالاى و جونكك 2 
درمواضعی که مردم بسیار برآن گذرند به چوب دارچیی [ کنند] که ARE‏ است تا به 
زح پائ زود خراب نشود . 

وبعضی این درختها را سر ببرند به موجی که در ولایت روم می‌کنند تا صمغی از 
آن بیرون آید وبه نفس| درخت Ootie‏ گردد و چون ببرند مانند شمع بسوزد ومشعله* [۱٩؛‏ لف] 
اهل روم از OT‏ باشد . 

ودرچین نيز بدن موجب ی کنند . لیکن درچین صمغ آن که می‌گبرند که اینجا 
آن را و نفط سفيد » گوبند بدان وجه می‌گیرند که از چوب به مقدار دوگز بريده باز 
ی ا مانند (GAS‏ سرهای آن 4 می‌پیو ندند وطای به‌ز ر أن gies‏ جر ال 
آن Sel‏ می‌کنند » چنانکه SS‏ به‌چوب‌رسد و OT‏ صغ که ریت آن است می‌جوشد و 
ازسر‌های OT‏ می‌چکد ودرآن طاس یرود . مایعی می‌باشد مانند روغن Bde‏ و آن را 
به چراغ‌ی‌سوزانند ‏ 

و آنچه از ala OT‏ مام ضاف باشد ER‏ سرخ وسبز وزرد و هر رنكث دیگر که 
خواهند در آن Uyl‏ » به ممزالی که ايشان را جربه افتاده و کاسه‌های روی بدان 
وی كنك . 

وآنجه بعضى پندارند كه کاسه‌های ايشان به روغن سندر وس ER)‏ کرده‌اند 
نه جنان است . بدين نوع END‏ میکنند وچون آن نيزمانند روعن سندر وس است بعضی 
بنداشتهاند که ر وغن سندروس است وآن روغن را به هم آميخته درمواضع شكافهاى 
« جونکث) وکشی ی کنند تا RE‏ باشد وا OT‏ روغن در کشیی مالند. [HT]‏ در MoT‏ 


. اثر كنك‎ RT 


۱- اصل ۽ متشرب , j‏ ۲ اصل ۰ آب 


وتو اعد ۳ 


در معرذت درعت عود 


و آن را به زبان هندو لی ] و به زبان منزى وختای و آن ولابات 
چینکت (۱) كويند . 


جم 

وآن درموضعی که باشد در ولایت سيلان ودرجاوه[وجاوی] باشد وان جاوی 
غير جاوه است که صندل LET‏ ىباشد . 

ودراين جاوى فيل عظم بسیار باشل وبه هندوستان نيز از آنجا آورند » | Jes‏ 
راة جين است چون باد موافق باشد . و[از] LET‏ به جهار ينج روز به زيتون رسند و 
عود جاوى متر از سيلان باشد . 

درخت عود را اكثر بلندی مقدار دوازده گز زیاده و می‌باشد و سطری 
چندان که مردی در آغوش گرد 5 و پوست OT‏ سطبر مانند درت بيد باشد . و رگ 
آن شکل درخت توت لیکن زر گتر » یکی روی OT‏ سبز باشد ویکث روی سفید » 
لیکن سطبری آن مانند برك انجبرباشد. وشاخ آن بسیارباشد. وشک ل OT‏ سفید مانندگل 
درخت آلو » لیکن بزرگتر وبوی OT‏ عظم خوش باشد . 

وحماعت تا رکه از جين سفر کنند وبه ولابت هدد‌وستان آیند » يا ازهندوستان 
به چين روندكسان را به اجرت NM pS‏ تا ازآن درنعن‌ا[ی] عود ببرند وساق وشاخ OT‏ 
تمامت پاره پاره کنند و دربعضی ناورهای OT‏ دریا اندازند تا 53 آب دریاهر چوب 
سست که بدان تلظ بودآب دریا OT‏ را بپوساند وموج که بر آن زند از OT‏ جدا کندو 
آنچه خحلاصه بود كه > كمترياشد وآب دريا درتر در آن اثر کند مما ند . به‌مدت ينج 


شش ماه بدان مر ثبه برسك, جه آب در با که zsh‏ باشددر جوب وحصوصاً [جوب] 


سست زود اثر کند . وکسی را اجرت بدهند تا آن را نگاه می‌دارد . ازهرپاره که ده 


5 که شه تاه رك جابى اين عيارت را ندارد‎ ESE 
ot اصل ` در آن‎ wt 


[sta] 


[eile] 


آثار واخبار 


at 


من وپنج من باشد اندک‌بازماند حسب جوهر صل ی که درهرچوب باشد . 

وبعض ی که کوچکنر باشد» پار مها یکو حكث از OT‏ باز ماند به‌موجی | که «عود 
جاوی» مشاهده ی‌رود که بعضی Soy‏ وبعضی عظم كوجكث باشد . 

وچون تجار باز گردند هریکث به ناور خود روند و دام دراندازند مانند آن که 
ماهى كير ند تا هرجه در آن ناور باشد از پاره‌های R‏ وکو ESS‏ مامت به دام برون 
آيد» وب هكرات می‌آرند تا وقی که هيج pale‏ 

و آنجه سنگ است در ميان OT‏ اجزای صلب غی‌باشد» بدین وجه می‌کنند . 
"لا آنکه از آن سيلان به تيشه بتراشند » هرجه تمام تر باشد و تمام سست نبود جدا 
کنبا فو ی لا ات دز ys‏ جوشانيده درآن مالند تا ويك م سياه كيرد k‏ 

و آن را در هندوستان با صندل و چیزهای دیگر خوشبوی ګو رکنند و چون 
دود می‌کنند طاسی برس رآن می‌نند تادود OT‏ بدان طاس باز می‌چسبد ومانند آنکه 0399 
چراغ گرند دوده OT‏ گرند و چیزهای خوشبوی درآن دوده آمیخته مانند غالیه 
می‌سازند و زنان در خود WL‏ . 

وهمانا اگر دوده انواع عببر بگیرند وازاين قياس تجربه و امتحان کنند انواع 
ت ركيمباى خوشبوی توان ساختن ۱ 


در احوال درحت بقم 


وبه Ol j‏ هندولی«جانیکث ۰ گویند وبه زبان ختابى ومنزى «سوموق»() گویند. 
و آن همه دربیشه‌ها ی‌باشد » وهم بچه piles, Reel OT‏ 

ودرهندوستان باع را دیوار نبود و آنجه میوه بودآن را تيغ [و] برچین سازند. 
لیکن چون بقم را گره‌ای نيست برچینآن ع کنند وجهت أن [ که ]متاع است 


E 


: كذا » شناخته نشد . جابى : ندارد‎ (١ 


درخت بتم - درخت لبجیو Qo‏ 


وسبب آنکه دورنقل م‌باید كردن درشهرها CY 9p‏ کار ند ی آنبهه در ty‏ 
e]‏ ب] باشد درخت آن | ور باب 

و آنچه در باغات نشانده باشند سبب آنکه تا زود بفروشند نگذازند که ز رگ 
شود. چون بنج شش گز باند شود وسطری OT‏ به مقدار ساق پای که قوی باشد ازن 
ببرند. چنانکه بعضی از بيخ بر کنند وآن دیگر باره از بیخها که در زمين مانده جهد و 
برآید. به‌هرسه چهارسال ببرند وبفروشند ودیگرباره ر UT‏ و آن را گل و مره نباشد. 

Sy‏ آن.ازی رگ مورذ FIs‏ باشاد.وشاندهدای abla play‏ باشد » لیکن ماق و 
شاخ OT‏ مامت تيغ باشد, بزرگثر از تيغ كل سرخ » ebe‏ تيز . چنانکه دست بدان 
نتوان کر دن . 

وچون بريده باشند در گرما زود حشکث شود. پوست OT‏ به تیشه باز ALS‏ و در 
زر پوست OT‏ بعضی از چوب OT‏ سفید باشد . آن چوب سفید [Ly]‏ نيز بتراشند تا 
سرخ عاند و بعد از OT‏ به تجار فروشند . 

Oly‏ در ولایت معبر درشهرکولم مبكر باشد ودرشمر معبر نز باشد ودر هیلی و 
RERET)‏ و جنکرین(۱) و دویقب M‏ در Labs GLY,‏ ودر بیشه‌های دور نيز ىباشد . 

اگر کسی خواهد که OT‏ را بنشاند بچه OT‏ با بيخ بايد نشاند و شاخ OT‏ پیوند 
توان كردن 29 به در OT‏ رفته است . 


در معر ؤات در حت ليجيو 


و آن در بعضی CIN)‏ منزى O‏ در شهر فرجیون ‏ و زیتون می‌باشد و be‏ 
ديكّر می‌باشد . درعت OT‏ به مقدار درخت بلوط [است] وشاخ بسیار دارد. ساق و 
يوست آن عانند درحت بلوط ور آن انند برك شفتالو GV yb‏ و گنده باشد و تیغهای 


(ao <4‏ » اين دو نام Asa‏ شمه ۲ اصل ٠‏ ذوالقين 
۳ چاپی : مسرى . tbs USE‏ فی 


at‏ آثار واخبا ر کشاورزی 


کوچکث بر آن می‌باشد | لیکن قدری ہن تراست . وگل OT‏ تمام زرد می‌باشد به مقدار [۰۱ الف] 
گل آلو لیکن بوی OT‏ ناخوش است . 
مره" OT‏ جو نكوجكث باشد سز شكر رنگث ان سر وم 
سرخ باشد بهمقدار نم مرغ وبر ان موجب DV sb‏ می‌باشد» وبوىآن خوشتر از بوى 
شفتالو ولذیذتر وشرن‌تر » وپوست OT‏ مخت مانند پشیزه ماهى می‌باشد . 
لیکن چون يوست OT‏ باز کنند اندرون OT‏ سفید و نرم باشد و استتخوان املس 
سياه به مقدار ER:‏ بند انکشت باشد عظم صلب. oly‏ را جهت متا ع خشكث کنند وبه 
OLY,‏ برند مانند زردالو . و چون خشکث شود رنگث OT day‏ سرخ واندرون OT‏ 
سياه فام ی‌باشد. ودرخشی نیزهم خوش طم وتمام خوشبوی می‌باشد وشبر بن . 
وچون خواهند که بکارند(۱) بحه" در حت OT‏ درحوالى آن ىباشد» واز دانه نيز 
وروید » چنانکه خواهندکه بنشانند . و ESAY‏ پیوند نيز توان کردن . 
و آن را مانند سيب وبه مربا درقند وعسل برورده کنند ومزاج آن ميل به‌حرارت 
دارد . واز ala‏ عواص OT OT‏ است که دفع اسهال کند . 
و آن میوه در OT‏ ولایت هم در دوه ا مر | 
ودرآن ولایت e‏ ملک مردم است ومانند باغات عمارت ی کنند وش 
ی كنند و زبل می‌دهند . 


۳ 


درمعرفت احوال درخت لیکیان 


درخت لیکیان در ولایی از ولایات منزی می‌باشد OT AS‏ را بوکسان جو) 
كويد . و آن هم در بستاما و هم دربیشه‌ها باشد و درشمرهینکگ(") و دیگر شهرها در 
باغچه‌های ایشان می‌نشانند . 


۱- اصل, Rene‏ و برید رل كذ Ags esl‏ ن 
۳ چاپی : ندارد . شناخته نشد . 


درحت لیکیان- درخحت دانیکو ay‏ 


ودرعت OT‏ زركتر از درخعت جنار بود و از یکت درخت عظم بسیار حاصل 

Syms‏ ع اپو اث DEPAN‏ مانشد درخحعت سفید[دار ] است وگل OT‏ سفید و 
[vet]‏ خرد» | زياده بوبی ندارد. OT oey‏ به مقدار جوزى تر که با پوست بوده باشد. چون 

خام باشد رنکث OT‏ سبز بود و چون برسد هم سبز و همخت مانند جوز تركه با پوست 
بود . و آب آن عظم تيز بود » چنانکه | کر lad‏ [ای] در دست گرند پوست دست 
بازرود» واكراب OT‏ بر روى اندام کسی رسد آبله زند و يوست ببرد . 

وجون رسيده باشد OT‏ را بجينند ودر جاهى كنند تا مدت ده يانزده روز . هدر 
روز EÍ‏ نوبت آب گرم بره مر آن ىريزند تا پوست OT‏ پوسیده گردد وازآن جدا 
رها زا Gage:‏ سرون کنند و درسيدها کند واب بسبار و سر 
OT‏ ریزند تا يكبارك ازآن پوست تلخ نيز پاك شود» وجون پاك شده باشد مانند جوزی 
كوجكك باشد» يوست OT‏ به مقدار يوست فستق . چون بشكنند مغزی از آنبيرون ايد 
سبز مانند CR‏ فستق وآن را پوستی باشد مانند بوست اندرون جوز . آن‌پوست را نيز 
با زکنند . طعم OT‏ مانند مغز بادام اند ی شیرین تر از آن تاشك . و آن را هم جوشانيده 
ad‏ ند وچ تجوشانیده 6۳ هم به تری وهم به خشكى . وبه همه ولایات جهت متاع و 
نقل می‌برند . وچون هنوز تمام رسیده باشد شبره آن مغز بگیرند وبه آتش بزند . 

واز “ala‏ خواص Cal OT OT‏ كه درد چشم که از حرارت باشد نا جوشانیده 
می‌خورند نافع wl‏ , 

وجون خواهند که آن را بکارند چو [ن] آن نشکسته باشد بکارند» وا گرخشکت 
جه ان اا -n‏ وفستق بکارند بروید . 


0 
درمعرفت احوال درحت دانیکو 


درغت دانيكو(' كوجكث به مقدار ER‏ مرد بالاباشد و آن در چند ولایت باشد 


۱- اصل ٠‏ همه برحجوشانده )$( h‏ ۲ چاپی ۰ واینکو ی اه بان 


. داییکو‎ 4 hel ay’ 


| ۲ الف 


[yor] 


4A‏ اثار واخبار 


اوک i‏ نیقی کج آن ولايت قمجو() و لی رانک ( وتوابع آن است 1 
رل درخت آن مانند دزی شاد هرد اشد و pany OFF‏ »و13 


a OT‏ مقدار Fy Gad‏ مانند سیب و جرم OT‏ هم مانند سیب . و نوست OT‏ بغایت 


سرخ و خو شن ER‏ باشد . و ذر اندرون Fe res‏ ادا 55 Poona yt‏ 
شیرینی OT‏ به مقدار شيرينى سيب باشد . 

درعامت کوهها وعراهای OT‏ ولایت بسیار باشد و درباغات نيز نشانند و آن را 
از حوشی که باشد رسيال گذرانند ودر كر دی کودکان آو زند وآن از تابستال تا پایبز 


: و زود به زيان لواو یر لسر‎ ile 


در دعر تت 11 a‏ حو \ 


طبیعت ESF OT‏ است به کل له ار بان 00 Cate yd‏ ست . 

و آن در اين ولایت نيز در حدود گشتاسیی درناورهای OT‏ می‌باشد و بيخ OT‏ 
سفید پود در زر آب درمیان گل به مقدار بند دست» و مانند نیلوفراز آب بیرون AT‏ 
06 ده كز و زباده تر روی‌آن آب بود ربالا AT‏ وركهاىآن E‏ مانند سبری و 
گل آن از تیلوفر بز ركتر هم سفوك وه مكبود وشم سرخ رنگث ىباشد واكثر OT‏ سرخ 
باشد . و شكل OT‏ بغايت خوب و خوش بوى بود. ily‏ ضعیف به کرات ديده . 

وجو نكل ررد oT “ails‏ حون J‏ اشد وخام سبز باشد و جون رسد GERR‏ 
شود میاه bass‏ . ویو ست oO‏ مر al‏ وخوش ae‏ بود وآن E 1» pW‏ 1 

وآن در همه ولايت منزی وختاى | باشد و بيخ آن را نيز قليه سازند و خام نيز 
ا فان | 


وجرن و اهند aS‏ بکارند بح ان را در زمين ناور وك LS‏ وحم 


باشد در ميان کندهای زر له از گل ES‏ و در ناور اندازند » روید . و این ضعيف 


آن که تازه 


وال تخر . % 403 تساه E‏ ركذا جوبى: ندارد. 


21 اكه ool‏ قل کیو Age‏ 44 


بدن موحب کته ات 


. است که سکن حرارت کند‎ OT ماه عواص او‎ Sly 


O) و‎ a 
درمعرفت کل کیتوخواه‎ 


ols‏ م ازفسم درخت نیست» وآن هم درميانآب باشل وزمين آنهم به‌موجب 
و OT‏ هم بين وبزركتر از آن » لیکن خار داشته باشد که دست بدان نتوان 
کون ٠‏ و بیخ F‏ زرگ به JU‏ چغندری و سرخ بود. وطعم آن مانند بییخی که 
تركان OT‏ را «دوملان» گویند و OT‏ را درقليه کرده خورند. وشاخ OT‏ خام خحورند و 
ان 55 د بود هم بدان مقدا رکه ERS)‏ خوا» »لیکن بوی و شکل Oke OT‏ خوش 
نباشد که از آن والسكك خوا) . ۱ 


آن as x Aso jl,‏ مقدار فندق کو جک عام کرد 1 اول 


h 


وجون i Anan or ds‏ 
سبز باشد وبعد از آن چون رسد BSS‏ ود Sut Shy a Sy, OTOP EE,‏ 
ا وا EK‏ خوا » تر مك و OT ae‏ سفید نود و خوش ab‏ > مانند بادام Susy‏ 
بود Ly Tee‏ هم به ترى و هم به شک خورند . و به [OT]‏ وقت گل تازه باشد پوست 
òT‏ ترم ىباشد به ولابات می توان ردن . جه به زيان ىرود . 
آجررا کی کو باون کیو پا من ,کته و آن وا د ناحا بک دی رین ی ند » و 
بعد از OT‏ ی‌شویند پوست آن CH‏ یی‌شود . و چون به OLY)‏ دور می‌رند و نگاه 
می‌دارند به زيان 4 رو 
Ol»‏ در اكثر OLY,‏ منزی وختایی درناورها ی‌باشد. وهرجاكه می‌خواهند 
[er]‏ بکارند نم آن فى کار ند بيرون می‌آید . وگل | آن را جهت تفرج ونم آن را متاع 


می‌سازند . و از هله حواص او ان انیت که تسکین رارک نيك . 


2 كا تفا حتف 20 


آثار واخبار 


Z0 ~ 2‏ 
درمعرفت احول نبانی که آن رایانکمی گویند 


و ان یانکمی نبا استت» که اچقا ره درخحت کوچکث هر شال تابستان روید و 
زمستان شک می‌شود و OT‏ را بدان [سبب] «یانکمی» گویند» و آن در ولايتى باشد از 
OLY‏ منز ی که OF‏ دار ESM‏ آن ولابت است و زرگترن شمرهاست که OT‏ را 
هنیکیسای گویند » و دراین ولايت معروف [است] به خینگیسای . 

در میان OT‏ شبر کوهی است طول آن دو سه فرسنکّت TRPE‏ 
ee‏ للقدى OF‏ به مقدار بكث كز و بنه FRP Mls ay‏ مانند مرگ نود و 
كل of‏ سرخ است به مقدار گل شفتالو وزیاده بوبى ندارد. وره OT‏ اول که بمرون 
ی آید سبز وچون برسد تمام سرخ می‌باشد . و استخوان آن عانند استخوان آ لوکوچکث 
گرد و شاخهای OT‏ نرم باشد بى تيغ . و طعم مره" OT‏ چون تمام نرسیده باشد ترش 
طعي » وچون برسد نمام شيرين باشد همچون توت شیرین ۱ 

واز له" خواص OT OT‏ است که چون کسی را تب گرم باشد می‌خورد S‏ و 
حرارت را تسکین ب ىكند 

و مغز و استخوان OT‏ هم شيربن باشد به مقدار محخودی . 

و بعضی مردم مخز آن را چون مجوشانند و le‏ کنند OT‏ را نیز در آن آب 
مجوشانند و OT‏ بیاشامند. و آن را ايند و به آب فرو رند سودمند بود . 

و آن را جوت خواهند که عشکث کنند اندی ESS‏ ىآ نكنتيد یدز فعات 
ERAS‏ کرده به ولابات برند ومتاع باشد . 


كنل sales‏ يجن . 


درخت يايدره ١‏ 


۱ ۱ 0 
درمعر وت احوال درحت پاپدزه 


وهرچه Olay‏ تعلق دارد 


Ol,‏ درا كثر OLY,‏ منزى | ىباشدء ثم در شه وهم دریاغات. لیکن در باغات 


درخت‌آن به مقدار درخت زردآلو و رك آن a‏ مانند درحت زردالو و گل 


é 
هت ی وی بنفش می‌باشد وبغایت خوشبوی . وگره"‎ A [0T] ماننده آن . كل‎ 
آن تازه‎ OT EXE نهند و به هروقت‎ TESS را در‎ OT چون خام باشد و سمز بود‎ dT 
بازدید‎ OT وهيج تغیبری درشکل و رنگث‎ HE کنند » تا دوسه سال به قرار سبز وتازه‎ 
. نباید . و خت ترش بود جهت نگاه داشتن و به ولایات ردن‎ 

وبه جاوی باشد . و چون ردرخت رسد یکت نیمه" OT‏ زرد و EL‏ نیمه سرخ 
باشد وعظم خوشبوی. و مانند آلوى ترش باشد. و استخوان آن مانند اسنخوان زردالو 
باشد . 

و OT‏ نبز که رسیده باشد حون وفت آن باشد که رسد و به زيان رود عکث 
سوده بر OT‏ افشانند و در خم ململ به زیان نمی آید . تا سال ديك ركلا هوا گرم باشد آن 

s - Chere 5 Chey Ta <= =‏ ۰ 
رادر اب کرم آغارند و آن را به تشنگی می خورند ور سرراهها ی رند و به صادر و 
وارد نبز می‌دهند رای ثواب . تسكين حرارت می‌کند . 

و مغز استخوان OT‏ شرن باشد و بوی OT‏ خوش ی‌باشد و در آش ABTS‏ 


24 دا ۵ شاه دی 


میم سمب س 


or]‏ ب] 


]: 6 الف] 


AN ) ga ۰ ۷‏ 
در معرفت احوال على aSa‏ ااك را زه تمورانکت کویند 


وانجه بدو تعلق دارد 


شاه ی وعلی [ است ] 5 4 Ol‏ عورش gsal‏ است که زافه* bE Rds OF‏ اکت و ot‏ 
شاخ وعلف را به زبان ختالی و منزی, زه تيورانكث) O‏ گویند وآن در ولايتى می‌باشد 
که‌هفت هشت روزه راه است نا رود خانه E) fali ERS‏ | ميان ختای و منزی . 

Lays OT 25‏ جال است نام آن ولابت کوجيو ایت lel‏ کوهی است [ که ] 
oT‏ شاخ وعلف در آن کوه می‌باشد ly‏ کوه را مستحفظان و مقاطعان هستند ومال که 
معین باشد به دیوان دهند . و همواره آن کار کنند که اجزا چینند و به تجار فروشند و 
چوب و شاخ آن anay‏ هرسال روید . 

آنه سطمز روید ره مقدار BN‏ روید و باق از آن Fea‏ 6 و بلندای bl‏ 
نم گز و SEN‏ تا دوگز 

و آن کوه سرد سيراست ورف بیشتر است 3 هرسال OT‏ غلك ES esis‏ ومانند 
ديكر علفها ازبیخ Sus OT‏ باره بمزون آید درغایت خوشبوی وگل کند سفید» كوجكث . 
ميان OT‏ زرد بمرون آید . 

وآن متا ع باشد که به ولابت ختای ومنزی رند جهت بوی . 

ور كان به مقداررگل سوخ در زر eB IRS‏ بر وحم OT‏ به مقدار نخودی 
زرد ود تشد . هم ككل وهم بر وهم چوب وهم دانه همه حوشبوی باشد . 

و همه را جهت خوشیویی و متاع به ولایات برند » NGI‏ ر f‏ وکل oT‏ را در 


ای y ۹ e Ere‏ اصل : زه تیونک . ع Was‏ 


درحت زه تیورانک ۱۰۳ 


روغن جو ASA‏ و در موی ASL CE gans g> cules ails‏ 3 را خود ol&3‏ ارك دهت 
بوى » و انم آن #مجنين . 

و amil‏ دراين ملک مشهور ا öl‏ آهو سنبل الطیب ىخ<ورد خطاست . 
ازآن جهت که شنیده اند که آن علف خوشبوی است و سنبل الطیب [را] خوشیو [ی] 
بنداشته‌اند که سنبل الطيب دست ؛ و سنبل الطيب در ولایت هندوستان Aabe‏ وشرح 
OT‏ عل‌حده كفته شود . 

وانواع آه و که ناف OT‏ مشکث می‌باشد نوعی دیگر است» و از آن آهوحشکث 

i 5 آن به‌هم» تجار آورده بودند‎ “ably Caw gil, TF ب]‎ ot] 

واين ضعيف درحضرت یادشاه عادل غازان خان انارلله ala y‏ دیده وهمچنانکه 
عاف ۳ مقاطعه است OE‏ نیز مقاطعه است .و هیچکس عر رات 5 Ol‏ در 
ما مسکننکبرد و ASS‏ ی آهو زیادت شود 4 fabli‏ مشک زیاده حاصل "33,5 2 
جه چون Ciga‏ كشتة شود مشكك آن را بوی [ نباشد] 

بوی آن وقبى که سرد شود ودوسه رف يارد بازذرد wig‏ 6 اف نافه آن وقى 
طلب ان aS‏ برف بار يده دود وساما[ی ] راشد که‌رف بوت باشد » آن آهو سيار 
مرد . آن آهوی مرده بر GES‏ ‘ 

ودر OT‏ حدود قا آن فرموده تا کاروانسرایی و خزانه‌ای ساخته‌اند و اتا جمع 
bass ALS 2‏ می‌باشد . و Oo‏ وقيمت آن برليغ ديواك مقر j‏ كرده )4 جار فر وشند . 

و مشکث logs‏ در آن ولابت میراشد و[ در ] ولایت تنيت ات 


ومعروف است که gu‏ تر باشد 8 وميك وا دخل مار كبتك ۱ 


. اصل : ثبت نيست‎ -١ 


Be Nn ao ee nish, سبط‎ Zee a 


e: ‘Die بحس تاونق مه‎ 1 Sinden ۵ ‘Lon 
La SPU AR Cis ag تت‎ GENE 


0» ره‎ Pb seats ا‎ eS ge a8 | 
E جد‎ eee ae eee a سب‎ Ra 


۳ ae’ 


درمعرفت احوال پیوند کردن 


انواع درعتهای yeaa‏ وغیر yoo‏ 
وكيفيت وخواص وفایده OF‏ وآنچه Olay‏ تعلق دارد 


پیشتر بر سبیل مقدمه گفته شود که کیفیت پیوند انواع درختها و آنکه اصل 
OT‏ ازجا وچگونه بازدید آمده و آن فواید واغراض که از آن حاصل ATE‏ .رجه وجه 
است . همانا چذانکه حقیقت OT‏ است هر کس به غور OT‏ نرسيده و در کتب فلاحت نيز 
نتوشته‌اند وروجهی که معقول بود ودلپذر تقر ر کرده آید . وا گر گفته‌اند و نوشته‌اند 
این ضعیف ندیده ونشنیده و کیفیت وحقایق ودقايق TES OT‏ 4 وجهی که نزد Mac‏ و 
کاملان دلبذير افتد به مرور ایام سبب تلبع وتفکر در OT‏ درخاطر اين ضعیف آمده به 
شرح و بیان و تقر ر آن مشغول شده در این فصل ذكر می‌کند . 

وتوقع به مال کرم ونصف کاملان و Mae‏ دارد که پیش از آنکه در مطالعه“ OF‏ 
شروع کنند درکیفیت حقايق OT‏ فکری صائب فرمایند و اسباب OT‏ من کل الوجوه 
تصور کنند و آنچه در کتب فلاحت متقدمان ومتأعران یاد کر ده باشند در مطالعه آرند 
تا درخاطر مبار کشان مقرر گردد . 

بعد از آن ان فصل که درشرح OT‏ این ضعیف نوشته موازنه کنند تا کیفیت OT‏ 
معلوم گردد وتفاوتی که درن باب [هست] معیان و مکشوف شود Oly SV.‏ و تقر رکه 
این ضعیف کرده مناسب ومطابق رای وضير منبرشان افتد شرف و سعادت این ضعیف 
بوده باشد » واگر وجهی نیکوتر ا زآن یابند به کرم اصلاح و الحاق اين فره‌ایند . 

وشرح و بیان وتقرير ان‌آن است که ی‌گوم . هر کاری که در آن شروع کنند 
سبب آن ارادق تواند بود و[اگر] ارادت نباشد باغرضی وفایده‌ای کرده باشند ونظر ر 


OT‏ داشته . همچنین چون کسی به هوس باغی‌سازد وانواع د رختان در OT‏ بنشاند و چند 


oo]‏ الف] 


[vee] 


oe‏ آثار واخبار 


سال در OT‏ زعت Murs‏ تاآن درختبا بيار ابد وسرو آسا در ا شاخ Sips‏ باز 
کند » ناگاه خداوند باغ به ارادت خود اختیار کند همه را برد ومنت از دیگران ر 
خود گرفته ازباغات ايشان شاخهای ضعیف خواهد وبه‌تازگ رن رخود كيرد وخرجی 
از نو کند واستادان که | در ایت کارماهر باقن بر دید نك اران شاخ ضعیف را در OT‏ 
پیوند کنند . تا اگر كيرد O‏ به مدتى با آن سال رسد که بود . اگر نگبرد و سعم‌ای 
اولین و و دوعین نيز ضايع گشته باشد EXSY‏ به حسب ارادت خود غرضی و فابده ای 
دن OF‏ ضور "نکر ده باشد . هیچ عاقلى بدين افعال که ذکر رفت اقدام نغاید . 

و چونکه گفتم پیوند درخت مطلقاً جهت مبود وكثرت خاصیت و منفعت 
ىكنند » OT‏ ردو وجه متصور است : 

وجه اول آنکه پیوند درختی که همجنس او بود کنند مانند ASST‏ شاخ زردالو 
هم در درخدت ززدالو پیوند کنند ۱ 

وجه دوم ‘ST‏ شاخ درختی كويد د کل ous‏ بيو نك كك وبايد که مبود و 
دس نت خواص ان وجه دوم زياده باشد از وجه اول تا بدان مبادرت عانند و 
!لا همان جنس خود را درجنس او پیوند کردندی» و dani)‏ مبود وجه دوم زیاده باشد 
چنان تواند بود که هرخاصیتی که در وجه اول باشد در وجه دوم نيز باشد به زیاده" 
خاصيت GE‏ که OT‏ خاصیت بواسطه* درعت Mess‏ حاصل شود . 

ليكن اين معنى به‌یکث شرط Glare‏ ومنوط() باشد و OT‏ شرط آن است که دانند 
که کدام درخت با دیگردرختی دیگر که غیر«مجنس OT‏ باشد چون پو ند کنند مناسب 
باشد ودرخواص آن افز وده شود . 

چون خواهند که آن را بدانند به چند وجه توان دانستن : 

يا آنکه از کسانی که جر يه کر ده‌اند بپرسند ومعلوم کنند . یا آنکه از نقل معلوم 
شود » ونقل با ازافواه مردم معتمد القول تواند بود يا از کتب که دانابان نوشته باشند و 

وجهت افاده باد گار گذاشته » مانند کتب فلاحت . و آن نيز بردو وجه باشد : 


۰ اصل 9 بادام 3 4 اصل ۰ مغبوظ‎ -Y . Ope? je! cY KEIJ ۵ 


پیوند كردن انواع درختان ١١49‏ 


[یکی] آنکه خير(١)‏ ناكفته باشند و غرض و سبب و بیان و کیفیت آن | به طریق 
معقول گفته يا نگفته باشند ودرآن ERE‏ نیست که آنچه به هردو وجه گفته باشند مبثر 
بود تا معقول ودلپذر باشد وا لا ميان حق وباطل و محیح وغبر cet?‏ چگونه فرق توان 
كردن . جه معظم تو از حديث نبوی ale‏ الصاوة افضلها نتواند بود و OT‏ را بعخی 
در صحيح نوشته‌اند وبعضى تردد دارند. بس اخبار هر کس بدل خود نقل تواندكردن . 
لاشکث احتال صعت وغير صقت داشته باشد . 

وچون جنين بود لاشكث باوجود نقل| گر سبب وكيفيت آن بروجهی که معقول و 
سوس باشد بكو ty‏ مالا کلام و دلپذیر بود و هيج اعتراض بدان رسد و مردم در آن 
فى ترددی بکوشند وآن را به جای آرند و فوايد بسيار ازآن حاصل شود . 

و این ضعیف بدن سبب خواست که هرقسمی از این اقسام پیوند واصل و 
مصدر OT‏ واسباب واحوال Calf OT‏ به طریق معقول وحسوس ومبرهن بگوید تا هم 
Mae‏ و کاملان را از آن م‌ره‌ای تام باشد و هم حماعت معاران و سرکاران و فلاحان 
را ظاهر p glaa OT‏ شود وبنیاد بر OT‏ نماده به Se‏ تمام ی ترد د در آن کار خبر که موم 
رانافع بود بگوشند ; 

و آن چنان است که به‌موجی که are‏ شد فواید کل در پیون دکردن انوا ع درختها 
متصور باشد وفایده هرچیزی به OT‏ باشدکه در EK, OT‏ فایده باشد یافواید متنوع . 

اما آنچه در آن یکی فایده باشد OT‏ فایده ممكن نيست. با شصی فایده باشد وبا 
دیگری ne‏ فایده‌ای. و همچنین تا صفت و نوع و جنس ونسبت با زمالى فایده باشد و 
با دیگری غير Mould‏ | وهمچنین تامکان و م وكيف را تأثبردر OT‏ فواید مدخل است 
چنانکه من بعد درفواید ييوند درعت شرح داده شود . 


وان اقسام را حون مو aj j!‏ واعسار کا بسیار شود» مثا“ رأ وجودآن که فایده" 


چمزی به‌شاصیمحصوص باشد ودیگر باره" فایده زمان با ابنخص فايده باشد و بادیگری 


Jel ۲‏ : جز (؟) » شاید : چیزی . 


سح عيارت مغشوش ونا مفهوم can‏ ويه قياس خوانده شده انا z‏ 


o]‏ ب] 


ov]‏ الف] 


Tie‏ آثار واخبار 


غير فارده» وعل التبدیل درعامت صور من قباس متصور انشا 5 


اهاوه دز ls > OT‏ قرع الت هی آن افتام تن که دک ارف ار 
RA IE = 0‏ ی W 7 gee‏ 


۴ 
است وحاصل به زیادت آنچه شاید که رفایده‌ای از OT‏ ذوايدكه 52 ES‏ چیز باشد به 
نسبت با وصی ديك ر مضر وعلى التبديل . واعتبار وموازنه وتركيب أبن قسم ele‏ بسیار و 
متفاوت وش باشل وحهعت اختصار واجاز در شرح وتفصيل OT pars‏ شروع 3 
)659 ودر رن موضع مين مقدار شرح 3 بیان كاق ا 

اکنون جنانکه معلوم سه 3 مر به افتاده توضیح فو ارد A ga‏ انواع در lex‏ ر 
وجهی که cals‏ ا IOS‏ ]3[ ی کوید : 

دیا یل سيكت كه فوايك انواع cake Slax yo‏ واکان اقسام فو ارد را ۹ a‏ 
مقدمه ياد کرده شد محتمل است » چنانکه فواید OT‏ یادکرده ی‌شود . 


فایده اول آنکه میوه درختی چون ی طعم با نانعوش ab‏ باشد وخواهن دکه 
۱ 


É 
خاصيت دراوباشد شاخ ان راوید‎ OT از کے که‎ oo SLA, خوش طعم‎ 
پیوند‎ OT که برک آورد از درختی که بر آور باشد ر‎ Gee فایده" دوم - آنكه‎ 
oS فایده" سوم - آنکه آن هر دو خاصيت که خواهند که به‌همدیکّر موحود‎ 
. هردو خاصيت دراو باشد پبوند کنند‎ OT که‎ go> از‎ 

فایده" جهارم کب که درعی را که aus‏ کین باشد خواهند که 5 ه آن 
كك باشك از درختى كه [of‏ بزرگ باشد پیوند کنند i‏ 

فایده" پنجم WE‏ 453 خواهند که عاست ابن فوايد مذكور در آن موجود باشد 
بالضروره درخ ی که OT‏ فواید دراو موجود باشد طلب دارند واز OT‏ پیوند کنند . 

osl‏ ششم ب آنکه میوه را رنگث خواهند که مبدل گردد. مثله" چنانکه انگور و 
توت سياه را خواهند که سفید کنند» یا سفيد را سياه کنند شاخ درخ که سياه باشد 


رسفيد پیوند کنند تا سياه شود . 


١١١ ردن انواع درختها‎ Bes 


فارده" هفتم ب آنکه خواهند که جهت تفر ج و تعجب ر EK‏ درخت انو اع 
موه بأشد وازهرتوعی بعضی ز رگ وبعضى کوچکث وبعضى سياه وبعضى سفيد» أبن مه 
انواع ریک درخت برهرشاخى نوعی دیگر پیوند کنند و آن غرض حاصل آید . 

فایده هشتم E‏ هرچند انواع ر و و نيكو در باغ باشد نوعی از آن 
Oke bes ys‏ باشد که مره OT‏ [را] در هوای أن رشن یا به سیب سر ما یا به سبب 
كرما با به‌سبب اختلاف هوا آفت زیاده از درختهای دیکر باشد واز OT‏ متعی نباشد. 
آن را ببرند و بردرختى که در OT‏ هوا آفت کنر پذرد ga‏ دکنند تا از آفت اعن ماند 1 

فايده نهم - آنکه هرچند درعت را میوه نیکو باشد لیکن قیمت عره" آن‌کتر 
از میوه‌های دیگر باشد. چون خواهند که مره OT‏ به قیمت زیاده فروشند پیوندکنند . 

فابده دهم - آنکه هرچند درخت را مره نیکو وقيمتى باشد ليكن چون ارتفا ع 
وحصول زیاده از آن بود که خریدار باشد وكاسد گردد بعضی OT jl‏ ببرند و به‌نوعی 
دیگر که خريدار OT‏ جنس باشند و هرچند قيمت RY‏ بود پیوند کنند تا بعضی که عاند 
به قیمت عام فروخته کردد وآنچه 92 ند کر ده باشند هر چند ایت کر باشد يكن 
زود با ما شود و قیمت اندك که زود | به دست آید تر از آنجه قيمت بسیار که كس 
og 2‏ 

فایده" يازدهم 0 ع نان cog‏ نيك واضك لمكن متاع ونگاه داشتن را نشاید 
به چمزی 903 AS‏ اس كه متاع ونگاه داشتن را ea uy‏ 

فاید" 5 ازدهم آنکه هرچند میوه" OT‏ نیکو وقیمتی باشد لیکن به سبب آنکه 
oT‏ را آب بسیار Ub‏ وا لا شک باشد آن را We‏ و به درختی پیوند کنند[ که ] OT‏ را 
ATT‏ باید. مانند درحت به که OT‏ را OT‏ سيار بايد والاعشکث باشد. OT‏ را ببرند 
و به امرود پیوند کنند که آب QE‏ خواهد وامرود نیکو حاصل شود . 

wT جالى که آب هار باشد و خواهند که درختى که ره‎ SEL ond jhe ‘sual 


سيار gts‏ بأشد فى آنکه gh oT‏ دهند yé OT‏ حاصل شود و آن جنان توان کرد که 


] ب‎ ov] 


۱۱۳ آثار واخبار 


on]‏ الف] 


پیوند از OF‏ درعت که به OT‏ بسیار حتاج باشد بر گیرند وير درختی پیوند کنند که به 
OT‏ احتیاج نداشته باشد. مانند درخت زردالو که آن را آب بسیار بايد ردرخت بادام 
پیوند کنند که زیاده آب حواهد وزردالو نيكك حاصل شود . 

فایدۀ چهاردهم - آنکه خواهند که درخت کوتاه عر دراز عمر گردد مثلا" 
درخت فستق دراز عمر بر وثابت تر از درخت زردالو است» زردالو بدان پیوند کنند . 

فایده" پانزدهم - آنکه بعضی درختها باشد که OT‏ را زبل وخا کسبر بسیار بايد 
که بار بدهد وبعضی مواضع زبل وخا کستر AI‏ ومتعذر باشد . پیوند gr ry‏ کنند که 
به زبل وخاکستر حتاج نباشد وغره" نیکو بدهد . 

فایده" شانز دهم ب آنکه Yet yo pau‏ اشد که | کترغرض وفایده از آن د © 
رگ بود نه مره » مانند درخت توت جهت ابریش ی که حول که أن فیس BAL‏ 
آن AT‏ وبىقوت تر باشد» از درختی که مره" آن كتر دهد | پیوند کنند تا مره آن م شود 
و برگ آن مهن تر گردد و با رعکس . 

ould‏ هفدهم - آنکه چون نظر فایده" Por,‏ باشد اکور دهد احتباط 
کنند به موجی که برگ آن قوی تر وہہن تر باشد بردرخحت دبك ركه OTS,‏ ضعیف تر 
باشد پیوند کنند . ۱ 

فایده هشتدهم - آنكه نظر ر چوب درخت باشد نهر مره ورگ . و آن Ole‏ 
باشد که بعضی درخ‌ای بيشه ای بی‌با رکه چوب OT‏ بد باشد لیکن بيخ OT‏ ثابت باشد 
و به زبل) و آب ل دم از درختهاى بیشه‌ای که چوب آن نیکو و 
راست باشد وجه ت آلات نیکو و پسندیده بود برآن پیو ند کنند تا چوم‌ای نیکوحاصل 
oT‏ لىعمارت 8 wT‏ سیار دادن . 

فایده نوزدهم - SUT‏ چون خواهند میوه‌ای غریب زود به بر UT‏ اگردرعت 
بنشانند تا به بارآ مدن روز LT‏ زیاده بايد » چون پیوندکنند بسیار پیشتر به بار آید و 


مقصود حاصل آید . 


del -۱‏ : زاد (؟) . چاپی ندارد . 


پیوند كردن انواع درختها ۱۱۳ 


فایده" mag‏ 5 كه حون حواهند که از CoN,‏ دور در ختهاى غريب بيار نك و 
Alen‏ اگرنخم درعت ديار ند ۳ بکارند در شود وگره" Als yes ol‏ وخواهند كه 
زود باشد وغره نیکو [دهد] پیوند درخنما[یی که ] سبکث باشد زودی و آسانی بیارند و 


پیوند کنند هم زود به بار AT‏ وھ ره" نیو dat‏ , 


G 
ار‎ 


اکنون سیب آنکه چون درخت پیوند کنند چرا تر باشد از آنچه ینکن 
جكونه تواند بود . جه اگرغرض که از 92 زد حاصل‌است ازم حاصل بودی خود ههه 
مردم مهای نیک وکاشتندی تا از بریدن درخت و پیوند كردن | وزحمالىكه در سابق ياد 
کرده شد مستغنى وفار غ باشند وچون ازجم آن غرض حاصل‌ندست بالضروره درخعت 
می‌برند و پیوند ی کنند و آن جرب وظاهر واء‌ری بدمی‌است واحتیاج به بیان نیست و 
چون (nie‏ است بالضروره سبب فایده يوند آنچه معقول باشد تقرير باید کرد . جه 
هرجه [ae‏ قبو J‏ نکند coli‏ نداشته باشد . 

گوئم هر چند Go‏ تعال در بدو فطرت مناسب ولايق هركس وهرجيز استعدادی 
مخصوص كراءت فرموده چنانچه بایسته و شایسته" هريكث وهر جيز است واز استعداد 
فطری هر جيز است »© لیکن مکتسی را نيز چنانچه مشاهده و معاینه است در آن اثری 
ظاهر ی‌باشد . 

he‏ چنانچه در انسان عم و صناعت متنوع که به [اترنفس] ناصحان و بدان 
واسطه اورا کالات حاصل شود و از دیگران که استعداد ایشان مناسب و مقارب او 
باشد de [d];‏ و صناعات نیاموخته باشند راجح گر os‏ 

همچنین ا كبر دو اسب که هردو E‏ وی رای Neral‏ کرو ترا 
همواره بتدر خ و رتیب Ailes‏ و(٩)‏ رورش و تعليم دهند و آن دیکررا بگذارند تا در كاله 
گردد و هيج OT ERSY SETS‏ اسب که تعلم داده باشند در وذ او قرت از 
آن دیگر راجح paS‏ 


۱- اصل ٠‏ دوانیدن . 


oa]‏ ب] 


oa]‏ الف 


104] 


وهمچنین نباتات lly‏ که OT‏ را عمار تكنند وقوت دهند بقوت تر ومترازآن 
باشد که خود روی باشد وا GLEN‏ نکنند وقوت رد‌هند 6 و از ان جهت[است] که 
میوه‌های سشه و خود روی مانند hie‏ ف دیاش » و واه سای که عارت نکر ده 


باشند | مانند میوه بستانا که عمارت يابد بسیارمتر ازان باشد که عمارت نیافته باشد . 


لاجرم چون از درخیی که عمارت يافته باشد ركيرند و بنشانند ويا نخم آن نیز 
بکارند وعمارت کنند تراز OT‏ باشد که ازدرختی که مارت نيافته باشد » ودرهیچ مرتبه و 
طوری یعمارنی بدان راه نیافته باشد » و تنما رورش را بدان اثر نيست و آب و هوا و 
زمين را درآن اثرهست وهر چند درآن نيز چون تأمل کنند همان معنى است و هردو 
اسبات خارجى ee‏ 

چنانچه 5 et‏ یکو در زمين بد بکارند هر چند اراز نحم بد باشد که در 
زمين بد بکارند» لیکن چون در ده ذوازده سال AT‏ با بيشتر حسب زمين بكارند SS:‏ 
OT‏ صفت نیکوی ا زآن عو شود ومانند £ بدآن موضع گردد . 

و بالعکس اگرمردی سياه از ترکستان زلى ترکث حواهد » هرچند فرزندان ابن 
[را] از وی سیاهی AT‏ باشد لیکن چون از فرزندان ایشان چند بطن بر آید به هربطن 
سیاهی ایشان م شود تا به ده بطن A:‏ سیاهی ایشان gT ele:‏ شود وعمام سفيك و ترك 
جهر 0 Sys‏ 1 

و مجنين بالعکس گدا بچگان که به ناز ونعمت رسند شکل ایشان بواسطه 
غذاهای Lhe‏ و جامه‌های حرير وناز ونعم خوب و نغز Shy‏ و لطیف 2945 وفرزندان 
ایشان خوبتردر وجود آبند. و اگرهمچنان ایشان را تنم دست دهد باز فرزندان اشان 
به شکل مهبتر وحوب اندام تر باشند » مگر به نادر و برنادر RS‏ نکنند . 

اكنون از ابن تقریر و مقدمات معلوم شد که عمارت و رورش را در درخحت و 


نيكولى مره آن اثرى تمام است | و چون eal os‏ كه تقرير وبيان كنم كه اصل پیوند 
از کا و چگونه و جه سب است گویم یک سبب OT‏ عمارت است 4 در چند طور 


پیوند كردن انواع درختها ۱۱۰ 


اتفاق افتاده که هردرخی را اصل به ده بازده مرتبه و ی ازدرخما ]3[ بود که هه 
عمارت OTL abl‏ درخت به قوت عام شده OT re‏ درهرطوری قوتى و کال دیکر 
گرفته . چون خواهند كه دیگر درخما[ی] سيار که به نوی بشانند ودراطوار پشین 
OT‏ عمارت اتفاق نیفتاده لاشكث تاج گر دند بدان درعت مقیل که در اطوار عمارت 
رافته باشد و به مال رسیده تا ازشاخ آن ر MS‏ ورآن پبوند کنند تا مانند آن گردد . 

LET‏ گوبد که چون OT‏ درعت را مره نیکو اوه کال رسیده است بایستی 
كه چون نم 


ترك و ازهندو هندو در وجود Ail CAT‏ نیکث نیکث و از بد بد . و ان سؤال وارد 


SST ار‎ as بکشتندی همان حاصیت حاصل آمدی مانند آنچه گفتم‎ OT 


بلكه واقع است و روشن و در آن SS‏ نه . 

ودرن موضع لطیفه‌ای وحکی چند 5 Gob‏ هست که خحلاصه آن حال آن است و 
بدان عام شود و گویم چیست 6 و در آن شکك نیست و م‌بیلم و جرب است که چون 
استخوان زردالوی تلخ بکار ند زردالوی استخوان تاخ حاصل شود و آنچه زردالوی 
OT‏ نیکو باشد البته نکوتراز آن روید که چیزی از آن فروتر باشد() وچون چنین باشد 
بعضی که تقر بر رفته آنچه عمارت به اطوار یافته باشد تر و ره" آن نیکو باشد. چون 
استخوان OT‏ بخارند نکو شود » لیکن به مرتبه بوندی غیرد . 

| سیب | ديكة ) در پیوند خاصبی Sou‏ رانك oly‏ هست: و OVO)‏ است که شاخى 

که لا پیوند است چنانکه ۱ شرس داده آمد(۲) از هر درخبى بوده باش د که به مو جب 
مذكور با وجود آنکه از چند طورعمارت يافته باشد وبه مال رسیده بايد که جوان 
باشد و عمارت تمام یافته باشد » با بعضی شاخهاى راست ES‏ ساله رآورکه در 
OE‏ قوت و راستی باشد وهیچ گره و کی بر آن نباشد از اویتواند رستن » جه جرب 
و از معیین است که جنين ی باشد . 

واگر از جنان درختی شاخی چند ازشاخهای بالا[ی] بر آورآن شکسته باشد يا 


عمداً نر نک انیت شاحهای مذ کور از آن درخت مار روید 3 سیت آن Aol, HF‏ "4.5 


. اصل ۰ اند‎ ۲ Lo کت‎ mds 


۹١|‏ الف] 


erie] 


wr‏ آثار واخبار 


چون شاخى بريده باشد و OT‏ درعت بواسطه زر ونشو و عا که از بيخ که به مرور 
ميل بدان موضع كند که OT‏ شاخ بر آور بريده باشد» وشاخی بر آور به مدت ينج شش 
ماه در ES,‏ تابستان GY‏ آنچه بر بدهد بادید کند و چون به مدت NU‏ به قوت و 
غذای عام ان شاخ حاصل‌شده باشد درغایت قوت وی عبی وجوالى و استعداد ون اط 
باشد » Ale‏ ره‌ای كه[ به] شير برورده باشند . هر چند به سال كو چکث باشد لیکن از 
گوسفندی BY‏ بزرگ » [ گوسفند] كوجكك فربه تر و بقوت تر و به نشاط تر باشد و 
مانند OT‏ باشد که گوئیا حلاصه" OT‏ درخت OT‏ شاخ است [aS]‏ جدا گیرند . جنين 
بعضی(۲) شاخى که درشش ماه رسته باشد Aj gro‏ برآور بودی . و ثىبيدم كه درخبى که 
نوی‌نشانند تا به ble‏ قوی می گردد وتا شاخ بسیار بازدید ی آید مثمر Dsg le‏ اما 
شاخ شش ماهه ‌باشد که بار ی گرد . بلکه ره" a OF‏ سبت دیگر شاخها زیاده و 
مثر | باشد . 

پس آن شاخ که به مقدار قل است و OTF‏ چهار ينج ماهه مره" [ آن]زیاده و 
مهتراز آن شاخهاى ده ساله می‌باشد . ازاينجا لازم می‌آید کهآن شاخ درغايت[قوت] و 
نشاط است» وخاصیی که OT‏ را هست Sra‏ شاخها را نیست . 

وچون درخی که OT‏ را نشانده اند و سه چهار سال م با بیش بر آن گذشته و 
ساق وشاخ درت بسیار شده و قوت بيخ OT‏ بدان مقام که ساق و نمام شاخها را غذا 
دهد چون آن را برند وآن شاخ مذ کوربا آن‌نشاط وقوت که ذ کر رفت بدان پیوند ALS‏ 
هردو درغایت استعداد وقوت ونشاط باشند . ازغایت [نشاط] به مدیگرالفت كير ند 
و روح طبیعی ایشان nas‏ « الارواح جنود مجندة فا تعارف منها اتف » » ائتلاف 
کنند ومانند یکت pe‏ بلکه به حقيقت oe ES‏ شوند و آثار Re‏ زوجیت در او as‏ 
ظهور پیوندد و مامت قوت نشو ونما که در بيخ OT‏ درخت چند ساله" ریده موجود 
باشد تمامت اضافه آن شاخ با نشاط مذ کوره شود تا لاجرم بهاندك زمان بزرگ ی‌شود و 


OF چا پې ندارد‎ OT 


بيوند كردن انواع درختها T‏ 
gay ETS YE‏ ناش کت فسات Sas‏ درخت جهت پیوند می‌رند به چند سال که 
هنوز بيخ OT‏ ضعیف بوده وقوت نشو ونما نداشته ازسرما و گرمای آفتاب بدو رسيده 
وآفتات متبو ع (؟) بدان اضافه گشته وه چند بيخ OT‏ به قوت لیکن چون ساق وشاخ 

نم أن عيب آورده وزخمها وشکافها و کرمها OT y‏ باشد مانند خانه" فى بنیاد باشد» هر گز 

چنانکه بايد قوی نتواند كردن » يس پیوند را نشاید . 


وجرب است که درخت ازهر موه | ودرخت [a]‏ هيوه وبید وسفید درعت که 


ee le OR A 2 7 1 2 Ce 
(toy أن را دربن برندهم در آن سال درازتر وتر وبه‌قوت ر رد چو رود و بال‎ 
4 0 ۰ ۰ BT, us 
از انچه دو سه ساله و ينج شش ساله نشانده باشند و با بدن رند . حصوصاً که شاحی‎ 


بدان نشاط که شرح داده شد و مثمر کشته بدان پیوند کنند . 


وچون از ابتدا سبب نیکوی بره را بنیاد برعمارت وقوت نهادم و هر چه تقر ر 
رفت همه مقوی OF‏ معالى بود؛ اکنون بیان كنم که پیوند چند نوع است و کدام نوع 
مر » وهرنوعی را جه خحاصیت » و در هرولایی کدام نوع مناسب تر » وهر درختی 
را کدام نوع پیوند Sr‏ و لابق تر » و ESR‏ در کدام موسم » وهر پیوندی چگونه 
ub‏ کردن» و هردرخی با کدام درنعت پیوند کنند . 

نوع اول 

آنکه درخت را دربن برند و آن شاخ را ر آن پیوند کنند وان نیز چند وجه 
توان کر دن : 

وجه اول : آنکه درخت سه چهارساله تر وبيشتر ببرند و کنار OT‏ را با اسکنه 
بشکافند وازآن شاخ پیوند مذ کوره که صفت OT‏ کرده شد سطبری OT‏ به‌مقدار فامی 
باشد وطول آن به مقدار چهارانگشت » قدری از سر OT‏ از دو جانب بتراشند و دو 
جانب آن را يوست درست بگذارند و درجای OT‏ اسکنه بنهند چنانکه يوست آن با 
پوست بن درخت رار باشد» ولاشکث چون به اسکنه شکافته باشتد OT‏ شکاف باه 


3 


| سست كردد باد به ميان آن‎ ET جه اكرنفشارد ودر‎ rS آید وآن شاخ پیوند را الفا‎ [ills 


۱۸ آثار واخبار 


vv]‏ الف] 


فرو رود و متلاصق نکردد . 

وعادت OT‏ باشد که در دوجانب OT‏ درخحت دوپیوند کنند تاا گریک خط AS‏ 
بك بگرد واگرخود هردو بگرد cre‏ و ار بیست نی Blue‏ وبیشتر شده. PAB‏ 
pau‏ شده باشد وخواهند که پبوند کنند» آنچه سيب و امرود باشد هیچ تقاوت نکند» 
بلکه و و سطير مثر گرد . لاکن ولا ان به دو نوع توان كردن aS:‏ 
موجب مذ کور . ee‏ چول سا بان قوی باشد ده دوازده پیوند PY‏ و بشتر بر آن 
توان کردن . چه چندان که ساق OT‏ .نفیس F‏ باشد چون بزرگ شود و همه باهم آید 


قوی‌حالتر ومثمر تر باشد» واگر باهم نيز نيايد شاخ آن بيشتر باشد و گر OT‏ زیاده گردد. 


وجه دیگر : آنکه به‌قرار» سرپیوند از دو جانب بتراشند وحاجت شکافتن تن 

درحت نہاشد الا آ نکه درم‌لوی دوست درخعت ميان جوب ودوست م و Ure‏ 
۱ و ۰ 5 ۰ 2 ۰ ۰ - ۰ 

ابن شمه پیوند ها که درحعت در بدن رند أن باشد L aS‏ روی رمن واشت رکه زیر ند و 

کل تر در آن گیرند وا گر کاه کل باشد بهتر بود وتآثر کند و گرما و ضرما به درون OT‏ 

راه زیرد . ونباید ANAT‏ که آب ده سردرخت ريده رسد الاب زابان رود» بون 

و اصل درخت رازیان دارد ومانند OT‏ باشد که غرق گشته باشد . 

و آنچه گفتم که در روی زمین ریدن ie‏ باشد سیب OT‏ است که درخت که 
پیوند ی کنند عظم قوت ی کند وبتدرج hes Ol Sony‏ سل aS‏ آزاصل‌درخعت قوی‌تر 
yee‏ وبايدكه بنياد واصل قوی ترازفر ع باشد[و] الا خلل كند: یی آنکه سنگین 

arr Lie 3 ۰ mare =‏ ص = Coie‏ 
بود و ديكر آنکه | eS:‏ باشد که چول باد عن | a‏ وسر ال سد رده | ف As‏ نيك 
[ و [ol‏ به Ole‏ فرو رود 4 يا خشكث شود يا حلل پذر گر دد . 

ديكر anil‏ جود غذا از 8< 4s‏ يالا رود بايد که زر ده قوت J‏ از بألا اشد ا ر 
Oatley lis‏ قادر داش وا on, Aule‏ باشد Jla aS‏ صعیف از ضعيف صرورت 
کشته باشد که واسطه 2955 وبارهای OLS‏ به ديك OWA‏ قوی حال می‌رساند تا ايشان 


نقل ی کنند و چون dla oF‏ ضعیف را از ضعف طافت عاند هر چند حالان دیگر 


پیوند كردن انواع درختها ۱۱۹ 


به قوت باشند لیکن چون OT‏ حال ضعیف واسطه باشد هه مهمل مانند . 

هچنن حون قدری از ساق درخحت هانده AA‏ وعيب ناك و ضعرف اشد و 
آنچه پیوند شده قوی تر 20,58 وره سرآن فرو oly ty‏ ثقيل می‌شود وچ غذا ]+[ 
ساق بالا ده ر تیب نتو اند رسانیدن وحکت باری تعای Cals yo‏ اصل‌درخت که قوی‌ر 

3 TT 3 

und‏ مثر بن آن‌بود که öls‏ در cr?‏ برند که واسطه Ola jl‏ رخيزد وهمحنان اشد 
که خود از آن بيخ رسته کشته راشد G‏ ویاید که حون ببوندها AL‏ شود پبرآمون al‏ 
شاخى کنند از چجوب c GL ESS‏ يعنى به زمین فر و رند و آن شاخ پیوند باريكث را 


نوع دوم 

آنکه درختهاى بيست سی ساله شاخهای جوان که پوست OT‏ تمام شکافته نشده 
باشد و يوست آن هنوز املس باشد بیرند و به موجیی که شرح داده شد ay‏ اسکنه (۱) 
افك و بیوند AES‏ و,در کلم کمرند , 

وابن شیوه پیوند تنها | OT‏ را لايق باشد که انوا ع میوه‌ها بر OT‏ پیوند توان کرد و 
به هیچ و جه INS‏ ابن پیوند مانند آن پیوند نباشد که دربن برند » به ادله‌ای که تقر ر 
cb‏ 

وسبب این پیوندکوتاه نظری مردم است که چون درخحت بزرگ بيست مى ساله 
[باشد] تمام نبرند وپندارند که اگردربن رند باطل شود. روزی چند متراز OT‏ بازدید 
خحواهد شك» جنانکه به اضعاف آن باشد. ومنفعی دیگر ANT‏ سار VC ym‏ وهبزم از 
درخت نيز بازدید شود ودرعت S Ol p>‏ ده . 

اما درخت زردالو» آنچه دربيخ برند وپیوند کنند فر كيرد مكراحياناً بكيرد و 
لابق OT‏ باشد که اگر درخعت زردالوی بیست سی‌ساله خحواهند که پیوند کنند OT AY‏ 


باشد که شاخهاى iS,‏ جوان راشد در دد ودرهرشاخى دو يوند صم Ze:‏ درک ودر کل 


$ 0 « اصل » اشکنه‎ Abend در بوارد بعد گاهی در‎ £j 


۲ ب] 


۱۳۰ آثار واخبار 


(GS‏ و امرود و سیب مالا کلام - OT‏ تر بود که پیوند در بن درحت کنند چنانکه 
در حال سرند دونك کی 5 


وج سيم 

. که آخر رسیدن زردالو باشد‎ ASL پیوند به بوا كني وموسم آن وقی‎ ASST 
درخت از يوست اندروی درخت باز می‌استد و جدا‎ wl يوست‎ os OT جه در‎ 
ی كيرد وحدا‎ ae درعت‎ ge آن هردو يوست با‎ ET Sige ya 39 می‌توان کردن‎ 
: عی‌توان کر دن‎ 

وپیوند كردن OT‏ بر آن وجه است که از OT‏ شاخ پیوند مذ کور » مواضع انه 
رگ از آن ببرونآمده ASUS‏ كدان ot,‏ ففوش بلند تراست ون را رشاخ پیوند»] [ ۱۲ الف] 
گویند. OT‏ نشانما را پرامون به کارد ببرند . درحال آن نشان باقدری يوست بالایینآن 
شاخ از روی يوست دوعین ردارند و در کاسه" آب اندازند ودر بن درختها نشینند و 
احتیاط کنند درختهای دوساله وسه ساله وچهار ساله که ساق جوان و پوست املس باشد 
به کارد يوست بالابین آن را به مقداربندی ازانگشت ببرند چنانکه کارد به‌پوست زرن 
OT‏ رسد es‏ كك ادرف 0 2ا تا آن زخم دهن بان كنك ویکث پستان از آن شاخ 
ببرند که در کاسه آب انداخته باشند در OT‏ نهند » چنانکه حوال پوست OT‏ پستان در 
زرپوست آن شکافته بود و آن پستان ازميان شکافته بير ون آمده باشد وچون ان‌درعت 
که منحبی کر ده باشند دست باز ApS‏ پوست باهم آید و آن پستان با قدری پوست که 
با آن به‌هم باشد در OT‏ افشر ده وك گردد و مع هذا از بالا وزيرآن زخم به دو موضع 
بقدری ریسان پنبه ببندند تا آفتاب به کنارآن فرو رود وعشکث نگردد. وچون بعد از 
دوسه ماه احتياط کنند. Olin OT‏ در ZT‏ گرفته شده وم گشته باشد رس‌ان با زکنند . 


ات اصل lees x‏ کلمه‌ای اا «بسیاو» دارد که خوانده تست چاپی : ندارد 1 


, فرینه عبارت بعد‎ A: (gro هرا‎ Us : جنين است‎ les اصل‎ Sy 


پیوند کردن انواع درختها ۱۳۱ 


جه 5S‏ رسان بازنکنند ودرخت زود قوی می گّردد آجا که ربسان بسته باریکث عاند 
وخلل‌کند . 

gota فران [پیزنه کر دنا و ظا چیا از‎ lala Sesh ع هر‎ T 
که آن پستان شاخى‎ ots کردن» وسال‎ [i gy Jub سه ساله بالای درخت ر چند شاخ‎ 
کردد و بلند شود بالای آن | پستان به يكث وجب بټام ببرند و این یک وجب جهت‎ 
شاخ نورا بدان‎ OT بگذارند تا به همان ریسان که بيشتر پیوند بسته باشند وبا ز کنند‎ OT 
. کهن باز بندند تا مبادا که باد بشکند» جه شاخ ی قوت ونازك باشد‎ 

وان نوع پیوند اکتر درعراق کنند وان نوع یوند هرچند گفتم کوتاه مر و 
ک بارتر ASL‏ وكوتاه نظر ا نكنند. جه داشان ندهد که درخت در بن برند . 

وتجربه کرده‌ايم كه ابن نوع پیوند که به اسكنه کنند به يكث سال دو سه چندان 
شود که آنچه به رگ کنند» وآنچه به رگ ی کنند در آن سال شاخ برو نمی کند الا 
به نادر وا کثر درسال آننده شاخ پمرون کند وشاخ ضعیف باشد . 

و پوند اسکنه در EX‏ سال ينج Ea‏ وزیاده می‌شود و شاخ بزرگ که يك كز و 
یک كز و نم AS‏ 6 و ERs‏ شاخ زیاده نکند مكر به‌ژادر . 

و اسکنه از چهار انگشت چوب که به مقدار قلمی باشد دیده‌ايم که پنجاه 
شصت شاخ دریکث سال برون می‌آید و OT‏ مقدار که يكك فلم پیوند شده به مقدار بند 


دست مرد شود . 


نوع چهارم 


آنکه پیوند به لوله کنند وهر چند که گفتم که مرن پیوند پیوند اسکنه است و 
قطعاً نشاید که کسی که تواند كردن به نوعی ديك Ss LS‏ عذرى باشد ¢ لیکن دران 
پبوند خاصبی ضعیف هست كه بعد ازن eas‏ سوه 


دران بيوند بدان وجه کنند که هم درتاستان به وقى که گفته شد شاخ بيوندها 


é 


ar]‏ ب] 


[4+ الف] 


[verve] 


بعر ند وره ناد جمد رند. هرشاخ تازه یکت ساله که در آن كز نش باشد عددآن مقابل 
کنند با شاخی از آن پیوندها و پوست OT‏ پیوندهارا به کارد بندبند بکد "چنانکه هر 
Gk.)‏ از آن | Stary‏ باشد وبه ولت | ana‏ بييجنلك ۶ آن يوست M pu‏ پستان LL‏ » 
پستان مانند وله از OT‏ پیرونآید و آن شاخ که Cs yoy‏ باشد که مناسب OT‏ لوله پیوند 
باشد همان مقدار يوست را به کارد چنانکه .به يوست اندرونی رسد رند واز آن فرو 
کشند ویندازند وبه عوض OT‏ لوله پوست. لوله" شاخ پیوند درپوشانند چنانکه به‌اندازه 
وقالب OT‏ باشد» چنانکه پستان پیوند با پستان شاخ درحت که انداخته باشند برابر باشد 
ودعد از á; oT‏ دوجایگاه به ریسان بندند و سال آبنده آن رس )ان بار کید وجول آن 
شاخ به قوت شود شاخهای ددکر كت درخت بعرند . وعادت آن باشد که بریکث 
درخت دو سه پیوند و زیاده کنند يه حسب شاخهای آن ۲ 

i‏ ام آنچه گفتم که در آن حاصدی هست oT‏ است که در هرموضع AS‏ درخت 
زردالو کتردست دهد وطبیعت درخت زردال و OT‏ است که بچه می کند» ا گر بیخ زردالو 


ر کنند و eyo sh‏ بکنند ودر زمیی که شم () زده باشد اندازند A‏ 


, ¢ 


حون دو سه ماهه شود وتابستان در آید هم در آن سال به لوله پیوند توان کرد و بر روی 


درسال هه رويد و 


ز مین پیوند تواند كرد» و درآن سه فايده باشد : 
یی Col‏ درخت ا ue‏ ور ا 
دوم آنکه بر روی زمين پیوند شده راشد FF- ۳ E ols‏ 
شود و آن خللها که pay‏ تفر ر رفته در OT‏ نباشد . 
سيوم آنکه چون توفیق عز بزاست | وبه هروقت دست ندهد که مردم پیوند کنند» 
چون هى در سال اول tiga‏ شود bis‏ با PE‏ اد و ود > هم 


ا وه er‏ 5 


E se Sel 4‏ ؟- اصل ٠‏ شخب 


پیوند کردن انواع درختها ۱۳۳ 


yeas 
نك که ميان درخت پیوند و‎ NAS ى الحمله بايد كه قطعاً دربا غ درحث فى ييونك‎ 
آن مرغوب» ولاشکث‎ TE غير بيوند ته‌اوت بیش‌از لون الست که تصور توان کورادن‎ 


تواب وفوايد ستيار در ضمن Lal, oh‏ 8 


نوع پنجم 
و آن خم 


نوع که زود بتراشند و پیوند کنند و ریسان ر OT‏ پیچند و چند روز بگذارند بگرد 4 


3 

55 هیچ پیوند به اسکنه ترسد » حصوصاً چون در فق ریده باشند و پیوند 
ME ۰ 3‏ 

ویدان aS‏ درنعت no 4 bgaa‏ همه gn‏ كرد 1 ایکا بعضى باشد aS‏ شار اا و 
بعضی باشد که دشوار) وبعضى با بعضی يوند بگیرد وبا بعضی نکر د 2 LL ur?‏ که 
مناسبت دانند و نگاه دارند که ا گر مناسبت نباشد پیوند عال بود . 

و حماعتى که کتب فلاحت تصنيف كردهاند وكسالىكه ازین ope de‏ دارند 
ya‏ بر کر ده اند که هردرخحعت که OT Or‏ استخوان دارد بادر+تى که استخوان ندارد و 
دانه ندارد ويك au JES‏ هر Aa‏ از روی نامناسبی دق به‌طرف اشان eer‏ وقباس 
که کر ده‌اند gels‏ راست تك 3 

وليكن فى الواقع ai‏ شون امت ای و راکش میم انس که بيك كه کت 
ندارد o)‏ شفتالو بر آن پیوند کنند » درغايت غذويت ات و Os‏ شفتا لو درختىاست | 
که احتیاج oT‏ به آب بسیاراست و بيد آب بسیار عظم می‌کشد » عظم آبناك و لذيذ 


می‌باشد » و استخوان b ASL Cb‏ لكر می‌باشد ازهم شکافته ىكردد و ST‏ درمیان OT‏ 


cb +: ۱-.اصل‎ 


[eile] 


v0]‏ ب] 


۱ ۲ 4 


استتاده می‌داشد : 

وه#چنن امرود بلخی که در اصفهان بود وهر جا که اكنون باز ديد آمده پیوند 
از ها برده‌اند OT‏ را ردرعت بيك مشکث پیوزد کرده‌اند - وازآن حهت بلخی كو بند که 
به زبان اصفهان کر May‏ بید مشکث را بلخی گویند . يس مناسبی OLE‏ هست . اگر 
مام نیست احیاناً خطا شود . 

ga) JEN 55 4508‏ ند OT GH‏ است که باید که چوب انت با چوب معت و 


PRIS DY PCE ee 


در معرفت احوال زبل انداختن و انواع OT‏ 
و خواص و فواید که زبل داشته باشد 


گویم زبل انواع است» و هر زيل به ارتفاعی صوص #باشد . چنانکه زبل 
گاو جهت انگور مثر باشد ‏ و زبل گوسفند هرچند بقوت باشد لیکن E‏ كردداند 
gan ۷‏ او قات ميوه از آن رج در آورد- وزبل آدی میرن زبلهاست. دراصفهان و 
Dolay‏ عظم به کار برند جهت ارتفاعات» تا خر بزه باشد از OT‏ برند. و به دههای 
دور پنج شش فرسنک أن را شک کر ده درجواها کنند ورند وله همدیگر فرروشند. 
تا حدی که أ نجه ازمحلات O‏ محتمشان aa‏ کنند گرانتر فروشند . وجایی که آن را درشهر 
وحدود شهر در زراعات اندازند آب در آن بندند و به کرات بیل دراندازند تا نيكك 
درهم مر و برورده شود و قدری خاكسير ودیگر زبلها در OT‏ آميزند تا زیاده شود و 
ol‏ نيزاز زل آدی عفن | ر ] 3355 و صرفه باشد . | 
MST‏ مفهوم نشد . چاپی مها رد در کرد به گل بیدا مشک WI‏ درشت باشد 


بنجه گربه گفته می‌شود . 
LY‏ اصل 3 ONE 3 ols‏ ان 3 محلان í‏ چاپی 3 ندارد 1 


در معرقت احوال زبل ۰ ۱۲ 


و دراصفهان هرجاکه مرداری باشد يا سکث مرده باشد OT‏ را بیرند و در بن 
در<ت امرود بلخی کنند . ساما به‌قوت OT‏ بارنيكو بدهد . 

ق‌اطمله هرچه عفن تواند شدآن قوت غذاق دارد جهت درخت و زراعات و 
نیکو باشد . 

و خحاك کهن دیوارها هم زيل ھک نان ی وما جهت خر زه . 

و زنل سلاخ خانه که خون چهارپایان وسرگین شکنبه در OT‏ باشد به‌قوت OF‏ 
همه زبلهاست . 

وسرگی ن کبوتر هم عظيم به‌قوت باشد» واو آان‌انشی با ديكر زیلها آميخته به کار 
بايد ردن . جه اگر زیادت کنند پسوزاند . 

وخا کستر و زبل اسب و دراز کوش و استر وشتر زیاده قولى نداشته باشد . و 
خا کستر جهت آنكه قدری با زبلها بياميزند زمین را نرم دارد » bagas‏ تردزارهارا 
نيكك بود . لیکن به انفراد قوتى زباده نداشته باشد . 

و gån‏ مواضع بودکه Cry‏ بوم بود. از ER OT‏ با زبل بياميزند عظم سود 
دارد : و تما آن ريكك نيز سود دارد . 

و در بعصی OLY,‏ دیده‌ام مانند یزد و ابرقوه که عامت کوچه‌های اشان 
اندرونى و برولی گوها کنده اند پرسیدم که ابن گوها چبست ؟ تقرر کردند که چون 
مردم اینجا OT‏ تاكن کر ده اند وىبينندكه OTER y‏ زرد است بواسطه آب تاختن» 
OT‏ مقدار باغبانان می‌کنند و به باغات می‌برند . و آنا مردم مبرز بر سر راهها جهت 
لكك می‌سازند و به همد يكار می‌فروشند نظر بر زبل أن . 


و چون | به زبل بسیار حتاجند ودست می دهد از حراها زبل می‌آورند Oly‏ 
أن اث که در فش گرا و درمنه که درعصرا رسته » خاك باد آورده" آن را جمع 


کرده می‌آورند. جه از روی رمی هرخحاك سو خته وسركّن چهار OTL Obl,‏ آمدخته ]15[ 


a3]‏ الف] 


[ ۱۱۷ د 


yen‏ " آثار واخبار 


و جربه کر ده‌اند که قوت دهد . 

و در بسیار ولایات هر کس که باغات و زمين داشته باشد عمداً گوسفندان نز 
عرد و گوسفند از چوپانان به کر ايه برد و چمزی بدیشان دهد تا گوسفندان را هرشب 
در زمين او به يك موضع حو ابانند» تاهم زبل TAs‏ تاحتن در OT‏ زسين اندازند وهم 
خاصيت حرارت گوسفندان به زمين رسد - وبراين وجه عمارلی نيكو باشد . 

ديكرائفاق افتد كه آب باغات وزراعات ازجای دورآید» [و] زبلنشايد ردو 
OT Ja‏ جهت دوری متعذر e‏ آنزبل رادرآب ر زند تاآب قوت ges‏ آن بگیرد و 
به باغات و زراعات آورد dade‏ بود . 

و از leb j “abe‏ یی دود ele‏ باشد که OT‏ محصوص باشد جهت بادجان و 
ابن re‏ باشد از دیگر )0 زبلها . 

وحقیقت بايد دانستن که زبلها در باغات و زراعات متر از کیمیاست . جه آن 
معلوم نیست O)‏ که ميسسر شود يانه . و آنچه بواسطه" زبل حاصل شود محقق که به 
اضعاف آن شود که لی زنل بود . 

و درمواضع که زبل تمام درباغ ی‌کنند» مالا کلام» یکی در ده و زیاده حاصل 
ی‌شود . چگونه کسی شايد که آن را سهل گذارد 1 

زبل انداختن کار مقبلان است ونر ك کردن کار | مدبران است که هر گزاز زراعتی 
تمتعى نیابند . 

و هر که زبل اندازد همواره با نعمت ومال بود و سرخ روی ونیکو فام O‏ و 
تمتع بسیار از آن حاصل شود . 

وهر که پایگاه گاوان با گوسفندان داشته باشد به‌هر نوبت که ده عروار زبل از 
LET‏ ببرون آرند ده حروار خاك در اجا رند و در پای چهارپایان اندازند . اندك اندك 


زبل و آب تاختن ایشان با OT‏ بياميزد و OT‏ نيز زبل گردد. وقطعاً [درپایگاه گاو ] نباید 


۱ اصل ۰ AST‏ . ۲ اصل ۰ هست . ۳ اصل : نام , 


در معرفت dal‏ ربل ¥ 
AE‏ شرت كه سركي نكاو سوزانند 2 درخراسان شمه به‌باغات cal 3 Ay‏ باشد که ct‏ را 
سوزائند ۰ 
یاب که برچها درباغات بیازند.نا (isd) hie‏ جاصل‌شودروهم كبوتر و 
باغ ردان معمور کرد 4 


و کاروانسرام.-ا و lajm‏ بر سر راهها [ سازند [ ر ا و هي زبل 
ده باغات ردك 1 


در معرفت آنکه چون زبل نباشد و دست ندهد جه تدبيرسازند 
تا حواص و فواید که زبل را باشد حاصل شود 


گویم جهت زراعات 2 زدن نيكو و ES‏ سال بگذاشتن در آفتاب بسوزد 
جهت ان معنى است. ولیکن به زبل رسد که نیکو داده باشند . 

دیگر ANT‏ زمين را « شودر » بکارند وچون بزرگ شود باه شودر » به هم Jet‏ 
tas‏ در آن پپوسد . OF‏ سود دارد و مانند زيل شود وخحاصیت دیگر داشته باشدكه 
cna}‏ را از انواع علفها ياك کند alos,‏ (۱) همین حاصیت را دارد . 

لیکن ان معنى جهت زراعات و درعت OT‏ نیکو بود . انگور را از آن فایده 
نشود (') مگر جالىكه انگور به زمين هموارنشانده باشند نه برجوی. جه درجوی نتوان 
کشتن ومیوه درجوی نشانده » پشته می‌گذارند و آب درجوی می کنند وی گذارند که 
آب OT “antigay‏ رسده ویشته" oT‏ زده در آفتاب رورش ی كيرد و ی‌نوزد Ol yy‏ 
شود . 


PA nie‏ 3 = و 
هر سال ان ال گم زده را دربن درخت ميوه ی کنند و أنچه در بن درحعت 


ا ۲ اصل: شود , 


[۱۷ الف] 


1۲۸ اثار واخبار 


است ر پشته می‌اندازند تا جهت سال آینده بريان می‌شود و آن نيز خيرى ele‏ و عمارنی 
نک استت.. 
4 جالى که EK» Aal, 4 ER)‏ نز که Jo‏ آفتات سوخته cH) thes AL‏ 


روان - آن نيز درانداخئن مف می‌باشد . 
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در احوال گندم وجو 


و کینیت عمارت و زراعت OT‏ و هرچه بدان تعلق دارد 


بەحسب آب و هوا و زمین به‌هر ولایت وهر oF‏ متفاوت افتد وان به سه‌نوع 
اتیب 7 
بک آنکه UT‏ کارند . 
ود آنکه ی آب کارند 
وديكر آنکه در اوقات Gol j‏ رود wT laala‏ در زمينهاى Shee‏ بندند ودر 
چنان مواضع زمينها [ی] هموار را چندان که مناسب همدیگر باشد» کنار آن از دغل و 
خاك ببندند تا آب در آن aa‏ عاند . بعضی باشد که نم فرسنکك و کت فرسنگث و دو 
فرسنگت AS‏ وبیشتر دورآن LAU‏ . بعضی از OT‏ مکن که مغا JS‏ بود که پنج شش كز 
OT Ls‏ باشد وبعضی که يكك كز AT‏ وبيشتر» وچون مار آب درآن بایسند وبتدريج 
به وقت آب :ا E‏ آمدن آب از ET‏ بازافتد و به اصطلاح مستعر OTOL‏ راو هور» گویند 
و کنار چنن مواضع را « کول» کویند OV grey‏ آن را «ناور » و رصادور )(۲) ودر هر 
ولایی به نای دیگر گویند . ; 
وفرق است ميان موضعی که هواره OT‏ در OT‏ بود تا آمجا که بدن وجه ساخته 
۱ ب] تاه tong‏ 3 33,5 ۳ زرع کنند وماهی سيار در آن وتم شده باشد » | چندانکه oT‏ 
ESAs OF‏ شود ماهی Š an‏ ند و برو شک و کار ای ان که یکی شود بعضی به 
کنجد و خر بوزه و گاورس و امثال OT‏ بکارند و چون jul‏ در LT‏ واکثر OT‏ خحشکث 
OAS eels‏ زاو كفت که کشته ند وان بگته باشنک تمامت راقم زذه به گندم 
بکارند وآن را به عربى « کبس » گویند ومترين زراعتى OT‏ باشد . وارتفاع آن زیاده 


)= اصل . نقلی ¢ حواشی‌صفحات pus‏ د يده شود 2 
STEN‏ » ظاهراً «ناوور» است. دورفر/۳۸۱ هردوصورت را از متون کل Cleese‏ 


Bra] 


۱۳۲ آثار واخبار 


حاصل شود جه عروق زمين از آن متلى شده باشد . 

كندم کشته را تم به اعتدال باشد عظم به قوت و نیکو بود » و زمستان ale OT‏ 
وو گار از دیگر مزارعات بود. و جون مام به قوت باشد واجب بود. به جهاريايان 
خورانیدن تا دیگر رآيد. و الاچون نز رگ تلود از Jet ah‏ . لیکن چون 
خورانیدن OT‏ را موسمى باشد معين در زمان ده پانزده روز [است] . جه اگر از OT‏ 
مومم بگذرد وبند آن قوی شود ودراندرون OT‏ خوشه بازدید آید من بعد نیکث باز 
نروید و بر زياده ندهد . و بعد از آن که خورانیده باشند اگر باران بیاید عظم نیکو 
بود. ومکن بو دکه پار آب رود دو رود ale‏ زر له شود ےا ےک م گردد آن را 
OT‏ توان دادن و آن تمام akel‏ را شايدكه از گرما TT By‏ رسد . 

و مانند ان زراعت با آنکه گفتم که بسیار ارتفا ع تر و آسانتر بود آن را 
خاصيى ديكّر می‌باشد که چون نعوذ dil‏ در بعضی سالها ملخ باز دید [ آید] و موسم 
ملخ بزرك شدن معیّن است» OT‏ غله پیشتر از آن قوی شده باشد و خشكك گشته ماخ 
به آن مضرت کنر تواند رسانید . 

و این شیوه زراعت در ماكك | بغداد OT,‏ شط و فرات بیشتر می‌باشد و بسیار 
کبس ىباشدكه OT‏ را درموسم آنکه غله به آب تاج بود آب توان دادن و Fe OF‏ 
بود» خصوصاً در سالی که ATOLL‏ آمده باشد . جه اگرباران تمام به وقت آمده باشد 
از آب دادن مستغی بود » و OT‏ در بعضى مواضع دست دهد نه همه جابى . 

و آن به دو وجه دست دهد : 

EE‏ رود خانه‌ای ,زر که آن را كبس کنند بيش از آنکه هوا مام گرم 
شود اب آن زیاده گردد. جه اكثر رود خانه‌های بزرگ ازمواضع دور وسر دسر Li‏ 
و درسرد سير تا رف گداخته نگردد OT‏ رود خانه تمام بزرگ شود » و چون گفتم 
که مسافت OT‏ تسار بود Gol 5 OT‏ آب که ازرف گداخته یکت ماه و دو ماه حسب 


زدیی و دوری آنآ جا رسد. و چون چنن بود در OT‏ وقت غله‌ها از آب Oy ny‏ آمده 


دربارة گندم و حو ۱۳۳ 


باشد ‏ خصو صا که در زهين كر مسر کشته باشند» مانند بغداد که غله زود رسد. وبدين 
سیب اكثر کسمارا به‌وقت احتیاج آب عی‌توان دادن » و آن چنان بود که آب رود خانه 
oly‏ مستولى باشد» چون دو سه گزکتر و بيشت آب در دجله و فرات زياده ی کٌردد و 
آب در آن انار روان می‌شود و ان متعذراست درآن زمان که غله هنوز به آب تاج 
است [ آب] دران رود خاندها زیاده E‏ دم a>.‏ منبع اک متفاوت است . آنحه 
منبع OT‏ نزدیکتر می باشد OT‏ زود تر م‌رسد» و آنچه دور تر در تر : 

و آنا نيز حتلف است بعضی OT‏ است : که یکث ST‏ به RRIF OT‏ لاجرم 
چون 8 و بيش آب زیاده می‌شود زود روان ی‌گردد و آن را دو فایده بود : 

یکی آنكه غله که در کبس کشته باشد | دو سه OT‏ توان دادن . اهواران O‏ که 
جهت كبس ر کنند Ke‏ و بيشتر توان کردن» و نيز دربعضى Wks‏ که دنگرانما رکه CT‏ 
نا تمام عالى نشود آب در آن رود » چون ERAS‏ سال بود در OT‏ نقصان تام بود و در 
ابن نقصانى نباشد . 

و چون انار بغداد بعضى OT‏ استكه ر وجهى افتادهمكه هواره آب در OT‏ 
EYE‏ وبعضی aKT‏ درم‌ار زودترآب در )629 وبعضی آنکه عال باشد آب درو در ر 
رودکه OT‏ غایت غلبه و زيادتى OT‏ باشد و درچنن نهر غله که بك کدس کشته باشند با 
OT‏ در OT‏ روان شدن غله از آب برون آمده باشد» OT‏ آب همان را شاید که اهوار 
جهت کبس پر کنند و آب رود در آن رود و هم کبس بکنند و هم le‏ كبس را wt‏ 
بدهند. لیکن باغ وبستان بدان نتوان کرد و آنچه همواره OT‏ در OT‏ رود A‏ آن GT‏ 
کارند نه کبس » ور آن آب باغات و رج و Olas Rap‏ تس . 

و وجه دیک رکه گفتم که بدان واسطه هميشه غله" as‏ را آب توان دادن آن 


باشد که منبع OT‏ و سرچشمه‌های رود خانه نزدیکث باشد وآب OT‏ زود تر Sle‏ گر دد 


۱- اصل : اهموران . اهوار جمع هورست و اهواران جمع در جمع . 


[۱۸ ب] 
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و پیش از OT‏ که غله از آب برون آید آب به نمام رسیده باشد و تمام Sle‏ گشته . 
لاجرم درام‌ار خواه Sle‏ وخواه تقل oI)‏ بر شود ودرهه مواضعغلّه کبس‌را هم 
آب بدارند و هم اهوار جهت کبس پر کنند i‏ و هم در ولایت بغداد ان معنى موجود 
است و از OT‏ رود خانه است که اعمال طریق خراسان بر OT‏ است که منبع و سرچشمه" 
OT GL-T‏ نزديكث است ES.‏ ماه جهل روز غاه پیشتر ردارند» و غایت زیادتی OT‏ 
ات ae‏ 

ewe OF است | کبس قرب کنشد و‎ OO) متوافر‎ CT OLY, چون درن‎ oS 
حدود‎ OT نيز بکنند متر وبیشترباشد» خصوصاً در‎ OT غافلند. جه اگر‎ OT عى دانند واز‎ 
; است‎ ala زمين عاطل که پیش از ان ءعمور بوده هست» و مداین و غزنه از آن‎ 

۱ وان معی و فواید که ol;‏ کردم نه نما به بغداد ماسوب است a,‏ به هر 
ولابت که مانند ان رود خانه‌های ور و باشد و طبیعت OT‏ به بغداد تزدیکت همین 
معی در fT‏ واقع بود. رغداد جهت نمودار گفتم 1 

جه در ولایت خوارزم و ترکستان 2 اليك جیجون سيار ىكارند » و در هر 
ولایت که مانند ان رود خانه‌های رر باشد و بدن وجه زراعت ی کنند گندم آن 
نیکو و بة قوت و از دغل راك باشد . ۱ 

و غلّه که بی آب کارند دربعضی ولایات به پارسی« ديم » گویند ودر آذربایجان 
ردعه) گویند . وآردآن سفید ر به قوت ر باشد eg‏ رشته و تعاج باشد و نان که به 
آن.ييزند نیکواتر باشد» ونان آن زیاده حاصل شود تا Soa‏ بود که از ده ole Tye‏ 
من يا بيست من نان حاصل شود . 

وآنچه آب خورده باشد بسيار AT‏ از ابن حاصل شود . 

و غله که به آ ب کارند دغل آن زیاده بود . جه انواع علف در آن ان الك 
و آرد آن را قرت f worin‏ ر 

ليكن اكر زمينآن را Ta Š‏ كرذة راکو £ بيندازنك بسیارحاصل شود. تا 

حدّى كه درمواضع كه آب و زمين م وعزيز بو د زمینهای OT‏ را بيل نیکو Ly‏ مانند 


i اصل ۲ متوفر‎ ay شود,‎ azal pa Šis صفحات‎ deat La As 5 


در باره گندم و حو Vivo‏ 


اصفهان ویزد ودیگر مواضع که ماننده OT‏ بودء و بگذارند تا آفتاب بسوزدو زبل نيز 
در آن زنند و OT‏ زمينها حود درساها[ی] گذشته عمارت يافته باشد و «دیوار ست » WILE‏ 
شنیدم كه "یک من دویست من زياد و ۶ حاصل می‌شود . و زمین | آن ولایت d‏ 
نفس الامر زمين بد است تا به‌حدی که زمينى که در جنب OT‏ عوط باشد چون هر گز 
نکشته باشند اگر گندم در OT‏ بکارند ra‏ نیز بار ندهد . به جهت سعی OT‏ چنین زمن 
را بدان مرتبه که ذكر رفت می‌رسانند . 

و زمیی OTST‏ را عمارت نکنند وعلف ودغل OT‏ ممتول کته باشد زیادة 
ارتفاعی ندهد . انواع حبوب OTL‏ باشد که پاك كردن OT‏ دشوار بود و بايد که 
دهقان که غله کارد کے را ياك كردن واجب شرد . جه #مهاى ديك ركه با OT‏ 
به‌هم باشد دشن گندم است » و مثلى معروف است که آنچه بکارند همان بدروند واگر 
خاك و ريكث با OT‏ باشد همچنان باشد که بعضی SMe‏ [نا ] کشته » و از ناکشته چگونه 
Spe‏ حاصل‌شود. وآنجه دغل باآن به هم باشد بترازخحاك و EK)‏ چه اك وريكك 
را همان خلل است که روید ودغل البته روید و نگذاردکه گندم برويد و آنچه روید 
آن را قوت ببرد و نیز با گندم به هم آميخته باشد و آرد ونان وی زيانكار بود وناخوش 
eb‏ » واگر حواهند که پاك کنند به زحمت بسیار پاك توان کردن . و اگر مردم OT‏ باشند 
که ياك نتوانند كردن جه زیان و زمت بسیارباید و دغل با آن يديد آید . 

بعضی آن باشد که زمین OT‏ بواسطه رستن() انواع علف در OT‏ متوقع بود» و 
ند شیک ها انز ند خاك از شهر و خانه‌ها که انواع نحمها ودغلها که از Ale‏ وغبره 
MRL ie eons‏ بر 0115 مان Ghee SABI‏ زشن انداز ند رويد برباید 
که به وقت زبل انداختن از جنين زبلها احتراز ALS‏ و زبل چهار بايان و خا کستر و 
سركين و زيل مبرزها نیکو باشد | » و درغله که بی OT‏ کشته باشند از چنین چیزها 
اکن بود . 


و چون باران به وقت بيايد غللّه' دم بسيار بيشتر ومتر بود از آی . 
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۱۳۹ آثار و اخبار 


و مواضع كه لابق دم کاشتن بود » کوهها و مواضع كه AT‏ بسیار سرما و 
خنكك باشد ‏ درا کثر اوقات غلّه OT‏ نيكو آید . 

و گندم که در مار کارند آن را زیاده قوتی نبود» جه ریشه" OT‏ متمکن نکشته 
باشد - ارتفا ع هتر دهد . 

جو نبز هر چند چنینکارند Hye‏ ,رويد » لیکن چون ضرورت شود که OT‏ را 
درم‌ارکارند چون زمين تم نیکو يافته باشد و 4 جو از آن نوع بود که لايق مهار باشد 
چون زر ع کنند حاصل به نسبت باگندم Ae‏ دهد » خصوصاً اگر آن را زبل بدهند و 
باران نيكث ببارد . 

والیته دهقان بايد که ‌جو Sole‏ جدا نگاه دارد تا اگر زمين شم زده" اوچیزی 
باز ماند که در Jub‏ به KAS‏ آن قادر نبوده آن جو if‏ مار در آن بکارد تا آن زمين 
عمارت كردد و ضايع عانقا 

و گندم با وجود آنکه درهر ولابی انواع ديكر باشد ودر هر زمين نيز انواع 
3 باشد» وسبب OT‏ به موجی oe ity cal‏ ياد کر ده خواهد شد و اینجا 

ر ی كام - - از آ شا مطالعه کنند . 

و در بعضی ولابات گندم که HY‏ آش oe‏ پاش زر له و فربه باشد و در هر 
ولايتى آن را به نام دیگر خوانند و OT‏ نيز متفاوت بود و در تبریز و آذربایجان OT‏ را 
«وطی FG‏ بند ودرعراق «غلطی Ma‏ ودرخراسان «خر دندان» و درهری «سکری)(۱) 
و در هر ولایی که آن باشد لاشكك به نام دیگرخوانند. و آن درخراسان هر چند بر 
بود درازتر باشد و خوشه‌های OT‏ بعضی شش لو وبعضی هشت ملو و زرگ شود و 
جو ثم "OF‏ ۱ 

و مانند ان در زميهاى معمو رکه زبل خورده باشد خصوصاً در رمبی که در 
سال] پیشین‌جالبز کرده باشند وعمارت تمام یافته خصو صاً درچهار دیوارها بايد REST‏ تا 
نیکوتر بيايد وغره تمام بدهد وچهار پایان ناگاه در OT‏ نروند که تلف شود . 

و بعضی ازين گندم و سار انواع گندم سفید و بعضی سرخ و بعضی متوسط 

وه کال ۳۱ 


دربارة گندم وحو ۱۳۷ 


ميان ابن Oly‏ باشد و بعضی EY‏ و بعضی فربه و بسیار بودکه به‌هم أءيخته باشد. و 
سیب اين از OT‏ باشدكه در اصل تخمهاى ايشان به هم آميخته بوده وآن Ae‏ بود . 

و در بعضى ولايات جو Co gd‏ می‌باشد و آن‌را و جو رهنه » گویند و آن در 
ولایت عراق درشهر قم باشد و در سوفول‌لون ۰17 بخشیان تبت کشته بودند [و] نخم 
شايع كك جه بخشيان تبت جو بریان بسیار می‌خورند و تقرير ی کنند که در ولايت 
ايشان ابن نحم بسيار است. ودر ولايت شروان بسيار می‌باشد . 

و جو بعضى ولايات سياه ىباشد و OT‏ به‌قوت تر و زرگتر از دیگرجوها باشد 
وازآن جو جهاريايان را به نسبت دیگر جوها AT‏ توان دادن . 

وسجنين بعضى جو كه فربه باشد» چهار obh‏ را خوردن حمل نباشد که ديكر 
جوها . جه غذائيت در آن زياده بود . 

وجوكه جهت خوردن بهار رام کشکاب » سازند از OT‏ جو اختيا ركنند که 
سفید بود» و چون بکوبند و بزند لزوجت آن زياده باشد . جه وجوير هنه» را لزوجت 
d‏ ی باشد . 

دیگر نوع جو OT‏ باشد كه درتابستان کارند تا در پاییز رسد » وآذ‌رار جو 
نرشه» گویند و OT‏ را زیاده قوی نبود و چهار OLL‏ را زیاده فربه نکند و آن را به “alee‏ 
گاورس کارند. چون آب از دیگر زراعت بیرون آمده باشد و فضله باشد در موضعی 
ols‏ و زمین عزیز و مردم ESS‏ عيش [اند] جهت صرفه OT‏ را بکارند » و جهت 
آنکه در پایز| اسپان که سوخته باشند و به اسباب متنوعه لاغر مانده OT‏ وجو ترشه» را 
به ترى به چهار OLL‏ دهند » اندرون Obes!‏ ياك کر دد و فربه شود ۲ 

و گندم وج و که خواهند مدا نگاه دارند با خوشه نگاه بايد داشتن » حصوصاً 
در مواضع که She‏ يود و گرم باشد . جه در LET‏ زود به زيان BT‏ و در موصع 
سرد و ERAS‏ در به OL‏ ايك + 

وتدبير دیگر در آن باب OT‏ بود که انبارها را بر آشكوبى بالای سازند تام بدو 


. کذا , چاپی : ندارد‎ -١ 


[۷۱ الف] 


۱۳۸ آثار و اخبار 


[۷۱ ب] 


y‏ سل وهوا مير ژند 1 ديكر آنکه گندم وجو را تمام پاك کنند و در آفتاب اندازند تا 
شده باشد بامداد پگاه که آفتاب در آن نتافته باشد بیارند ودر کند و کنند تا OT‏ خشی 
درآن ALE‏ و شيشه در OT‏ نرفتد . ويه هرسال در وقی که سرد باشد آن را برون 


کنند و باد Gad,‏ سرد شود و باز جاى کنند» مدم.-ا Ale‏ . 


وهرچند مشهور است که در بخداد چون خاك با آن باشد تر عاند و شپشه Fo‏ 
رآورد» و جهت OT‏ معهود است که گندم و جو ايشان با خاك بود و OT‏ را به عری 
ورات aes‏ جه به‌هر صد من ده من خالك بود aile Olas‏ رزكرانآنجا ماه کرده 
خاك با OT‏ میآمبزند » وهمانا سیب OT‏ باشد که خالث نگذار د كه ثم به گندم رسد . اگر 
تدارك باز کنند که انبار بالاخانه بود به از خاك [است] . 

و جو و گندم در Oly‏ درختهاى نوكه در باغات بود نباید کشتن . جه قوت 
درخت برد و ار آن درخت‌را عظم ضعيف کند | برزگران جهت صرفه خود بسیار 
ی کار ند . خداوندان باغ بايد که مانع شوند که مضرت OF‏ به درخت زیاده از قيمت 
OT‏ بود » خصوصاً کی SNS‏ به کې آید و رسد . جه اگر هم در سبزی جو را 
بدروند و به چهارپایان دهند سمل‌تر از آن باشد که عام رسد . چه به وقت خم گرفتن 
قوت ز مين زياد ی ستاند وحار آن زیاده به درخحت می‌رسد .. 

وریشه جو وگندم هرچند ضعيف ى باشد لیکن به نسبت دیگر حبوب زياده 
به زمبن فرو می‌رود و قوت از زیر وجوانب زمین می‌کشد و تا حدی باشد که اگر زمين 
ریگ بوم بود به سبب ستى بسیار به زمين فرو رود تا بهخاك رسد . 

ودر بعضى مواضع مانند مرو و در دیگر ER TOU‏ روان بسیار می‌باشد 
وآن را ر سر ریگث کارند . ريشه آن یکثکز و دو گز مهرود تا به خاك day‏ و چون 


ریک Oly‏ و رم Aol,‏ امتحان کرده‌ایم که جون آن را ۳ EE‏ به امان ردشه" آن 


از آن ریک رم درست پرون doles‏ و ets‏ £ گرا داد 3 ES:‏ کی .خو ie‏ ۵ 


دربارة گندم وجو ۱۳۹ 


as 5 5‏ 
شیر ر بشه of‏ می‌راشد 9 واز اينجا معلوم می‌شود که طبیعت ر تشه“ Ol‏ جتان Eal‏ که 
قوت Gua)‏ نیک به خودکشد و درخت نو راکه دران OT‏ کشته باشند قوت برد 
جنانكه p‏ ره (S29)‏ را عمارت AG aS;‏ و زيل نرنداز ند درعت els‏ ضعيف 


در طعي و < 


شود و گرد" آن ازآنجه می‌داد باخعواست دادن» a‏ بهمقدار» سيارتفاوت 


کند و به زیان رود و ی قوت گردد . 

و معهود اكثر ولابات OT‏ باشد که زمن که به غله کارند ER‏ نیمه را سال 
بکارند وکت نیمه دیگر را تم ينك جهت سال آینده تاسوخته گردد وقوت آن باز دید 
آید. و سبب آنکه چرا بواسطه تم زدن و قوت آفتاب در OT‏ قوت بازدید LTS‏ 
درفصل انگور به شرح گذشته. از آغا مطالعه کنند . | 

وبعضی «واضع که زمين ایشان م باشد وخواهند که هرسال زمين بکارند آذرا 
زبل بسیار دراندازند. به مدد زبل توان کشتن» خصوصاً كه بيل زنند. جه به بیل مثر 
آبد. و [به] ow‏ کشین جالى میسر شود که زمين اندك باشد و alé‏ عظم عزيز و مردم 
درویش . 

و متر از بيل زدن OT‏ است که در ولايت گرج و ارمن( به شانزده وهجده و 
بيست گاو زمین را شم می زنند و OT‏ را ر OWS‏ ی‌گویند که SES,‏ زیاده زمین 
i]‏ ىرد و زر و بالا ی کند ۲ و OT‏ ر شیوه‌ای ساخته‌اند که گردونی با آن به هم 
راشد وتمشيرهاى دارد که زمين را یرد ومانند بیل ty‏ و قوی با آن Ag‏ است که 
آنچه ششره رنده بر ىاندازد و حته‌ای Sy‏ ر جنب OT‏ بسته که بدان واسطه 
آنجه زر OT‏ است با بالا کرده به روی زمين ی‌خواباند» تا زر زمين که آفتاب بدان 
ترسیده در آفتاب سوخته گردد و بيخ علفها [را] نيز برد . 

و مرغزارها كه بیل OT‏ را عظم دشوار کند بدين شیوه به أسانى ريده می‌شود و 


Oke‏ می‌باشد که علف مرغزار زبل او می کر دد وتا سد لال متوائر که رم مرغزار را 


ىكارند ارتفا ع بسیار به نسبت Sud‏ زمینها دهد و هر زمن که بدان گونه jars Ê‏ 


ا اصل : ارامن è‏ 
-Y‏ درصفحة ۱:۰ «کوتل» و « کوتر» آورده‌است . صحت فيط شباخده نيست . 


vy]‏ الف] 


[vvr] 


Cale‏ علفها پاك شود و ریشه‌ها که به EN‏ زمين فرو رفته ر آورد و زمن را گشاده 
كر دائد » و هرجه در OT‏ زر ع کنند نیکو بيايد و OT‏ زمين ساها خراب نتواند شدن » 
[eo par‏ که جهت زر ع به هردو سال چنی کنند . 

و بعضی مردم تصو رکرده‌اند که زمین ولایات گرج وارمن سحت تر و به قوت‌تر 
از زمينهاى دیگر است » از ہر آنکه بدان کون شي ی کنند» ونه چذان است . بلکه 
جهت OT‏ است که جربه کر ده‌اند که زراعتى که بدان حاصل شود دو سه چندان است 
كه به يكث جفت گاو کنند و حرج‌آن مقابله وموازنه کرده» توفیر وفایده" OT‏ بسیار | 
زیاده ار تقاوت رج وموونت OT‏ ی‌باشد. ومردم درویش که ابشان را دست ندهد که 
چندان كار خرند چندکس شریکث می‌شوند و همان فایده که متصور است ایشان را از 
ال Se‏ 

و این ضعیف ان lee‏ جربه کرده » موازنه كرد فایده" OT‏ زیاده از OT‏ 
است که هر کس تصو ركند. و در تبریز و سلطانیه جهت خاصه چند جفت از OT‏ 
ساخته » هرعمارتی که بدان کرده می‌شود به اضعاف آن که به‌بیل ی کنند » خصوصاً azi T‏ 
به ES‏ جفت کنند و هرنوبت که OT‏ جفت یرود مقابل ينج شش نوبه است که EN‏ 
جفت رود .9 Ose‏ مقابل یرود AT‏ زمین که بدان گونه ثم ی SoS‏ بها مک روز 
پنج شش‌جفت گاو که دو ذو تست اقا ثم می‌کند. وهردوگاو راکه مفرد در می‌بندند 
به EX‏ مرد بايد که راند وآن‌پست WF‏ پنج شش مر دکفاف است ولا شکث 53 
اجرت »رد متفارت بود . 

وهرچه به « کوتر»() کرده باشند زمين تمام معمور شده باشد و ارتفاع ما لا 
کلام دو سه جندان بدهد که به یک جفت کر ده باشند» 6 al‏ [ پاشد ] وآت: کر 
و فاکند خللى بدان واسطه زياده بدان راه نیابد . و آنچه دم و ی آب کارند و باران 
AT‏ بارد» همچنن به نسبت آنچه به EX‏ جفت کر ده باشند» خالل Oly AS‏ راه بابد و 
ارتفا ع رد هك , 

وهردرعت ومیوه که در آن زمن نشانند که بهد کوئل» تم زده داشند عظم نيكو 


. «کوتان» گفته بود و بعد «کوتل» هم آورده است‎ ۱۲۹ Ande در‎ ١ 


دربارة كندم وجو ١4١‏ 


بيايد وسالما اثر OT‏ عمارت در OT‏ زمين عاند» وحقيقت توان گفتن که زراعت ر كوتر) 
Ache‏ کیا : 

و اگر معی و “abs gb‏ ساختن واحوال آن بدانند» درهمه ولایات بسازند و بدان 
زراعت کنند » خحصوصاً درمواضعی که زمين OT‏ بد بود . 

دراصفهان که زمين OT‏ بد است ا گر به بيل زراعت کنند زياده ارتفاعى| الها 
خصوصاً AT‏ ذرت()بسیار ی کارند. ده مرد AF‏ وبیشتر به همدیگر بایستند و بیل باهم 
هاده پاره‌های شيك از زمين براندازند» واگرایشان که ابن همه زحمت ی کشند قضيه و 
معنى و فايده' و کوئل (I‏ در بابند همه در آسایش افتند » و به اضعاف آنچه حاصل 
می‌کنند ارتفا ع حاص ل کنند . جه به eK‏ روز به دویست مرد بیلدار آسّدر زمين بیل 
نتوان زدن که به یک « کوتل شم کنند» و مع هذا آنچه به ر کوتل) كم کنند e‏ ار آن 
بودكه بدان بيلهاى دراز و مردان جلدكه با هم استاده باشند و بيبل زنند . 

و نوعی گندم می‌باشد که OT‏ دراز ويازيكك می‌باشد و آن را « خندروس ( 
کو و در بعفی مواضع آن را « گور گندم ( گویند وهيأت OT‏ چون گندم و به 
طبیعت گندم ز ویک است و ران Ol‏ حاصل ی شود و در سامای قحط که OT‏ 
یافت شود غنیمتی باشد که به عوض گندم مخورند . 

و در بعضی ولایات که حق تعالى در سالالى که قحط باشد و خلق به Saas‏ 
هلاك می‌شوند از آن cl ga‏ متولد Ses‏ داند ومشهور می‌شود که گندم پارینه است و اطبا 
OT‏ را در ادویه مستمند می‌کنند و OT‏ را نیزر گورگندم » گویند . 

لیکن در بعضی ولابات آنچه به گندم ماند و دراز وباريكث است واغبر رنگث 
است آن را« گور گندم» ىكويند. و در ميان بعضی گندم بسیار روید» و آن پیشتر از 
گندم خوشه بکند ودرازتر از گندم شود لاجرم قوت گندم ببرد وارتفا ع کترتواند داد . 

و در بعضی OLY y‏ هست که OT‏ را خندروس به انفراد پاشد و آن را زرع کنند 

. زرت‎ : del -۱ 


۲ به حواشی ۰۹ و ۱۱۰ مراجعه شود . دراين صفحه از نسخة خطى همه موارد 
« کوتر » بوده است و بخط دیگر به « کوتل « اصلاح كردهاند 5 


[vr] 


vr]‏ ب] 


۱:۲ +17 ؟ آثارواخبار 


ارتفا ع عام dats‏ و وم آن عظم )484 D‏ ناش و از ده من آرد بست من نان حاصل 


شود » وطعم أن اخحوش باشد 4 نان آنم علكى» بود بعی ضحون دوال بأشد به‌فوت é‏ 


درمعرفت احوال راقلا 


OAS‏ زراعت و پروردن OT‏ و آنچه Oly‏ تعلق دارد 


باقلا بهحسب] wh‏ وهوا و زمين هر ولايتى متفاوت دود ولاشکث هرجا که‌عمارت 
مار و زمين بەقوت ر راشد مر بود» و هر زمين که آن را در آنا زر ع کنند St‏ 33,5 
و بەقوت رشود وسال aga‏ هر A>‏ در آن بکارند ارتفا ¢ cal,‏ نیکوتر ASh‏ 

وجون در درختستان بكارند همان سال ودیگرسال درعت را قوت دهد. جهت 
ST‏ ریشه" OT‏ کوچکل است و سيار به زمين فرو نحىرود که قوت جذب sS‏ و 
شاخهای آن به منزله زبل استّت ز 

و اما زراعت koi‏ در پاییز كارند 3 چنانکه چون هوا سرد شود از رمين بر آمده 

و = 
باشد و بسن al‏ در زهين متمكن گشته وطاقت سرما داشته باشد . 

و در سرد سير سالىكه برف بر سر OT‏ نشيئد ممثر بود . جه در میان برف Lew‏ 
ce‏ زود 4 و ی رف چون سرما صعب است بیخ آن آزرده 3355 د :5 و آن را 
زبسل انداختن حاجت بود () . 

و ب‌وقی که باقلا گل بوداگر مردم در ميان OT‏ روند جهت عفونت» مردم 
رجور شود . و هر ی کی سا ادا Cee‏ 

و از OT‏ . ولایت دبار بكر ,ز رگ و شيرين و خوش طعم ورین همه و از (of‏ 


کاشان نیزهم عام بور اغا XS)‏ چنان جو قوطي و بوی ا aS‏ ازآن دیار بکر . 


. اصل : نبود. چاپی : بود » وظا هرا همین درست است‎ -١ 


باقلا - گاورس Ver‏ 


و در دیگر ولایات به بزرگ و کوچک و بوی و ab‏ حتاف داش ره 
و هرچند معهود OT‏ است که در پایبز کارند و اوایل مار بیارند » لیکن اگر در 
. مار تا مدت دو سه ماه و خصوصاً در گرمسم کارند تا july‏ همواره مره دهد و درهم 
رسد » و آنچه پستر کشته باشند ور نداده و mh‏ یرک تیان ۵ بيخ ال th tes‏ غيل شود 
وسال دیکر اول مار زود شاخ می‌راند وشکوفه کر ده گره ىدهد . به‌تخصیص چون 
[lve]‏ در زمستان خاشاك وسركين بر سر OT‏ انداخته باشند عظم با قوت ونیکو بود ورد" OT]‏ 
در رسد» و زود به سعی عام دب شود 
و باقلا را آب سيار بايد داد و چون july‏ کشته باشند در اوایل مسار aS‏ آب 
بسیار بود به چند آب برورده شود ¢ وتا وقی که عزيز ويم گردد OT‏ پرورده شده 
باشد و از OT‏ مستغیی گشته . بدان سبب OT RAS‏ كرامند بود » خاصه چون زمن 


را معمور گردانند , 


وکیفیت زراعت و عمارت OT‏ و آنچه بدان تعلق دارد 


گویم گاورس به‌حسب آب و هوای هر زمیی و ولایت متفاوت است . سبب 
OT‏ به موجیاست که درفصل خريزه مذ کور خواهد شد و آن ارتفاعی عظم با بر کت 
است و OT‏ را به دو نوع زرع کنند t‏ 

یکت نوع آن را به آب کارند و آب بدهند . 

و یک نوع ديك OT‏ را به کبس بکارند . بعضی زمینها که در زمستان و اوایل 


asl gis‏ سيار خورده باشد » با [lo] of‏ دا ساخته ar L‏ درم‌ار- که رود ls‏ نه ها 


۱ مت ( مت پهانهه دنا دایم of‏ چابي,؛.ندارد.: 


[ 4 ۷ ب] 


١ 44‏ آثار واخبار 


le‏ 2533 ¢ جهت ان مصلحت oT‏ درآ جا رود جنانكه درفصل گندم و جوگفته 
شده . چون خشكك شود گاورس کزان کار نه 3 


و خاصيت وبركت گاورس یکی آن است [ که] OT‏ را غ اندلك بايد و ارتفا ع 


Tae 
مداطای‎ aS) زره شود 3 دیگر‎ ths ] در‎ [ Lp جون اندك‎ aKT Sey » سيار دهد‎ 
بود و درسالماى قحط به فرياد در رسد وقده‌ی‎ Sail بسیارنگاه توان داشت وقیهت آن‎ 
. داشته باشد وجان مردم ردان نگاه‌داشته شود‎ ek 

و اتفاق چنان افتدکه دراکثر اوقات رزق درویشان 0955 » وموش از آن کنر 

وكساق که ابشان قلاع داشته باشند حهت ذخبره ازآن ند تا حدی که کاه کل 
ديوار خاثة هاى قلاع بدا اندا شتا وگاورس بسیار در آن a‏ اگر من بعد درقلا ع 
ذخيره 8 شود آنكاهكل از ديوارها باز گیرند | و بکوبند و بيزذد وآن گاورس از OT‏ 
جدا کرده قوت خود سازند . 

و از گاورس انواع مکو ات ساز ند مانند « سر مه ) و رطراسون »(۱) و( بوزه fl‏ 5 

و گاورس انواع بسياراست . بعضى را از آن ارزن گویند و بعضى را گاورس 
Oly‏ نمز انواع ]9 ] خوشه‌های آن به چند نوع است . aigb S sing‏ نوعی‌است 
اراك 

و گاورسی که از دشت فبجاق می‌آورند که آن رار گاورس Sue‏ گویند که 
آن را دانه isla‏ بويك ىباشد و درآن چربی هست وجهت ابن نيكو بىباشد . وزرد 

و در مغولستان نبز نوعی گاورس هست و چون ایشان به جريكك می‌روند به 

۱- در صفحهة i?‏ جد بار «طراسیون» oe!‏ الت و درست سكت ٠‏ لسن به‌طراسون 
اصلاح شود . به فرهنگث رو نی و مغولی FRA‏ «دورفر » براحعه شود . 

؟- اصل :تر کی‌حنایی,چاپی: ندارد. به سیاق ضبط سطر بعد وصفحهٌ بعد اصلاح شد. 

۲ اصل : ترکی . چاپی : ندارد . ( در صفحة بعد توکی آمده ) . 


گاورس و ۶ ۱ 


موضع ی که یکت سال يادو سال بدان مشغول بايد بودن » و راه ایشان دور و خرالى 
می‌باشد و لشکر نی قوت چگونه توانند بودن » و چندان قوت که لشکر را کفاف بود 
دست ندهد در ولایت و سرحدها [ی] خراب و بار نتوان کر دن» از آن‌گاورس هر 
یکت به مقدار معن جهت حم على حده به وزن بر می‌دارند و جالى 4-5 در میانه" راه 
Cer‏ چهار پای فربه كردن [به ] ضرورت مقام می‌باید کردن OT‏ را زر ع ىكنند و 
به مدت چهل روز ر می‌آید و قورت و زفقه" خود می‌سازند تا به مقصد می‌رسند» و ډه 
موو قوت PSE MOT‏ تملكت قام می‌دارند . 

و دهقانان که OT‏ را به آب كارند ale‏ ر گرفته باشند و Ose]‏ آب] از ينبه و 
جاليز و باغ زياده LT‏ گاورس بدان OT‏ بکارند تا در سال بدان آب دو ارتفاع بر 
گرفته باشند و آب ضايع بر فته . 

و در مواضعی که لشکریان و چهارپایان بسیار باشند [ بکارند] (). چه ارزن 
چهارپایان تخورند و گاورس و «توک» چهارپایان نيكو خورند وبدان فربه شوند . 

و در ولایت ختای» چهار OLY‏ ايشان را توق ) | فربه کند » و به عوض جو 
اکتر Se‏ دهند ree‏ مهمر فر به کند و دراین ملکث مار تون نبود» ختائيان از ولايت 
ختای به مرو آوردند وأا بکشتند . 

وچون بعضی ازختائیان درخوی() مقام ساخته LET‏ نيز بکشتند» و بسیار شد . 
اکنون از آنا به تبریز و د كدر ولابات Woy‏ و منتشر شد . 

وکشتن OT‏ همچنان است [ که] دیگر انوا ع گاورس» لیکن آن [را] چون به 
عمارت تر می‌دارند و زبل می‌دهند ممثر و بيشثر ارتفا ع ی‌دهد . 

و آفت (VSS OT‏ كنجشكك می‌باشد که ebe‏ دوست می‌دارند . وانواع 50 OE‏ و 
كنجشكث چون بر آن جع شوند بسیار تلف کنند . و Lb‏ آن را از کنچشک نگاه 
دارنك . 


۱- از سخه چاپی. 
۲ كذا «خوی»به خط 2 وای امار چاپی‌ندارد ۲ 


۳ب اصلی: ۰ PS‏ 5 


[۷۰ الف] 


Sealy sll ven 


درمعرفت احوال درج 


و CAS‏ زراعت و عمارت و آنچه ردان تعلق دارد 


گوئم Ey‏ زراعتى است گرمسبری و در هوای دیگر نيايد الا به نادر » واگر 
خواهند که درسرد سير GD‏ چاره OT‏ بودکه آب که در کرش رود در ناوری AF‏ 
8 در اجا برودکه گرم باشد » [ و چون ] أن آب گرم شود و آن آب در رڅ LS‏ 
بدان سبب برورده شود؛ والا چون هوا سرد وآب سرد بود البته برورده نشود . 

و به موجبى كه در فصل خر زه گفته شود بحسب آب وهوا و زمين هر ولابی 
رج متفاوت گر دد 1 

و مشهوراست که بر ۸ درملکث Ol yl‏ نبوده و OT‏ را از هندوستان آورده اند sa‏ 
برزويه!!) طبیب در زمان وشیروان باكتاب كليله و دمنه بدهم لمر 6.5 رای 

و چون به آب بسیار و هوای گرم احتیاج دارد در مواضعی ىكارندكه OT‏ 
هر دو جيز در لكا موجود است و locas)‏ عی کارند « جهت آنکه عی‌د انند و عادت 
نکرده و فایده" oT‏ نیافته. و الا le‏ که آب و هوا گرم باشد مانند آن زراعتى و 
منفعی نبود . 

وبرج انواع cual‏ خصوصاً در ولابت هند وختاى و ماچين انواع ضار 
هست كه بدين ملكت كس ندیده» | ودر آن ملكت هريكك از OT‏ جهت مصلحت Tove}‏ 
دیگر بکارند و به کار برند . مانند وطراسون) (۲) که OT‏ ماننداشرات Sa‏ است AS‏ 
پواسطه دیگر ادویه که ر OT‏ تند ی كرتل . و آن راو طراسون» ی‌گویند وجون درآن 

ملکث دربعضى مواضع انكر ر نیست یا اگر جایی هست اندك و لايق شراب E‏ باشد » 


؟- درهمه موارد اين صفحه طراسیون آمده » ولی طراسون درست است . به فرهنکک 
مغولى وترکی تألیف دور فر مراجعه شود. 


برنج ۱۷ 


همه از آن y‏ طراسون» ی‌خورند. و Sy‏ که لابق آن و طر اسون ( است سرخ رنكّث 
است و آن نم دراين لكت فرشت 3 

ات هست که درهندوسنان OT‏ را اكار می‌خورند . آن را «سنه» 
می‌گویند و در زمان سلطنت [ساطان] سعيد غازان خان جهت زرع خواسته بوديم و 
كشتيم > و چون در موضعى قوی کشته بودند بلند شد و مخفت و بر نداد. بعضى ازآن 
SF‏ فته O‏ و جهت امتحان جندكرت پختیم طعمى [و] Ox‏ خوشتراز برج معهود 
دارد و سريع الهضم است 

و در هندوستان انواع رج دیگر كى هريكك را در طعم و بوی تفاوق 
هست . بعضى از آن با روغن » و بعضى باگوشت » و بعضى با آب تنا » و بعضی با 
داروى گرم تن مناسب تراست » و چون جربه كردهاند هريكث را به نوعى KE‏ 
صوص گردانیده‌اند . 

اما آنچه در ولایت به حسب آب وزمين وهوا بروردن آن متفاوت است به 
موجی است که مشاهده ی‌رود . 

اما وجه زراعت OT‏ در هر ولایی به وجهی دیگر باشد . در ولایت OAS‏ و 
مازندران چون بکارند دیگرباره به‌دست EX;‏ یکی باز می‌نشانند. آن نیکوتر ورج آن 
به قوت تر باشد و Ap‏ وبیشترحاصل شود. و زمین آن چون شم کنند مرز OT‏ بلند بايد 
بستن بر وجهی که آب مواره بایستد و قطعاً آب از آن رود TEs OV‏ در مار وقتی 

ˆ اندازند که سرما T‏ شده باشد » رپیش از وقت پنبه KES‏ بايد به چند روز . 
v4]‏ الف] در ولایت گشتاسبی و موغان("] و واسط وبسیارمواضع دیگر که Eg‏ می‌کارند 

به دست باز ی نشانند و بر همان اختصار می‌کنند که می‌کارند . مكر جالى که سبب 

آنکه نم هموار نیفتاده باشد » يا آب رده باشد . چون جالى نرسته باشد از آنجاکه 

غلبه باشد بر کشند و آنا که نباشد بنشانند . 


۱- اصل 4-۰ کرد ۲ ۲-اصل - در آن نرود . ۳ اصل ٠‏ موغون . 


[>v] 


4۸ آثار واخبار 


و شمواره راید که در رج آب رود و[در] کر دوهای آن مالامال استاده باشد 4 
از ان اب ببرون رود .جه اک بيرون رود عفن شود ور را به ز Ob‏ رد . 

و جون és‏ وفت AL‏ که رد » eal‏ از آن Ay‏ وآب که در رخ رود LL‏ 
45 سرد تماشد » وال نگذارد که تر س.ل ۳ 

4 در ONT‏ درا کترمواضع EX: a‏ حهت >> اصطرخی Atala‏ باشند که آب 
در آن گبرند و از 27( ره رج Aad‏ و آن [e]‏ يه حهت dal, òT‏ که or‏ در شا گرم 
شود يلكه به جهت im‏ دود که 03 وفت تاستان رود انه ها ToT‏ شود و جنانكه بايد 
به‌همه زراعات وفا AS‏ و اصطر خ که ایشان مى ندند عظم آسان دست می‌دهد . | گر نه 

و آن چنان ی کنند که زمبی که ميل به مواری دارد » مقدار پانصد كز در 
دانصد گز عو بیش اختیار کر ده در اندر ون OT‏ مقدار ينج ۳3 درعرضن SAP‏ هیمه 
پرامون آن فرو رند و خاك ركنار OT‏ می‌اندازند» چنانکه بازوی OT‏ ده گر می‌شود : 
و جون چنن باشد دو 1 مالا کلام آن بازو بلند سرد ه راشد » و Ola‏ آن اسطرخ سرون 
F a‏ دور؟ كه داك Sy‏ فته 4 دیگر عا 7 ی کر ند 9 حون a,‏ در Wks‏ 
باس کر yd‏ نھ کر دوک کی ات از Neale‏ وبتدر ی از آن آب به رج ىر ند 
و چول Ano‏ سال آب در آن ES A‏ بتدر مج آب آن را تقل () MS cs‏ و سيراب شود 
را ره رمن | فروبى )659 و ابن سیوه جا ae‏ ادشان ندانند و عظم آساق و 

Biot) 3 1 a3 
می‌باشد‎ o و در ولایت کُشتاسی(۲) سب ب آنکه آب رو دخازه گر درم‌ار عظم‎ 
ce Oe z? 9 
als ASL عمل‎ We و دشتاسیی ساحل در ياست » چول اب به در با یر سد در با‎ 
dah ار‎ Ol Cpa} 4 به حدود ساحل به آن [ جا] فى لشيئك‎ dal, arsenal کل که در آن‎ 
۲ ( به حواشی صفحات یکین مراحعه کنید‎ ( a : اصل‎ Si 
J اصل‎ ۲ 


۱۹۹ E 


08 و بدن وجه تیال laj‏ که آب Cn) OT‏ درآن متفرق كردانيده انك از نيستان 

وغيره دون ردان خا بلند شود زمين عازین 2355 4 ا كن مواضع خود cal‏ راشد که 

On ail oi, و دشر از‎ PECS ده رور به‌مدار‎ yk هر ده‎ » Ay در آن‎ = ines 
م‎ kaas ليه اثيار)‎ ) dya آميخته بود در آن‎ l L که‎ aa ey ales 914 a Aly 
وقؤوت عظم‎ die مزارعات‎ gir بمفشا نف ) در آنا روید 1 و آن زمن را‎ és OT در‎ 
: Lal, داشته‎ 

Saly‏ برج OT y‏ صای کارند زیاده اعتباری ننهند و بدین وجه ebe‏ آسان 
7 کارند و ارزان دست دهد از این حهت اس . 

۰ ڪڪ = ۰ 

OE:‏ چون خواهند که جهت احتیاط ساهای تنک نگاه دارند » چون با حوشه 
نگاه دارند سافای بسار عاند . 

و در مازندران و gAs‏ خرمنهای ايشان در 122 اده باشد . به‌وجهی بم‌ند که 
چون Ol yk‏ باز آید درآن نفوذ 0 نکند» و به هر وقت که احتیاج داشته باشذد بعضی 
eg you‏ 3 بر دارند و بای به‌قر ار در خرمن ایشان در کر | هاده Awl,‏ 5 جه dle‏ زد‌اشته 
باشند که St; és‏ کرده در آن‌جایگاه نگاه دارنك» وآنچه زيان دارد از اواحتراز کنند. 

و زميى اندك که رڅ SAK‏ ارتفاع سيار بد هل a,‏ حدق كه ES ge”‏ 
من‌چهارصد من و بیشتر LK‏ وبعضى زمين در مازندران و حدود گرگان و استراباد 

: وازقوت آن جيزى 8 | سود‎ ASOT بکارند وحمل‎ és الف] هست که همه ساله‎ wy 
۲ مازندران‎ DAS و بعك از‎ c مواضع ابیت‎ ‘pes ure OS و رج‎ 
که زمين آن از‎ le باز نشانند به نسبت تر بود» خصوصاً‎ OTE y و هرجاکه‎ 


دغل Sb‏ بود » جه دغل Syne og‏ > 


يا اصل : تعود . 


ê‏ آثارواخبار 


> )۱( 
در معر وت احوال درت 


وکیفیت زراعت و عمارت OT‏ و آنچه بدان تعلق دارد 


ذرت دو نوع باشد : یکی زود رس چنانکه به چهل روز رسد و یکی دررس‌تر 
باشد و آن را « ذرت سال » گویند وخوشه‌های OT‏ زرگتر باشد . 

و درمواضع که سرد سير بود ذرت زود رس کشتن مثر بود» تا پیش از آنکه 
سرما حادث شود رسيده باشد . 

و هرچند ذرت از زراعات كرمسير است و مواضع که ميل paw Say‏ داشته 
باشد» لیکن درسرد سير نيز ATS‏ 

و این ضعيف درش‌رها یی که ع ىكشته اند و سرد سبراست مانند تیریز و همدان 
و سلطانبه به کرات زرع کرده‌ام و اکنون ىكئئد . و چرن عمارت به وجه می‌کنند 
عظم نیکو TAF‏ هم نم زود رس و هم نم دير رس . 

و اورا از انواع مرغان و گنجشکک نگاه بايد داشت . جه آن را che‏ دوست 
دارند و به وقتى که مرغان هنوز نتوانند خورد و رسیده باشد آن را بعضی حورند و 
بعضی را به منقار وناخن فراكيرند و هنوز مت نشده باشد و شبره باشد به زيان برند» 
و بدان واسطه خوشه‌هایآن را از دانه cst‏ گر ahs‏ بس مواره کسی باید که فلاخنه 
با دست کر فته باشد و سنکث ی‌اندازد و کنجشکت cdl ys‏ خصوصاً در 89 که als‏ 
se oT‏ نشده باشد . فکیف جایی که اندك باشد که آن را به چند روز تلف توانند کرد . 

و ذرت را معهود OT‏ است که مزارعان به اتفاق OT‏ را در یکت موضع به‌هم 

-١‏ : زرد . اصل عربی کلمه ذرة (ذرت) است وچون در همه موارد به «زآمده است 


) به مرسوم کتابت بعضیها در نسخه (Gla‏ فارسی ) همه حا به ذرت ee‏ شد . پس 
a‏ 
ضرورتی به باز گویی در همه موارد دیده نشد . 


ذرت ۱۰۱ 


. زز ع كنند تا بک ئ کس و دوكس با س هکس متفق شده نگاه توانند داشت‎ Kay 

و Sle ne‏ | مرغان از آن برمند و به آدی مانند باشد بر سر چوم! و میلها در 
آن موضع به چند جا بسازند. و جاب که جهت تفرج [ است ] اند ككارند. چون زود 
at yo‏ بکند کیسه‌ها از کر باس کهنه بدوزند و درآن کشند تا از خوردن مرغان اکن 
گردد و عام برسد ۱ 

ebe gaies‏ نافع و با بر کت باشد » جهت A aKT‏ آن عظم اندك 
بايد و ارتفاع بسیار از OT‏ حاصل شود . 

و در ولابت کاشان و اصفهان و يزدكه OT‏ را بیشتر می‌کارند تقر بر ىكنند که 
از یکت من و سیصد من و چهارصد من حاصل می‌شود . 

و چون‌آن را به جهت احتباط Su.‏ خواهن دکه نكاه دارند باخوشه يدهم 
بنهند به زيان می‌رود . ونان OT‏ بعد از گندم متر از جو و گاورس وغبره باشد . 

و gol‏ دارد که حیع مزارعان Olgas‏ كه ایشان قوی مزاج و تندررست - 
ترین اکتر مردم اند و جربه کرده تقر ر ی کنن د که ما را چون خورش‌نان ذرت ی اشد 
تندرست تر [يم] و به حوردن‌آن كارمكر می‌توانيم کر دن» و Gots‏ است که ryt‏ 
را گندم نيز باشد ورد و بدان بدل كرده خورند . 

اکراز آرد ذرت یکت نیمه و آرد گندم یکت نیمه برهم ند و به نان بزندآن نان 
را ه‌خوردن و هم رن تر ازنان گندم باشد وناز کتر و سريع الهضم تر و سود مند ر 
بود و LM‏ تر باشد و از OT‏ زود سير نتوان شدن » و ی ناخورش هم توان خوردن ۳۹ 
به جهت آش HE‏ چون پوست کنند وببزند نیکو و خوش طعي باشد . 

اما کشتن OT‏ چنان باید که زمین OT‏ را مام عمارت نیکو بکنند . جه درعت OT‏ 
زياده از مرد بالا بود و ساق آن قوی تراز نی قصب و هر خوشه آن به مقدار نم من : 


زمبی که خواهند S|‏ زودآن درخحت وگره حاصل‌شود و Dad‏ دو سه ole‏ ره 


[ vy] 


۷۸ الف] 


vA |‏ ب] 


yoy‏ آثار واخبار: 


SUT‏ رسد OTE‏ زمین را به انواع تمام معمورنکنند» از OT‏ ابن نوع توقع نتوان‌داشتن. 
بس بايد که زمين را به بیل که تمام دراز باشد زمين را چنان ببرند که یکت كز ريده 
شود و در.آن سال در آفتاب بسوزد . سال آینده مهار گاه به وقت 4922 کشتن آن رادر 
ثم بکارند و چون روید اگر بواسطه" باران باریدن يا آب داشتن زمین OT‏ حت شود 
زمن‌آن را به بیل و دهره نرم کنند و هر آب که دار ند #مجنين [ دهند ] وهركاكه ra‏ 
بسیارافتاده باشد زیادتی آن ری‌کنند و به چهارپایان ی‌دهند . لیکن صرفه در OT‏ باشد 
که از ده تن O)‏ ذرت که بر بايد کندن به هر بنج شش روز که نوخ شود یک تن ) 
از OT‏ رکنند تا OT‏ نز که به چهارپایان Utes‏ ز رگ شده باشد وا چهتارپایان إن OF‏ سير 
شود و فربه. وجون جموع آن به‌تدرخ iy‏ می‌شود به‌تدر ج بر کنند. آنچه باز ماند 
ازكثرت آنچه بر خواهند کندن خالى نیابد . تا چون زواید OT‏ ر کند آنچه باز مانده 
باشد y‏ شده » و جای‌آنکه بر کشیده باشند فرو گرفته » و اگرجانی باشد که بر OT‏ 
نر سته باشد از جاب که ade‏ باشد بر کنند و آمجا باز نشانند . 


و به موج ی که كفته شد هر نوبت که OT‏ خورد زمين آن هت شود و OT‏ 
را تم کنند و زبل نیز در OT‏ پاشند . le‏ تا به خوشه رسیدن بنج شش نوبت نم 
و زبل خورده باشد . تا آن زود زرگ شود و خوشه‌های OT‏ نزرکه گردد و چوت هوا 
خنكك شود رسد ; و در وقی که هوا خنكك شود چوب OT‏ شبرن شود چنانکه مانند 
نیشکر توان خوردن . و به‌وقیی که خوشه‌های OT‏ از OT‏ با زکندد چوب OT‏ را چون 
ببرند پاره‌کرده و به چهار پایان دهند عظم فر به شود : واگر با خوشه Lad‏ به مدت 
بيست روز چهارپایان لاغر را زود فربه کند . لیکن چهارپای که از OT‏ فربه شود بايد 
که به‌تدرخج براق کنند Vig‏ زود لاغرشود ۰ 


5 اصل wes‏ نقطه است ودر مورد دوم lap‏ «نن» اة 4 درچاپی هم درهر دو 


«تن» ضبط شده است . شايد به قياس سخن از كياه بودن «بن» )= بنه) مناسب باشد. 


wor درت‎ 


و چوت آن حون حشکث شود جهت سوخن به عوض هيزم ساز ند » و بدن 
وجه که تقر ر رفت فایده و ر کی در آن بسیار بود ۱ 

و زمبی که بدین وجه کاشته باشند درسال دوع به‌هر چه لکارند ارتفاع عظم در 
oT‏ بود» و خر زه نز چون در ZT‏ زرع کنند ebe‏ لكل gk dal‏ و سيار بدهد و 
آفت تر بود . 

وا گر ذوت فوباغات دربن‌درعت بکث بال که نشانده باشند بکارند. بواسطد" 
Ll‏ ايبن عباوت و زبل وآب دادن آن درخحت نو eke‏ نیکو dol‏ و بقرت شود و هر 
چندآن درختى است که زر کنر از درخت نو میوه باشد و سایه بر سر آن اندازد لیکن 
سبب ASST‏ ریشه" OF‏ بر روی زمن است ريش“ درخحت میوه را زیان می‌دهد . 

و چون گفتم که به Male amiT ES‏ کشته باشند از ميان Prone Opn OT‏ 
آنچه باز می‌ماند یک بیل از هم دور می‌باشد » درخت o gaa‏ که کوچکث باشد» در ساره“ 
OT‏ به زیان UTES‏ بلکه fy‏ ی‌شود وقوت عام از OT‏ عمارت ALS‏ حصوصاً درسال 
دوم که اگر OT‏ را جالب زكنند» OT‏ درختان ميوه عظم زرگ و a‏ قوت و نیکو و ر آور 
ASL‏ و چون آن را پیوند کنند به خود تر قبول کند و نیکویی میوه OT‏ بسیار Fee‏ از 
میوه‌های درخت دیگر باشد که مانند OT‏ عمارت نیافته باشد . 

و دربعضی مواضم که ارتفاع وآب عز بزباشد در وقتی که درخت | yes‏ رز 
شده باشد و آغاز ad go‏ کند به وقتی که آن را ۹ وزيل اندازند نم اسفایاج و 
كاهو وچغندر و ترب و سبندان و امثال آن» اگر دوسه نوع خواهند و اگریکث نوع › 
بر آن افشانند » تا وقتى که خوشه" OT‏ بزرگ شدن و رسیدن OT‏ نم باز رسته باشد و 


اندى ور att‏ چون ذرت ر گرند آن توابل‌در رسد درپاییز. تا عام شود بر ی‌کنند 


۱ اصل ٠‏ غله . ۲- اصل : شخم . 


[iva] 


log‏ آثار واخبار 


و به کار ی‌برند . و اگر جيزى از OT‏ باز ماند جهت زمستان و اوایل مار باشد تا پیش 
از آنکه زرع کرده بزرگ شود» در اوایل مار این توابل موجود بود . 

و ذرت » چون OT‏ بسيار بايد ی آب نتوان کشتن . لیکن در ولایت دياربكر 
ناحيتى هست که آن را ولایت بقع( گویند. زمين OT‏ در غایت نیکویی و گشودقاست 
و چون باران بارد دو سه‌گز آب در زمن نفوذکند. آنجا ديدم که Set) wire eos‏ 


کشته بودند و به قوت تر از آلى دیگر مواضع uty‏ و ان از ala‏ نادرات است . 


. ياقوت از بقع كه درشام بوده است ياد م ی کند‎ -١ 


درمعرفت احوال سایر انواع حبوب 


سب آب و هوا و زمين هر ولابی و موضعی متفاوت بود lol,‏ م we‏ 

wT کارند 6 هی به‎ 
i UO ef, 

حون در cats}‏ که نیکو Ê‏ زود Lal,‏ سکار ole Ag‏ ره اب Aal‏ 6 خصوصا 
زمیی که ES‏ بوم بود» وازاين جهت درقزوين بسیارکارند ونیکو باشد و زمين ایشان 
dh‏ ی‌باشد از عاف» وات ایشان وا هر ناك لا Se‏ 

و در Sly‏ که اول جوی o gaa‏ تازه بسازند چون عاك از oF‏ برانداخته راشند و 
تحمی عام يافته نود oly‏ بكار زد ويه طفیل حاصل شود Š‏ 


Os درر‎ lal 


در عراق عجم و بعضی ولابات زر راكه بزر از USOT‏ چون م و AS‏ 
آن مانند A‏ کتان(1) و کیاه Sgr [3] Jól, öl‏ رشان OLS‏ زر ع [ کنند] » ان را x‏ 
زر کتان می‌خوانند . لیکن pe OT‏ دیگراست و اگر جه از E‏ كتان باشد . 

زرك جوں بفشار ALi‏ روغن از آن ببرون آید و آن بزرك را yy‏ در وقت زرع 

aur 1 0 :‏ ۰ 1 تاو وی ۱ ١‏ 
پنبه کارند ¢ و Ose‏ سعی Wale‏ از oS‏ ان دول بکوبند Ow‏ ازقتب ( أن درول 
آید ¢ لیکن plans‏ و "سكنت 5 

eee Talo ON Pet oe hae K TEF. : 

3 این ضعیف ګر به کرده و چری از ان نوع که رود )ان OLS‏ ست از ل I”‏ 

ay 


اضر م لباز امه ۲- اصل + قیب . 


vt‏ ب[ 


[ ۸۰ الف 


۱۰۸ آثار واخبار 


اما نحم کتان که رسبان کتان از گیاه OT‏ برون AT‏ و به چرخ ودوك آن را 
EOE T,‏ و هوای هر زمن و هر ولایت متفاوت گردد» و چندانکه رخ J‏ 
OT‏ زیاده Wy‏ ریسان OT‏ باریکتر بیرون آید . 

و درین E[l‏ و در ولایت روم در بعضی مواضع می‌کارند و از OT‏ رسان 
رشته OLS‏ می,افند . چنانکه در ولابت قونیه O‏ وآق شهر و علائيه O‏ و انطا aS‏ 
وواحی OT‏ ودر ولایت بغداد و Alm‏ و واسط و مچنین در ولایت مصر و شام بسیار 
می‌باشد و مامت آلات مصرى و دمياطى - بعضى تما کنان و بعضی OLS‏ با اريشم به هم 
تافته می‌بافند - از OT‏ جهت ياكيزه و لطيف می‌باشد و OT‏ صفت ريسان OF‏ بسيار از 
هار خواهند و در تبریز مانند OT‏ فرموده بافتن و ele‏ زیکو آيد و آنچه بيش ازاین 
جار( جامه‌ها آوردند اکنون رسان کتان فى آرند . 

و دربعضی OLY,‏ افرنج که انواع کتان ار ای اريك مشر ف دار gle‏ تک 
بر م‌روید . 

و آنچه آن راو کان روسی » گوبند در روس کان نمی کارند و می‌باشد . 
لیکن چون پیش از ان جار فرنگ به جانب قسطنطینه و عر به ابن ملكث می‌آمدند و 
افرنج‌را اكثر موی | سرخ و زرد می‌باشد پنداشته اند که ابشان از ملكك روس اند» 
به اين اسم مشمور گشته و همچنان مانده» و الا قطعاً در ولایت روس OLS‏ نمی باشد . 

و eke OLS‏ باریکک در ولايت افرنج بغايت قيمتى ی‌باشد و AT‏ به اینجا آرند. 
هر جه [ باشد ] پیش ایشان عزیز است » و اكثر مواضع هرقاش که ple‏ رفیع باشد 
هم در آن ولات عزيز تر بود و به ولابات دیگر PS‏ برند . 

وکتان تمام باریکث خاتونان و دختران بزرگان افرنج در سر می‌بندند » چنانچه 
موی ایشان از زر آن بيدا ی‌باشد . وان معنى نزد ایشان بغایت »ستحسن است که موی 

ایشان يديد ASL‏ و چندانکه OLS‏ باریکتر بود موی ظاهرتر LUE‏ و تا حدی EX sy‏ 


hel ۱‏ : قرئیه (ص ۱۰٩‏ : 45595( . ۲- اصل ۰ فلانیه . 
۳ كذا » وشاید ٠‏ انطالیه . wl‏ اصل ٠‏ بحار . 


104 ots 


می‌باشد که وصف نتوان کردن 6 مكر Ai‏ 1 

و ازتکور() که حا م ولابت سرحین(۲)است استماع افتاد که نوعی از ییاز ie‏ 
هست که OT‏ را می‌جرشانند و از ازوجت OT‏ مانند آنکه ابريشم ا پیا )ايل LSS‏ 
Gey‏ از موی باریکتر از آن می‌کشند OT,‏ کتان از OT‏ می‌بافند . و[نا] معلوم [و ] 
اف اس 

و بعضى کتان باريكث به نادراینجا ی‌آرند . گزی از آن به شش دینار ی‌فروشند 
و ی‌گویند که بسيار از OT‏ باریکتر هست . 

و كانه p‏ وقت لذيه وجاليز Ashes‏ و در پاییز نیز کارند و درسواحل wire‏ 


ی کارند و Ose‏ حشکت می‌شود 2 US on‏ تا وی E‏ بکارند. و علف 3 شاخ 


t 
يوست را در شانه‌های آهنین که ر چوی‎ OT آن را ی‌کوبند تا يوست باز ی گذارد و‎ 
کرده باشند می‌کشند تا چوب و خا شاك از آن پاك می‌شود . بعد از آن آن را با‎ Ke 
شود . انكداه زنان به دوکچه ی رساد و مانندکرباس‎ ty قار م‌بزند تا سفید و‎ 
باريكتر باشد » کتان نيز‎ OT جندانكه نرمتر ريسيدهاند ريسمان‎ ay می‌بافند . و مچنانکه‎ 
. باشد | لاشكك نیکو تر آيد‎ ie بدین موجب باشد . و بافنده نيز هرجند‎ 

و هرچندکتان 98 dud‏ بد نام است جه[ [E‏ وقت می‌باشد و زود پاره ی‌شود. لیکن 
آنچه باريكث و به شیوه" روسی می‌بافند بسيار تر از روسی Sale‏ می‌باشد و داشت O)‏ 
دوسه چندان روسی می‌کند» وجندانكه شویند رمتر و نرکوترشود تا وقت پاره شدن . 

و اين ضيف ra‏ آن a‏ تبر یز آورده و به سلطانبه شمچننن» و سعی ی اید تا 
آمجا نبز کشتن و رستن y O‏ بافتن آن باز دید کند . 

۲۰۱ کذا ale.‏ + ندارد . هردو کلهه ناشناخته )9( 

۳ کذا . چاپی + جنار . فح waded heel‏ 

o‏ داشت به معی‌دوام در تداول dale‏ يزد هم دیده می‌شود . بخصوصاً در مورد 


پا رچه S y‏ « داشت اين پارچه زیادست @ . 
5 اصل ٠‏ نمایند . لاقمل شاید ۰ رشتن . 


[sA] 


5 آثار واخبار 


تدك 


Ol و ا و به ملت صد و پئجاه روز رسد و وفت زراعت‎ pS 
داشد‎ [£] OF ارتفا ع‎ gal سیار‎ rane 13 و جاليزاست . و چون‎ 4c Ceb وقت‎ 
OT و در کره‌سر‎ s از غله و ذيكر حوب بود و سیار سو دکند‎ PS اوقات‎ #5 odas, 
. را در مین کپس کارند وى آب بیاید‎ 

و نمز چون در کنار کبس چندانکه زمين خحشکت شود کارند » به مدت چهل 

é ۰ ar ۳ 257 . 2‏ 
ينجاه روز کنجد بر کبرند : وهم دران باييز رفن را م كدر ده )4 ale‏ بکارند . و در 


سرد po Shad‏ توان oS”‏ لیکن بايد as‏ زمن از عاف زاك دود ۰ 


ماش و عدس 
در وفت dead‏ وجاليز كارند و چهار بای eke Olds‏ فربه شود و olis‏ سبکك 


و درهندوستات تستدار راشد وآن را E L‏ بدهم وعلی‌حده نيز بر ند و با داروی 
گرم 9 AS)‏ . و دربن ولابت gr‏ مزوره بماران Ly‏ 2 
و در Sli oY,‏ شاك از oS. Or‏ و ( كو کالاشه ( 8 از wes ol‏ و 
5-5 % 
در local‏ نمزختائیان OT‏ را ی‌سازند . 
و در ولایت موغات وبعوى مواضع OT‏ را سیاز می‌سازدد 3 در شمه مواضع حون 


بکارند بيايد . 


les نزن‎ 


۷۳1 oy) 


نوعی از OT‏ هست که OT‏ را و ماش سياه » گویند . مر فربه كردن چهار پایان 
مر بود» چون با علف pag OT‏ بدهند . حصوصاً درپاییز که بعضی چهار پایان سوخته 
[۸۱ الف] و لاغر | و رنجور مانده باشند به مدت بيست روز عام فربه گرداند . و بایدکه در 
تابستان کشته باشند تا july‏ که سرما در LT‏ و شيم OT,‏ افتد افسر ده 09,55 و ازسرما 
osl j‏ متأذى نكر دد . و مومم OT‏ که به چهار پابان لاغر دهند jul‏ [ است] . 
و انواع an ST”‏ و خحو Yad‏ و عدس را هم کشان به ماش سكت است . 
و از دس نيز نشاسته ی‌سازند » لیکن از آن ماش ir‏ می‌باشد . 


اما عدس نفاخ یت و پوست آن قابضص r‏ 


ودره 


اما زره 4 به Gye‏ « کون ) گو ty‏ و آن را به دعه کارند» و آن را آب ندهند 
r‏ باشد . 

و آنچه کویند هر روز دهقانان زره را وعده دهند که آب خواهم داد و 

و در کرمان سيار کارند و مبترين زره‌ها بود > و زمین‌ایآ ما ERAS‏ است و 


آب می‌دهند وی برورند . 


. کرسعد‎ ٠ اصل ۰ گردد . ۲- اصل‎ oy 
. وچاپی : در لغتها ضبط نیست‎ el کذا + در‎ ۲ 


i‏ آثار واخبار 


= 
م ٠‏ .> 
كشنيز 


در پایر كارة- وم در زمستان و ارایل مار وس ode Su‏ و بعصی‌در وق ت AS‏ 
ply‏ و ینبه حهت تاستان توان KAS‏ | باره oy‏ صرف P‏ 
و جندان كه زهن ران تر و به‌قوت ر Jal,‏ لاشکت نک وتر بود » و آن را در 


ميان ديكر خضر بکارند ۰ 


بيشازابن درين ملكث می کشتند و تاغايت متاع هند است . ازآنجا می‌آرند . 

و در ان مدت = OT‏ به بصره أدردئد واز انا به‌تدر ج به واسط و ajlon‏ 
آوردند و زرع آن فرموده . 

و ما 4:55 تبریز وان ولايت آوردیم و کشتيم . و همه حای يكو uty‏ و آسان 
است و زود ی‌رسد و نيل از OT‏ می‌توان ساخت . 

و وقت کشتن OT‏ مومم كشكن پنبه است و جالمز و OT‏ را ر مثال پنبه OT‏ می‌باید 
داد و به مدت چهل روز ی‌رسد و چون رگ OT‏ هنوز تراست می رند ودر مها یکنند 
و به چوب می‌زنند تا حل شود و کف ی کند . و هرچه آب gle‏ تر و کف OF‏ است 
رسراب» گوبند و آنچه | غلیظ تراست و پس آب OT‏ نبل«ین آب» می‌باشد؛ وآن را om]‏ 
صاق کرده در تغار ها می‌کنند و bala,‏ وغييد تا دشک مشود و یل {ANC‏ 

و اگر آن را درین ولابت یکو تریست کنند از زمت آوردن از هندوستان 
باز رهنك . 


1۴ aH} 


ده 


يه حسہ ب -i‏ و هوا و زمن هرولایت و هر موصع متفاوت (ge an del‏ 
ولايات بغایت نرم بود و بعضی « سرخحجه » O)‏ بود . و چندانکه پنبه" feg OT‏ باشد 


وا و کر باس ab) oT‏ بر دود 5 


و 42 هندوستان چنان است که شاش و ولايتهاى تاز MSS‏ وانوا ع كرياسهاى 
باريكث از آن [le]‏ بىباشد که اينجا ی توان بافتن . 

را أن Sighs‏ نه پنبه ترم است « سرخحجه » ی‌باشد . 

و در بعضى ولايات خراسان خصوصاً در قهستان ودر ولابت ميبد ازاعمال بزد 
و در ده اراد كان )"( و بفرویه و چند موضع ديكر ينبه درغایت Gy‏ می‌باشد مانند قز » 
و در مرصل 3 Jas‏ همچنن؛ و در بعضی دهها [S|‏ اصفهان مچنمن» و در SEY,‏ 
#تلف ی اشد . 

اما زراعت OT‏ رازمیی اختیار باید کرد که از علفها ياك باشد. پنبه آن‌را آب 
۲ ۱ و اور Ole! al, ale‏ غابه کند که بال توان كردن : 

و وقت OT HES‏ [وقت [KAS‏ جالبز است » و در هوای گرم Mela g‏ 
بزدیکث مث Of‏ دهد» جه درسردسبر پیش از ره دادن سرا درآید و بزند. و OT‏ به مدتی 
ی‌رسد وچون گل AS‏ به تدر ج گل 03,5 بار ی‌بندد وجون بسته شود غوژه" آن ترسیدن 
وشكفتن پنبه و چیدن OT‏ زمانی دراز بايد وان بعضی [زود تر] از بعضی م‌رسد» از 


آغاز چیدن تا وقتی که عام شکفته گردد وعام بچینند » يكث ماه بايد و زیاده . و در 


چا :را del -r‏ : باریک . چاپی : ندارد . 
۴ اضل, + آن vday! : Jel -t wots‏ 


۱۹ آثار واخبار 


سردسیر چندین زمان نمی‌باشد و سرما زود در آید . بدان سیب نکارند | و اگر کارند [۸۲ الف] 
زمين ریگ بوم اختیار بايد کرد که برابر آفتاب باشد تا سرما ZT‏ اثر کند . 

ودرا كثرمواضع ډنبه دانه را مانند FNP‏ پاشند و کارند و Sle‏ که به سر بيل جدا 
جدا كارند مثر باشد . 

و دربعضى ٠واضع‏ سيخى به زمين ثكم كرده فرو رند و تخرد آن اندازند و خاله 
بر سر آن کنند و OT‏ م‌مر باشد . جه بيخ OT‏ در زین متمکن مشود واهقوت تر وآب 
مثر و بیشتر کشد . 

و چون جدا جدا به ترتیب کشته شده باشد پنبه[را] قوی کند» و FÍ‏ هر تومت 
كه آن را OT‏ دهند زمین آن به سر بول Ne‏ کنند و زيل در آن اندازند بر poe‏ 
vash‏ 

و هر ینبه که شاخ [oT]‏ لتك شود زیاده بر ناهد » بايد که میانه بالا باشد و 
شاخ oT‏ زیاده و بسیار باشد تا مره بسیار دهد . و تدبير OT‏ چنان بايد كه چندانکه بالا 
در شاخ سر آن بر دارند تا شاخها از جوانب بيرون آرد و پنبه ی‌آرد و بلند شود و 


کال و گل و غوزه افزون گردد . 


0( 
رویناس 


به حسب آب و هوای هر زمبی متفاوت باشد و در زمبی که با قوت Ast,‏ بیج 
آن دراز تر وقوی ترگردد . 
و درین CHV)‏ « رویناس در بندی » مشهوراست به Gy‏ > و آن جهت OT‏ 


است که زمين أن ولایت به قوت تر است؛ و OT‏ عم زمين دربند نست اما نزدیکت 


۱- اصل : شخب . ۲- اصل : رنیاس . 


ریناس ۱1 


دربند است - از شابران تا دربند در آن بیشه‌ها و Lal js‏ می‌باشد . و اهل CoV, ol‏ 
آموخته‌اند و آن را[ [CAS‏ می‌کنند وچون بر کنده باشند تنورهای oy‏ گرم کد 
و از آن بر می‌کنند تا در آمجا همه حته می‌شود وهم رنكك Fe OT‏ می‌گردد . 

و در ولایات دیگر تن OT‏ یی دانند و silos Si Sole‏ و آن را نیز ی‌کارند 
واگر بيزند تر از آن بود . 

كفن Ol‏ بر آن وجه باشد که زمين آن را بيل Wy‏ و july‏ گاه نم | در آن 
اندازند» و مار نیز کارند . لیکن ياييزى ہر از آن بود . 

و آب‌آن به‌هر CER‏ هشت روز بهحسب زمن راید دادن و Cale‏ او چهار بای 
زر جور , 

وقريب دوسال در زمين بگذارند وسيوم سال در wl‏ ب ركنند و آن را بيل عام 
راید تا ر کنده شود . 

و هر زمن که بد و شوره بود چون به رویناس بکارند خوش و شبرن شود و 
سیب بر OT ONS‏ به بیل دراز کشوده کردد > و در زمين شور مزه که اکثر ارتفاعات 
در آن نيايد ‏ و آ یی که همچنن باشد - رویناس") ie‏ بیاید . 

و تا سه سال تم OT‏ توان گرفتن که به دیگر مواضع بکارند ؛ و در جایی KAS‏ 
که زبل دست دهد و زمین شور مزه باشد توفير زیاده AT‏ . 

و این ضعیف به کرات نم ol‏ از برد و نان آورده و درباغات تبریز در 
مواضع که زمين آن بد و شور مزه بود کشته و بدان واسطه زمين نیکو شده و اکنون 
نبز زرع ASS‏ 


Š متاع هندوستات‎ 3 Lat grad ارتفاعی‎ 3 


۱- اصل : ریناس . 
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در معرفت احوال خضر و بقول و ریاحین 


و کیفیت زراعت و عمارت هر یکت و هرجه بدان تعلق دارد 


جر بزه 

گوئم خر oJ‏ انواع بسیاراست و به حسب هر ولابی و باز به حسب در زمیی 
oka‏ هر ولایی متفاوت گردد ¢ واأنككة در یک ولاايت انواع خر oy‏ اتا Eos‏ 
سبب OT‏ بود که زمینهای OT‏ تلف بود و سیب ثالی آنکه نخمهای متنوع از دیگر 
OLY,‏ آنا Moss‏ باشند . 

و بعضی خر زه زود رس باشد » و بعضی دير رس و آن قا ل اشد واضعف بود 
تا به حدی که بعضی دراوایل تابستان رسد و بعضی درمیانه پایز - وآن نبز درمواضع 
گرمسر و سرد سير حتلف گردد . 

و طلق خربزه [ای] که | جویف ميانآن بیشتر بود زود رس تر از آن بود که 
تجویف ميان آن AF‏ بود» و از OT‏ جهت[است ] که خر بزه‌های زمستالى نحم کتر [دارد] 
و نجويف قثر aX‏ ميان آن در هم رسته ياشد » مكر به نادر که بعضى خر o y‏ زمستای 
نبز بود که ميان ele OT‏ رسته کی‌باشد . وهمجنين به نادر می‌باش د که آنچه ميان OT‏ رسته 
ابیت به تابستان برسد . لیکن حكم بر نادر نتوان کردن الا برغالب . 

و سبب آنکه ميان بسته در تر [رسیده] بود و معاء OT‏ بیشتر بود OT‏ است که 
حرارت آفتاب وقوّت زمین درجرم قوی و خن كتر اثر تواند كردن که در رقیق و 


2 اصل 5 بوده , 


[lar] 


[war] 


۱۷۰ آثار واخیار 


واسيب اصلى خر o5‏ زمستای رمن قوی تواند بود که نشو 3 ele‏ از ot‏ حاصل 


شود. لیکن حرارت آفتاب ت oy ye‏ و آن را زود نتواند le war > RE‏ 


مواضعی که به نسبت روز شب OT‏ سرد ر بود و شيم سيار باشد . چندان که در 
روز LOT‏ نضجی دهد در س بواسطه زيادق رودت و شب مسام pre oF)‏ 
کر ددا ورودت در اجزای OT‏ ار کت د وحرارت در آن کی او تواند کردن تا آن را 
زود at‏ کند . لاجرم اندرون E OT‏ قوت زمن که غذا[ی] OT‏ زیاده دهد 
اندرون آن برشود؛ و چون حرارت در آن اثر کند و غذا عام يافته ومتمکن گشته باشد 
شبریی OF‏ نيز عام در مغز رود . و و کوچ OT‏ نيز از آن بود که ان 
معانی که تقرير رفت قابل به اشد و اضعف تواند بود . 
و سیب اصلی انواع خر زه که ميان آن جوف و تابستانی بود OT‏ باشد که زمين 
GOT‏ نفس الامر ی قوت بوده باشد و حرارت آفتاب در آن ولایت به‌شدت )و 
شب آن به نسبت | تا روز آن ولایت گرم. خر زه به‌حسب قوت هر زمين زود بيايد و 
قوت نشو وعاء با ميان نکند الا بيرون» و بواسطه" نیک جرم OT‏ زود خته گر دد . 
واگر قار لا te SOS HHS‏ که بای عار وا تاستالی که ET Gui‏ 
می‌باشد که عام زرگ می‌باشد و زمستایی شمچنن » و آن هرجه LaS‏ نەز می‌باشد بس 
در تقرير حالات واقع راد جواب گویم فا در هر دو صورت تما حواله با قوت و 
لاقوت زمن وقوت ولاقرّت آفتاب و حرارت آن نكرديم, بلکه TA‏ هر دواست 
معا معا و گفتم که OT‏ قابل به اشد و اضعف تواند بود i‏ 
و آنچه در ولاببى که نمام گرم باشدزود در رسد و اکثر آن بیط باشد مصدق 
ان تقر راست» و axl‏ در مواضعی که عظم درد باشد خر زه عام رشك وشرن شود 
همین ofra‏ 
در مواضع كرمسير IET‏ که زمین به قوت تر باشد و حرارت آفتاب زیاده و 
شب نبز به نست با روز گرم بود لاشکث زود زر قود ؛ و بواسطه aKT‏ شب OT‏ 
-١‏ اصل : مثام . ۲- اصل + مشهدوع 


NV خرازه‎ 


جنک نبود ميل نشو و اء با ببرون کند . 

و جایی که زمين BOT‏ قوت باشد واکثر نيز شب OT‏ با نسبت با روز گرم نبود 
چون ماده" ان ضعيف بود نزوگ نتراند شد 3 OSS‏ به روز ته شود . وان معی که 
مقرر رفت هم معقول وهم در جربه واقع اھ 

سبب اصل آن مها کفته de‏ و در انا چگونه بحسب خاصرت بازدید آمده 
باشد . 

و هر چند گفته شد که أب و هوای هر ولایی بلکه هر زه«ی‌متفاوت تواند بود 

ia‏ لیکن فى خواستم تاحقیقت آن خواص بیان کنم > جه خواص ی‌سبب | نتو اند( آبود بو 
از هر جه گفتم چون [ob‏ کنند درعامت میوه‌های زمستانى و تاستایی واقع 3.93 

و از آنچه درهر oy‏ باکه در زهر] باغى انوا ع می‌باشد نه از آن جهت است 
که بواسطه آب و هوای باغ بازديد آمده وءوجود گشته و از LET‏ نحم آن به هرجا 
رده باسحلاو AES‏ 

و چتانکه بينم که در یکت جاليز انواع > 07 و در یکت باغ انواع میوه‌ها 
[هست ] به مثال آنکه Syn p>‏ انواع مردم تلف - بعضی سياه و بعضی سفید و بعضی 
سرخ و بعضی زرد - 9 سیب OT WE OT‏ باشد که د ربکت را اصل از ولابتى و دهی 
باشد » ممجزين انواع نحمها lao gery‏ بدن وجه تصور بايد کرد . 

و اصلهمه زورات(" و کیفیت احوال OT‏ و تغیبرات و تفاوت OT‏ حاله دون 
حاله» سببه بعد سیب بدين وجه متصور است . 

اما ESS‏ نوست که بهحسب مزاج وطبیعت هر چیزی OTS LF‏ مناسب طبیعت 
oy‏ به نوعى دیکر باید کرد و از OT‏ دیگر ها ES: a‏ درباب ابن بگویم ۱ 

حالیا از OF‏ خربزه ی‌گویم که جرب است که زمینی که در او ES‏ نوبت 
خريزه بکارند تا مدتهاى دیگر نتوان کشتن. جه اكر بکارند نیکو نيايد و اگر نیزعمارت 


. وبعضی سياه (مکرر)‎ + : del -۲ . اصل : تواند‎ -١ 
. دفهوم است‎ Ka بزور و بذور هردو در‎ -Y 


[wat] 


iy i‏ آثار واخبار 


يكو بکنند به حلاف دیگر حبوبات» وس.ب OT‏ چند چیز است : 

کی آنکه خر eel ae Suh oy‏ ران شاخ کو جک بیرون why‏ ولا شک 
چمزی Sy‏ به غذای سيار حاصل شود . هرغذایی که در أن زمين بود مامت خر زه 
به خود کشد و تا اها ر نيايد 

ديكر Banas‏ مرور آفتاب رآنآن قوت بيدا نتواند کرد. تحمل OT‏ به مز و ها (۱) 
دادن کنند T‏ و OTIS‏ را عمارت کنند قوت اصل زمين که ان ات els‏ ند هل 
دراو عانده| els ylF Sasa jag AL‏ نیکو بکنند - جذانكه يكك دو گز زمين ببرند 
وزرآن با بالا شود و خا ك کهن r EES‏ اندار ند - خر زه ببارد وکو بود. ون 
سیب آنکه احراجات بسیار باید و هر کر حمل آن 3< و کرامند ندانند نکنند . 

ديكر aKT‏ جرب است که زهيى که در او خر بزه کشته باشند مستعد رسكن 
عافهاى غریب می‌شودکه OT‏ خر زه را زيان می‌دارد و OT‏ بدان سبب است که چون 
زمين جالیز را به زبل وغبره عمارت تمام کرده باشند و بواسطه y‏ گهای آد که زءين را 
فيك E‏ ميان Taa‏ ن می‌ماند وعفونات متنوعه(۲) از OT‏ باز دید wily‏ ان les‏ زین را 
مستعد رستئن علفها و گیاه ستيار sila Ss‏ و از هر 55 aj‏ كياهها ڏزآن فى رويد» بعخی 
مناسب و بعضی نا ناب و ءضر. از آن oe‏ ديكر بار ه نکارند 1 

دیگر زمبی که فاك باشل ومرغزارها »خر Ss, 7 oy‏ تازه J‏ اداد s‏ ولاشکث 
هر چمز که تر بود از آن حارات مر تفع شود و چون زمن JUE‏ به OT‏ اضافه شود و 
مخارات علنها و ر گهای CL OT‏ زیاده گردد و طبیعت BIE‏ که از OF‏ بر ope‏ 
مقعضی abl OT‏ که از OT‏ حیوانات متنوع بیشتر بازدید می‌آید که از دیگر خارات » 
جنانکه مشاحده و محسوس است که در چنن مواضع انواع پشه و حیوانات کوچکث 


سياه ر > Ce‏ داز دید wile‏ واز آن‌حبوانات شبربی که آن رار کزنگون(۲) ee‏ دورو و 


۱- اصل : بمزها . کے che!‏ و ۲( که كذاكبيق:)-) 


ree‏ ا س س د 
حربزه ۱۷۳ 


امغال OT‏ باز دید (AT‏ و هر Lm‏ زد بعضی مردم که از ان احوال غافل SPAN‏ رندار ند که 
کرانگبین[ که ] در بیدستاما ىباشد از م هواست لیکن غلط است که از OT‏ حيوانات 
کو چک | سياه است که بر درخت باشد باز دید آمده . لیکن OF‏ حیوانات از ثم و 
3 هوا که 43 alol EST‏ می‌شود راز دید اند ë‏ 

و amil‏ مان می‌راشند و سا 52 Poy‏ و دیشر راشد » سيب تفاوت Oils, ae‏ 
محتلفه است» و ا لا هیشه مار ملک باشل که ر أن است . 

مچلین Sle‏ که خر زه کشته باشند چون حار [و ] ترى جالمز باشد و كار 
درت باغات ]3[ Sy‏ رمن ی اضافه شود و خحصوصاً 5 اتفاق Jbl‏ که اری و 
ميعى باز دید AT‏ در هوا تعیر دود s‏ اصایت Ol‏ شود » از o‏ انواع حبواثات که ر 
درخت بيد باشد بازديد می‌آید و بر آن ر 31 جاليز می‌نشیند و جونآن برک پاك می‌باشد 
در آن اثر می‌کند و شيريتى نيز از آن حیوانات وهه شاخ و OTS y‏ باطل می‌کند» وان 
آن ات که ی 9 ند أن را شير بنه 0 كر فته ا و در بعضی OLY‏ رشبره d‏ یف : 

و در بعضی كرم باز دید AT‏ که حر ره را کرم می‌زند و درمیادی aS‏ حر بره 
ی کارند از 9 S‏ ر حر ره و Sine)‏ معا دار بیج OT‏ بازديك wie‏ كه بیج oF‏ 
ی‌خجورد» وان‌هه DT‏ از سبب ارات و ثم می‌باشد . 


و در زمين شک که فى نفس لا مر کوخ ES‏ باشد و در كو إلى OT‏ اسیات SF‏ 


بو 2 oT‏ حیو انات متت تشود š‏ 
که چون متصاعد می کر دد حاری که یآ رل اضافه" آن می‌شود ¢ ما ند احوال زميماى 
سر د سار و رر که سیت اف اراي کر داد 5 


وار همین طر بق انيت 4S.‏ ره سر کو دها و مواضع ارات سرد به بالامتصاعد 


[TA 0 |} 


[wae] 


T‏ آثار واخبار 


می‌شود وهواى سرد را سرد تر ی کند» ارات اضافه” OT‏ ی‌شود وافسرده كشته رف 
be‏ 
و مواضع تقل () عارات AS OT‏ است . چون متصاعد می‌شود هوای سرد را 
رودت ی‌شکند و اضافت ارات شده افسرده می گر دد و باران می‌بارد . 
و چان مجار ات که alge‏ از چنن مواضع مذ كور مصاعد شود “Ble! U‏ 
ار لت لك کر دود , 
لاجرم کیا که جر به کر ده‌اند pe‏ مواضع NET‏ و درخشتتان خر oy‏ نکارند 
آلا در مواضع lara 5 3 is Shae‏ که سالها زرکشته بأشنك . ده<صوصیت زمبی که ریگ 
دك بود مبثر باشد از زمين شخ : 
ln wa 4 k . + £4 4 Y‏ س ay‏ 
2 سبب ASST‏ بيخ و Aw)‏ خر بزه عظم باریکت ات و جهت اند<ه £- ô‏ ان 
زرك است و che‏ به غذاى بسيار چون ريشه زياده تواند راندن OT‏ غرض ومطلوب 
زياده حاصل تو ند کرد . 
دیگر aKT‏ گفتم که خر زه را سار زان بىدارد. آن مطلق تست بلکه 
بالعرض زیان می‌دارد . و نه آن است که خر زه را آب نباید يا م بايد . 
51 تصور کنند که آن را vl‏ ر وجهى راشد که ot‏ ايا كذ Ads at‏ وافع 
OT 99,53‏ را سود مند نود . 
و دلیل آنکه به‌موجی که نهر ر رفت آن Ys‏ اوه موصعی عناله 3 باغات و رر 
عر كار نل ادر £T‏ 425 ی کارند -i‏ عام یدد مد بس چون‌آن رأ ei‏ مانع Sl Cul‏ 
در زمن ER) OT‏ مياق بود ريكك ثم را o6‏ دارد و قطعاً نگذار دکه E‏ اق or‏ درون 
رود و خر ره از آن ثم سودمند می‌باشد 4 فى أ نكه از آن| ارات ررد و به موجب alaa]‏ 


مه کی و rorida gy}‏ 


7 ندارد‎ ale í به حواشی صفحات پیش مراحعه شود‎ -١ 


Ve حربزه‎ 


aS و سب ۷ات‎ CLT لكو و شيربن‎ oy در زهيمارى] شورمزه خر‎ So 
به حرارت آفتاب مقصور است و آنچه‎ o y همحنانکه درسابق گفته شد که رسیدن خر‎ 
اندرون‌آن رسته است در تر می‌رسد و زمستالی می‌داشد» و سبت آن گفته شد واینجا به‎ 
. تکرار احتیاج نیست‎ 

ار +73 Gb‏ باش دکه Vom ga‏ رسانیدن و نضح دادن اندرون OT‏ 
خر زه های زمستانی بود لاشکث شرن تر باشد بدان حرارت.زمین تواند بود که زمين 
شورمزه را مزاج گره‌تر بود ازغير شور دربزانیدن خر coy‏ حصوصا بزانیدنی بهتدريج . 
هم درشب وهم در روزحرارت اصلى خاك به حرارت آفتاب عانده باشد که حظه به 
لحظه متفاوت شود الا ر EX‏ وجه و ES‏ وتره جندانكه در نشو و نما تمام شود و 
حرارت OT‏ ر همان قرار باشد . يس OT‏ را شرن گرداند . 

وعمارنى که جهت خر oy‏ كناد Ose‏ آن بودكه gl)‏ تيكو aika‏ شرح داده 
شيف اختیا رکنند و EX,‏ سال dy a pty‏ » واگر بيل زده باشند نيز به بیلهای دراز 
مهار » چزانگء g£ ES:‏ و یک گز و نم بير ند و سال دیگر بکارند . و اکر Sle pty‏ 


کهنه بيار ند و در ر زند تا با آن به ه #تاط شود kp‏ باشد 


s 

۱ و جرب است که هیچ aby‏ آن را مر از Sle‏ کهن نباشد و چندانکه کهنه تر 

Aa‏ هتر بود » جهت أزكه Ae o>‏ شور مزه می‌شود و ددشتر از حيوانات چنانکه 

از OS po‏ هدو لد كر دا تو اد ss‏ و دبوست نيز راو غالب بود. جه ان Čla‏ 
که در سابق تقر ر رفت که آن را | سود دارد : 

و چندانکه زمين لی قوت بر باشد مانند OT‏ عمارت OT‏ را در بایست تر بود . 

جه eT‏ که زمين آن ان خواص که رشهردم در آن باشد » بدین میالغه عمارت احتیاج 


تبود . 


. بموجب‎ : del -۱ 


[yan] 


[lav [ 


و شرط آن بود که F‏ خريزه را در اول گرفته باشند و احتباط کرده که جدا 


‘ 
جدا بگیرند» و آنچه زود رس باشد پیشتر بکارند تا زود رسد و به ما خروج رود. جه 
اگر در زرع کنند به وقتی در رسد که ما ند شته باشد 1 

و چون معين است که زود رس چندان شرن نباشد [aly‏ انواع شبری ی که در 
دیگران متصور باشد رسد » OT‏ را کس نورد . 

و خلل دیگر» مها با هم کشتن است . و Ose‏ جاليز عظم نازك می‌باشد» به 
وقت آنکه در OT Oly‏ می‌روند آنچه زود رس Col‏ می‌چینند» آن د گرها به دست و 
پای زده و خلل پذر ىكردد 5 

غلل دیگر نحم با هم کشتن است که چون طبیعت #تلف باشد یکی ر دیگری 
قوت و استیلا كند [و] قوت یک شکسته گردد . 

Ms‏ ديكر آنکه چون F‏ زمسنانی با تابستانى كارند لاشکث زود كشته شود 
و زمستانی را موسمى هست که می بايد بدان ءوسم رسد تا بدان موسم عاند > و آن بايد 
که تا وقتى که سرما بازدید نيايد و جالیز نرد خربزه" زمستانی در جالز باشد تاپوست 
آن از سرما كم شده باشد و ميان OT‏ مستحک گشته و O old‏ از آن مر تفع شده تا 
در زمستان بسیار عاند . 

پس بايد كه به روزی چند پس تر و جداکارند» و آنچه پایبزی باشد همچنن 
جد » و آنچه تابستالى جدا . تا هریکث به‌موجی که بر سد در میان آن روند و بچینند و 
خالها که گفته شد واقم نکر دد . ۱ 

وم خر زه | که گرند بايد که از خر زه‌ای اختیا رکنند كه تمام رسیده باشد و 
زرگترین Te tes‏ بود وچون چزن باشد ضرورت افتد که آن راباغبانان خود كير ند و 
RAL g‏ ضبط کنند تا ضبط OT‏ توانند کردن» و دربخارا و سمرقند و خوارزم بدن 
وجه کنند . 


۱- اصل : تخلل , 


حربزه ۱۷۷ 


و خر بزه‌ای كه نم آن 6 باشد تر بود و خر زه آن شيرين تر» به جهت اندك 
حراریی که در آن بازدید آمده باشد » و گفتم که حرارت خالك OT‏ راسود ی‌دارد.. 
چون حرارت GIS‏ بود موجب و سبب شيربى أن ays‏ 

و از ۶ aria‏ ن ل نود . وی درين ولابت روغن کنجد 
می‌خحور ند "آنا روغن ` 3 خر ae Roig a coy‏ و ومو ار ATs‏ > و درین 
ولادت 2 tests‏ , وال" همین معی نيز اينجا دست دهد و oe‏ بود . 

و احوال خر زه" ماو sly‏ اهر جای دیکتر کی ala‏ و ردان ESL.‏ صوص 
الك © AST ge‏ آب و هوا و زین آن ولایت مناسب ر است . 

و دریعضی مواضع > em‏ را درعلیی که آن ۱ راوخارز انگیین» وه ار 
dye‏ وصل كنند خم نيكو ی g‏ وآن Oke‏ ليك كه آن را در و بر ند و سر ال 
بشکافند و مخ ترک رده و ES‏ دو روز گذارند تا زبان يرون کند درشکاف dae‏ وقدری 
e‏ آن بر OT CALS‏ در آمجایوسته می‌شود و Ss‏ و چون OT‏ خار را 
ريشه در زمين عظه Sale‏ ی‌شود تا به جانى یرس دکه ثم زمينآن رام تو اقر ot)‏ باشد و 
بدان و اسطه همو ار ه سب می‌داسد و خر زه [را ] Sl‏ ضرورت اس همواره | از آن 
می‌باشد و شوری که تقر بر رفت که آن را مفید Cal‏ در OT‏ حار موجود» و SAP‏ 
زمين که گفته شد چون OT‏ خار درعصراهای oT g‏ ىباشد هم حاصل . و آن خاررا 
ex‏ دراز و متمکن است و قوت عام دار لاجرم غذای خر oy‏ دیشر ی‌دهد که 
له شمرین تر 2953 

و در ولايت ماوراء الذهر چون خم خر oy‏ خواهند که بگبرند » چون خربزه 
A Ai yy‏ را OT me 93 y‏ نہند و خجشکث كنند . وغرض OT‏ است تا باز شناسند که كدام 
Ti‏ ر Ue‏ دود در آوزند وچون دود می‌خورد مترباشد. 


حهت آ که Si o>»‏ حر ارق بازدید i‏ و قولى که ار ز نفس = عم باز دید AT‏ مر باشد 


. اصل : خوار . ۲ - اصل : متوفر‎ -١ 


[s Av] 


[۸۸ الف 


از آنکه به وقت کشتن دهند . جه OT‏ قوت ذائی کشته باشد و خاك که کهن باشد و 
دود ورده مرن قوها وزيلهاى خريزه است . و اکنون در همدان آموخته‌اند و 
ابن شيوه ی کنند . 

و بعهی مردم یی ديانت تحمهای بد بر يوست نيك ES FESS» es‏ و 
چون بستانند و زرع كنند حربزه نیکو نمی آید تعجب می‌کنند. و سبب ابن تزوبر() و 
دغل است . از ان افعال احتراز بايد عودن و OT‏ کس که زرع کند بايد که احتیاط 


t wal, aes wl es از‎ or عام يكند وحم‎ 


درمعرفت احوال خيار 


و کیفیت زراعت و عمارت OT‏ 


گویم خیار بعضی دراز است و بعضی ر باد ESI)‏ ۷ و به موجی که در فصل 
خر بزه یاد کرده شد به حسب أب وهوا و زمين هر ولابی‌خیار هم در Seg‏ و کوچی و 
طعي متفاوت بود و Talka‏ خيار سرد سير و مواضعی که هوای OT‏ هناك | بود ]9[ شيم 
زیاده uh‏ خیار آن تازه تر وعذب تر باشد , 

و مع هذا آفتات OT‏ به موجی كه در فصل خر زه ياد کرده شد به همان اسباب 
از م بسیار باشد » لیکن نه به OT‏ غایت که از coy yt‏ الا دربعضی اوقات . 

و وان کف ھر yy‏ كسان پر اط که open ty‏ وکرم زدن به زيان رود » 
و دک باره بکارند . 

و در زمینهای OT pee SF‏ را به کرات می‌کارند و تازه تاز ه درهم می‌رسد؛ و در 
سرد سير نيز دو نوبت بکارند » چنانکه بعد از نوبت ارلین یک ماه پس تر بکارند تا 

درپاییز برسد تا درسركه متر و تازه ترآيد . و چون در ابن وقت هوا خنكك شده باشد 


ال 


خیار ۱۷۹ 


بوست آن سحت و جرم آن صلب تر باشد زود به زيان نرود » و به‌جهت آن اکثر ترشما 


: Loy یت لوا‎ aes ده‎ Fe 


ودر آنچه در اوایل که A‏ خیار کش شته باشند OT‏ را OT‏ ندهند به موجی[است] 
كه درباب خر بزه يادكر ده آمد تا وقتى كه رودت Flys‏ شود همان حم دارد . 

3 در آنجه حون a>‏ | هد که زود پرسانند کاسه‌ای از سرگن ساخته سرآن 
هند همان a‏ دارد Bos‏ در کر هسیر در Oo Cale oly‏ [ کارند] ۳ سرماأ x wy‏ 

مجنين زمين خيار را احتیاج بهز بل زباشد که اتوك شوه ء و زمين آن شورمزه 
تباید به موجب زمين خرره. 

و خيار در گر مسر کر WS‏ رود خحانه‌های lass yy‏ رود حازه باک Er AT‏ 
گرا و چندانکه ATs xe oT‏ درعقب آن می‌روند و es‏ کار تلا ۰ چنانکه اولن آن 
به سه ماه پیشتر و آخرن OT‏ سه ماه پس تر باشد Cole OT,‏ نباشد دادن . چه Ol‏ 
زمين ریک عناك | و بدان و اسطه هفت هشت ماه خيار به هم رسد . 

A 

و در مازندران و گبلان خیار بادرنی باشد که حون بکارند به درعت 7 رود 
مانند كدو oT,‏ راردارخیار » گویند و يوست آن درشت dels‏ و کنده کنده؛ Cules‏ تازه 
وخوب بود و نازك وخوشبوی و خوش‌طعم . وآن نسبة"زرگتر ولذیذ تر ازدیگر انواع 
بادرنگها باشد و 4 OT‏ خرد() و منفعت آن بسیار و از دیکر انواع بتر و نم آن جهت 
بماران مر بود Gs‏ آخر پایمز ردرعت dile‏ وجون سیار NTR‏ تا زرد شود OTOL.‏ 
جوف ىكردد ۋاز از آب ی‌شود , آن را میم‌ند هيد زمستان نگاه ی‌دارند و بهجهت 
بارال ی که حرارت اشان غالب باشد ol wT‏ 7 دهند ¢ وآن Pol‏ رش res‏ بود 
خوش 3 Ai‏ ¢ وکسای که ایشان شراب o> j>‏ باشند در ہا رجهت 59 فم تشنگی و 
حر ارت سیار خورند و سود مند بود ۰ 


وخيار EX yal‏ رغداد و اصقهان و شیرا ز کوجکث و مخز أن بسیار بود واز ان 


. اصل : خورد‎ -١ 


av]‏ ب] 


tT ۱۸۰‏ واخبار 


دیار دراز و سبز و مغز OT‏ اندك بود . 

و در خراسان در بعضی مواضع عظم دراز و بزرگ . 

و در ولابت بغداد و ديار بكر و شام از خیار دراز نوعی می‌باشد Em SF‏ عظم 
تازه و خم آن کوچکث و بر روی OT‏ اندك SE‏ باشد OT‏ 9 ترعوزنی » () OT ya gS‏ 
حروران را سود مند بود و مزاج OT‏ لطيف و سریع الهضم به لاف دیگر خیارها که 
در از معده رود » ونازك است و عام لیذ . 

و جالیز خيار نيز | هرچند جالودن رھ لکت Sel ic‏ فا آن‌تغلیک نه که [۸۹ الف] 
خربزه که ذكر رفته . و عمارت جاليز خيار نيز لاشکث» چندانکه مارت زیاده کنند 
منز بود . 

و جالیز خر زه و خیار چون عمارت بسیار بکنند در اوایل بار در تر ر کیرد وتا 
چند روز JS‏ و شاخ بسیار نکند و چون خداوندان بینند که جالز دیگران بار گرفته و 
هريكك چند جوزی و تم مرغی شده و از آن او باز نمی كرد ERD‏ و ر شود » 
کن بعد از آن [ که ]بار کردن آغاز کند به اضعاف OT‏ بار گرد و زود و 55 شود 


درمعرفت احوال نیشکر 
و کیت زراعت و عمارت آن 
گویم ره موجی که در فصل خر ره شرح داده شده A‏ سب آب و هوای هر 
ولایت متفاوت گردد . 
و نیشکر زراعتی است كرمسيرى . لیکن جربه افتاده است AS‏ چون سعی 


5 9 Rue as ۱۷ ge Gg 
ee E an iad 5 در عم د‎ 8 te جا‎ -j 


۸۱١ نیشک‎ 


A 


Cras می آبد 4 و‎ pope دل هنك در سرد‎ jw نیکو بکنند و زيل‎ OF و عمارت‎ Jule 
و کر مسير دود . اما‎ AAL Ol gl 5 آن‎ sal 3 ات که زمينآن به قوت‎ ae آن جال‎ 
۰ وحه‎ L> به جهوت 2 گفتم زراعت تن ام ده‎ 4 556 

یکی آنکه زمين كرمسير مطلقناً بواسطه آنکه خاك OT‏ را كرما بسوزاند 

دیگر آنکه حون آب آن نمز Mls‏ که به شم رج مواره فرب © زود وان 
ol‏ ببرون ی‌رود آب OT‏ گرم بايد Slam,‏ سرد Madey Al,‏ پس زمين و هوای گرم 
mi‏ را سود مند | بود . 

و چون بايد که در مدت چهار ينج ماه ى OT‏ دراز | و قوی و شرن شود و 
جنانچه مشاهده رفته‌اند OT)‏ زر له ی‌باشد O‏ تا زمیی قوی باشد كه غذا بسیار 
dats‏ جکونه برورده كر $a‏ لاجر م گر مسر LL‏ که زمن ok‏ نایک و ASL D gda,‏ و 
آن را ره de‏ شم كرده باشّد ود آفتات دسو زد 8 مغ هذا زبل ستيار در 5 As‏ وآن را 
مانند جاليز کنند . جوی جوی فروبندند بر وجهی که آب شمواره درآن بگردد تا در 
ا لبود نید کر نز Lil‏ رىد 

2 
و وفت KAS‏ اکن هم موسم رج کشتن ESRF e LAL,‏ آزکه پنبه کارند 1 


و Ola Ok A‏ كاه دار Aj‏ که زمينهاى Las‏ )"035 بسن در موضعی که توت 


ف 5 
She‏ نبود و آب درآن ثیفتد و OT edi‏ را به موجى كه طبیعت رسان است در شيب 
کرده دراز به طول» مار آسا نشانند و ale‏ أن را با به‌هم راشد J Soy‏ سر OT‏ کنند. 
جه اکر به ملوخو ابانند به زیان رود ولايق کشتن نباشد » ونيز نیشکر OT‏ خام و Sid‏ 
ToT‏ وباريكك باشد ولابق کشتن نباشد © وقند زياده حاصل نشود . 

و دهقانان OT‏ را Sail‏ جهت صرف برای کشتن جدا کنند و چون خواهند که 


2 کنند OT‏ را بند بند oh‏ کنند جنانجه بنك بر ميان آن پاره‌ها باشد و رکنار ان 


: ظاهراً افتادگی دای‎ ۲ FETT 


۸٩[‏ ب] 


UT VAY‏ واخبار 


مرزها که بسته باشند جایی که آب به یکی کفچه(۱) که ER‏ وجب دسته" OT‏ باشد بر 
زمين فرو ی‌رند و در پس OT‏ بیل در زمين BE‏ و خالك باز جای ر زند (۲) نشاندن 
آن زود تر و آسانتر بود . ۱ 
و آب‌آن هر جند روز می‌دهند تا رويد و به مقدار ER‏ وجب بلند شود .| بعد [la]‏ 
از آن آب دربندند تا هموار برويد در COT‏ و اكرآن رايكك دونوبت زبل‌درکنند زودتر 
و شود و قوت آن زیاده بود » و از هربندی ده يانزده لی برون JT‏ 
و نيشكر تا سرما خورد شيرين نشود و OT‏ را در زمين بايد گذاشت تا هوا تمام 
خنكك شود و شرن گردد . بعد از OT‏ آب از آن با زكيرند و بيرند و درخاك كنند . 
جه بعد از آنکه بيرند اگر از سرما بسيار بر OT‏ آيد فى طعم شود . Leyes‏ چون مار 
شود و اندك هوا گرم کر دد JS:‏ به زيان رود و چون در خالك باشد به زيان رود . 
و جرب است که مترين نیشکر OT‏ است که آب ثيل ی‌خورد و جهت OT‏ 
مشهو ركه قند مصری و نبات مصری نامدار و نیکو بود . 
واز انواع قندهای خام که از طرف هند ی آورند by‏ مقدشونی»(۲)متراست و 
آن از جهت آن است که ولايت مقد شویه آب نيل می‌خورد . 
ودرین ولایت رقند شوشتری» عظم سرخ وبد نام بود. چون تنيع رفت وتجربه 
کرده‌ايم از OT‏ جهت بود که‌استادان OT‏ را Oa llas‏ می‌سازند . می‌دانستند و صرفه 
می‌کردند که OT‏ به حقيقت نقصان بود . جه آن را برشیوه و رمم بغداد مجوشانند ۰ هم 
در اين وقت به جالى رسیده که ابلوج OT‏ بسیار يبتر از اباوج بغداد است و معلوم 
گشته كه آنجه پیش از این سعی عی کرده اند تا آن را خاص و خرجى جداکنند و ر 
وجهى جوشانندكه سفيد OT‏ جدا وسرخ OT‏ جدا گردد و در قيمت بسيار زيان | ٩۰[ ats‏ ب] 
و اکنون سود می‌کند . 
و «نبشکر شوشتری» قوی تر وبه‌قوت تر باشد از بغداد و از واسط نی و ازآن 
۱- اصل : کوجه . ۲- اصل : مرودر؟) Chel -r‏ : مقدشوای . 
؛- „zab! ٠ hel‏ چاپی: ایلواح ‘ ایلواح : (درلغتها آبلوج هم ضط شده است) . 


نیشکر - بادنجان AY‏ 


واسط قوی تر و به قوت تر از رغداد است : 

و در مازندران فيش کرد lal. Lal,‏ از آن As‏ عل cont My EE‏ الاشکری سرخ كه 
آن نيز عام Aara‏ نکٌردد و عام eae‏ شود . Ashe yí‏ عسلى مدوم شم ey‏ و مرخ و ab‏ 
OT‏ مثال isl ane‏ واشکر باشتد ۳و OT‏ جهت OT‏ است که بر کر را هوای تاك 
بغایت Obj‏ دارد و مازندران را هم هوا وهم زمين بغایت تری و نمناک است 

و در کر مسيرها هر And‏ که Ol‏ سازند 95 خانه‌های گرم ساز ند و آن را در 
ميان lS‏ مد Vb‏ زود سرد نشود» وچون گرم فرو ر زند حرارت در OT‏ اند تا به تدرج 
دز کی Aaa‏ گردد» و الا نبات نيكو تبندد . وهر چند همه آب تشک R ical;‏ 
ade T‏ ۲ لحن جزو لطیف آن سيل و جزو غارظ سرخ doles‏ و جزو لطیف رود 
Jaxa‏ کن گر دد و غابظ Aixa‏ کید دج . واز OT‏ جهت است که آنچه خلاصه و 
oe‏ چ‌ساز نل, و چندان که آن سرخ و دود joe‏ آن ومتر رود . 

و je‏ ولایت e‏ و OUI Key Oly‏ طبیعتی ديكر دارد و چنانکه Wal,‏ 


منعقد نمی شود و آن را جز به فانيذ نتوان ساختن . 


دره‌عرفت احوال Öll‏ 


و کیفیت زراعت و عمارت [OT‏ 


گویم در فصل oy J>‏ ياد .5 05 calle aS dh‏ ارتفاعات ds‏ دسب أت و one)‏ و 
هوای OT‏ متفاوت 7 و آثار و یقرت و احوال آن ره شرح كفته ر وجهی که 


J sara‏ دود و | ov Fo‏ به زد وحماعبى که اهل حرف انك جرب و مشاهد cases‏ اجا 


۱- منیست (؟) . تصحیح از روی چاپی است . 
٠ hel ۲‏ بمی و Oley‏ و مکرامات . 


٩۱[‏ ب] 


۱۸ توا 


. تکرار احتیاج نيست‎ i 

وبدان سیب باد نان هر ولابت ر ws‏ و هر زمن ر زمبی فرق دارد. بعضى 
از آن گرد وبعضى دراز باشد » و بعضى را ERI‏ سفید» و بعضى را سرخ و بنفش» 
وبعضى سب بود » و بعفی ab‏ آن شيرين » و بعضى تلخ مزه و تيز بود » و بعضی 
gel‏ نارين باشد. و شيرين و آبدار و نازله متر بود . 

وابن درولایت كرمسير متر بیاید از آنچه در سرد سير » جه فى نفس الامر 
ارتفاعى است كر مسيرى که در سرد سير به سعی توان رورد.وآن آن awl‏ که درا 
وجودانکه از سرما زود متأذى شود به موجب دیکر ر ور؟ كرمسيرى : RD‏ در ر 
رو وولو در ره ABA‏ . 

و آن به نسبت با نباتات مقمر هان S>‏ دارد که در درخحت جوز یاد کردم که 
باديكر درخ ای مثمر که هر چند همه به بار آیند چون در ر گره دهند رادان y‏ 
به نسبت نباتات در ر گره دهد . 

و جون گفتم که از سرما زود متأذى گردد درباييز به Sit‏ سرمایی تلف شود و 
هر رنجی که در OT‏ برده ضایع ماند واز فایده" مره" OT‏ روم مانند. و چون چنین‌است 
تقرس ردد كر ان سل sas‏ کاود و ارت نیکو و قوت عام بدهند تا به‌قوت OT‏ 
ادت ومو مت بزرگ ]| شود و زمان آن تا jul‏ بیشتر نباشد . 

و چون در اوایل مار که OT‏ را راید کشتن هوا سرد باشد و گفتم از هوای سرد 
زود متأذى شود تدارك آن بدان وجه کنند که آن را درزمینی کوچکث به غابه بکارند . 
تا بعد از آنکه بروید و ES‏ ماهی بر آن بگذرد آن را بر کنند و با زمینهای Try‏ 
مانند جاليز بکارند SKos.‏ آنکه در اوایل به زمین کوچکث کار ند چند جيز است : 

اول ST‏ موضم کوچک عمارت نیک وكردن آسانتر از موضع بزرگ باشد و 
هر کس را مت و فوت بدان رسد که زمين جهتآن ارت els‏ نیکو رکند : 


و دیگر زمين کوچکث را زبل و قوت نیکو حاصل کردن که OT‏ را كاق بود 


بادنحان ۱۸۰ 


آسان دست دهد » و زبل و قوت در سرما OT aliaa‏ بود که کسی پوستین و جامد" 
بسیار پوشیده باشد سرما ر وی تأثر نکند. و اگر AT‏ زبل دهند مانند OT‏ بودکه‌یکث 
جامه در سرما يوشيده باشد . و اگر خود زبل وقوت ندهد مانند OT‏ باشد که ھی 
رهنه باشد ولا ESS‏ سرما در آن زود تراثر کند. و زبلىكه طبیعت OT‏ گرمتر بود ہتر 
بود؛ مازند زبل کوسفند و شرگن کوش . و دود ela‏ در سرد سيرها jl‏ هه زیلها Žr‏ 
بود . جه دود ebe ele‏ به وت است و OT‏ را از سرما کوش یداد ۱ 

وديكدر چون زمينكوجكك بود و[ار] سرما حواهند که آن را بپوشانند به‌علف 
و غبره توان يوشانيد . 

و دیگر ماوم شده است که اكثر چیزها | که بکارند و از LAT‏ نقل کنند و باز 
زشانند ممثر و به قوت تر باشد و زود ر Sons‏ و سیت Oe OT‏ باشد که چون 
در زمين اول Made‏ رسته باشد » و جهت نز دیک ر شه وشاخ ره همدیگر» از ie‏ 
ca)‏ باشند و هیچ قوت نتوانند كردن . چون ناگاه خود را تنما WL‏ نشاطی els‏ در 
وی بیدا شود و زود ally‏ و قوی شود . 

دیگر آنکه چون در زمين اول تمتعى يافته باشد و عشتى ورزیده در زمين دوم 
باز از نوعشق و تمتعى دیگر بابد تازه و بدان وامطه نشاط زیاده [ابد] » و OT‏ مچنان 
باشد که مردم را هرچند زمان حوب باشد لیکن چون دیگری را تازه بيند نشاطى بيشتر 
يديد آید » و جرب است که هیچ چیز OT‏ بیج نیارد که دختران تازه به شرط خوبى . 
همچنین به ان زمين ماند که معمور و به‌قوت باشد» چنانکه مقارب بود به زمين اول تا 
هتر باشد و قوت کند و زود ببالد . و دو سه کرت دیگربعد از OT‏ زیل بايد انداخت از 
دود حمام و سركي نكبوتر و سركين گوسفند > و يعد از كل درون همچعین تا ره زود 
رد هد وچندان که ساق و شاخ آن قوی تر بود حمل سم ما مر AS‏ ۱ 

و رادجان که اول بار دهد شرن ر از ال 4S ASL‏ ومس ترء و وفتی که هوا 


. ببال آید‎ hel ۳ . دوچ( == :دوده) ۲ اصل ۰ غله‎ lds ey 


ay]‏ الف] 


[ear] 


1۸٦‏ آثار واخبار 


عتكلة شود alo‏ رادان اندك تلخ ERS‏ و | lao gue nS‏ و بقول بواسطه" Se‏ و سر ما 


j 
شيرين تر شود مانند كاهو و ترب وکاستی و شلغم و گزر و کرنب و خر 0 وهندیانه و‎ 
. الا بادنجان تلخ مزه | شود‎ » OT و امثال‎ O نیشکر و ذرت‎ 

و در زمن pin S‏ ار خواهند که باد جات در رسانند OT‏ همه احتباط حاجت 
نباشد . لیکن زمن OT‏ را زيل گوسفند بسیار بدهند و همانجا که کشته باشند بگذارند 
ا wads $6, Mies‏ 

و درسردسير احتیاط کنند زا باد و سرما از کدام طرف در TE‏ دز آن طرف 
مانند دیواری ES‏ گر با يكن 5د و نم از جوت کنجد و عافهای مانند OT‏ بکنند تا باد 
سرد تدان Age‏ . تا زود sta:‏ 

و اگر درياييز بادنجان از سرما نگاه دارند و سرگن اسب در بن آن اندازند و 
بالای OT‏ به خاشاکها بپوشانند و علفهای سبکث بسیار به بالا اندازند زمستان بيخ OT‏ 
خشكك نشود و اول مار از بيخ oT‏ شاخها بر آید و چون بيخ متمکن بود زود زرا 
شود و کل کند واناد کان dads‏ : 

و در Jana jS‏ خود سرما تزند و ابن شيوه we tet‏ توان[ کرد] . و در Gle‏ که 
نيكث گرم بود درخت بادنجان IET‏ حشكك نشود مثل بصره و هرموز و شوشتر وجند 
سال ره می‌دهد » و azi‏ من ديدم در هرموز درشت آن به مقدار درخحت زرد الو و 
زركتر از آن ديدم . 

و در هندوستان ep‏ مثل درخم‌ای ررك ىباشد و مانند درخما چند سال 
دار ی‌دهد . 

ودرولايت بغداد درخت بادنجان عظم Sy‏ | شود ] و کرد و شبرن و آبدار 
می داش : 

و در موصل و ارهل هم بنفش و نازك oy‏ که در دست Ai leas‏ آب آن 


ببرون آید . 


VAY سداب‎ L Obs باد‎ 


٩۲[‏ ب] و در شیراز هم نیکو بود » ليكن دراز باشد . و در هر مواضع جاب | دراز و 
جالى کرد می‌باشد . 

و در اصفهان كرد تىبود. خم آن به شیراز رند و بكارند . اول بادنجان گرد 
بدهد . از آن نم [ کشت ] کنند دوم سال بادنجان دراز بدهد و رعکس حم بادحان 
دراز ازشيراز به اصفهان رند وبكارند سال اول بادنجان دراز بدهد و دوم سال كرد 
دهد . EX:‏ سال بيشتر به حال خود می‌باشد . 

و در شام و مصر نیکو وشيرين باشد و کم که خواهد که OT‏ را جهت زمستان 

| نگاه دارد بعضی خحشکث ES‏ و بعضی محننی(۱) ها [ی] متنوع بسازد . لیکن م‌ترین OT‏ 
بو > که موم خالص بگدازند و بادنحان در ميان 2 آب هند تا سرد شود و درآن موم 
کداخته برنند تا در آن افسرده شود و بايد که موم حت گرم نبود» جه اگر حت گرم 
بود اندك در OT‏ چسید و نيز بادنجان را گرم کند و رود بپوسد . وچون بدن موجب دو 
نوبه به موم زده باشتد OT‏ را ESI ST‏ کنند . اكثر زمستان بادتجان تازه باشد و چون 
خواهند که بپزند موم از آن بازکنند. ازموم جيزى ۶ نشود و OT‏ غرض حاصل می‌گردد . 

و ie‏ به‌موجب مذ كور در بيه نم گرم زنند هم شاید . و Fa‏ در پایمر تازه کنند 
و در سبوی زو آب ترسيده کنند و در مدان بنرند اصلا خراب نشود و نپوسد و مدق 
dik‏ . 


که آن را و شاسیرم » گویند » بعضی را برك ہن و بعضی را باریکتر وخرد تر 
می‌باشد ) و آنچه e‏ آن a‏ تر » است خوشبوی J‏ واطیف RME‏ را ررحان 


۳ الف] بغدادی) کون که در بغداد همه چنین است . | a,‏ شهرت ابن نوع بدن است : 


اصل 9 منحشی ها A‏ چاپی g‏ ندارد. 
۲ - اصل ؛ ارنکت بأ or‏ اصل .وز 


VAA‏ آثار واخبار 


و وقت زرع أن وقت جالیز و پنبه کاشتن باشد» و زمينآنرا پیشتر OT‏ دهند و 
شم کنند و درم OT‏ بكارند Fp‏ باشد » تاروی زمين CH‏ نشود و آن را زبل و خا کستر 
بايد دادن . 

و آن هرجه جهت E‏ گرفتن است زمینهای فراخ باید» وآنچه جهت بوئیدن 
و تفرج از آن خرد NF‏ بکارند به موضعی اندك . 

وجون شاخ آن یی ازدیکری بلند شود سرآن شاخ بجینند تاشاخهای Ol‏ زياده و 
من شود و در مركدزيكك ن در ى گرد و چنان می شود که تمام مركز را فرو ی گرد 
و Ge‏ می‌ماند و به 2 


ع( 
و اگر بركنار بادنجان زار بكارند بغايت قوی شود و هرجه دیگر که دربادنجان 


ی AT‏ و ویک 2‘ شود 1 


زار کارند Cale,‏ قوی شود و ضجنين باشد زرا که زمن بادجان را بەضرورت زبل 


سيار دهند و معمور دارند 3 


عليه 


و در زبان عر ی آن راردبا» كويند و بحسب آب وهواى هرولابت و هرزميى 
متفاوت اشد ۽ 

و در ولایت دیاربکر و بغداد کدونی باشد دراز و باريكك و زرگ مانند حيار 
دراز که جهت تم بگذارند و بزركتر از آن نيز » و حوردن را لطيف تر است . 

ودراعمال عراق O‏ چون انبار وحدیقه وعانه» ديديم که آن کدوها بريده درقير 
كر فته‌اند و درکنار فرات در باغات و غبره انداخته . 

و چون مردم آنا [را] معهود هست تا ر فرات بگذرند تا از خانه‌های ابشان 


که Z‏ ميان ors‏ | ی‌باشد به باغها روند و از باغها بازخانه [ آیند] هر کس Gigs‏ از آن [l as]‏ 


= اصل ۽ خورد تر ک del -Y v‏ : قراقی . ale‏ : ندارد , 


باق تلد اب ۱۸۹ 


با بغل گیرند و شناو کرده از فرات به آسانی می‌گذرند و Shy‏ و کوچکث و زن و مرد 
ایشان بدین نوع eke‏ قادر و چست اند . باشد که به بک كلدو کفایت کنند . 
و بعضی کدوها را سر بریده‌اند و اندرون و برون OT‏ را به قر اندوده اند و 
شراب و شيره در LET‏ می‌کنند » و اكثرظرفها از OT‏ ساخته‌اند . 
و وقت زراعت OT‏ زمان جالمز و پنبه KAS‏ است » و درخت کدو رار سر 
یبند( )حو ضما کنند تاسایه اندازد و کدوها از آن آوشته گردد و تفرج را نیکو باشد » و 
ان طريقه دردیاربکر و بغداد بسیار ی‌کنند» و چندانکه آنرا قوت بیشتر دهند کدوی 
pty OF‏ بود : و چون خواهند که کدو عام ۳۳ شود بعضی شاخهای آن بشکنند . 
و در اصفهان و يزد تخمی هست که بغایت گرد و هموار می‌باشد و كردن OT‏ 
باریکث و دراز وسر OT‏ کوچکک و گرد و لطیف(). OT‏ را نقش می‌کاند مانند AT‏ 
Moshe‏ وصراحی شراب می‌سازند» و سار باشد که حلمّه‌های چوب خراطی بتراشند 
و EK‏ کنند [و] جو نكوجكك باشد در گردن OT‏ کنند و به ريسمالى بر شاخ بندند . 
جون زرگ شود آن حلقه‌ها یکت پاره در 03,5 باشد و مردم تعجب کنند که چگونه 
حلقّه در گردن اینجا کرده اند . 


و در خراسان نز کدوی گرد بغايت زرك می‌باشد . 


و 
س داب 


oT [wat]‏ را مانند دیکر خضركارند وبسيار باشد | که در زمستان حشکث نشود وسال 


ue‏ 09 برون کند . لیکن در سرد سير تاج باشد که علف بر سر آن اندازند . و 


چون مزاج OT‏ گرم است از سر ما AF‏ متأذى گردد . 


۱- نی حل بند » مشل داربند (داربست) به معنی چفته . 
ay ۲‏ اي نكونه كدو در S53‏ «گ رکث» acy Mass garok‏ كدو قلیانی ات 


¥= چاپی : ندارد 3 


]40 الف" 


۱۹۰ اثار واخبار 


و از آن بری سياه تر از حردل بود و فعل صمغ OT‏ قویتر از آن . 
و در هرولابی Cased‏ واندك تلخی و SH‏ در اوهست 4 و مترآن aS Lal‏ 


سم دود و بوی oF‏ در و ستالى که نز ESI‏ درحعت اجبر کشته al,‏ 8 


زراعت ان Roce pa‏ خضر وقت زراعت پنبه وجالیز کنند وتا jal)‏ عاند . 
و در زمستان در ولایت سرد سير چون علف ر سر OT‏ انداز ند 59 ja‏ از آن حاصل 
شود . و در گر مسبرهمواره باشد و هرسال نباید کشتن که DIJ‏ بيخ آن خود بوک orn‏ 
آرد . t‏ 
ودرتبراز ابن هر دو درياييز بر زمين رند Mey‏ غناك باز می‌فشانند وهم زمستان 
سبز می‌راشد و ی خورند و Fr‏ از OT‏ باشد که در تابستان . 


ا هو 


بدحسب آب و هوای هر زمين و هر ولایت متفاوت بود و OT cy Ap‏ باشد که 
شرن بود و تلخی در وی نباشد و هر dim‏ به تربیت و روردن نیکو می كر دد و لیکن 
نحمى که جرت است كه ان را نحم سفید ) ی ذو ينك و طم ان شیر ن است وازنحم 
كاهو گرفته باشند که دا جوت نشانده باشند باید KAT‏ تا رج ضايع نشود . 
وکاهو را در آخر wh‏ کارند رای تیال آینده : 0 آنچه کوچکث او داشد 
با سيزى دیگر بر خوان Ve‏ و روز به روز ERS‏ با زکنند تا ما 
و در گرمسی‌ها مانند بغداد درآخر زمستان 3 ait‏ صرف 


8 و در سرد سير در اواسط مار به وقت كل بزرگ شود وگل وکاهو با هم معاصر 
Slims‏ 


كانهو کراث نبطی وشامی ۱۹۱ 


9 مرن كاهو OT‏ دود که آن را ES ES:‏ باز dts‏ $ مرزها و راید که از 


t» IT 0 ۰ zZ 
آن را به سر دهره شم کننشد و‎ das OT همدیکر دور بود و هروبت که آن را‎ 


f 
CE duals تا ان تما و از یکدیگر دور ماند (۱) و به هر نوبت که آب داده‎ tS و‎ 
ر كهاع يان ر بززد‎ alate آن تم زده آن رازیل در اندازند و زیل با خا کستر به هم‎ 
تا به‌هم پرورده شود و هم نگذارند ")كه سر بر کشد‎ 

و Jal g> eed wee‏ که از مهار ۳ آخر uly‏ داشد دن ايام تاف زر ع کند و در 
هم رساااد. نون كع كبتك و از ole‏ احتراز کی ees‏ که جون اوقات تلف كشته Anal‏ 
وزبل در ميان OT‏ کنند زود م نايد . و ابن كاهو بدين ترتیب بروردن بدين وجه در 
تبر یز و مر اغه و رغداد وسیواس مشم‌وراست 3 poo jee‏ جایی بکارند aes‏ 
بدان وحه 1۳ و شر بن و مرغوبت و J JJ‏ نبا سل yi‏ آنکه كو چک را ee‏ سربز ما ر 
Öl >‏ مهن e‏ زیاده ent)‏ داشته باشد و آرزو و Cle‏ کاهوی OLY,‏ مذ کور ات 
ندانند که به بيت و سعی و زبل دادن و روردن و ای ان هن به وجه مل كور 
حاصل آید . اگر آنجا نیز بکنند همچنان بزرگ و لذیذ حاصل شود . 

و ما درساطانیه زر ع کردیم و مثر از بغداد و تبريز آمد بر وجهی که راوقات | 
aile‏ ۳ آخر ال شمو اره می‌باشد » و در همدان an‏ پیش از ابن SERS E‏ اکنون 

۰ Y) = a 9 . 5 

Lis peT‏ و بغایت کو ىباشد » ونص. حت یرود 5 در شمه ولایت! ( هم بدن موجب 


سعی ايند تا ان رزق ايشان را نیز باشد . 


Gye Sal Se‏ است و يارمى E òi‏ ر كندنا) du gS‏ و حون aT‏ دو وع ا در 


۱- اصل -Y E‏ نگدا رد ۱ AIS Ly‏ » ولایات »مناسب است . 


| 40 ب] 


[aa] 


UT 92‏ واخبار 


Cy‏ عرب 6 یی را JS aka‏ يندا و ۹ شای» و در عجم خاصه تەر دز و آذربایجان 
نوع نبطی را ر كندنا) کویند و دیکر را کراث شای و ما شرح هر دو ی دهم . 
اما کید وا هر di>‏ در a Ae”‏ ره ۵ “S.J Wile‏ ۱ یلگ وھ ادر A‏ 
D) 0‏ وة ر 5 سای 4 ۳ 3 2 ۳ 
زمين زوأ موضع به در تفاوی داشته Ják‏ وهنگام زرع آن درباييز باشل بيش از آنکه 
هوا سرد شود . و زمين آن Cale‏ معمور Al,‏ و زبل باخا paS‏ به هم دادن. و هرنويبرت 
که A‏ زمن را به سر دهره تم تایدا کرد 3 درکر بار اة را زبل بايد FB‏ در 


Anam ble‏ و به بر آن رد و چندان که خا كستر وآب Aas ook}‏ ز ool‏ توان ررك 


هر جرد در وت )۱( عرب Cheat has‏ در بارس کر سے [ است ] : اما tÍ: a‏ 
از این دو اسم را به نوعی از OF‏ صوص گردانیده‌اند . 

وال يه دسب أت و هوا و (ne)‏ ولابت D laa‏ اشد و ان بود که در 
ميان OT‏ ریشه‌ها نباشد و چون بمزند نازك بود . 

وكيفيت زراعت وعمارت OT‏ مثل جغندر ASL‏ . لیکن چون جغندر را در 

Lia ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۰‏ ۰ - 
کوچی Sy‏ یردد و بسن ده» از آل کر ضمواره È‏ رلك » peed Olle‏ باید کرد. 
m 4 e ۰ 9 [ ۰ ۰ =‏ 

T., ال فوی شود‎ E SNES ازكشان ر مرزها باز‎ Ja Dolig 

و دو نوع فيكو هست که هرچند از [oT]‏ نيست اما ميان ایشان مناسبی در 
شکل وطبیعت هست و در آذربایجان as‏ را oS y‏ روگ ) ع روتنك و در مر اغه 
JAN ar uly gS‏ | می:اشد ¢ dm‏ رون دراغه عظم به قوت ا وهرحا که une)‏ 
La)‏ کد دا ae Rca be‏ و30 رجه ار هراس وی اا بو که دک 
حل 9 یی By Mees‏ 


}= اصلي + لفوت 5 ay‏ اصل 1 شود : 


. است که زمین به قوت باشد وعمارت تام کنند و زبل بسیار دهند‎ Of شرط‎ : Lit 

ودرتابستان رک آن مانند برگ کرنب باشد و درهمدیگر بافته . درپایز چنانکه 
هوا bis‏ ی شود روز به روز درهم پیچیده Gate‏ دیآ یل يانين Lely‏ درهم 
شود ود زو ايقين نکت منک بنش» ودزهان آن مانیداکزذب 
جری صلب اند ی می باشد . 

و هم مذل کرنب ریشه" OF‏ به زمين فرو رفته و طعم OT‏ از کرنب متر و لذیذر 
باشد و OT‏ را درتابستان مانند كر نب در زر Obie df‏ داشت . 

و آن درهمه OLY,‏ می باشد و هرچند « کرنب روی » می‌گویند » در روم 
نيست » اما در روم اندرون باشد . l‏ 

ونوعی دیگر OT‏ است [4S]‏ در ولایت دياربكر و شام سيان ناس و ان راز 

yee)‏ العيار) ادد و در بغداد as‏ ىداشد و آن طولای ا ونا درياييز نمام سرد 
لكردد زرك نشود و نتوان ردن .ودر دیگر ولابات کی باشد . و آن‌رااکتر به 
روغن Oby‏ کرده خورند 3 آن نيز با آن به هم بريان کرده خورند . 


و موسم زرع آن هر سه نوع وقت پنبه و جاليز است . 


پیساز 


سف نويع KERA‏ ولاش ay É‏ حسب آب و هوای هر ولات وهر زمین متفاوت 
پاش Cunt ESE‏ ىناشد 6 و بعضی سيك : 
و آنکه خواهند كه زود خر ج کنند به اندك ey‏ که کرده باشد درياييز بكارند» 
z‏ 8 
جه در مهار سیب بارندقٌ در نر تواند رست : 


و بايد که زبل دراندازند و خحاکستر با OT‏ باشد . 


1۹4 آثار واخبار 


[yan] 


و آن را که jul‏ خواهند که بر LAS‏ و بن OT‏ جهت زمستان نگاه دارند به وقت 
زرع پنبه بکارند و زمين OT‏ را از دغل پاك بايد داشت ودر اوایل مار آب بسیار بايد 
داد و هرنوبت زيل بايد انداخت | و درتابستان [lo] OT‏ چهل روز OT‏ نباید داد وا لا 
به خم آید و بن نکند و ايدان PO bob‏ مراقياة دو حت نو رک ]لذن اه روود ااي 
بايد داد نتوان كشكن . 

و پیاز طارم و کاغذ OLS‏ و دزآباد که متصل است به طارم مشبوراست به 
نیکوٹی . 

وبياز مازندران عظم خوش طعم می‌باشد ونيز بوی آن به‌حد اعتدال» و با نان 
Lees‏ 


. بان نشانده گرفته باشند‎ Sky پیاز که جهت ر کندن کارند م بايد که از‎ Ta 


ia 


T‏ در زمتان نگاه دارند ESS‏ بابد کرد و چندانکه عشکث ےو و 
الاشاخ بیرون کند و به زيان رود . 


IE 


و 


به‌حسب أب و هوا و زمين هر ولایت Gana‏ متفاوت تواند بود» عم به 
زر و کوچک دانه وهم به‌طعم. وآن راعمارت عام بايد كرد و زبل و آب سيار دادن . 

ودر پاییز كارند و بايد که زمن را به بیل day SS‏ وزبل بسيار giall‏ 4 
[پس ] دانه‌های سير در آن نند . و چون بروید دیگر [بار] آن را زبل دهند» و چون 
هوا سرد شود باز زبل Jl‏ داد خاصه زبل گوسفن دکه با خا کستر oly ew‏ افشانند 5 

و چون le‏ شود مچنین هرنوبت که آب دهند زبل می‌دهند و به هرهفته يا 
بیشتر آن را آب بايد داد . 


و در Jub‏ چون وقت OT‏ باشد که OTAS y‏ را چند روز Whi OT‏ داد تا قوی 


برض گرا 


ترگردد . واگر از وقت بر کندن بگذرد باز كوجكك شود و سبکث کردد . 
Š = > 3 £ . «, ie‏ = 
و سیر را تح ني زكارند . لیکن درسال اول بن OT‏ زرگ نشود . دیگر سال بر 
توان کندن . 


و هرجا سير صرفه کند که بفر وشند و آب و زمین زیاده باشد نحم بايد کشتن 1 

ودر ولابت دزمار() از آذربایجان سير نیکو 3T‏ و زرك | ی‌شود . وایشان 
نيكو می‌برورند » و نم نيز بسيار NSS‏ 3 

۰ 4 ۰ 4 5 

و در ولابت بزد درده عقدا و ده هفتاد ر سير وسيا ركارند ونيكو باشد و آن را 
متاع ساخته به اصفهان و شيراز و دیگر Las‏ فى برند » و چون Ie‏ از سير دیگر 
مواضع اميت در آن معامله (۲) شود عام می‌باشد . 

وهر زمين که خواهند معمور شود سيربكارند 2 تا آن ols‏ [ کند ] و فایده" 
سير نیز حاصل sous‏ : 

ودرخت نوكه در باغات كشته باشند مپترین GE‏ آن بود كه سبر بكار ند 4 
جه بعد از آنکه زمين به قورت کردد علف نيز از ay‏ منقطع شود و سالها آن قوت 
در رمن Auk‏ ۰ 


3 
کزر 

درهر ays‏ بهحسب آب وهوا و زمين متفاوت باشد و انوا ع آن به EN)‏ نمز 
حتاف : سرخ و زرد و بنفش و سبز می‌باشد . 

ولا شک هر زمينكه به قوت ترء گزرآن بزركتر بود . و زمینی که بدان کارند 


بیل نیکو بايد زدن . 


۱- اصل : دزمان . چاپی + ندارد . ۲ hel‏ + معامل . 


qy]‏ الف] 


٩۷[‏ ب] 


۱۹۹ آثار و اخبار 


واگر خاك کهن OTL‏ بياميزند Coley‏ یکو باشد » و باغبانان به زبل دادن 
oF‏ ملتفت کین شود ےد یادن اک بدهتا یه اضعافت BT‏ ار رک لھ ن کر کی 

وگزر بر زمين عظم مستولى بود بعنی زور زمين بستاند» خصوضاً چون بن OT‏ 
دراز است تا به FER‏ و زیاده قوت زمين جذب کند . و زمينىكه به گزر بکارند 
مدتها بی قوت باشد . لیکن چون كاه بر کندن آن » تمام بيايدكاويدن oF‏ نیکو 
پیابد» و چون آفتاب درآن Jl‏ کنند به ELI SES‏ شود. او عو بك وكيا رت نو نباید 
کشت چه ay‏ طریق استیلا نگذارد که هیچ قوت به درخحت رسد o)‏ و نز چون زر 
زمين را به دست فروگرد بيخ درخت را ضعیف گرداند و نگذارد که حرکت کند . 
و چون م مؤونت [است]] باغبانان در کاشتن آن | حریص باشند و ازاين مضرتها غافل . 
azl‏ دربن درخت نوبکارند» OT‏ را pe‏ بسیار می‌باشد» نباید گذاشت. 

و در ابتدا هردو روز آب بايد داد تا کی [شود وآن را ] نشاطی باشد » و در 
اواخر کتر بايد داد Fy KN‏ کند À‏ 

Fo‏ گز رکه زرع را شاید و نیکو بود از گزری بايد گرفت که مدا جهت تنم 
گرفتن باز نشانند » والا می که از گزری گیرندکه از E‏ رسته باشد و a‏ 


آمده عظم ضعیف راشد P‏ 


1 

و چون گزر خم را EX ES:‏ از هم دور نشانند تمكنى و قوف زياد بازدید آيد و 

رورده گردد » ESSN‏ نم أن نیز قوی تر و نیکو تر باشد » مانند بچه‌ای که از مرد 

ae Ol >‏ امزاج بازدید آید» با آنکه از ری ضعیف E‏ و درباب ایشان هم رن 
قياس و أبن معی در عامت بذور )( متصور wl‏ + 

و درخ 538 را که جهوت نم تارك ol‏ پاره‌ای Al;‏ انداعت و درآن 

صرفه باشد كه آن زا *ورند و شلغم و جغندر و ترب وامثال آن 1 


. اصل : رسد . ؟- اصل : بزور‎ -١ 


نو ۱۹ 


جعندر و احوال Ov‏ 


و احوال Cam Ay òT‏ آب و هوا و زمن هر ws‏ متفاوت باشد » وده dS)‏ 

سرخ و سفید و زرد f‏ 
3 = 

و بعضى را جهت بن بكار ند » و بعضى را جهت ساق و برك . جه آنکه بن 
بكند OT‏ را « سلق » گویند ونيز سلق به عربى مطلق جغندر است . لیکن در بعضى 
ولابات برین نوع حصوص كفته » و بعضى جهت هر دو . 

و هر L>‏ زمين آن دشر کارنده باشد و نحاك که و زبل زیاده داده ن of‏ 
زرکتر و قوی تر c‏ و ر مرز oy‏ زارها و بادحان زارها تشانند جهت چند فایده : 

STS‏ مرزها خلاصه" زمين و جتمع وترم . ابن قوت در اینجا نیکوتر تواند 
Loge‏ 

دیگر aKT‏ آب به اعتدال خورد و بوم آن بواسطه" آب دادن Cet‏ نگردد و 
روی زمين همواره به آفتاب سوخته شود . | 

دیگر آنکه از همدیگر دور باشند و درفسحت بيخ و شاخ يورك وان کرد 

و چون چغندر هم از ابتدا برك بیرون‌کند برك آن را می‌برند وبعد از OT‏ چون 

۰ 3 2 ۰ oats ONT yas 

ساق pew OT‏ شود همچنین. دمار(؟) چون بن OT‏ کوچکث می‌باشد در آش می‌کنند . 
بدين اسباب در بعضی ولایات پاکه بیشتر نم آن را در زمين اندك ىكارند » أن را 
مارت سيار توان کرد . 

و چون شاخ و رگ آن تازه و زره ی شود ی‌رند وی فروشند . و بعد از OT‏ 
rays n 3 5 ww T 2‏ ۰ 
بنباى OT‏ همحنان » آنگاه از AT‏ ر م ی‌کنند و در تره زارها و بادنجان زارها بر مرزها 


نشانند تا بنهای Sy OT‏ 33,5 . وبدن موجب هواره صرفه گوش ی ‌دارند . 


4a]‏ اف] 


٩۰[‏ ب] 


۱۹۸ آثار واخبار 


= 


e., Z e - ۰ ۰ 4 2‏ ۰ 
واگ ركسى خواهد که بسن چغندر بغایت زر شود گوی بز كك LS,‏ واز 


ريك و سرگین گاو با هم آمیخته كته و A OMe‏ چغندر بکارد . چون رويد 


شاخ ad OT‏ همه بی‌شود و بیخهایآن به‌هم d r pcm‏ رفن 
تا آن گو بر شود . و گزر و ترب و شلغ نيز چنین توان کرد . 

و چغندر را که جهت Sy‏ و ساق ی‌کارند و آن را « سلق » می‌خوانند نوعی 
است که ین آن MU‏ میکند وبغایت نازك می‌باشد و آن ز رگ نمی‌باشد وجندانکه ا 
ساق می‌باید ازحوالی OT‏ برون می‌آید تا آخر پاییز» وباشد که یک دو سال جني نكنند 
و حاجت نباشد که به نوی بکارند . 


درب 


درهر ولایی وهرموضعی به حسب CT‏ و هوا وزمين متفاوت بود : هم به‌شکل 
وهم به رنكك و هم به طم . 

در بعضی مواضع ترب سياه بود 3 دراز و ستير » ودر بعضى مواضع سفيد و 
دراز و باریکث و تیزی آن اندك » مانند ترب بغداد و دباربکر . 

و بعضی مواضع سفید و گرد و شيرين ماذند ترب صفاهان و یزد و اکثر عراق 
عجم . 

و در فارس و ديار بكر نیز | هم از این تم هست » و درخراسان نيز می‌باشد . 

و بعضى سبز بود و بر روی زمين مثل كرنب » و ريشه باريكث OT‏ در زمن » 
و آن در ولایت مرو ی‌باشد . 

ف 2 5 و = = 
و چون خواهند كه ترب بكارند و بن زر كند درآخر تابستان بايدكشت . 
s T = Z. b s ۰ a 4 a? 5‏ 

جه تا هوا سرد نشودببن ترب در زمين قوی نگردد و در هوای گرم ان به نحم آید و 
oe 9 a ۰ ORs 5 ie 4‏ ۰ = 
بن نکند . و باید که نمی بکار ندکه از حم باز نشانده گرفته باشند تانیکو باشد . 
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چنانکه در باب گزر به شرح تقرير رفت . 
ee ۰ ۰‏ ج ۰ 3 

آنچه در اول مار کارند نظر بر برك آن داشته باشند و به اندك بی که کرده 
dab‏ ر کنند و بفر وشند . 

و چندان که زمين به‌قوت تر ومعمورتر [بود] و زبل OT‏ بيشتر اندازند ترب OT‏ 
بزرگتر و نیکو تر باشد . 

و چون ترب » کشند و خواهند که جهت زمستان نگاه دارند يايد که آن را 
در زیرگ لکنند و چندان که در زمين سرما بيشير خورده باشد و آنگاه des j‏ صلب J‏ 


و طعم آن شیرین تر بود > و چون نگاه دارند بشتر عاند . 


a 
به موجی که گفته شد شلغم نیز به حسب آب و هوا و زمين هرولایت متفاوت‎ 
زياده كنند تر باشد . لیکن دهقانان به‎ OT باشد . ولا شکت چندان كه عمارت زمين‎ 
. بيايد‎ Re به نسبت دیگر خضر‎ SEQ عمارت آن کنر ملتفت شوند » وآن‎ 
بکارند به نم آید وین‎ OT و آن را در اواخر تابستان كارند . جه اگر بيشتر از‎ 
. ستبر و شيرين گردد‎ OT نکند» و چون هوا سرد شود بن‎ 
وبای دکه نم آن ازشلغم باز نشانده گرفته باشند واگ ر آن را به عمارت نمام بکارند‎ 


بغايت ررگ و AT gy nb‏ و چون ر کنند آن را در زر كل باید کرد تا حفوظ عاند 


بحسب آب و هوا و زمن هر ولایت و موضع متفاوت باشد : 


Ur‏ رجس ر مضاعف » بود و چندان که اوراق بشتر مثر باشد» و ور کس 


eat‏ آثار واخبار 


بنفش در | مازندران وبعضى مواضع ی‌باشد و عظم خوش بوی ى باشد . [laa]‏ 

و Se‏ خواهندكه OT‏ درباغات باز نشانند بيخ آن را در Bs‏ که کل داده باشد 
وممتى گشته از باران بر بايد کند و در دود آوختن تا خشكك شود » و قطعاً از ميان OT‏ 
شاخ و ر حر کت تتواند کرد و به‌قرار صلب GUE bey‏ 

3 در کر Gul ye pun‏ نشانند تا زود برون آید » و در زمستان توان نشاندن که 
وقى که سرد باشد در alst‏ بهند» و چون روز آفتات داشد در آفتات dye‏ . هم در 
زمستان برگ بیرون کند و شکوفه بدهد و اگدر در دود نیاویزند OT Ole‏ تروید 
So a‏ » مانند پیاز شاخ OT‏ حر کت کند [و] اندرون OT‏ مجوف شود و ی قوت 
رود و چون بنشانند هرجند در آن ساك P‏ برو نآرد یکن دز سال ديحو JS‏ نکند 
درسال Sus‏ كل JS‏ ۲ 

و طبیعت Ole OT‏ باشد که بچه بکند . چندانکه بچه LK‏ بر گیرند و باز 
نشانند . به چند سال Lis‏ ده : خصوصاً که NOT.‏ ارت LiF‏ و زبل بدهند هم 
گل آن زر گتر و هوې ر eho!‏ بجه زياده کند . 

و آنچه در سرد سير بقای AT [OT]‏ بود نه آن است که در سرد سير CANS‏ 
الا آنکه در كر pnt‏ به طبیعت خود در راها رسته EE‏ سرد سير احتياج افتد 
به Kalo‏ و روردن - جانى که مردم هوس نکرده باشند و نکشته . ودرسرد سيرها بدان 
سیب موجود نباشد» وجون سعی کنند و به موجب مذ کور باشانند نيكو GL,‏ . 

به باشد که از رای چنان كل خوشبوى سود مند سيار مردم روم باشند و 
هر كس که سعى کند و در ولابى که نبود OT‏ را بازدید کند ثواب بسیار در صن OT‏ 
تواند بود . 

و (noe‏ شمه چزهای تاج اليه و مفید » و چنان كسان از ale OT‏ باشند که 


حديث مری» ( من سن سنة حسنة فله اجرها و اجر | من JE‏ ا الى يوم القيامة » » aa]‏ ب] 
درحق وشان ابشان dil‏ راشد 1 


ماشه 
r a ae 5 Seog‏ 
كيفيت زراعت و عارت آل بيه حسب أب و هوای هر زمین و ولایت متفاوت 


و مرن بنفشه عسکری مشم‌ور باشد» بدن صفت. وعسکر از Ny‏ شوشتز 
است » و بنفشه" بغداد خصوصاً از OT‏ عانه و حدیقه نیکو می‌باشد و بسیار زرع 
ی کنند . 

و چون تجربه رفته بنفشه[اى] که در سرد سير می‌باشد و آ ا زرع ی کنند بوی 
آن خوشتر می‌باشد . 

و طبیعت OT OT‏ است که دركنار Laat‏ و زمين عناك بسیار ی‌باشد مانند 
مازندران و گیلان . 

لیکن آنچه درمیان درختان و سايه بود بوی آن تمام خوش نبود و OT ERI‏ به 
سای کر اید . 

و ان Sr‏ از بری باشد» و هرچند OT‏ را dihs e‏ وی‌روید ليدنق معهو د 
OT‏ است که بيخ OT‏ باز نشانند وبيخ EX LOT‏ و کو ESS‏ می‌باشد . 

زمن‌آن معمو رکرده و زبل انداخته ) جوى جوی راید کردن مانند We‏ وير كنار 
OT‏ نشاندن چنانکه آب به بن رسد. به اندك زمانی ES‏ پاره شود و آن بچه کی کند . 
الا آنکه شاخ كه ىكشد به زمين می‌چسبد و ریشه به زمين فرو ىرد و آن اصل درکن 
ي گردد وهمچنن تا عامت زمیی که زد OT‏ باشد فرو گرد و به Ges‏ 99955 به 
هردوسال زیادتی آن را بر باید کند و به مواضع دیگر باز نشاند» حصوصاً چون أن را 
عمارت کنند زود زياده شده بدهم iwi‏ 2995 


وچون سحت انبوه شود کل زیاده نتواند داد » و بايد که نگذارند که هیچ ale‏ 


rey‏ آثار واخبار 


[۰۰الف] 


در مړ ن آن باشد . و در سرد سير در Ful,‏ و بیش کل ی‌دهد و عظیم خوشیوی 
می‌داشد ۰ 


در ميان OT‏ رويد gle‏ که آب تقل ۷ مواره ابستاده باشد و خود روی بسیار 
باق 

و چون خواهند که زرع كنند بيخ OT‏ دركل گیرند ودر بدن آب اندازند تا در 
آب روید | * و به دست در زمین آن فرو رند» وچندان که آب عميق باشد بر بالا آید» 
Sy,‏ آن ر س رآب باشد وگل OT‏ به روز شکفته از آب بیرون LT‏ وشب سر به آب 
فرو رد . ۱ 
و نیلوفر انواع [دارد] : بنفش وسرخ رنگث» و زردآن عظم تر و خوشبوی ر 
باشد و منفعت OT‏ بیشتر و درآن اندك تلخی باشد . 

و زرد OT‏ اکتر خوشبوی و خود روى ی باشد . و در چشمه‌های iy‏ و آب 
تقل( و مواضع OT‏ فراخ می‌باشد . 

و در ولایت گرجستان و By‏ مين گول (') عظم بسیار باشد » و در ولایت 
کر دستان» درحدود oldie‏ و کوله كوه چمخال() درچند موضع می‌باشد» و دردیگر 
مواضع باشد ليكن بر أن و قوف ندارند . 

و نوعی دیگر هست که به PIL‏ می‌ماند لیکن نيست و درين ملكك در ولات 
گشتاسپی باشد » و در ولایت ختا بسیار می‌باشد ونام OT‏ ولينكك خو » است و 
OT‏ را تخمى می‌باشد سياه » هریکث به مقدار سپستانی و OT‏ را اهل ختای سوراخ کرده 
مهره و بندکلاه کنند و نيزآن را بشکنند و مغز OT‏ خورند . دماغ را سود دارد و عام 


سرد نبود» به اعتدال نزدیکث باشد . و گل OT‏ بزركتر از نیلوفر می‌باشد و حوشبوی‌تر 


۱ به حراشی ص عدت ديكر مراحعه شود . 
۲ كذاء چاپی‌ندارد. ضیطا .شخ رلیست. © ازيئجا نسخه bday‏ تازه ترست, 


rer زعنران‎ 


و خوب تراست» و بنفش و سرخ و فرمز ی‌باشد و برك آن بر رو ی آب افتاده باشد و 
جالى باشد که یکی نيزه بالا آب باشد و از LAT‏ بر رسته و بيخ OT‏ سفید و قوی به‌مقدار 
بند دست مانند بيخ نیلوفر نازك می‌باشد واهل ختای آن را قليه ساخته بسیار می‌خورند . 


3 


و چون خواهندكه OT‏ را بكارند آن نحم را در ميان گل ده کرده ee‏ 


آب اندازند» و بيخ اشر توان نشاندن ` 


زعفران 

به حسب آب و هوا و زمين هر ولاری منفاوت شود » و متررن زعفران از OT‏ 
ولایت قهستان» از OT‏ بیرجند) بود و بعد از OT‏ ولایت قم و دیگر از OT‏ همدان 
[و] روداور) و نهاوند . 

و پیش مردم چنان باشد که مكر زعفران هرجالى می آید . جهت آن که نمی‌کارند 
نه چنان است که زعفر ان درا کثر زميهاى ولایت كرمسير و سرد سير بيايد لیکن دز 
سرد سير بتر آید» جه OT‏ ی نفس الامر ارتفاعی سرد سری است ۲ 

و مائند زعفران» در زميهاى ولابت سرد سير در c olS nik‏ در 2 Lal‏ 
وکو فة ی كند > بوى و رنگث و بيخ OT‏ همه به زعفران ماننده است لیکن گل OT‏ 
نیکث زرد گی باشد مانند زرده زعفران 4 و و بيش رنكك زرد ی كد و هیچ فرق 
CN‏ مكر اكه | گل سرخ آن در ميان زرده آن BON age‏ و به نادر Gly‏ که زمن 
آن نیکو ی‌باشد» یکی يا دو شاخ سرخ درمیان زرده“ OF‏ می‌باشد و اگر OT‏ از آن 
كدراها ر کنند وباز نشانند و عمارت بکنند گل سرخ OT‏ با OT‏ يديد ايد . 

و زعفران را بيخ کارند . بيخ OT‏ به مقدار فندق بزرگ باشد مهن و سفید .۰و 


بيل بر زنند (۳) و آن نم در ET‏ برند و خاك بر سر آن‌کنند . چنانکه در یک گز زمن 


(- اصل ۰ بیرهرچند.(؟) ۲ hel‏ : رود راور . ۳- اصل : بردو بند(؟) , 


تسس سحسس_____ 


[ere] 


yes‏ آثار واخبار 


دنجاه ote‏ دراند ازند و قطعاً تا چهل روز آب ندهند . چون ul‏ شود و وقت رسكن 
آن باشد دو نوبت OT‏ باید دادن به هر ده روز ایک نوبت» و زیاده از AAS OT OT‏ 
دادن 

چون هوا ERS‏ شود هم درسال اول كل بدهد و بعد از OT‏ رآ 
گل آن را روز به روز بايد چیدن و سرخی OT‏ را از ميان OT‏ ببرون آوردن تا وقنی 
که 2 ole‏ و دا : 

مدت EX‏ ماه چهل روز JF‏ بدهد و به وقت اک دادن به سربیل و تيشه زمين 
آن را نرم بايد کرد تا متر گل بدهد و آن را زبل بايد انداخت . 

و در اوابل مار سبز ASL‏ و دراواخر تابستان عاف OT‏ ريخته شود و قطعاً اثر 
علف آن يديد نباشد» و آب قطعاً نباید دادن تا اواسط ياييركه نزديكك باشد که گل‌بکند. 

و مدت سه چهار بذج سال آن در يكث زمین dal‏ . و چون بيخ Ol‏ بچه سيار 
بکند در زمين نگنجد و RAS,‏ رای قوت گرداند ضرورت شود با ز کندن » وچندان 
كه از زمين ر کنند در ينج شش چندان زمين باز نشانند . و اگر زمين نداشته باشند 
A‏ آن به دیگری بفروشند تا باز flee‏ 

وسال اول که بکارند گل اندك بدهد . موازنه کرده‌اند همان قدر بار بدهد که 
حرج كشن OT‏ بود » و سالهای دیگر به اضعاف بار بدهد . 

l‏ و آفت آن از موش باشد . چا ر هست که آن را دوست دارد و 
چون درآن زمین بازدید LT‏ زیر زمين را سوراخ کد و بچه بېد و بيخ آن ورد . 
بايد که همواره دهقان با خبر بودکه چون موش درافتد زود تدب AS‏ که آن را بیرون 
آرد وا اون n [sees]‏ 

و آن ر آن وجه معلوم شود که بعضی را ركه vu‏ و زرد شود . OWS‏ 


OT‏ بود که بيخ OT‏ را موش خورده است . دهقانان را میخی آهنین باشل که به زمین 


naar 
Yeo زعفران گل‎ 
سس سس گر‎ lull 
سوراخ موش باز دید کند وکاه دود‎ OT شود . بعد از‎ pale فرو برند تا موضع وف‎ 
نهد و به دم بدمد تا دود روت سور اها برا کنده شود و بییند که در موضم‎ OT بر‎ 
[۱۰۱اف دیگر دود ازجا بیرون ی‌آید . جه آن موش سوراخهای | كوجكك ساخته باشد جهت‎ 
jas ald, yl dye نفس 025 که آن به نظر نتوان ا ا ها‎ 
كردم است . آن را بشکافند و موش را برون آرند و‎ EU سوراخها تا ا و بچه‎ 
۲ AAS 
و چون رزگران آن موض باز یابند و پیش خداوند ملاك برند ورا نواعت و‎ 
. تعهد فرمابد‎ 
و این ضعیف بيخ زعفران بسیار به تبريز وسلطانیه بر ده کشته اند » بسيار متر از‎ 
همد ان آمده وير به کرد که درا کتر مواضع که بکارند نیک وآید و ۶ مژونت است وبسیار‎ 


فایده ۰ ]3 ان ] ge‏ متاعی 3 وست . و در هر as‏ 1 باشد وقيمى عام دارد : 


و ور و مرزدجوش 9 بستان افروز وامثال آن 

واکثرآن در ولایت کرمسم ىباشد ودر بغداد زرع کنند وآن سفيد و بنفش و 
ارغوانى باشد . درباييز و در تابستان كل دهد و OT‏ را زياده بوی نباشد .جهت تفرج 
كل كلونها . 

ase‏ «منثور» را ebe‏ بوى خوشاست وگل باريكتر و شاخ آن نوعى دیگر و 
چون OST ya yd‏ بکارند بای زرگ کردد و Ge‏ عاند[و] کل سيار بد هد وعظم 
خوشبوى می‌باشد . 

و در سرد شير نيز آن همه توان MORES‏ لیکنمان تا چند ماه مار گل باهد» 
جه در زمستان Suggs‏ دد ۷ 


ف ( نج عالطا ویر ۲- تغار ولکنچه (مقصود گلدان است) , 


۳۰ آثار واخبار 


خحطمی 


انواع است وگل آن انواع است. و مترین OT‏ باشد که گل OT‏ مضاعف بود» 
سفید و سرخ وقرمزی و بنفش ER‏ » و OT‏ رنگها بسیار می‌باشد . 

و هرچند آن تمام خوشبوی نیست as!‏ بوی‌آن ترم [است ] و دماغ را ey‏ 
گرداند و ERI,‏ و تفرج OT‏ خوش است» خحصوصاً درمار یا در jul‏ که گل دهد . 

و چون OT‏ را بک‌ارند بيخ OT‏ مرتفع همه از OT‏ ر آید » و چون نم بر بزاد 
دیگر باره بسیار بر آید و زمين بسیار به دست فرو كيرد و OT‏ را احتیاج AF oob ja‏ 
نیست. و مضاعف OT‏ زرد و باریکث بسیار می‌باشد . 


Ge) كل‎ 


چون درين ملکث بيش از ابن نبود و در ولايت مصر و افرنج بوده » چون 
صاحب ماردين 0 ds‏ ماردین آورده بود ابن ضعيف از (ST‏ 4 ساطانیه و تبریز آورد ۰ 

وروغنآن عظم مفيد[است] به موجبى كه دركتب یاد کر ده شده و پیش ازاين 
عوض OT‏ روغن گل يا من سفيد استعال ‏ یکر دند وی‌پنداشتند که زنبق است . 

LF‏ زنبق بغايت سفید و خوشبوی است» چنانکه خوشتر از OT‏ گل دیگر 
نيست . گل طولانی زر و ساق کوچکث از OT‏ می‌روید » سبز . 

و چون شکفته گر دد چند روزی باشد و زود پژمر ده و رشته کی گرادده خحصوصاً 
اکر ساق oT‏ در آب منك و بیج òT‏ مانند سراست که als aslo‏ (') کرده باشند و 


دانه دانه UL‏ نشاند مانند سير . 


۱ اصل + زسادین . ۲ اصل ۰ دندائه . 


كل زنبق - گل قر tey‏ 
و در آن سال که نشانده باش زل گل Jats‏ وبه دوسه سال مانند سير بجه AS‏ وبه 
چند دانه شود . 

و چون خواهند که بان نشانند تا سيار شود ملد هر دی را ails allo‏ کر 
مانند pw‏ ومطلق به سير Ales‏ لیک LOTS‏ بوی سبرنیست. و درمراکن نیز ي‌باشد ر 

آه را زيل بايد دادن . 
و در سردسبر و كر سير Le‏ و عرق كل آن را جون ىك مرند به غایت 
خوشبوی است وگل oT‏ را در روغن بنهند و در آفتاب [ گذارند] ( عظم تافع است به 
[ere]‏ موجی که در کتب طب آورده . ووقت کشتن OT‏ هم بابيز باشد وهم در اول مار | . 


اصل قرمز که از جه متو لد می‌شود 


علی‌هست که درشوره زمينها رويد مانند فى جرد M‏ و درازای آن ازيكث وجب 
زیاده نمی‌باشد و برگه آن از اف پاک کار Reel‏ رش ودرجای رويد که CT‏ نباشد 
و بيخ او چند ES:‏ مشت ىباشد و ريشه ريشه و در بيخ OT‏ علف چون آفتاب به آخر 
رسد مانند موم مچون عدسی جيزى متولد شود و تا مدت ده روز مقدار يكك تخود 
زرگ می‌شود. اگر بيش از آنکه چند نخودی نشده وده روزعام نشده باشد eS)‏ بکتفد 
خام باشد و OTEK y‏ به کار نیاید» و چون ده روز ele‏ شده باشد cele‏ سيار بايد که 
جمع شوند و به جع sso yal‏ و به وقت کندن به دست زنند موم و خاك جدا شود 
و قرمز صا عاند . 

و دربن هر نخمى مقدار ده دانه بيش و باشد و هردانه De‏ دارد و CONE‏ 
آن موم است که راد كر ذه شده و از OT‏ وقت که چند نحخودی نشده باشد تا مدت 
لشت روز غابت کال باشد . تا بيست روز OT‏ تود زرگتر شود . و در ان مدت 
بيست روز جانور نیست »و بعد ازيست روز تا بنج روز دیگر مقدار یکت باقلا شود و 
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۲۰۸ آثار واخبار 


در این بنج روز تا بنج روز دیگر جانور ىشود وکرم ی‌گردد و برون ATS‏ و روانه 
می‌شود و مرغان OT‏ را مخورند. 

و چون خواهند که حشکث کنند از بنج من بکث من حاصل مىشود › چنانکه 
به کار UT‏ . و اکر درآخر بيست روز می‌کنند و به OWT‏ خواهند که ERAS‏ کنند 
جانوری‌شود وی‌رود . 

ol,‏ را چنان باك می بايد کرد که ازغلاف موم بیرون LT‏ و ERAS‏ کنند و در 
سايه تا توانند نگاه داشتن و چندان که تر پاك کنند و در جالى ESAS‏ نگاه دارند تا 
مدت ده سال می‌ماند. و Sigs‏ که [بارند ی كتر SUS AMY‏ بيغتو باقن ویک 
حاصل می‌شود » و چون آفتاب به جوزا باشد [اگر باران آید حاصل ۲۶( شود » 
و اگردر وقت جيدن بارندگ باشد تمام به زيان رود وحاصل نمىشود. ©[ 1 ١‏ الف 

و مواضع ابن قر مز در ZT‏ می‌باشد [ که ] از سوماری تا به نخجوان است . 

و ده وقت ER)‏ كردن هر EX‏ من ریشم مطبوخ را اگر به‌جهت هرخا باشد 
ده من قر مز مهندو اگر به جهت خار[ ای ] قطیق 0( باشد دوازده من ند . 

و قرمز را EN‏ روز و یکگ شب درآب ند تا بیاماسد O‏ . بعد از آن پاك 
بشویند و درطشتی چوبین Sy‏ کنند وبه ته بزنند به هردو دست تا بشکند و چون تام 
شکسته باشد بپالایند به آب گرم » و چون Ble‏ شده باشد در قزغان ریزند به هر 
بکث من en!‏ مطبوخ بيست و ينج درم كد و شح رت gh‏ مازو کوفته و 
بيخته بارنگ در آمیزند و بعد از OT‏ بهدجهت هریکث من ابريشم مطبوخ دویست درم 
زاج سفيد به آب گرم حل کنند و ابریشم رايكك شب در وی نهند . روز ديكر 
بپالایند و از زاج بشویند و بعد از OT‏ درقزغان درمیان OT‏ شربت قرمز نند و بسیار 


۱- از چاپی گرفته شد . ۲- del‏ : می‌شود . 
at‏ اصل : خارقطیفی a‏ چاپی : ندارد 3 bel =e‏ $ بياما هد ۲ 


قرسز ۳۰۹ 


ov دعل از‎ . WE ale آنکه عامت روغن رمز را به خود کشعد و آب‎ ۳ Ans شا‎ gt 
ابريشم را بيرون آورند و به آب سرد بشویند و به وقت شستن بسیار بر سنگك زنند تا‎ 
. پاك شسته شود‎ 


uae‏ دى ماد ۱۳۲۶ رو نویس عام شد . منوجهر ستؤده 


é 


پانزدهم اردیمرشت ۱۳۹۵ مقابله رونویس مذكور با نسخه اساس EUS)‏ 
ية الله مرعشی - (È‏ درخدمت منوجغرستوده ايان كرفت و تصحیح چامحانه‌ای اوراق 


در آذر ماه ا a‏ اجام رسيك . اپرج افشار 


P ۳ 


EE st Te 

ee 
i يكو‎ tee! ot a miro Nips 

5 و فراعر بيست رول ۶ 3 “انيب ip!‏ 

ر رت MAH‏ عدولا يي a‏ 

وا Dy hig ly‏ ی بابد ats‏ مسي 

aston پا کت و چان رک‎ a Wty گام دای و‎ ae A, 

وت ی یه زگ ملد ۳۷۸و گنهن هل وت 

leg‏ وال لير ویک نة ناو مريت هيديا 

و gh BS‏ ارت مكاح 9۳ ون a‏ 
و وخ ان رهز era‏ بای هی mP‏ 
Rickie)‏ ارسي هر ع جنم عر er‏ 

C AA و‎ AE 
رو مروت حو بج‎ F و‎ 


زسخه بدلهای نسخه" خطی کتابخانه" ملی 


نسخه‌ای AT‏ د رکتابخانۂ ملى موجودست ومعرفی OF‏ در مدمه آسد نسخه‌ای است 
نازه‌نویس ran)‏ ق ) که از حیث اعتبار برترى وبهتری بر جاب سنگی ندارد وظاهراً اة 
خطی مأخذ نجم‌الدوله منقتح تر واصیل نر از این نسخه بوده است . 

در Âdem‏ کتابخانه على دست : وتفاوتهايى سيت به سخه اساس » OS‏ 
می‌شود واز Ol‏ حمله است کوتاه öda‏ و افتادگی عبارات » ا مطالبی که بربوط a‏ 
است که تأثيرىد رسعانی و مفاهیم ندارد وشاید غالباً از زمره الحاقات وتصرفات کاتب باشد, 
ناکشا یندم Gta OD‏ نود 

اما برای aKT‏ ضبط کلمات و اعلام ناشناخته در OF‏ نسخه برای علاقه‌مندان معين 


ص ٤‏ + اسد اباد افتاده ات 4 


ص ۱۲ ۸ ۰ «اکران» را به همین ضبط دارد. 
2o‏ » ایغورستان TR‏ 

٠‏ عبارت افتاده است. 

۽ ٠‏ «حیران» را به همین ضبط دارد . 

. «ستر قول » را به همین ضبط دارد‎ ٠ 

: « ثابلقوا » را به همین ضط دارد. 

. «فقلی » را به شکل تقل دارد‎ ٠ yu 

g‏ ۰ «خنسرین » را « نسترين » ضبط کرده 

: «تینکان » را به همین ضبط دارد , 

۰ عبارت « به زبان منزی و ختابی بادن گویند » را ندارد . 
آخر ۰ به شكل و Ky‏ قرمز ..۰ 


GEE a ae % 
۹ 


Eeg ra 


آثار واحیاء 


ی 

٣۷س‏ س ۰ از « و مانند » ذا « پربن ) فا ات 

سب س وو : أسامى بلاد هند را انداخته است. 

عب س س : « بصره» و « هرجون » را ندارد . 

. س 4 ۰ به زبان هندی «رن رکه» گویند‎ VE 

. عبارت را ندارد‎ + 6 Ge yy 

يبس .۱ : از اسامی بلاد هید فقط معبر و کولم ا او 
بياس ۲ : اين سطر را ندارد. 

مب س ب : به جای کافور فنصوری «قیصوری » دارد . 
وباس . م : تمام عبارت افتاده است . 

.رس ۳ : از 49m‏ زبان منزی » تا آخر عبارت افتاده است . 
dar‏ ی ABEL) whem‏ نک ولي 

۳رس مرب : اين سطر را ندارد . 

۷ س م : ودر چین وخةا تعلق دارد . 

وم س ys‏ :اين سطر را ندارد . 

, مطلس انا دم ایس‎ Tbe من وو 5 از ادن‎ ae 

.و س باقبل Al‏ تا Ola»‏ در حزیره » od Lal‏ است . 
روس و : تمام مطلب »چند سطرء افتاده است . 


5 مدق » را « متويكك دق » دارد‎ CÉ gu « F من اخر‎ qi 


۳ تن قاض 5 تمام عمارت افتاده است . 

۶ س ۱۷ > « حانیکك » را « حانیک » دارد . 
ee ٩‏ ۱۷ : « لیحیو» را «لیجو» دارد . 

۰ س jA‏ ۰ «فرجیون » به همین ضبط است . 
OLS! » o WY ea da‏ » به همین ضبط است . 

. «دانیکو» به همین ضبط است‎ ٠ ۲. س‎ ay 
. لی يانكك » را ندارد‎ « t ١ بمو س‎ 

ره س و ٠‏ «لنیک‌خوا» را « لنیک‌خواه»دارد . 


۸ س ری ۰ «للثبر» را ندارد با تمام عبارت مربوط به آن . 


oc 


we 


“s 


ص و و س « کیتوخواه» را « کتوخواه » E‏ 


YAY 


نسخه بدلهای نسخة بلی 


ص ٩٩‏ س ۷ : « دوبلان » را » دسلان » دارد ۳ 
نا D OES‏ يانكمى » رأ به همین ضيط دارد 

5 هليكيساى »دارد‎ » ly » هنیکیسای‎ >< 5 © gy? فا‎ Se 
ص ۱.۱ س , ۰ «پاپدزه» را به همین ضبط دارد‎ 
ص ۱۰۲ س ۱ ۰ « زه تیورانک » را « ره تیورانک » اوك م‎ 


o Ogle این مسر وا‎ § ۰ of ۱۰۲ VP 


کی ee Net,‏ ۰ » کوجیو» را « کرحیو» دارد . 

ص yey‏ س ,, ۰ از فسط این سطر تا آخر عبارت را ندارد . 

ص ۱۳٩‏ س هو ۰ ازاینجا تا مقداری به اندازه نيم صفحه افتاده wl‏ 

ص بم راس 5 : از «و در سوقول‌لون » بك Wy‏ «در ولا بت شیروان» osts]‏ 

ص 1££ س ب ۰ قسمت گاورس را کنوتاه کرده است به اندازه نصف» و کلمة 
توکی را ندارد . 

ص وهر س ۲ : عبارت را ندارد . 

ص ۱٩.‏ شش ء , ۰ ABMS‏ ره به همین إضبط دارد : 

ص زاو سوب 9۳2 وله را به همین ضبط دارد . 

عن we yay‏ ۶ ۰ عیارت راندارد . 

طن + ys‏ فى ع OE Fs‏ زد . 


توضوح دربارة توگی 
درصفحة عء ع , 1804 FH‏ از گاورس «توكى» ياد شده‌است وظا هرا as‏ گاف یعنی 
توگی درست است زیرا در سفر تاز بیرجند» در خوسف از زبان بوميان شنیدم غذائى را که از 
شير ومغز ارزن يا مغز گاورس (شبیه شیر برنج)می‌پزند «توگی» می‌نامند. ایرج افشار (سهرباه 
(aiva‏ دوست دانشمند د کتر محمد امین aby‏ یگفت که آذ ربا یجانیان æ»‏ را «دیی» (به تلفظ 
خوی) و «دیکی» (به تلفظ اردبيل) می‌گویند وسمکن است همان LIT‏ «توگی» باشد که تغییر 
بعنی ومصداق يافته وبه تلفظ خاص ترکی درامده است. 
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در متن 


Aw foy ‘go yy =q انار‎ 
عنبه‎  هبنا‎ 
مو‎ ۰٩ انجیر ۳ م‎ 
۱۳۹۰۱۲۷ ۱۱۰۸۰ ۲۳ ۷-۳ انگور‎ 
MES 
ب‎ 
۱۱۲ EA EY ۲۸۰۲۳۲ ( pI) 
iva بادرنكك‎ 
v. بادن( ؟)/جوزهندی‎ 
۱۹۷ ۱۸۸-۰۱۸۳ ۰۱۲ بادنجان‎ 
Ay بادیان‎ 
rer ۰۱:۲ eyg Wh 
eA 
۱۸۱۳۹۲۹۰ ۱۹ ۱۰۸۷۳ GD 
yoy بزرك‎ 
وهم‎ -joy بزر کتان‎ 
۲ ۰ ۵ بستان افروز‎ 
ZA بطم‎ 
٩0 =q pË 
بكى ع دهم دم‎ 
۱۲ ۶ Oy. بلخی (بيدمشك)‎ 


بلوط وى ۰:۳ qo‏ 
بلیله ۸۲ 


الف 

og for ged آب‎ 

we 614 el 

آزاددار رب 

۱۹۷ fjer ۱۳۹ ٩۱۰۱ و‎ Ove آش‎ 

آلو ۰۲ ۱۹-۰۱۸۳ هع ۹۳۸۳۵۹ 
ee at‏ لها 

Ao CAE ($ آهکك‎ 

rer آهو‎ 

آهوی مشک SAA‏ ۱۰۲ 
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ابریشم مطبوخ YA‏ 

ابلوج ar‏ (سدبار) 

éo ۰۱٤٤ ارزن‎ 

ارغوان جب nA‏ 

۱۸٩ ۱۲ ۰ jyy اسب‎ 

اسپست ون 

استر ه ۱۲ 

yoy اسفاناج‎ 

شتر (شتر) iyo‏ 

اشترخار ۱۷۷ 

toy ‘EV EY ۱۷ ۱۵ ۱۳ íy أمرود‎ 
Pe ارك‎ 

ایرود بلخی fq.‏ ۶ ۱۲ ۰ ۱۲ 


۳۱۰ 


C 


ae تابلقوا(؟)‎ 

تالی‌هنگ (؟) /صندل سفيد وم 

pre تتماج‎ 

تخم OLS‏ به ۱۰۹-۱ 

ترانگبین ۱۷۷ 2 

۱۹۹ ٩۱۹۸ TAT ۱۰۳ ترب‎ 

ترب سياه ٩۸‏ ۱ 

۱۷٩ ترشی‎ 

ترعوزنی (؟)/نوعی‌خیار ۱۸۰ 

۸٩ ۸ AT ٩1٥ ۵۱-۶۹ ۱۱ BSP 

ترنج سبوئی ۶٩‏ 

ترنج مر کب .ه 

obs‏ وب 

تریاق فاروق ۸۱ 

تق (طلم جوز هندی) ۷۲ 

تنبول عم» Ao‏ 

تودل (؟) ۷۲ 

620 ۳۹ ۰۳۰/۱۱ ۱۰ ٩ ۳ ۲ توت‎ 
۱۱۳ ۳ 

توت سياه ١١١.‏ 

توت شامى 2« 

توت شرابی ۳۰ 

نوت شیرین ۱۰۰ 


توگی ختائی eg‏ ۰۱۰ ۲۱۳ 


فهرست وازهنامة گیاهی 


بند کلاه rer‏ 

بنفشة ay‏ .ما ۲۰۲ 

سد عسکری Tei‏ 

ve ov byw 

بوك (مسکر ازگاورس) ۶ ؛ ۱ 

AAG obey bay arogi y r ب‎ 
Inn SS) Car 


بيك (y‏ هران ه-و ه» °10 °17 CAT “AT‏ 
۳ 1° ۱۳۲۳ 


بیدستان سب ر 
بيد طبری ۰۸ 


۱۲ ۶ 648 °. ۵9 ون‎ Kindy 
بيل در بسيارى از صفحه ها‎ 
بیل‌دسته (نوعی‌بید) مه‎ 

پیلاسته ton (Ja)‏ وه 


2 


پرد(پردو) وه 

بشيزةُ باهی ٩1‏ 

- ١8864155 = joq ۱ به‎ figo ينبه‎ 
۲ ٩۳ ۲ ۱۹۵ - 

۱1۳ سرخجه‎ Agg 

پوپل- فوفل 

۱۹۶ ۰۱٩۳ پیاز‎ 

Ae SER 


vey 


پیل فيل 
Ay‏ وه١‏ 


آثار واحیاء 


خربژه ۱» ۲۲ ‘ro TEA foa fwy‏ 
۱ ا ع ع جات ري بره ابر SRA‏ 
تسا ا 

خربزة دستنبوى AA‏ 

خرئوت ۳۰ ۰۳ ۳۷ ۳۸ رد 

خردل ۱۹۰ 

خردندان (نوعی‌گندم) res‏ 

no fag ۷۱ fy. bS 

خرماى هندی -vo‏ ۷۷ 

yea O) خطمی مضاعف‎ 

خند رفس ۱ ۶ ۱ 

خنسرین (؟) / نسرین a3‏ 

خوالی (؟) / صندل سرخ رې 

خورش نان poy‏ 

pay خوله‎ 

خيار EEA‏ ا Aa‏ ل 

yok jks‏ وبر 

vo ٤۷٤ خيار چنبر‎ 

خیار جنير مصری yo‏ 

خيار چنبر هندی vo‏ 


د 


دارچږنی ۰۷۹-۷۷ ٩۲‏ 
دارچینی چیئی ۰۷۷ وب 
دارچینی خاص va‏ 
دارچینی هندی vy‏ 
دار خیار rvq‏ 
دانیکو(؟) qv‏ 

دباء ( کدو) مر 
درارگوش ۰ ۱۲ 


YIN 
ve تینکان(؟) /جوز هندی‎ 


a 
ag جانبكك (؟) / بقم‎ 
(ماست)‎ yy جغرات‎ 
72 
ام امتهم‎ fv جکی بکی (جکی و بکی)‎ 
الها‎ (295 ea 52 
۱۳ ae 
۱۳۷ جو بریان‎ 
| جو ترشه نم‎ 
۱۳۷ جو سياه‎ 
“N 11 ۲۹۲۷۰۲۸۲ °17 °۳ ۲ جوز‎ 
۱۸۶ ۷ 
ry چوزکاغذی‎ 


جور هندی .ب VE‏ 


چا(چای) دم- ۸۸ 

۱ 3۸۱ aviary ۱۰۳ 6919 shee 
qy ‘Vo ‘| foy ۵ ۵ جنار‎ 
= 


۷ ۰۱۰۸ ۱۲ ۹۱ ۱۱۵ و ا 
۰ ۳:۳ :1 
زرشكك و ع» ٤٩‏ 
زعرور oy ffy fiy‏ 
زعقران -yey fay‏ م.م 
زغال [ast]‏ و۱ 
زنبق گل زنبق 
زوبين ۸۶ 
زوتيورانكك(؟) ۱۰.۲ 
زيتون ۸ - ۷۰ 


۱٩۱ زيره‎ 


س 

سيستان , ع» ٤١‏ 

por سیندان‎ 

سداپ وم ۱۹۰ 

IVA “Vo سر که‎ 

TAS ۱۵/۹ eye ۳ ۵ ۹ ۱ oe 
(دو بار)» وم‎ 

سربه (مسكر) ٤١‏ ۱ 

رف ۰ ۱ 

سفیددار foy‏ .بت fay‏ بو 

سفیددار رازی .+ 

‘oV foo ‘o درخت (درخت سفید)‎ dates 
۱۱۷ fto Sty ۹۰/۵ (۲بار)»‎ oA 

رقرقول (؟) / کندس ۶:۷ 

سکری (نوعی‌گندم) بم ١‏ 

ساق (چغندر) ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

vo ۰۳ سماق‎ 


سنبل ۸۸ 


فهرست وازهنامه "كينا هی 
درخت سفید/ سخید درخت / سفیددار sie‏ 
درخت هندی رع 
درختستان Ive fy Ey‏ 
درسنه Iyo‏ 
دستنیوی ۸۸ 
دمیاطی (نوعى پارچه) ره ۱ 
دوا NEF‏ 
دوشاب انگوری رم 
دوشاب خاص الخاص ۳۱ 
دوسلان(؟) 935 
ذرت ۱ ۰۱۶ tog -jos‏ ۱۸ 
ذرت سال (؟)۰ ۱۰ 


v-r رز‎ 

رركه(؟) / خیار VE ore‏ 
رنكك (؟) / صندل .و 
روباه yo‏ 

روغن سندروس ٩۲‏ 
روغن کنجد VV‏ 
رویناس 2055 ۱۰۰ 
رویناس دربندی ۱۱۶ 
Obes‏ ۰۱۸۷ ۱۸۸ 

ریحان بغدادی ۱۸۷ 


زاج ۸ ۰ ۳ 
زاح سفید ۳۰۸ 
زرت = ذرت 


3 
٩ AN ۸۳ ۲۰۲۲ ۱۹۲ زردالو‎ 


آثار واحیاء 


YAY شکر سرخ‎ 
۱۹۹ ٩۱۹۸ ٩۱۸٩ شلغم‎ 


شمشاد ,و مره 
شودر (شبدر) ۱۲۷ 


شیرینه (شيرة درخت) vr‏ 


Ca 
SA صابون رقی زیتون‎ 
۱۳۱ صادور (؟)/‎ 
RE صندل سرخ‎ 
٩۳ qy -۸ ۹ صندل سفید‎ 


صندل بقاصری ٩م» ٩.‏ 


GP EII ر‎ 


b 


طراسون )£53 مسکر) eE ET EE‏ 
طلع خرما ۰۱ ۸۶ 


8 


TY oe 

١5 ١2١. عدس‎ 

عرق بيد ٤‏ 

عرق بيدمشكك وه 
عرق‌گل rev G3)‏ 
عسل q1‏ 

عسل مقوم ۱۸۳ 
علک yey‏ 

۶٩ ۰۲ ۰ ۱٩ علىبعلى‎ 


(S وس .ع (آلوبالو‎ cle 


YANA 


سثیل‌الطیب ۱.۳ 

سئجد ۳ ۳ع؛ EE‏ 

٩۲ سندروس‎ 

سنه (نوعی برنج) ۱۷ 

سونک مق (؟) / صنوبر ٩۱‏ 

سوبوق( ؟)/ بقم عو 

6۵60۲ EV EYE =| | ۳ ۲ سیب‎ 
۱۳ IA en A 

سيب لياده py‏ 

سيب شيرين 215 ۱۰ 


۲ ۰۷ figo ۱۹۶ سير‎ 


3 


س 
اسپرم (شاهسپرم) ۹ ۸۷ ۱ 
شاه ۸٩ séy ۰۲ boh‏ 
شاه خاق (f)‏ / چای وم 
شاهسپرم (شاسپرم) ۳٩‏ ۱۸۷ 
شب بو reo Os)‏ 
شيشه fy‏ ۱۳۸ 
شراب بء ۱» ۱۸۹ 
شراب خرتوت ra‏ 
شراب حماض مصرى 69 
شربت قرمز م . ۲ 
شفتالو ۲ ركد CAV‏ مم ۹۰ ۱.۰ 


07 
شفتالو کاردی jo‏ 


شفتالو کاغذی pe‏ 
شفعر دک 644 AA‏ 


شکر عو 


قنك fay‏ رم( ۱۸۳ 
قند شوشتری ۱۸۲ 
قند مصری ۱۸۲ 


وت بط 
Aad‏ مفدشوبی LAY‏ 
és‏ 


19° IAT SAY کاسنی‎ 

Ay کافور‎ 

کار ای VA‏ 

كافور فنصوری VA‏ 

كاهو سوم وم ٩۱۹۰‏ ۱۹۱ 
کبوتر ۰ ۰۱۲ ۱۲۷ ۱۸۰ 
کبوده .+2 رب 

OLS‏ باهر وهم 
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كدو وبر > ٩۱۸۸‏ ۱۸۹ 

۱۹۲ ۱۹, نبطی‎ OLS 

کراث شامی ,۰۱۹ ۱۹۲ 
کرسنه روا 

كرفس ۱۹۰ 

کرم ابریشم ٩‏ ۲- ۳۷ 

رت A‏ ۰۲۹۲ ۲۲ 4 ۲۹۸ 
کرنب رومى ۰۲۹۳ ۱۳۹۳ 

a= کرنج‎ 

pry کشکاب‎ 

كمون (زيره) ا 

۲۸۴۰۱۵۹۴۷۷ o E eee 
58650 كندس‎ 

٩۰ حين (؟) /صندل سرخ‎ ET 
كوكالاشه (؟):/ نوعى خورا کی .دا‎ 
۷۲ کو کور (؟)‎ 


فهرست واژه‌نامه کی هی 


عنبه (انبه) .م2 ۸۹۰۸۸ 


Ve ar aye 

عود جاوی qE‏ 

٩ Say غالیه‎ 

غلطی (نوعی‌گندم) ۱۳۹ 
غوزه ۱۰۳ 


ف 


Obr) yar فانید‎ 
۱۱۲ ۹۷ ۲۲۹۲۸۰۲ فستق‎ 
۸٩ ۸۱ ٩۸۰ فلثل‎ 


A} yew فلفل‎ 
۸۱ ٩۸۰ obu فلثل‎ 


فنام (؟)/ فوفل ۸۳ 
فندق ۰۳ وج ۳۰ ۶۹۸ وو 
فوفل ۰۷۳ =ar‏ هم 
فيل (da)‏ ۰۷۱ مو 
ق 
قراقمز (؟) / طلع جوز هندی vi‏ 
قرفه (دارچینی) ۷۹ 
یی ران لراك أ ماي 
‘vq ails‏ ۸۲ 
قصب 1oy‏ 
قلم واسطى Ty‏ 
SAN ۷۰ bys Als‏ ۹۸ ۶۹۹ ۲۰۳ 


قنب بده ١‏ 


۱٩۲ قنبيط‎ 


ideale sh 


ye 4 گورگندم‎ 
gy (مردارخوار)‎ 5 
C | Roe Ty EVE 4 گوسفند‎ 


19% 


گیراس Cs‏ ۵ ی و ۲ 
J‏ 


OY‏ عو 

للنير (؟) مو 

rv لوخ‎ 

ليجيو (؟) 

ليكيان (؟) وه 

‘og ۵۳ fo. ged‏ ره 
لیمو بغدادی og‏ 

لیمو مصری عه 

لیمو یعقوبی (شاید - بعقوبا) ء ه 
لينكك خو(؟) rer‏ 
ماش سياه yay‏ 


VA ۱ مار‎ 


۲ Oy ۳ مارو‎ 


rae ماش‎ 
ray ماش سیاه‎ 
1 eb 
٩٩ faa مربأ‎ 


er مردارخوار‎ 

مرزنجوش ۲۰۰ 

مرغ مردارخوار (گورگور) مع 
مركب (ترنج و نارنج) 


١>. مزوره‎ 


۳۲۰ 
کیتو خواه )8( / وو 
گ 


a 
1 5S. ITV ۲۹ گاو‎ 


گا 
ور )°۱۳ TV‏ ۶۳ ۱ ۴۶۵ ۱ ۱6 

aoa 00 و‎ 

گاورس توکی(توگی) ءء ۱ 


tye ivy گزانگیین (-گزنگوین)‎ 


199 = ۱۹90 fja on 


Lois sree 
آلا‎ Sb Ay oly 
گل سب وب‎ 


کل پارسی Ne‏ يلد 
گل بنفشه 

كل دارچینی ون 

كل زرد صدبرك سب 
كل زنبق Say‏ ب. ۲ rev‏ 
گل سرخ Jor OY‏ 
كس ايع Dos CS‏ 
گل‌گلکون سب 

گل‌گنده rey‏ 
ذل منثور ه .۲ (شب‌بو) 
گل نرگس = 

گل نسرین نسرین 

گل نيلوفر ‏ نیلوفر 

گل ياسمين ‏ ياسمين 
كلاب era sy‏ 

"ie گلشکر‎ 

۱ ۵ ۰.61 ۶ ۵ Kif 


a 
١01 64.8 vos} ۲۱ 64 کندم‎ 


گندنا رو ۱۹۲ 


۰ ۰ A 6 

ترگس مضاعف (پرپر) ۱۹٩‏ 
نسرین رکه زا 

نشاسته موب رد۱ 


rev ۸6 ۷۰ نی‎ 


ثیشکر ۲و۱ مد IAT SLAY‏ 


نیشکر شوشتری ۱۸۲ 

نیک تیک (؟)/ قرنفل ۸۲ 

ray نيل‎ 

نيل (فلفل سیاه) (؟ (JE‏ ۸۰ 

نیلوفر مو» ۰۲ ۲ ۲۰۳ 

۱۳5 نوعی‌گندم‎ / )٩( وبلی‎ 
à 

۸۳ fay هلیله‎ 

Ay زرد‎ Alls 

۸۲ کابلی‎ illa 

۸۳ پرورده‎ Alle 

هيدو خرما vo‏ 

هید یا نه ( هندوانه) LAN‏ 

PES‏ اه 
S‏ 


SA fay یاسمین‎ 


۱۰۵ (eS 


یخنی ۱۸۷ 


فهرست واژه‌نامه Re‏ هی 


VEE مسکرات‎ 

۱۰۳ ۱۰۲ CAN مشک‎ 

مشک تبتی ۱۰۳ 

بلخ ۱۳۲ 

۳۹۳۹۳۴۵ Ways 

٩6۰4۸ SA o CI S 
۲ ۰ ۲۱ 5 ۶ ۳ ۳ ۲ by موش»‎ 
۲ ۲ ۷ TAN Gee 

۱٩ منقی‎ Re 

ميو (مو) ۸۰ 


ن - و 


vo ناردان‎ 
vy fy. نارگیل‎ 


Sie +o oy =" cen ۲ ۰ ۱ ۷۵ 4 نارنج‎ 


از ند 
افایشک ۱۰۲ ۱۰۳ 
اک و ء 
ان خورش ۱۰۱ 
نان گرم oj‏ 
ols‏ ۱۸۳ 
ols‏ بصری ۱۸۳ 
تخل Ay (La)‏ 
Sige‏ کت ۵ ۱۱9۷ 
an peg‏ لسن 
کر ام AY fyg‏ ۱۹۹ ۲۰۰ 
وش tee Gl‏ 


باولان (9) )$1 

بخارا ور هد دبا 

DAR (by OS o Ore 

(OL ,ه»ء ه(چهار‎ «(yh du) بغداد ء». ه‎ 
(Ou (دویار)» عم , (چند‎ yee جع رء‎ 
U MY FMS COUT CTO UA 
۱۹۱ ٩۱۹۰ -1A5 ۱۳ » (دوبار)‎ 
fred ۱۹۸ ۱۹۳۱۹۲ (دو بار)»‎ 
Y.o 

بقع )9( ۱۰۶ 

بفرويه (یزد) ۱۰۳ 

بم ۱۸۳ 

As als: 

بو کسان جو (S)‏ (در منزی) an‏ 

بیرجند ۰.۳ ۲ 


SSS‏ یکین 


g 
11 ar بارس (فارس)‎ 
e 
ت‎ 


تبت yer‏ وم( (دو Gb‏ 


الف 
آذربايجان م2 وس ب دعر مور (دهبار)» 
٩ ۵‏ ۱ 
آق‌شهر ron‏ 
ل Ao‏ 
ابرقوه و2 iyo‏ 
ابهر مب 
sy Ob!‏ 


اربیل ۱۱۳۲ ۱۸۰ 

ارد کان )22( rar‏ 

ارسن ۰۱۳۹ Gg.‏ وه١‏ (سرحن ؟) 

استراباد .ه» ۱۶٩‏ 

اسداباد ۽ 

اسعرد == سغرت 

اصفهان FON fyo ۱ fiy‏ ۰ » سب 
A‏ ۲۶ (سه (jh‏ ه ۱۲ ۰۱۳۰ 
ber) yoy cy gy‏ سد ۱ 
٩۱۹۰۰۱۸٩۹ GLI) ۷‏ ۱۹۸ 

» بار)‎ Aim) yon م »رم‎ (eS) gl 
۳". ۸ 

sl O 

اثبار ۱۸۸ 

انطا کیه ره ۱ 

rea Obs! 

ایغرستان (ایغورستان) ٤.‏ 


۳۳ 


(چند ٩ (QL‏ ۷» بم» tao‏ دم (دوبار)» 
qr‏ (دوبار)» مو (چند Ob‏ 


چین‌چیو BE) av‏ : چین‌چین) 


€ 

خديقة ۲۰۱۰۱۸۸۵ 

حکری (؟) - جنکری (؟) 

joa حله‎ 

Olas ؟‎ = ey (؟)‎ Ole 

3 

av خانبالغ‎ 

خبکری (؟) = جنکری (؟) 

ختا(خطای) وس» foj fg. bey‏ #۷۷ 
fas bay‏ بر (دو بار)» وم» ٩۰‏ 
jey ۹ ۰‏ (دوبار)» ه5١‏ 
(دوبار)» دع ۱5۰۱ ۰۲ ۲۰۳۲ 

ختن ۳ (چین ؟) 

۱9۳۲۷ ۰ ۱:۳ ۰ ۱۳۷ ۱ wer Oli 
۱۹۸ ۱۸۹ ۱۸۰ ۱۳ بار)»‎ Aw) 

خرتبرت .۰ ۲ 

olja‏ .م 

lbs‏ - ختا 

خوارزم E O CN‏ وا 

۱٤١ حوی‎ 

۱۰۰ ها‎ Cane 


دجله ۱۳۳ 


دربند ۱۰۶ ۱۲۰6 


فهرست جغرافیا ی 


تبریز م (دوبار) » 9و 2۱ fey‏ وع» 
foo ۲‏ .ب dw)‏ بار)» caq fay‏ 
۰ 8 6۱ 9 ۶ 6۱ 


۲ ۱ ۱ (دو بار) » 


اس اک ۰ ۵ CON‏ 


ماد را v oal y.o‏ 
تر کستان 02 ۱۳۶ 


تفرش ۲۷ 


“Af “AY FAY ۷٩ وب‎ fyo syy جاوه‎ 
م و (دو بار)‎ ۸۹ ٥ 

حاوی tar fyo rye‏ ۰۸۰ سو (غیر جاوه) 
(دو بار)» ۱۰۱ 

Ob >‏ . ء 

» جندلائی (؟ فندلائی» قندلائی» مندلائی‎ 
far tyy iva vg syy هدرانی)‎ 
٩:9 ۸ ۶ 

جنکری (؟) حنکری » حکری » حبکری » 
جنکرین) ۷ AE ۸۳ ۷۷ fya‏ 
qo‏ 

E 
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Preface 


In the short period of its existence so far, the McGill Institute of Islamic 
Studies, Tehran Branch, has managed in its «Wisdom of Persia»series,to publish 
thirty two volumes of the most important works of Islamic thought and to 
subject many of these texts to scholarly studies. It has been a privilege to be 
able to bring these works to the attention of scholars of Islam. The succession 
of works published, from the most ancient by Abū Abbas Iranshahri (d. second 
half of 3rd century A.H.) to the most modern by Mehdi Ashtiyani (who 
died on 1957A. D. )is an indication of the remarkable continuity of philosophical 
thoughtin Iran. Thatin these last years our Institute has been able to continue 
this valuable series, and that it has thus been the most successful establishment 
of its kindin this area, is a source of considerable pride for us. 

Philosophy and science are intimately interconnected in Islam : our 
philosophers were scientists and our scientists were philosophers. We therefore 
saw it fit that as a parallel to the «Wisdom of Persia» series we should establish 
another series, under the title of «History of Science in Islam», in which we 
would also publish valuable scientific texts in a scholarly manner. It is our 
hope that this series also like the previous one, will find favour in learned circles 
and that we will be successful in bringing to life scientific works which have 
till now lain neglected. This brilliant past must be made available again to 
those of our young scholars who may be inspired more than ever before to add 


to the heritage of their predecessors. 
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